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 :السّلامعليهقال الامام الباقر 

مَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ  هُ يدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَ  1هُمتْ بِِِ أَحْلَامُ ل كَمُ  إِذَا قَامَ قَائمُِنَا وَضَعَ اللَّ
  گذاردردم مىم  ۀخداوند دستش را روى سر هم ، ظهور كنند  -حضرت بقية الله ارواحنا فداه -وقتى كه امام زمان
 شود.كامل مى و عقل آنها   شودظهور حضرت تمام مى ۀو ايمان مردم بِ واسط  

 
 خَلقِه مِنْ أرضِهِ و سَمائِهِ ... صَلَواتُ اللهِ و ملائِکتهِ و حَمَلهِ عَرشِهِ و جَمیعِ 

 عَلَی سِرِ الأسرارِ العَلیَّه و خَفیَّ الأرواحِ القُدسِیَّهِ ، مِعراجِ العُقُولِ ، مَوصِلِ الأصولِ ،  
هودِ ،   کَمالِ النَّشأهِ و مَنشَأِ الکَمالِ ،  قُطبِ رِحَی الوُجودِ ، مَرکَزِ دایِرَهِ الشُّ

 الوُجودِ المَعلومِ و العِلمِ الوجودِ،  جَمال،جَمالِ الجَمیع و مَجمَع ال
 المائِلِ نَحوَهُ الثّابتِِ فی الوُلُودِ ، المُحاذی للِمرآتِ المُصطَفَویّهِ ، 

حِ بالأنوارِ الإلهیّهِ ،  قِ باِلأسرارِ المُرتَضَویّهِ ، المُتَرَشِّ  المُتَحَقِّ
بوبیَّهِ ،  ،بِوُجُودِه ِ، قَسّامِ الدّقایقِ بشُِهودِهِ  فَیّاضِ الحَقائِقِ  المُربّی بالأستارِ الرُّ

 الإسمِ الأعظَم الإلهی ، الحاوی للنَّشآتِ الغَیرِ المُتناهی، 
حیمیَّهِ ،   حمانیَّهِ ، مُسلِکِ الآلاءِ الرَّ  غَوّاص الیَمِّ الرَّ

  طُورِ تَجلّی اللّاهوتیَّهِ ، نارِ شَجَرَهِ الناّسوتیَّهِ،
مانِ ،نامُوسِ اللهِ الأکبَرِ،   غایهِ البَشَرِ، أبی الوَقتِ، مَولَی الزَّ

رِ و العَلَنِ،  الّذی هُوَ للِحَقِّ أمانٌ ناظِمِ مَناظِمِ السِّ
لوه و السّلام دِ بن الحَسَن ، علیه الصَّ  2.أبی القاسِمِ مُحَمَّ
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 . قسمتی از صلوات جناب محی الدین ابن عربی رضوان الله علیه.2
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 الرَحیم الرَحمَن الله بسم
هِ  الحمدُ   العالَمین رَبِّ  للَِّ

 نیالمُنتَجَب اءِ یو آلهِ الأوص نیالخَلائق أجمَع یالمَبعوثِ إل یو الصّلَوةُ علَ 
  نیالدّ  ومِ یَ  یإل نیو الآخر نیأعدائهِم مِن الأوّلِ  یاللهِ علَ  ةُ لعن و

 

 مهمقدّ 
 مقدّمه

و جلّ است كه بر اساس  يزالى و سپاس نامتناهى مختصّ خداوند عزّحمد لا

س وجود آورد؛ و به لباس هستى ملب د، عالم آفرينش را از كَتم عَدَم بهخو حكمت بالغۀ

 نمود.

و از ميان آن عوالم، بنى آدم را به جامعي ت منطق عقل و احساس برگزيد؛ و بر 

 اين اساس به شرف تكليف متعه د و مسئول نمود.

مْنا بَنيِ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فيِ الْبَرِّ وَ الْ ﴿ یِّباتِ وَ وَ لَقَدْ کَرَّ بَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
لْناهُمْ عَلی نْ خَلَقْنا تَفْضِیلًا  فَضَّ  1﴾کَثیِرٍ مِمَّ

و درود غير محدود، و تحي ت و اكرام غير محصور، از آنِ راهبران تربيت بشرى 

                                                      
يديم، و آنان را در بيابان و و به تحقيقي ما بنى آدم را كرامت بخش»: 23 ۀآي ،(12الإسراء )سوره  .1

هاى پاك و طي ب خود روزى گردانيديم، و بر بسيارى از مخلوقات خود دريا سير داديم، و از نعمت
 «برترى و فضيلت داديم.
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افراد  هاىاست كه با برافراشتن لِواى حمد ايزدى، نور پر فروغ ايمان و ايقان را در دل

شرِ ها برافروختند؛ تا بشر متجلّى نمودند؛ و مشعل توحيد و ولايت را در كانون جانب

صاحِب نفس هيولانى، و قو ه و استعداد بى حد  و جدار را در راه تمكين از حق  متمكّن 

 كنند.

 الوصي ينی دسو وصى  گرامش  بْنِ عَبْدِاللّهِ محم د ينخاصّه حضرت خاتم النّبي 

صلوات الله عليهما كه حاملان لواء حمد و حائزان مقام شفاعت  طالبىبنِ أبِ ى ِّعَل

 حسن العسكرى  حج ة بن ال ضينرَالاَاللّه فى لا سي ما بقي ة معصومين ۀكبرى هستند و أئم 

آيات  و ؛أسماء الهي ه؛ جمالي ه و جلالي ه ريف كه مظهر تام ۀعج ل الله تعالى فرجه الشّ

كبراى حق ، و خلفاى عينى بارى تعالى شأنه  واحدي ت، و مرآی كاملۀ انوار احدي ت و

 اند.و ماهي ات امكاني ه بوده و اشراق نور ازلى بر هياكل وجود فيض ۀالعزيز، و واسط

 انِو لؤلؤ درخش مام نماى جمال الهى و جلال ايزدىت در ولايت تكويني ه، آئينۀ

ارِ الهام، در شريعه و آبشخو تشريعي ه،مُفيضِ نور احدي ت بر عالم ماسِوَى؛ و در ولايت 

 اند.و آخِذِ احكام از مصدر تشريع و حقائق بوده

 ازشناخت و معرفت به مقام امامت و ولایت امام زمان اروحنا له الفداء  ۀمسئل

انسان  ۀمترين مسائل حياتى است؛ و با شناخت اين واقعي ت، تمام جهات استعدادي مه

كند؛ و با عدم شناخت و پيروى نكردن از و نمو  مى در مدارج و معارج كمال رشد

زار ها همه در مسير انحراف قرار گرفته، و در لجناستعدادها و قابلي ت ،اين حقيقت

 لهصلّی الشود. از این رو پیامبر اکرم عَفِن مادي ات و شهوات مضمحلّ و منعدم مى

  فرمایند:آله و سلّم می علیه و

 ؛1«.عْرِفْ إمَامَ زَمَانهِِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَ »

كسى كه بميرد و إمام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلي ت مرده »

                                                      
 .034، ص 5كمال الد ين و تمام النّعمة، ج .  1
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 «.است

ای از مطالب و مبانی در خصوص حضرت بقی ة الله نوشتار پیش رو مجموعه

 کیفی ت ،نغیبت ایشا ۀفلسفاست که شامل ریف ل الله تعالی فرجه الشّالأعظم عج 

ی تشر ف حقیقی به واد ،ظهور باطن ۀامکان وصول به مرتب کیفی ت ،انتظار ظهور

 و علیه السلام در قبال امام زمان انیعیش فیوظامعرفت امام عصر در زمان غیبت و 

جناب  دهر و آيت عظماى الَهى ۀفريدکه از زبان و بنان ولایت و امامت  میحفظ حر

بجای  نفسه الزّکیه قد س اللهمحسن حسینی طهرانی  م دمح دحاج سی  آیة اللهحضرت 

  .مانده است

مرحوم حیات در زمان  هم ،شیدر تمامى دوران عمر مبارک خو شانیا

عد از ب مخصوصاًو  ه،یرضوان الله عل یطهران علّامه نیالطائفت دی والدشان حضرت س

از  یقیرفان حقو ع عی مکتب تش لیاص یمبان جیو ترو نییکه مأمور به تب ایشانارتحال 

كتب  به تأليف مبارکشاناوقات  مامو ت نداى نياسودلحظه ،گردندیم شانیاخود طرف 

 .حكيمانه و ارشادات عارفانه گذشتو بيانات 

د و وفيات معصومين در روزهاى اعياو در طول سال، طهرانی  آیة اللهحضرت 

سيارى از اوقات از مواعظ ؛ و بندفرمودمجالس وعظ و ارشاد اقامه مى الس لامعليهم

 .ندنمودعرشى خويش قلوب مستمعان را اشراب مى

سات الهى حس اسيتى ناگفتنى هاى دينى و حريم مقد نسبت به آموزه شانیا

صوص نسبت به حريم ولايت و موضوع امامت كه خارج از توصيف و به خند، داشت

 فرمودند:یم، باشدو تعريف مى

 ۀسئلم تبيينمام معصوم است و بس! ، همه چيزْ اتشي عمكتب  در»

عائر ش ۀافراد بايد سرلوح سائرياز او با و امت الس لامعليهامامت معصوم 

قرار گيرد؛ و اين مسئله براى عموم، چه مسلمين و چه  تشي عو مبانى 

امام معصوم  موقعي تغير آنان، روشن و مبرهن گردد كه مقام و 
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ا فردى ر چبشرى قرار دارد، و هي تاتوه مماوراى انديشه و  الس لامعليه

 «او مقايسه نمود. اتوان بنمى

 فرمودند:و همچنین می

بيت، حفظ و رعايت مكتب است و مكتب يك  حفظ حريم اهل»

بيت آيد. پس حفظ حدود و حريم اهلانسان ناموس او به حساب مى

الس لام حفظ حريم شخصى و ناموس انسان خواهد بود و عليهم

 بالعكس.

خار يك شيعه به اين است كه چگونه در فرهنگ و محاورات و افت

ا ر تشي عسخنان و رفتار خويش، جايگاه زعماى دين و لواداران مكتب 

باشند، حفظ نمايد و مرتبه و الس لام مىكه همان هاديان معصوم عليهم

منزلت آنان را در اصطلاحات و تعابير رعايت نمايد و هيچ احدى را به 

شئون و مراتب آنان راه ندهد، و آنان را از آن جايگاه رفيع  ۀحوزه و داير

ت و ت اسكه فقط حضرت حق  سبحان معر ف و مبين آن مرتبت و منزل

ى بشرى و مختلط با اوهام و نفوس عاد  ۀبس، به مراتب دون و نازل

اهواء ساقط نگرداند، كه در اين صورت به ناموس خود تعد ى و تجاوز 

 «را نگه نداشته و منزلت او را پاس ننهاده است. روا داشته و حرمت او

 فرمودند:یمهمچنین در جایی دیگر 

ت امام ۀمسئل ۀدربار هیاين بنده با مرحوم والد رضوان الله عل روزى»

و ولايت حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مذاكره داشتم و در بين مطالب 

به  ج هتوكنم در اين انقلاب با عرض كردم: آقاجان بنده فكر مى

حضرت صاحب العصر  ۀمسئلوردهاى مثبت و مفيد خود، در ادست

الشريف و ابراز آن در ميان جامعه كوتاهى شده  جهعج ل الله تعالى فر

 است. ايشان فرمودند:
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طور است و من فقط براى تبيين همين موضوع مطلب همين !بله”

شخصيت و تشريح حقيقت صاحب ولايت بود كه به تأليف  ۀو ارائ

پرداختم و اين دوره بهترين تأليف من است در بين « امام شناسى» ۀردو

 «“جميع مؤلّفاتم.

ه چرا ک ،مطالب و فرمایشات اولیاء الهی با مطالب سائر افراد متفاوت است

مطالب ایشان برخاسته از مقام شهود و مقام حق  الیقین است؛ لذا در عبارت آنها 

 و ه ندارد، احساسات و عواطف و تبلیغاتتذبذب راه ندارد، حیرت و سرگردانی را

 شانایطهرانی به  علّامهحضرت  است که از این رو شایعات در ایشان تأثیری ندارد.

 فرمودند:می

گذرم، اگرچه تمام بدنم را زير ام نمىآنچه كه گفته ز يك خطّا»

 «ساطور خُرد كنند!

ی بر اساس معلوماتافرادی که  ست تفاوت مطالب اولیاء الهی و سائرا این !آری

ه و مصالح شخصی، ظو با هزار ملاح ،وری از سائر کتبآاز سر محفوظات و گردچند، 

 مطالبی که تحت تأثیر نمایند؛صورتی ناموزون از حقائق وحیانی به مردم ارائه می

ل ناق صرفاًاحساسات و عواطف و تبلیغات چشم پرکن، نگاشته شده است. و 

دربارۀ  بینیممی؛ لذا ما باشدمیمخاطب خود  مفاهیمی سطحی و قشری به ذهن

نوشته شده است و مطالب بسیاری از سوی افراد مختلف  یهای زیادکتاب مهدوی ت

 ی تمهدوکنونی به عنوان مسائل  ۀفانه آنچه که در جامعمتأس  لیبیان شده است، و

ن زماامام  که تمام مسئلۀافرادی است  تفکّررواج پیدا کرده است، مطالب و طرز 

لام نزد آنها در نقل کرامات و تشر ف ظاهری و ملاقات افراد با حضرت خلاصه الس علیه

شر ق مخصوصاًج احساسات مردم یگردد؛ و با تشکیل مجالس مختلف در تهیمی

ظهور حضرت را با بیان قرائن و علائم ظهور ایشان عَلم کرده، و  ۀپیوسته وعد ،جوان

قرار داده، و تمام سعی و تلاش آنها را در دنبال نمودن  اتتوه مای از آنها را در هاله
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ان به اموری نه چند ،لامالس نها را از حقیقت ولایت امام علیهعلائم ظهور تباه نموده و آ

  سازند.میضروری مشغول 

 در مسئلۀ اتتوه ماز احساسات و  تبعی تو  عقلانی تعدم ، در طول تاریخ تشی ع

 ،و کنار در گوشه ،بار آورده است و هر از چند گاهی مشکلات زیادی به ،مهدوی ت

اند، با استفاده از جهل اندام نداشته ههای خود، عُرضه برای عرضای که با داشتهعد ه

شیطانی و دروغی و با سرقت القاب و عناوینی  و با بیان چند خواب و مکاشفۀ عوام

از امثال ذالک، دکّانی ب همچون نائب خاصّ و سی د حسنی و سی د خراسانی و یمانی و

های نان به نرخ اشعار مد احنیز در قالب با خواب و مکاشفات و  نموده و متاع خود را

تا با این حیله اذهان مردم که هر خزعبلاتی را در اشعار خود جای داده  ،روز خور

 بی به مقاصد شوم خودجوانان را جذب نموده و آنها را برای دستیا مخصوصاً بسیط

و مال و جان آنها را در اختیار امیال و  شوند، پیدا میقرار بدهند سخیرتحت ت

 گیرند. میهای شیطانی خود خواسته

ضوان الله علیه یت الله حاج سی دمحمدمحسن حسینی طهرانی حضرت آ

 ند:فرمودمی

كه در برخى از روايات از علائم ظهور شمرده  حسنى سی دداستان »

جب بروز و ظهور حوادث و قضايايى شده است، در طول تاريخ مو

ند اداشته حسنى بودنسی د زيادى دعوى  ۀعد  ،شده است. در اين برهه

و براى اثبات مد عاى خويش به بعضى از امور غريبه نيز متشب ث 

 گرديدند.مى

 اطّلاعبيشتر در عراق اتّفاق افتاده است و افراد بى قضي هاين  ۀداعي

            نت آنها گرفتار شدند كه مرحوم والدادى و شيطزيادى در دام شي 
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 1مجر د اشاره كردند.به بعضى از آنها در كتاب روح -قد س سر ه-

نى اوج حس سی ده است كه ابتدائاً با دعوى بابي  و از جملۀ آنها فتنۀ

گرفت و سپس از آن تجاوز نمود و به خود ولايت حضرت نفوذ پيدا 

 وقوع آورد. كرد و آن مصيبت و فاجعه را به

اى نفهم و عارى از شعور و درايت به برخى از و در زمان ما نيز عد ه

بيت در مقام تث ،اند و با تبليغ و اشاعهحسنى دادهسی د لوحان عنوان ساده

دلان را كم و بيش در مذاق اند، و چه بسا خود آن سادهاين مطلب برآمده

خبران را بىادى از خوش آمده و به باورشان درآمده است، و گروه زي

 اند.انداختهبه ضلالت و غوايت در

 ه است و كسىحسنى مانند ظهور حضرت از امور خفي  سی دداستان 

ره به خطا برده  ،آن سخنى گفته است دربارۀندارد، و هركه  اطّلاعاز آن 

باره از جانب خود در اينسائر افراد آورده است؛ و اينو زحمتى براى 

ام كه تمامى آنها اشتباه و و معرفت سخنانى شنيده عاطّلابعضى از اهل 

 «خلاف بوده و هيچ حقيقتى در خارج نداشته است!

 :فرمایندمی 2و اسلام جاهلی تنوروز در باره در کتاب همچنین ایشان در این

الأمر نقل مكاشفات دروغين و انتساب آنها به حضرت صاحب»

ايات دروغين از أبوهريره أرواحنا فداه چه فرقى با جعل اكاذيب و رو

و سمرة بن جندب و كعب الأحبار و عبدالله بن سباها دارد؟ براى 

به  ،استري ن به اميال و مقاصد دنيوى و استيلاء بر مسند و كرسى سیدر

چه اعمال خلاف شرع و حرام بي ن و خدعه و مكر و كذب و تقلّب كه 

                                                      
 .200، ص مجر دروح . 1
 .132و اسلام،  جاهلی ت در. نوروز 2
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اموس عالم زنيم! و از امام معصوم، عصمت پروردگار و ندست نمى

ها و مكاشفات دروغ را براى رساندن گذاريم! و خوابوجود، مايه نمى

رياست و حكومت، از آن بزرگوار شايع و  الحال به كرسى افراد معلوم

 -گوييمكه مى- گوييمكنيم! آخر چرا؟ و اگر دروغ مىمنتشر نمى

آوريم؟ و دعاى آن ولى چرا پاى عصمت حق را به ميان مى ،بگوييم

 ررت را در شب قدر، براى پيروزى افراد به مسند حكومت منتشحض

عوام را مشو ش نموده و فريب  نماييم و اذهان خام و ناپختۀمى

 دهيم؟!مى

در روز جمعه از ناحيه حضرت، مردم را دعوت به غسل و زيارت 

نماييم! عجبا كه آل يس و سپس حكم به انتخاب فرد مورد نظر مى

و  اتتوه مين معصوم مظلوم پيدا نكرده، بار تر از اديوارى كوتاه

نهيم و او او مى هاى نفسانى خويش را بر دوش و گردۀات و هواتخي ل

. كشانيممقدار خويش مىرا به سمت و سوى اهواءِّ دني ه و پست و بى

مقدار پنداشتيم و قدر خار و بىواى بر ما كه ناموس مقام عزّت را اين

ها را به او روا داشتيم؛ ها و جسارتينترين توهترين و وقيحقبيح

ذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ یَنقَْلِبُونَ ﴿  .1﴾سَیَعْلَمُ الَّ

دروغ و تزوير منحصراً در زمان حضور معصومين صلوات  مسئلۀ

أجمعين نبوده است و به افرادى چون ابوهريره و سمرة بن  الله عليهم

شود، بلكه در يره خلاصه نمىحمزه و هلالى و غجندب و على  بن أبى

راى ناميمون و قبيح ب يز پيوسته برخى افراد از اين شيوۀن غيبت زمان

 ند.دبرن به مقاصد خود بهره مىدسیر
 

                                                      
 .552 ۀآي(، 05) . سوره الشّعراء1
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منشأ ، لامالسّو حریم امام علیه موقعیّتو عدم معرفت به  عقلانیّتدوری از 
  انحرافات در مهدویّت

  :وجود دارد مهدوی ت ۀت، در مسئلدو عامل اساسی انحراف شیعه در عصر غیب

 باشدمی الس لامعلیهغیبت امام زمان  ۀل جهل عمومی نسبت به فلسفعامل او 

د رش ،یم که مقصود از غیبتفهمیدمیو  شدیممی توج هکه اگر مقصود از آن را م

آید، بجای پرداختن میل توضیح آن که در بخش او مردم است، همچنان ۀعقلانی عام 

س در مجال الس لامعلیهگونه مسائل و بجای محدود کردن ارتباط با امام زمان به این

به امید دیدار ظاهری حضرت، به سمت حقیقت آن  ،لات و دعای ندبه و زیاراتتوس 

 یم.کردمیحرکت  ،ی نیستامام که محدود به مکان خاص و زمان خاصّ

گان به ظهور دهندگرایش به مد عیان دروغین و وعدههمین مسئله باعث  و

و به کمال مطلوب در  دهدبه سمت حقیقت حرکت را گشته، و بجای اینکه مردم 

ریف برساند، فرصت و عمر ایشان ل الله تعالی فرجه الشّپرتو معرفت امام زمان عج 

یق ائی و توفوری از این فرصت طلو از بهرهموعود  تلف کرده  را به امید رسیدن روز

و ه وغ  و رشد عقلانی دست نیافتبه آن بل ساخته و طبعاً بهرهاجباری زمان غیبت بی

نفس و عرفان  ۀدر راه شناخت و معرفت حضرت که همان راه تهذیب و تذکی

 . رساندمیو به مقصود نه قدم نگذاشت ،باشدمی

ائِمُنا اذا قامَ ق”: فرمايندمى بقية اللهظهور حضرت  دربارۀ الس لامعليهامام صادق 
  ؛1“یدَهُ عَلَی رُؤُوسِ الْعِبادِ فَجَمَعَ بهِِ عُقُولَهُمْ وَ اکْمَلَ بهِِ اخْلاقَهُمْ وَضَعَ اللهُ 

                                                      
 كمال الدين و تمام النعمىو در  303، ص 5 ج ،ين راوندىقطب الد   الخرائج و الجرائح . در1

، 1، ج كافىنقل شده است. همچنين در  الس لامعليهاين روايت از امام باقر  ،022شيخ صدوق، ص 

لام نقل الس عليهاين روايت با اختلافى اندك از امام باقر  ،000، ص 25، ج بحارالانوارو  52ص 

، روايت مشابهى به نقل از ابن ابى يعفور 220، ص 1، ج شرح اصول كافىشده است. ملاصدرا در 



 81  تی منشأ انحرافات در مهدو الس لام،هیامام عل میو حر تی و عدم معرفت به موقع تی از عقلان یدور

ا خداوند دست او ر ،غيبت به درآيد ۀوقتى كه قائم ما ظهور كند و از پس پرد»

 ۀعقول آنها را به مرتب ،اين عنايت و كرامت ۀدهد و بواسطبندگان قرار مى ۀبر سر هم

ى نگر آورد، از چند سوت و افتراق بيرون مىآورد و از تشتّىجمعيت و اتقان درم

 «كند.آورد و بدين لحاظ اخلاق آنها را نيز كامل مىدرمى

تى افصر  دهند، تات آنها، كارهايى را كه انجام مىاخلاق آنها يعنى امور آنها، صفّ

و كمال  ملت كاانساني  ۀاينها را به مرتب؛ كنندى كه پيدا مىاتكنند، ارتباطكه مى

یر به تعب الس لامعلیهین عربی از امام زمان الد  یگونه که حضرت محیهمان رساند.مى

 .آوردمی« معراج العقول»

او لین شرط ورود در حریم ولایت حضرتش، جایگزینی عقل بر  بنابراین 

احساسات است. از همین جهت روش تربیتی بزرگان مکتب عرفان نظیر حضرت 

محسن طهرانی رضوان الله علیهما   محم دد الله حاج سی  هحضرت آی طهرانی و علّامه

از   به کلی ات و عبور توج هسلوک همان  ،بر سلوک عقلانی بود. و در مکتب ایشان

و  و تخی لات اتتوه مو عبور از عالم  عقلانی ت. سلوک الی الله، همان استجزئیات 

لقاء با حقیقت امام رسیدن به معرفت و  ،مقصود و مطلوب .ستا احساسات

سوق داده و تشویق  مسئلهما را به همین  الس لامعلیهم ائم هاست، و  الس لامعلیه

 ند. نمودمی

به معرفت  توج هعدم  ،انتظار ظهور ۀمسئل ین عامل پیدایش انحراف دردو م

 تو رسیدن به کنه حقیقت ولایت که همانا عینی  الس لامعلیهنورانی و حقیقی امام 

 ،آنچنان که باید ،امامت و ولایت ۀمسئل ،. در واقعباشد، میو ولایت است توحید

ابهام قرار داده و  ۀرا در پرد الس لامعلیهامام معصوم  ،فی نشده است و همین جهلمعر 

                                                      
دَهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْعِبَادِ فَجَمَعَ بهَِا یَ إذَِا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اَللّهُ » كند:نقل مى الس لامعليهاز امام صادق 

 .«مُهُمْ حْلَ أَ  بهِِ  مَلَتْ کَ عُقُولَهُمْ وَ 
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اذهان عموم را در معرض دید همگان قرار داده  ۀامامی ساخته و پرداخت ،در نهایت

مردم  وج هتاست  که تمام  ییتاهی مبلّغین و علماکوآن، مهمترین منشأ البته و  .است

فروع دین همانند نماز و روزه و احکام  ورا به ظواهر دین و احکام  جلب نموده 

 که همان توحید ورا ؛ ولی حقائق اصول دین دهندمیطهارات را با سعی بلیغ ترویج 

در حالی که در اسلام  .انددادهدر بوتۀ ابهام و نسیان قرار  ،ت و امامت و معاد استنبو 

 :ندفرمایمی الس لامعلیهبه هیچ چیزی مانند ولایت سفارش نشده است. امام باقر 

ومِ و الحَجَّ و الوِلایةِ، و ” کاةِ و الصَّ لاةِ و الزَّ بُنیَِ الإسلامُ عَلَی خَمسٍ: عَلَی الصَّ
 ؛1“ءٍ کَما نودِیَ باِلوَلایةِ.ما نودِیَ بشَِی

بنا نهاده شده است: بر نماز، و زكات، و روزه، و حج ، و  اسلام بر پنج ستون» 

 «.ده استش توصي هگونه كه به ولايت به آن ،نشده است توصي هولايت. و به هيچ چيز 

 دتربیتی اولیاء الهی همچون مرحوم سی  ۀدر مکتب عرفان حقیقی و مدرس

د آیة الله حاج سی  طهرانی و علّامهطباطبایی،  علّامهمهدی بحرالعلوم، مرحوم قاضی و 

 در معرفت امام توج همحسن حسینی طهرانی رضوان الله علیهم اجمعین، تمام  محم د

. اشدبمی الس لامعلیهو فناء و اندکاک در ولایت حضرت صاحب الامر  الس لامعلیه

ه تمام ک ، چراگرددمین الس لامعلیهامام زمان  ۀها به دنبال خیمعارف حقیقی در بیابان

ه امام ب ،پر کرده است و او به هرجا نگاه کند الس لامعلیهر وجود او را ولایت امام شراش

ال نه اینکه نظیر جه  ؛بیندرا می اونگاه کرده است و تجلی ولایت  الس لامعلیهزمان 

مان ها  امام زبر فراز منبر رسول خدا بگوید با وجود ماهواره ،از حقایق دینی اطّلاعبی

                                                      
از ص  ،كافىو نيز در  ؛530، ص 054، حديث شماره 1ج  ،محاسن ؛13، ص 5ج  ،اصول كافى. 1

ات ديگر رو  ۀچندين روايت ديگر به همين مضمون با سلسل ،530ص  ،محاسن، و در 51الی  13

 اند.لام آوردهالس از حضرت صادق و حضرت باقر عليهما
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 ۀجزیر هایبا داستانرا ! و یا مردم کنندمیزیرا او را رصد  ،یدا کردهغربت بیشتری پ

د و در نهایت عوام را ننشینی برای عرض حاجات دنیوی مشغول نمایهخضراء و چلّ

و نه راه ارتباطی با وی وجود دارد! و با طرح  شودمید که نه دیده نبه امامی دعوت کن

بر حفظ خویش  ناتواند و امام زمان را نهعوام قرار د ۀخود را مسخر هاتر َّتُاین 

بر این  داندمیهای جاهلانه که انسان نزهی حماقت از این معرفت ؛دنجلوه ده

 ال بگرید.جه گونه اینت امام زمان از دست خزعبلات بخندد و یا بر مظلومی 

چه قدر فاصله است بین این معرفت عامیانه و بین کلام مرحوم حضرت حاج 

 ند:فرمودمیاد رضوان الله علیه که د هاشم حدسی 

كه صبح از خواب برخيزد و قبل از افتادن به  كور باشد آن چشمى»

 «.امام زمان را نبيند ،در و ديوار

 :فرمایندمی افق وحیحضرت آقا  در کتاب 

آرى آن عارفى كه حقيقت وجود خود را فانى در وجود صاحب »

اراده  ى در وجود خود جزاهيچ خواست و اراده ...ولايت نموده است

الحسن ارواحنا الهي ه حضرت حجة بن ۀو مشي ت صاحب ولايت كلّي  

الفداء باقى نگذارده است و نفس و سر  او با نفس و سر   لتراب مقدمه

بلكه اتّحاد و وحدت پيدا نموده است و  ،مولاى خود معي ت ابدى

 سرايد:عاشقانه و والهانه در وصف مولايش مى

 ثالىـمثانى و المــاوبت الــو ج ىــيالــر  اللــا كـله مــال لام ـــس

 لاـر مــوق الـــلّوى فــو دار بال يهاـلــن عــى وادى الاراك و مـعل

 الىوــالتّ واتر وـــالتّـو بــو ادع مــهانــريبان جــگوى غ اـــــدع

 طف لايزالىل ه ــه دارش بـگــن دا راــرو آرد خ نزل كه ــر مـبه ه

 مه جمعي ت است آشفته حالىـه فشـجير زلــال اى دل كه در زنـمن
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 مرت باد صد سال جلالىـه عـك د جمال ديگر افروزــطّت صــز خ

 الىــم اهى و ــايه جــان مــزي بايد كه باشى ور نه سهل استتو مى

 هلالى ه كشد خطّـرد مــه گــك باد رين ــدرت آفــاش قـقّـبر آن ن

 ى كلِّ حالـونسى فـرك مـو ذك لّ حِين ـى كــتى فــك راحّـحبــف

 و خالىـوداى تــاد از سوز سـمب يامتــــق  تا من  دل  داى ــويــس

 الىــاب لا  دــرن  امـد نــن بــم ال چون تو شاهىـم وصــا يابـجـك

 1من سؤالى  ىسبـم الله حــو عل خدا داند كه حافظ را غرض چيست

 فرمايد:میو يا در جاى ديگر 

 ه رساند اين ندا راـان كـلازمان سلطـبه م

 ران گدا راـظر مــكه به شكر پادشاهى ز ن 

 ه عذار بر فروزىـى به سوزى چـدل عالم

 كنى مداراتو از اين چه سود دارى كه نمى

 ودىـجانا كه به عاشقان نم ستچه قيامت ا

 2ت بنما عذار ما راـاى رويان فدــدل و ج

با آن كسى كه هيچ آیا این دیدگاه جناب حافظ رضوان الله علیه 

و ابداً  اصلاًداند و جز غيبت و مخفى ماندن از انظار نمى ،چيزى از امام

لقت عالم خ ۀمعرفتى به كنه ولايت و سيطره و اشراف بر نفوس و جوهر

ه و بين خلقه و وساطت حقائق و حبل الله الممدود بين ۀو حقيقت هم

...  حق  وۀ بروز و ظهور اسماء و صفات كلّي  ۀفيض حق  و وسيل

                                                      
 .000، غزل ديوان حافظ .1
 .15مان مصدر، منتخبى از غزل ه .2



 81  هدايت و راهنمايى اولياى الهى تنها راه نجات از ظاهربينى

بافد و دلخوش از داند و در مقام شعر و شاعرى ابياتى را به هم مىنمى

 1«شعرى سروده است، يكى است؟! الس لامعليهاينكه در وصف امام 

 نىنجات از ظاهربي راههدايت و راهنمايى اولياى الهى تنها 
ردن گ رسیم که اولیاء الهی چه حق  عظیمی برمیاینجاست که به این نکته 

ها و مشکلات و مورد  طعن و طرد و دارند که با به جان خریدن تمام سختی بشری ت

تکفیر علمای سوء قرار گرفتن و لب به اعتراض نگشودن، رسالت خود را با روشن 

ای رهاداء کردند. و سف الس لامعلیهامام معر فی طریق وصول به معرفت  نمودن حقائق و

 لهآیة ال. حضرت کنندمیافراد را به آن دعوت  و همۀ اندنمودهپهن ت به پهنای ابدی  

 ند:فرمودمی نفسه الزّکیه قد س اللهمحسن طهرانی  محم دد حاج سی 

 ات و ارشاداتتوج هكنم: اگر نبود اين بنده خود اعتراف و اقرار مى»

ار و بيان حقايق و اسرار و كشف برخى از مسائل و حقايق و تنوير افك

، خود نيز به همان ورطه و -روحى فداه- والد معظّم توس طپشت پرده 

ين گرفتار آمدند و مبتلا شدند. و در اين سائرشدم كه دامى گرفتار مى

زمان كه عمر و حيات خويش را پشت سر گذاردم و روى به جانب 

ودود دارم، از خداى منّان سپاسگزار و بر  رحمت و غفران و عفو رب 

 گذارم كه با هدايتت مىشكر و عبودي  ۀكرانش سر به سجدالطاف بى

هاى چنين عبد صالح و مطيع پروردگار و منقاد اوامر و هنمايىاو ر

تكاليف الهى كه قلب و سر ش با قلب و سر  حقيقت ولايت، صاحب 

ه بود و انوار ربوبى بر نفس ن گشتالأمر أرواحنا فداه متّحد و متعي 

مستنيرش لايزال در تابش و فيضان بوده است، در دام ديوان و غولان 

                                                      
 .504، ص افق وحى. 1
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رهزن زمانه گرفتار نشدم و راه را از چاه، و جاد ه را از پرتگاه، و مسير 

هاى مخوف و هولناك بازشناختم، و خود و ديگران را به همان را از در ه

 متذكّر شدم و امانتى را ،ياد داشتم روش و سنّتى كه از اولياى الهى به

كه از گذران عمر و صحبت با عرفاى بالله بر دوش خويش احساس 

 و آخراا  و الحمد للِّه أوّلا فويض و تسليم نمودم؛ به اهلش ت ،نمودممى
وَ ما تَشاؤُنَ إلِاَّ أَنْ یَشاءَ ﴿ ءٍ عَليم،لِّ شَيكو هو ب و باطناا  و ظاهراا 

هُ إنَِّ اللَّ   الظَّالمِِینَ  وَ  رَحْمَتهِِ  فيِ یَشاءُ  مَنْ  یُدْخِلُ *  یماً کِ ماً حَ عَلِی انَ کهَ اللَّ
 1.﴾لیِماً أَ  عَذاباً  لَهُمْ  أَعَدَّ 

 

 

                                                      
 .01و  03 ۀآي ،(20) سوره الإنسان .1



 

 

 

 

 لامالسّ هي ل امام زمان ع  بتی غ  هفلسف ل: بخش اوّ 

 



 

 

بر ادوار مختلف تاریخ معصومین، راهگشای  اطّلاع: فصل اوّل
 غیبت ۀدستیابی به فلسف

 

 از حضور تا غیبت کبری السّلامعلیهم ائمّهختلف تاریخ ادوار م
صر ، از فلسفه غیبت امام عاطّلاعیکی از مسائل مهم و ضروری برای دستیابی و 

گی ادوار مختلف زند کیفی تبر تاریخ و سیره و  اطّلاعالفداء،  هاروحنا لتراب مقدم

ع نگرش  تصحیح نو . و بطور کلی نقش تاریخ برایباشدمی الس لامعلیهممعصومین 

ت، یک در زمان غیب الس لامعلیهارتباط شیعیان با امام  کیفی تو  مهدوی تبه جریان 

نسبت به  ،نفسه الزّکیه قد س اللهطهرانی  آیة الله. حضرت باشدمینقش تعیین کننده 

 ند:فرمودمیاهمی ت مطالعه و تأمل در تاریخ  

 رد منو كردندمى  وصي هتما را به خواندن تاريخ  ، خیلیقاآمرحوم »

 ،وقتماز يك زماني، حدود پنج يا شش سال شد كه روزى دو ساعت 

همه تواريخ را خوانده بودم و همه را ؛ فقط به خواندن تاريخ گذشت

ى م این مسئله با تأکیدی که خود مرحوم آقاالبته  ؛نُت بردارى كردم

 قتى كه مطمئنو انجام گرفت؛ ام ا فرمودندب هم به من مى كردند و مرتّ 

الان من و  ام، ديگر رها كردند شدند من اين مسئله را پيگرى كرده

 كنم كه خيلى از آن مبانى كه فعلا براى خودم درست كردهاحساس مى 

 ايم،ام، صرف نظر از مسائلى كه ما از بزرگان ديده ام و ترسيم كرده 



 13  حال مردم یاقتضا تیاحکام، به جهت رعا یجینزول تدر

 2و1.« مرهون اين مسائل و مبانى تاريخى بوده است

 تدریجی احکام، به جهت رعایت اقتضای حال مردم  نزول
 :فرمایندمیرضوان الله علیه در کتاب گرانقدر افق وحی آقا حضرت 

علم تفصيلى به احكام و تكاليف دو بار براى رسول خدا نمودار »

به صورت  دو ماى اشراقى، گرديد، او ل به صورت دفعى و افاضه

 ائرسبته همراه با انزال تكاليف، تدريجى و روزمر ه تا هنگام رحلت و ال

که این  اند؛ البته باید گفتبوده كيفي تمسايل وحيانى نيز مشمول همين 

 اين احكاممردم است که رعايت اقتضاى حال نزول تدریجی  بجهت 

جبرائيل امين به صورت تدريجى و كم كم در طول  توس ط بار دیگر

رای رسول خدا ب توس طو  بيست و سه سال به عالم دنيا نزول پيدا نمود

 3«مردم ابلاغ شده است.

 غایت از نزول شریعت، رسیدن به کمال و شکوفایی عقل
به این  حیات جاویدکتاب گرانقدر  ۀدر مقدمرضوان الله علیه آقا حضرت 

 مسئله اشاره فرموده است که:

شرع مبين را  بر اساس حكمت بالغه تكوين، ]پروردگار عالم[»

ناء بشر قرار داد تا از ورطه اجمال و استعداد به هادى و راهنماى اب

                                                      
 .اسفاردرس   253جلسه .  1
حاج  در آثار حضرت آیة الله« نقش تاریخ در جهان بینی انسان». ان شاء الله مقاله مستقلّی در بارۀ  2

 هد شد.سی د محم د محسن حسینی طهرانی رضوان الله علیه منتشر خوا
، رجوع شود به يلى رسول خدا به احكام و تكاليفعلم تفص كيفي ت. جهت اطلاع بیشتر پیرامون  3

 .010کتاب افق وحی، ص 
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و شهود وفود نمايند و در اين سير، راه يافتگان منزل  فعلي تمنزلگاه 

محبوب و ذائقين زلال معشوق، سرگشتگان وادى حيرت و تشنگان 

متوغّل در كثرت را به سرمنزل معهود رهنمون گردند و با موازين رصين 

 آلايش الهى، و عقل مستنير بهضمير بى و قوانين متين، فطرت پاك و

انوار ساطعه نشئه ربوبى را در وصول به مرتبه معرفت و تجر د يارى 

 رسانند. چنانچه مولاى متّقيان فرمود:

فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَه، و وَاترَ إلیهم أنبیِائَه، لیَِستَأدوهم میثاقَ فطِرَتهِ، و 
 دَفائِنَ  لهم یُثیروا و باِلتّبلیغِ، علیهم وایَحتَجّ  و نعِمَتهِ، مَنسِیّ  روهمکِّ یُذَ 

 ؛1...  العُقولِ 
تا اينكه خداى متعال پيامبرانش را در ميان مردم برانگيخت، و ”

درپى به سوى آنان روانه ساخت تا ميثاق و عهدى را كه انبيائش را پى

در فطرت آنان نسبت به حقيقت توحيد و اقرار به ربوبيت حق  و 

 صالاتّتر بود، باز جويند، و نعمت فراموش شده عبوديت خويش مست

و  تبليغ مبانى به مبدأ ربوبى را يادآورى نمايند، و با حج ت و برهان،

هاى عقول مستتر را بگشايند اصول معرفت را به انجام رسانند، و دفينه

تا حقايق هستى بر آنان مكشوف شود، و به مرتبه عقل فع ال متّصل 

 2«“دست آورند.بهشوند و دولت معرفت را 

میان ما آمده است. و  درشكوفايى عقل و  روح عروج پيغمبر براى آری! 

اعمالی ارزشمند و مورد نظر  بنابراینشریعت او برای این غایت نازل شده است. 

خود  یا صرف عمل ظاهری، به خودشارع است که در این راستا انجام گیرد والّ

                                                      
 . نهج البلاغه، خطبه اول.1
 .12. حیات جاوید، ص  2
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ندارد؛ مگر آنکه آن عمل دارای حقیقت و باطن ی نداشته و رشدی  به دنبال موضوعی ت

و روح باشد، لذا هر عملی بدون نی ت قرب به پروردگار مانند جسد بدون روح، فاقد 

ارزش است. در روایات بسیاری اشاره شده  است که آنچه که به اعمال انسان ارزش 

و   کندمیا پید تحقّقدر باطن  اتّصالهمانا ربط با ولایت است و این ربط و  دهدمی

 ممکن است هیچ نمود ظاهری  نداشته باشد.

منغمر  بشری ت ۀقافل خواهدمیعلیه و آله وسلّم  صلّی اللهو از آنجا که پیامبر  

در ظلمت عالم ماد ه را به سمت نور تجرد و توحید هدایت کند و ربط آنها را با باطن 

به اقتضای آن رحمت و حقیقت عالم که همان ولایت است ایجاد کند، از این رو 

سطه عدم استعداد و او ﴾ است، بهو ما أرسلناک الا رحمة للعالمین﴿ کهواسعه خود 

قابلی ت ام ت برای انصراف تام  از عالم ماده و مسائل ظاهری، معجزات زیادی برای 

ای بسوی عالم غیب چشم و گوش ظاهری آنان، روزنه و با همین دو آوردمیآنها 

 .نمودمیو به این طریق اسباب هدایت را برای آنها فراهم  گشودمیبرای آنها 

 :فرمایندمیاز همین جهت حضرت آقا رضوان الله علیه 

كه داراى ه براى عوام است، نه براى افرادىاين معجزات ظاهري »

وقتى خدمت پيغمبر اسلام صلّى الله  هستند؛ لذا سلمان تعقّلفكر و 

ه پيغمبر كرد تسليم شد. از حضرت عليه و آله آمد، همين كه نگاه ب

ها معجزه آورد. براى برخى؛ نخواست، پيغمبر براى اين عرب معجزه

سوسمار را به شهادت در آوردند، براى ديگرى درخت را به شهادت 

ا اگر براى عوام است. والّ همۀ اينهاوا داشتند و انشقاق قمر كردند. 

 پيغمبر و به راه رفتنشخص عاقلى بيايد و واقعاً يك نگاه به قامت 

نيازى به معجزه ندارد و اثرات  اصلاًپيغمبر و خصوصياتش بيندازد، 

كه او را  هاى جلال و جمال، و اينوضعى همين ورود جذبات و بارقه



 السّلامهیامام زمان عل بتیبخش اوّل: فلسفه غتکامل عقول در پرتو انتظار ظهور/ 14

 1«كند.احساس مىاى هست، در چه مرحله و در چه رتبه

 گر دليلت بايد از وى رو متاب  ابــآفت لــدلي دــآم ابــآفت

 فرمایند:حضرت علّامه طهرانی رضوان الله علیه می

رسول خدا صلّى الله عليه و  بر اساس فرمایش الس لامأئم ه عليهم»

مَ النَّاسَ عَلَی قَدْرِ : ”فرمودکه آله و سلّم  ا مَعَاشِرَ الانْبیِآء أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّ إنَّ
 .گفتندبا هر كس بقدر فهم و إدراكش سخن مى ،2“عُقُولهِِمْ 

 فتاد كارت و سر كودك با كه چون

 4«3پس زبان كودكى بايد گشاد

 

                                                      
 551گلشن اسرار : شرحى بر الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة، ص: . 1
جَماعَةٌ مِنْ أصْحابِنا، عَن أحْمَدَ  -12، حديث 50، كتاب العقل و الجهل، ص 1ج « اصول كافى»  2

الس لام بن عَلى  بن فَضّال، عَن بَعْض أصْحابنا، عَن أبى عَبدِ اللَه عليه الْحَسنبن محم د بن عيسَى، عَن 
الَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّّى اللَهُ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ؛ وَ قَ قالَ: مَا كَلَّّمَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَّالِهِ الْعِبَادَ

و  00ص « تحف العقول »عَلَيْهِ وَ ءَّالِهِ: إنَّا مَعَاشِرَ الانْبِيَآء أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّّمَ النَّّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ. در
و در طبع حروفى مطبعه حيدرى، ج ؛ 01، كتاب روضه، ص 12طبع كمپانى، ج « بحار الانوار» در
 قسمت دو م روايت را آورده است.« تحف العقول» از 103، ص 22

، با إسناد از سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفرى مرفوعاً 142، ص 1برقى ج « محاسن» و در
يَآء نُكَلِّّمُ النَّّاسَ عَلَى قَدْرِ عَاشِرَ الانْبِروايت ميكند كه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَّالِهِ:إنَّا مَ

 عُقُولِهِمْ.
الس لام آورده است كه: قَالَ ، از حضرت صادق عليه00، ص 1ج « المحج ة البيضآء» و در
أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا؛  ىُّ خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَ دَعُوهُمْ مِم َّا يُنْكِرُونَ، وَ لَا تُحَم ِّلُوا عَلiَ\الس لام:عليه

  قَلْبَهُ لِلإيمَانِ هُإن َّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إلَّا مَلَكٌ مُقَر َّبٌ أَوْ نَبِى ٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَ
 (.4ص « بصآئر الد رجات» صفّار در)
 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی .3
  .02و  00، ص 0. ولایت فقیه، ج 4
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علیه و آله وسلّم در بدو رسالت خویش در  صلّی اللهلذا احکامی که پیامبر 

به جهت عدم تحم ل افراد جنبه ظاهری احکام  ،ندکردمیمردم بیان  عام همکّه برای 

لّی صجنبه های باطن؛ البته رسول خدا تازه مسلمان شده، نمود بیشتری داشت تا آن 

لیه و آله و سلّم برای برخی از خواصّ و اصحاب سر  خود که دارای سعه و ع الله

اشتند و دهایی بر میقابلی ت بیشتری بودند، از آن حقائق عرشی و ملکوتی، پرده

ر ه ؛ چون هر سخن جایی وشدمیافراد بیان ن عام هند که برای کردمیمسائلی را بیان 

 وس طتنکته مقامی دارد؛ ولی رفته رفته به واسطه آن تعالیم حِکَمی و تزکیه نفوس 

د و یرسمیرسول خدا، آن استعداد افراد برای  تلقی حقائق عالم غیب، به فعلی ت 

 ند. کردمینفوس، برای ادراک مراتب بالاتر، آمادگی بیشتری پیدا 

یاء الهی،  و نیز  اول الس لامعلیهم ائم هو این ممشای  تربیتی در سیره همه انبیاء و 

بوده است که در تربیت نفوس افراد، سعه و قابلی ت مخاطبین لحاظ  کیفی تبه همین 

در برخی از موارد برای هر فردی به مقتضای نفس و استعداد  حتّیه است ، و شدمی

خود . همانند نسخه ای که طبیب، برای بیماران شدمیاو، حکمی جداگانه صادر 

. این نسخه بر اساس حال و مزاج و سن  و سائر شئون مریض صادر کندمیتجویز 

شده است و مریض دیگر، اگر چه که  همان بیماری را داشته باشد؛ چه بسا  نسخه 

علیه و  لّی اللهصدر وصف پیامبر اکرم  الس لامعلیه امیرالمؤمنینمتفاوتی داشته  باشد. 

 اند:فرمودهآله و سلّم 

ارٌ بطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهطَب”  ؛1 “یِبٌ دَوَّ

پيغمبر أكرم طبيبى است كه در علم خود استادِ ماهر و حاذقِ ذى بصيرتى »

 هاىِ بركَننده زخم راها و نابود كردن ماد ه فساد، مِيلاست كه براى برانداختن زخم

 گذاردها را ميسپس بر روى آن بهترين مرهمنهد و كند و بر موضع مىخوب داغ مي

                                                      
 133خطبه . نهج البلاغه  1
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 «كند.و محكم مي

علیه و آله و سلّم طبیبی بود که جهل مردم را، با رفق و  صلّی اللهپیغمبر اکرم 

. و این سیره و روش حضرت، خود یکی کندمیمدارا و تعلیم و تزکیه نفوس مداوا 

نی، بیان احکام شرعی و دی اجتهاد و کیفی تهایی است که در از مهمترین دستورالعمل

طهرانی رضوان الله علیه، در  آیة الله. از این رو حضرت کندمینقشی اساسی را ایفا 

 :فرمایندمی فقاهت در تشی عکتاب بی نظیر 

از جمله امورى كه مجتهد بايد نسبت به آن دقّت و تأم ل لازم را »

ش قدار پذيردارا باشد، مسئله شخصي ت افراد در قبال امور شرعى، و م

باورهاى دينى و تكاليف  كيفي تآنان در مقام عمل، و ظرفي ت آنها در 

افراد را در ارتباط با اعمال و رفتارهاى  توانيم همهشرعى است؛ ما نمى

دينى در يك كفّه ترازو قرار دهيم. افراد در ارتباط با اين مسئله در 

 خود، او را به قرب هاى متفاوتى قرار دارند، و مجتهد بايد با پاسخافق

خدا و عالم معنا نزديك كند؛ نه اينكه روح يأس و عدم توفيق را در او 

 گفتار و روش خود از درگاه خداوند براند: كيفي تبدمد و او را با 

وا ﴿ هِ لنِتَْ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَْ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ فَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
 1﴾مِنْ حَوْلکَِ 

باره بر مردم نازل ننمود، بلكه يكخود رسول خدا نيز احكام را به

بسا كم مردم را با تكاليف آشنا نمود. چهدر طول بيست و سه سال كم

اى از افراد كه هنوز طعم شيرين ايمان طرح بعضى از مسائل براى پاره

                                                      
واسطه بخشش و لطف الهى و به» :120، ص 1اسرار ملكوت، ج  ؛124آيه  ،(0) عمران. سوره آل1

ت نمايى. و اگر با درشتى و سختى و دلى سخبود كه با مشركين به نرمى و رفتار نيكو برخورد مى
خاطر از شدند و آزردهگرداگرد تو پراكنده مىنمودى، هرآينه از و غير قابل انعطاف برخورد مى

 «افتاد(.)و ديگر نصايح و كلمات معجزآسايت بر دل آنان مؤثّر نمى رميدندپيش تو مى
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خ ها و معتقدات در دل و جان آنان رسوهاى آموزهاند و ريشهرا نيافته

زدن نفس و قلب آنان نحوى پسننموده است، موجب افسردگى و به

طه واسگردد. چنانچه بالعيان مشاهده شده است كه بسيارى از افراد به

و  نحوى تربيتتربيت در فضاى غير مذهبى و محيط غير مناسب، به

يابند كه از فضاى تربيت دينى و تعلّم مبادى و مبانى شريعت رشد مى

روز كنند رفتارى كه از خود بمى تصو ركنند، و پيدا مى فاصله بسيارى

زند، بدون اشكال و ايراد خواهد دهند و يا گفتارى كه از آنان سر مىمى

اين مسئله باشد و  توج هبود. حال در چنين شرايطى مجتهد بايد م

نى العمل نفس، نه دينحوى برخورد نكند كه بر اثر عكسنكرده بهخداى

 اى.و نه حال اطاعتى و آينده برايشان بماند

 خواستم نفس حكمبراى اين حقير بارها پيش آمده است كه اگر مى

شرعى و تكليف ظاهرى را در پاسخ سؤال شرعى بيان كنم، خوف آن 

گفتن داشتم كه مسئله به جاهاى خطير و هولناك منجر شود؛ لذا از پاسخ

 ام.حاله دادهام و يا اينكه آنان را به جاهاى ديگر اطفره رفته

هُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَها﴿شريفه:  ۀآي هُ ﴿ و يا: 1،﴾لا یُکَلِّفُ اللَّ لا یُکَلِّفُ اللَّ
تواند بسيار مفيد و داراى كاربردى حياتى در اين مى 2﴾نَفْساً إلِاَّ ما آتاها

 باشد. قضي ه

يك فرد عالم به دين و مطّلع بر مبادى تشريع تا وقتى به اين حقيقت 

نيابد كه ارتباط هر فرد با خداى خويش و بالمآل با عالم تشريع  دست

                                                      
نمايد مگر به قدر خداوند بر كسى تكليف نمى» :010روح مجر د، ص  ؛530 ۀآي ،(5) . سوره بقره1

 «سعه و گسترش او.
خداوند به صاحب نفسى تكليف ننموده » :23، ص 0شناسى، ج  معاد ؛2 ۀآي ،(02) . سوره طلاق2

 «مگر به مقدارى كه از قدرت و توان به او عنايت نموده است. ،است
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و تربيت، منحصر به خود او است و با ارتباط فرد ديگر تفاوت دارد، 

توان نهاد و او را متّصف به چنين وصفى اسم مجتهد را بر او نمى

ه اى كار هر كس نيست و بتوان نمود. البتّه وصول به چنين مرتبهنمى

 دست نخواهد آمد. آرى:براى هر فردى بهاين آسانى 

 آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند

 2«1ها هست بسى، محرم اسرار كجاست؟نكته

 سلّم علیه وآله و صلّی اللهو ماده گرایی بر اثر تعالیم پیامبر جاهلیّتخروج از 
 : فرمایدمیدر قرآن کریم 

یِّینَ رَسُ ﴿ ذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ یهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ هُوَ الَّ  ولًا مِنهُْمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتهِِ وَ یُزَکِّ
ا یَلْحَقُوا بهِِمْ  الْکِتابَ  وَ الْحِکْمَةَ وَ إنِْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبیِنٍ، وَ آخَرِینَ مِنهُْمْ لَمَّ

 ؛3.﴾وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 

مردمان درس نخوانده برانگيخته است پيامبرى  اوست آن خدائى كه در ميان»

را از خود آنها تا آيات خدا را بر آنها تلاوت كند و آنها را نمو  و رشد بدهد و تعليم 

كتاب و حكمت كند؛ و به تحقيق كه قبل از آمدن اين پيغمبر، آنها در گمراهى آشكارى 

اند اين و ملحق نشدهفرو رفته بودند. و همچنين جماعتى از آنها كه هنوز نيامده 

 «پيغمبر براى آنها هم معلّم كتاب و حكمت و رشد دهنده و تلاوت كننده آيات است.

و در  نمودمیبشری که تمام حقیقت را در همین عالم ظاهری دنیا ملاحظه 

وادی ظلمت اصالت ماده و متریالیسم محض روزگار خود را به سر می برد و تمام 

                                                      
 .02. ديوان حافظ، غزل 1
  .20 - 23. فقاعت در تشی ع، ص 2
 .0و  5 ۀآي ،(05) سوره الجمعة .3



 12  وآله وسلّم هیالله عل یامبرصلّیپ میبر اثر تعال ییاو ماده گر تی خروج از جاهل

 ، اکنون در پرتو بیدارینمودمیستای رسیدن به مجاز ضایع استعداد های خود را در را

عقل و فطرت انسانی که برای او بواسطه تعالیم و ارشادات نبی مکر م اسلام، حاصل 

شده است، زمینه تحو ل و خروج از مکتب متریالیسم محض و اصالت ماد ه، و دخول 

 در عالم غیب و اصالت روح و باطن گرایی، بیشتر شده است. 

نْیا و با شعار﴿ توه مشری که روزگار مدیدی را در ب وَ قالُوا ما هِيَ إلِاَّ حَیاتُناَ الدُّ
هْرُ وَ ما لَهُمْ بذِلکَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ   1﴾نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إلِاَّ الدَّ

قل خارج گردد و با ع توه مز گذراند، الآن باید در بستر اسلام ارتقاء پیدا کند و امی

برسد که به عالم غیب ایمان آورد.  ایمرتبهخود چشم بر واقعی ت بگشاید و به 

ذِینَ یُؤْمِنُونَ ﴿ و این همان « کسانی که به عالم غیب ایمان می آورند» ؛2باِلْغَیْبِ﴾ الَّ

 شکوفایی عقل انسان است که غایت و هدف از بعثت انبیاء بوده است. 

 :فرمایندمیبه هشام بن حکم  علیهما الس لامسی بن جعفر حضرت مو

هِ فَأَحْسَنهُُمُ ” هُ أَنْبیَِاءَهُ وَ رُسُلَهُ إلَِی عِبَادِهِ إلِاَّ لیَِعْقِلُوا عَنِ اللَّ یَا هِشَامُ مَا بَعَثَ اللَّ
هِ أَحْسَنهُُمْ  عَقْلًا وَ أَکْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ  اسْتجَِابَةً أَحْسَنهُُمْ مَعْرِفَةً وَ أَعْلَمُهُمْ بأَِمْرِ اللَّ

نْیَا وَ الْآخِرَة  ؛3“ دَرَجَةً فيِ الدُّ
ر مگ اى هشام! خداوند پيامبران و رسل خود را به سوى بندگانش نفرستاد»

براى آنكه ايشان بدون واسطه آراء و افكار مشو شه و مختلط، حق  و واقعي ت را از خدا 

ء و رسل كه اولو العقول الكاملة هستند به سوى حق  راه يابند، بگيرند؛ و بواسطه انبيا

                                                      
اى نيست مگر اين زندگانى و واقعه هقضي و چنين گفتند كه »ترجمه:  .50( آيه 02) سوره الجاثية .1

ميراند مگر دهر و طبيعت. و براى آنان ميريم، و ما را نمىكنيم و مىو حيات دنيوى كه ما زندگى مى
 «ظن  و گمان است. مجر دپشتوانه اين گفتارشان، علم و دانائى نيست بلكه 

 .0 ۀصدر آي(، 5سوره البقره ). 2
 .000، ص 5نور ملكوت قرآن، ج؛ 10، ص 1الإسلامية(، ج -الكافي )ط  .3
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و به عقول جزئي ه ناقصه متباينه خود اعتماد ننمايند تا گمراه شوند و اختلاف كنند. 

بنابراين بهترين كسى كه دعوت پيغمبران را پذيرفته و لب يك گفته باشد كسى است كه 

م به احكام و شرايع خدا كسى است كه عرفانش به خدا نيكوتر باشد، و داناترين مرد

 كس است كه در دنيا و آخرتتر باشد آنعقلش بهتر باشد؛ و كسى كه عقلش كامل

 «تر باشد.تر و مقامش بالاتر و عالىمنزلتش رفيع

  عقلانیّتمعجزات با وجود روح استکبار و نبود  ۀعدم فائد
ی مردم، آن معجزاتی تکامل عقلان تحقّقکه برای  شودمیو از همین جا روشن 

، رفته کردمیعلیه و آله و سلّم ظهور و بروز  صلّی اللهکه در بدو رسالت، از پیامبر 

راهه بتوانند مسیر صحیح را از بی تعقّل، تا اینکه مردم بواسطه شدمیرفته کمتر 

تشخیص بدهند. زیرا در صورتی که بجای عقل و فطرت در وجود انسان، روح 

اکم باشد، اگر پیامبر خدا برای آنها صدها معجزه هم بیاورد، باز از استکبار و عناد ح

در انکار وارد شده و زیر بار حق  نمی رود! و اگر هم با جلوه اعجاز بپذیرند روزی با 

 سحر سامری دین و دنیای خویش را می بازند.

 :فرمایندمی معاد شناسیطهرانی رضوان الله علیه در کتاب  علّامهمرحوم 

 او را از تسليم و انقياد در ،تنم ر و سركشى كه در بشر استروح »

دارد؛ و تا اين صفت علاج نپذيرد، انكار منكرين به برابر حقائق باز مي

جاى خود باقى خواهد بود. وليد بن مُغَيره و أبوجهل و أبولهب و 

أبوسفيان و أمثالهم مردم عامى نبودند؛ مردم مطّلع و دنيا ديده و سفر 

هاى ايران و روم رفته، و از نقطه نظر امور به امپراطورىكرده و 

اجتماعى و سياسى از رؤساء و زمامداران و پيش قراولان و 

نظران عرب بودند؛ ولى تسليم و تبعي ت از رسول الله و سپردن صاحب

امور سياسى و اجتماعى و حكومت و ولايت بر مردم را به دست آن 



 43  تی معجزات با وجود روح استکبار و نبود عقلان ۀعدم فائد

يمان به خدا و توحيد است، با روحي ه حضرت كه از نتائج و متفر عات ا

 مستكبرانه آنان سازش نداشت.

اين بود علّت سركشى و عدم انقياد و بر پا داشتن جنگها و تحريك 

گفتند: چرا پيغمبر خدا از طائفه احزاب و دستجات عليه رسول الله. مى

بشر است؟ يعنى بايد فرشته ملكوتى باشد تا لياقت آن را داشته باشد 

 افراد بشر در تحت اوامر و حكومت الهي ه او درآئيم.كه ما 

حالا با هزار برهان و منطق و معجزه و آيات بخواهيد اين روح 

مستكبر و اين نفس خودپسند را رام كنيد، مگر ميشود؟ اگر رسول خدا 

از كلام توحيدى خود دست برميداشت و طبق آراء و افكار آنان عمل 

آورد؛ اى هم نمىشدند گرچه معجزهىمينمود، بدون شك  همه تسليم م

ل شوند گرچه رسوو تا اين روح استكبار در آنان است تسليم حق  نمى

الله صدها برابر آنچه از معجزات آورده است بار ديگر بياورد، و گرچه 

و هر روز بر آب  هر روز براى آنان شق  القمر كند و شق  الشّمس نمايد،

ايد و كور مادرزاد و شخص پيس و و آتش عبور كند و مرده زنده نم

 جذامى را شفا بخشد.

حضرت عيسى بن مريم با وجود آن معجزات كه از جمله  دربارۀ

 1«  آنها إحياء مردگان بود، همه را حمل بر سحر كردند.

و  فکّرتعلیه و آله و سلّم مردم را به  صلّی اللهپیوسته پیامبر اکرم  بنابراین

گرایش به ظاهر عمل و غفلت از روح و باطن آن، بر حذر  دعوت و آنها را از عقلانی ت

 : فرمایدمیاینچنین  الس لامعلیه امیرالمؤمنین. تا جایی که به نمودمی

! إذَا رَأَیْتَ النَّاسَ یَ ” ،  ونَ تقرّبیَا عَلِیُّ أَنْوَاعِ إلَیْهِ بِ  تقرّبإلَی خَالقِِهِمْ بأَِنْوَاعِ الْبرِِّ
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 ؛1“؟!قَهُمْ الْعَقْلِ حَتَّی تَسْبِ 

! چون ببينى مردمان را كه به انواع گوناگون از اعمال صالحه و خيرات اى على»

جويند، تو به انواع ادراكات معقولي ه و علوم انساني ه و  تقر بو مبر ات به خالقشان 

 «بجو، تا از همه آنان سبقت گيرى! تقر بفكري ه 

 ىـر دلــى پـوانـلـى پهـر حقّــشي ىـاى علـى را كـر علـت پيغمبـگف

 دـل اميــخـن ــۀايـــدر آ در ســان ادـن هم اعتمـرى مكـر شيـك بـلي

 ىـلـاقــرد از ره نـد بـدانـش نــك ىــلـاقــآن ع ــۀايــدر آ در ســان

 وافـى طـالـروح او سيمرغ بس ع افـوه قـون كـن چـاو اندر زمي ظلّ

 وــت مجـايـع و غـآن را مقط چـهي او تـت نعـامـا قيـم تــگويـر بـگ

م ـلـن و الله اعـم كــفه ابـست آفتوش كردهـپر روـدر بش

 وابـالصـب

 هـاص الــخ ــۀايــو سـن تـبرگزي ات راهــاعـط ــۀى از جملــا علـي

 دـگيختنـى انـن را مخلصـويشتـخ ندريختــى بگـاعتـى در طـر كسـه

 زـان ستيـن پنهـى ز آن دشمـا رهـت زــريـل گـاقـع ـۀايـرو در سـب ـوت

 ق يابى بر هر آن سابق كه هستـسب ت بهتر استـات اينـاعـه طـاز هم

 نفس آمده است! یو درون یرونیهای بپیامبر برای شکستن بت
و  تمامی احکام اسلام و انجام تکالیف و عباداتی همچون نماز و روزه و حج  

امتثال ظاهری احکام و تکالیف وضع  زکات و غیره برای هدف و مقصودی مافوق

شده است و آن عبارت است از ایجاد روح توحید و بازگشت انسان مادی به عالم 

تجرد و بازگشت  الیه راجعون . لذا در ابتدای اسلام  اگر چه مردم بواسطه دین ظاهری 
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ران وبه عالم دنیا خارج بشوند و در ظاهر، د توج هگرایی صرف و توانستند از آن ماده

کعبه را  های درونتمام آن بت الس لامعلیه امیرالمؤمنینبُت پرستی به پایان رسید و 

ن بیشتری پیدا اند و چه بسا تمکّهنوز زندهنفس های درون شکست؛ ولی بت

آن بت نفس را بشکند و ما را از ظلمت خارج کرده و  خواهدمیپس پیامبر  اند.کرده

 .1﴾ هم من الظلمات الی النوّریخرج﴿:در بهاء و نور وارد کند
 ، بت های درون نفس است “یخرجهم من الظلمات”منظور از ظلمات در 

 ند:فرمودمیحضرت آقا رضوان الله علیه در توضیح این آیه 

 !اينكه ظلمت نيست !فقط همين بت پرستيدن است؟ ،آيا ظلمت»

ظلمتى  نآ !افتدمىو به زمین  شودخُرد مى ،یدبا يك تيشه بزن اگر اين را

با هزار تيشه و كلنگ شما  ،پروراندخود مى هاى نفس در درونكه بت

در دل خودتان از آن ظلمت را توانيد ب و ديناميت، نمىو وسايل مخر  

 2«.بين ببريد

 فرمایند:ایشان در جایی دیگر می

ان هم ،دارد و بايد آن را كنار گذاشت اهمي تآن بتى كه براى ما لذا »

است  نفس ۀت و تمايلات كوركورانه و عاميانه و متحجرانبت نفسانيا

اين بايد  !وجود دارد و در همه هست ةالقيامالى يوم اً كه آن مستمر 

  3 !«بشكند واز بين برود

 عنوان بزرگترین بت!ه اشعار جناب مولانا در باره نفس امّاره ب
مال ک آن زمانی که بت نفس شکسته شود، نفس انسان برای حرکت در مسیر
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زیبا و عالی  چقدر. شودمیدر انسان حاکم  توه مو عقل بجای  کندمیجان پیدا 

 فرموده است حضرت مولانا رضوان الله علیه:

 ه آن بت مار وين بت اژدهاستـزانك  تـماسـفس شــت نُّتها بـادر بُــم

 رارــيرد قــگىـم آب  از  رار ـآن ش  آتش و سنگ است نفس و بت شرار

 ى ايمن شودــك  دو  آن ىـى بــآدم  ودـاكن شـو آهن ز آب كى س سنگ

 ه دانـــمـيه را چشــنفس مر آب س  نهان  وزهــاه آب است در كـبت سي

 اى بر آب راهمهـر چشــگتـنفس ب  ياهـيل سـس  ونـوس چـآن بت منح

 گــندرىـاند بــرهمى  واب چشمه  نگـاره سـيك پ  صد سبو را بشكند

 فس با جهل است جهلـسهل ديدن ن  هليك سـد نـبت شكستن سهل باش

 ت درــفـخوان با هــب ه دوزخ ـقص  رسـويى اى پـس ار بجـورت نفـص

 نونياـــا فرعـون بــه صد فرعـرقـغ  ر از آنـر نفس مكرى و در هر مكـه

 ريزــى مونــرعــمان را ز فــآب اي  ريزــوسى گـوسى و مـداى مـدر خ

 1نــل تــهـوجـرادر واره از بــاى ب  زنـد بـمـد و احـدر احـدست را ان

   

 :فرمایدمیو در دیوان شمس تبریزی 

 2نـد زان شکـل یابـرد عقـان پذیـج  لـی ای خلیـه شکستـی را کـر بتـه

 تمایل نفس به ظاهرگرایی دینی
های درونی خود که آن بت از پرستش خواهدمیاز آنجایی که نفس انسان ن
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و  قاتتعلّین هرچیزی که با او انانی ت است، دست بردارد، بنابر تعلّقاتهمان بت 

و  آیدیمزند و در مقام مقابله برانانی ت او در تعارض و تقابل باشد، نفس او پس می

 پذیرد. با جان و دل می ،گیرداو را هدف نمی تعلّقاتاز آن طرف هرچیزی که 

 فرمودند: الس لامعلیهدالشهداء سی حضرت 

تْ مَعَایِشُهُمْ؛ ” ینُ لَعْقٌ عَلَی أَلْسِنتَهِِمْ، یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّ نْیَا، وَالدِّ إنَّ النَّاسَ عَبیِدُ الدُّ
انُونَ  یَّ صُوا باِلْبَلآءِ قَلَّ الدَّ  ؛1“فَإذَا مُحِّ

هاى زبان مردم بندگان دنيا هستند، و دين چون آب دهانيست كه بر روى» 

هاى آنان فراوان است، متعه د و حافظ دين كه معيشتآنان جارى است، و تا جائي

كه به بلايا و مشكلات آزمايش شوند، دينداران حقيقى به شماره هستند؛ ام ا زماني

 «اندك خواهند بود.

دوری از عوالم معنی و ملکوت، متمایل به  ۀو از آنجایی که نفس انسان بواسط

تمایل خود را هنوز  ،اگر وارد دین گردد حتّیبه عالم ماده است؛  توج هو  ظاهرگرایی

 تّ . قبلاً بُدهدمیخود را بروز و ظهور  توج هاز دست نداده است و در قالب دینی این 

پرستید و الآن بت او ممکن است که همین اعمال ظاهریه باشد؛ لات و عزّی را می

ت او اعمال حج  و مجالس روضه و امثال بت او این نماز و ساختن مسجد است! ب

م بلکه مرد عام هذالک باشد. و این مسئله از مهمترین مسائلی است که نه تنها در میان 

اهل علم و مبلّغین دینی، مورد غفلت واقع شده است؛ لذا بزرگان همیشه  حتّی در طبقۀ

فلت کری عمل غف ۀباطنی اعمال و آن پشتوان ۀتأکید داشتند که ما نباید از آن جنب

 کنیم، و ظاهر عمل بعنوان یک فعل خارجی برای ما نباید ملاک قرار بگیرد. 

 ند:فرمودمیحضرت آقا رضوان الله علیه در این باره 

 ارزش اعمال ظاهری به میزان عقل و فهم است 

 نيممتمركز كآن خود را به  توج هبايد تمام ما  كهمسئله بسیار مهمی »
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اين افعال و اعمال  ،دهيممالى را كه ما انجام مىافعال و اعاینست که 

زيرا عمل عبارت است از ؛ حد نفسه داراى ارزش و اعتبار نيستفى

شود و صورت حركات و سكناتى كه بر اعضاء و جوارح ما عارض مى

 آورد. ى ديگر در مىكيفي تى به كيفي توضعيه ما را از 

است  ىكيفي تبه همين من  هام، صورت وضعيالان من در اينجا نشسته

وانم از تكنم، مىام و با شما صحبت مىاى نشستهكه روى منبر دو پلّه

اين منبر پايين بيايم و بايستم و آنگاه با شما صحبت كنم. اين حركت 

تّب و متر توج هم قضي هاى بر اين يك حركت ظاهرى است، هيچ مسئله

ين دهد. نظير همىعملى است كه انسان انجام میک  صرفاً ؛ بلکهنيست

تر و بهتر و يلى دقيقختواند هم مى يك رباتو  عمل را يك مجسمه

نفس عمل نسبت به او ارزشى ندارد؛ ؛ ولی انجام بدهد، بدون اشتباه

ت سر ربا یا و فعلى كه از اين مجسمه يعنى عُقَلا براى يك همچنين كار

ينجا رى در اگونه ارزشى قائل نيستند. اگر قرار است تشكهيچ ،زندمى

اح و آن حيثيت حياتى و زنده ريز و آن طر صورت بگيرد، از آن برنامه

روند. آن كسى كه پشت ميز كنند و سراغ او مى تشكر مى و مُدرِك،

دهد و با اين طرح، اين عمل خارجى صورت نشسته و طرح مى

فهمد، او شعور دارد، چون او زنده است، او مى؛ كندخارجى پيدا مى

ت، مُدرِك است، حيات دارد و از روى فهم و اراده و اختيار شاعراس

حد نفسه از نظر عقلا و پس نفس عمل فى؛ اين عمل را انجام داده است

يك ديوانه ممكن . عقلانى موجب مدح يا موجب مذمت نيست هاز جنب

 اصلاً ؛ ولیاست دست در جيب كند و به يك فقير هم كمك بكند

كند چه مقدار است؟ ن مقدارى كه كمك مىداند اين فقير كيست؟ آنمى

عمل، ولو اينكه يك عملِ ! این و بر اين كمك چه منافعى مترتب است؟
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چون از نقطه نظر عقلانى در پشت ؛ ولی باشدمیاى به ظاهر پسنديده

يك عمل است. حالا اگر  صرفاً، فهم و ادراك وجود ندارد. قضي هاين 

 بيند يكمى ،صحنه نگاه كندبه اين  ،مترىیا سه  يك شخصى از دو

 دست در جيبو در قبال اين فقير ايستاد  و آمد مرتّبو  مفردى منظّ

و او را مدح ؛ لذا كرد و يك مقدارى وجه درآورد و به او داد و رفت

دارد خبر ن ؛ ام اكندكند و در باطن نسبت به او اداى احترام مىتمجيد مى

حد نفسه هيچ ارزشى ىپس خود عمل ف !ديوانه است اصلاًكه اين 

كه  اى استآن پشتوانه هارزشى كه مترتّب بر عمل است بواسط ؛ندارد

گيرد. آن پشتوانه اين عمل در ارتباط با آن پشتوانه در خارج انجام مى

عبارت است از نفس و فكر و اراده و اختيارى كه اين عمل را در يك 

و ظهور داده  اى، از خود بروزهمچنين وقتى و در يك همچنين برهه

 هفپس بنابراين به مقتضاى فلس؛ اعمال انسان هشود پشتواناست. اين مى

انسان در اعمال و افعال  توج هوجودى فعل و عمل در خارج، آن 

گيرد نه به آن نفس عملى كه الان در خارج خارجى به پشتوانه تعلق مى

ين عمل ى اافتد. حال بايد ببينيم آن پشتوانه و آنچه كه ماورااتفاق مى

آن در كدام  ،دهداست و متافيزيك اين عملِ خارجى را تشكيل مى

 و چگونه است؟است قرار گرفته  موقعي ت

است،  تخي لدهد بر اساس گاهى انسان عملى را كه انجام مىچون 

تمام هم ت و تلاش و تكاپو و داعى  بنابراین. ولى هيچ واقعيتى ندارد

، در عمل و ارشاد خودشان اعمال كردند و اولياى الهى ائم هكه انبياء و

اى كه اين عملِ انسان، به مقتضاى آن در پشتوانه آن براى اين است كه 

د عالى صعو هدنى به مرتب هآن پشتوانه را از مرتب، شودخارج انجام مى

رشد بدهند و بالا ببرند. رسول خدا به چه مسائلى فكر  ، آن رابدهند
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ما  خواهند بيايند روحكنند؟ آنها مىى فكر مىبه چه مطالب ائم هكند؟ مى

با »و به ما می گویند:  را گسترش بدهند، روح ما را به كمال برسانند.

مطالب حقيقى كه بر مبناى برهان عقلى و شهود رب انى است، قلبت را 

و امورى كه بر اساس  اتتوه ماز شايعات و ، نورانى و بصير گردان

رايج و دارج است بپرهيز، و آنها را معيار حدس و گمان در ميان افراد 

همیشه  ما؛ ام ا 1!«عمل و انديشه و برنامه زندگى خود مگردان

میشه دنيا را محكم كنيم، ه خواهیممیو  خواهيم دنيا را باز كنيممى

دنيوى سفت  اتتوه مات و تخي لجاى پاى خود را بر روى  خواهیممی

 زند، از نقطه نظر پشتوانه مراتبىر مىلذا اعمال و افعالى كه از ما س؛ كنيم

  2«دارد.

 

 مقامات انسان در آخرت به میزان عقل اوست 
ز اي در محضر پيامبر اهعد » که: کندمیروایتی را ذکر  تحف العقولدر کتاب 

مردي تعريف و تمجيد كردند تا آنجا كه تمام صفات نيك او را برشمردند، پيامبر 

فرمود: عقل اين مرد در چه پايه اي است؟ در پاسخ گفتند: م و سلّعليه و آله  صلّی الله

دهیم و شما میاي پيامبر خدا ما از كوشش او در عبادت و كارهاي نيك او گزارش 

د: شخص فرمو و سلّم عليه و آله صلّی اللهكني؟ پيامبر عقل او از ما پرسش مي ۀدربار

ق و به خاطر فس ،ص فاجرخورد تا شخاش بيشتر ضربه مياحمق به خاطر كم عقلي

خردشان به درجات برآيند و به  ۀفجورش و همانا مردم در فرداي قيامت به انداز

                                                      
 .21 ، صحيات جاويد . 1
 / مجلس صد و سى و هشتم 5304جلسات شرح حديث عنوان بصرى / .  2
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 1«يابند. تقر بپروردگارشان 

 تریالیسم اسلامی و ظاهرگرایی دینیاخطر م
رضوان الله علیه، از آن تعبیر به  آقاای است که حضرت مسئلهاین همان  

 ند:فرمودمی و 2ندکردمیتریالیسم اسلامی ام

در بين جوامع بشرى از ابتداى خلقت آدم تا زمان حاضر و پس از » 

ب يكى مكت؛ اين، هميشه دو مكتب و دو طرز فكر در جريان بوده است

 .مكتب اصالت روح و اصالت نفس و اصالت معنا دو ماصالت ماده و 

ون به معناى اصطلاحى ندارد و مكتب اختصاص به الهي  دو اين

به همان معناى اصطلاحى  یهاترياليستاختصاص به مهمينطور ا

افراد منكر عالم معنا تنها  ،قائلين به مكتب اصالت ماده .خودش ندارد

بلكه هركسى كه در  ؛و منكر روح و منكر عوالم پس از مرگ نيستند

روش و مرام خود رضاى پروردگار را كنار بگذارد و مصالح فردى و 

ست و ترياليااو م ،الهى ترجيح بدهدشخصيتى و دنيوى را بر مصلحت 

 .قائل به اصالت ماده و پيروى از مكتب ماده است

وجود  اديان سائرگرايان و پيروان هيچ فرقى بين ماده مسئلهو در اين 

                                                      
الِ الْخَيْرِ فَقَالَ ذَكَرُوا جَمِيعَ خِصَ وَ أَثْنَى قَوْمٌ بِحَضْرَتِهِ عَلَى رَجُل  حَتَّّى: »20. تحف العقول، ص 1

للَّّهِ نُخْبِرُكَ عَنْهُ يَا رَسُولَ ا :فَقَالُوا “؟كَيْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ” علیه وآله وسلّم: صلّی اللهرَسُولُ اللَّّهِ 

إِنَّّ الْأَحْمَقَ ” علیه وآله وسلّم: ی اللهلّص فَقَالَ ؟!تَسْأَلُنَا عَنْ عَقْلِهِ ،بِاجْتِهَادِهِ فِي الْعِبَادَةِ وَ أَصْنَافِ الْخَيْرِ
 الزّ لْفَى مِنْ يُصِيبُ بِحُمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ وَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَداً فِي الدَّّرَجَاتِ وَ يَنَالُونَ

 «.“رَبِّّهِمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ
از منظر حضرت آیة الله حاج سید محم د « تریالیسم اسلامیام»ای در موضوع . ان شاء الله مقاله2

 محسن حسینی طهرانی رضوان الله علیه منتشر خواهد شد.
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و به جاى مسيح،  اگر مسيح را كنار بگذاردالآن  حتّیندارد. مسيحى 

د او خود و منافع خود و شخصيت خود و شؤون خود را ترجيح بده

يهودى اگر حضرت موسى را كنار بگذارد و به جاى ! ترياليست استام

 ؛او يهودى نيست ،او به مسائل دنيوى و نفسانى و بقاء خود بپردازد

 رسول خدا را كنار بگذارد وسنّت مسلمان اگر ! ترياليست استابلكه م

رضاى الهى را به كنارى بنهد و مصلحت واقعى را در مصلحت شخصى 

 !ترياليست استااين مسلمان م ،و شؤون خود محو و فانى كند و دنيايى

ب عا، پيرو مكتگرچه به ظاهر شهادتين بر زبان براند و خود را در مقام اد 

در واقع يك  !گويددروغ مى ، ام ارسول خدا بداندسنّت اسلام و متابع 

گرچه به ظاهر ظاهرى متفاوت  !الكلمه استترياليست به تمام معنى ام

  ناگون دارد.و گو

ر داند اگر دمى الس لامعليهيك شيعه كه خود را پيرو اميرالمؤمنين 

در مواجهه با حق و باطل، در مواجهه با صدق و دروغ، در  ،مرام خود

دار شدن شخصيت اجتماعى در انظار، در مواجهه با  مواجهه با خدشه

جهه زيرسؤال رفتن بعضى از اعمال و حركات، و مواجهه با حق و موا

با واقع اگر آمد آن حق را كنار گذاشت، تن به پذيرش حق و واقع نداد، 

وقتى كه براى او واقع را نشان دادند آن واقع را دروغ ارائه داد، وقتى 

اى با مسائل ظاهرى معرفى كه به او حق را نشان دادند آن حق را آميزه

توجيهات و  كرد، وقتى كه آمدند عين متن واقع را به او ارائه دادند با

تأويلات از پذيرش آن حق و آن واقع طفره رفت، اين فرد مترياليست 

است و قائل به مكتب ماده و اصالت ماده، و قائل به رفض و طرد 

اصالت روح و اصالت معنا و اصالت توحيد است، گرچه به ظاهر 

شهادتين بر زبان بياورد و شهادت سوم بر ولايت اميرالمؤمنين 



 53  ینید ییو ظاهرگرا یاسلام سمیالیخطر ماتر

ام ام مخصوصاً ائم ها هم بگويد و خود را مدعى پيروى از ر الس لامعليه

 !اين فرد مترياليست است ،هم بداند الس لامعليهعصر 

گويد، مكر دروغ مى !جائى ندارد الس لامعليهچون در وجودش امام 

ورزد، براى تثبيت شخصيت ظاهرى خود تمام كند، حيله مىمى

است و اين فرد مترياليست كند، اين فرد دروغگو ها را فدا مىارزش

 !است

 لامالس علیهم بيتو اهل تشي ع وغ اسلام مى كه خود را مبلّعم  آن مُ

 ،ولى در مقام مواجهه با مسائل واقعى و مسائل مصلحتى ؛كندمعرفى مى

 !دهد اين فرد مترياليست استمصحلت را ترجيح مى

ه گمرا انسان را و آيداسلامى مى ماترياليسمدينى و  ماترياليسم

 . اینجاست کهبيندولى باطن را نمى ؛بيندظاهر را مى . انسان،كندمى

که  ظاهر نگرى است واين ظاهر بينى  ...ن بايد از ظاهر بگذردانسا

اين مسئله  ود واز آن واقع و از آن حقيقت غافل شانسان  شودمیباعث 

به  را اى است كه بسيارى از افرادقضي ههمان اين  !درد بى درمان ماست

 رد.گيفضل و دانشى كه دارند به كام مى وكام هلاكت در عين علمي ت 

 .به آن واقع و حقيقت نگاه نكندکه انسان  شودمیاین مسئله باعث 

ه ب اتّصالبايد بر محوريت ولايت و اعمال و عبادات حقيقت همه 

با  طارتبا آن طناب! اگر روزی اى نداردا فايدهلام باشد والّس الامام عليه

از سجاده در محراب بيرون  پايش راکه انسان  همین ،قطع بشود ولایت

 آيد! شود و به جنگ پسر پيغمبر مىبر زين سوار مى ،گذاردمى

 اين نماز چقدر در اينجا نفوذ كردهاست! ولی  خواندهنماز مى

مثل اينكه شما بخواهيد به ولایت است.  اتّصالآن نفوذ مال  !؟است

ارد بدن ولى آب مقطر و ؛سيلين براى بيمار مصرف بكنيديك آمپول پنى
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ايد، ولى اثرى ايد، آب مقطر را هم وارد بدن كردهبكنيد، آمپول را زده

سيلين داشته باشد، تا بتواند تاثير كند. شما داروى اين بايد پنى !ندارد

 مايع که در آن داردوجود ظاهر سرنگ و فقط  اىاصلى را حذف كرده

 ،شدبيوتيك نباآنتىآن ماده دارویی و  تا وقتى كه ام ا  ؛هستی سفيد

به  الاتّصتى كه قتا و بنابراین! دهدانجام نمى یسفيد بودن مايع كار

نماز خواندن  !اى دارد؟ساختن مسجد چه فايده، نباشدو امامت  ولايت 

مردم را جمع  !اى دارد؟صحبت كردن چه فايده !اى دارد؟چه فايده

اضافه  تراکم جمعی تهاى مردم و هى بر توده !اى دارد؟هكردن چه فايد

 ! اى دارد؟كردن چه فايده

 يك حركت عادى و روزمره صرفاً؛ بلکه و تاثيرى ندارد فايدههیچ 

يك زمانى قطع  در و بعد هم شودتكرار مى طورهمينای است که 

 بايد براساس شرايطى باشد ،سير و حركت انسان! چرا که این شودمى

 ، حرکتیاين حركت هست و اگر آماده نشد ،آن شرايط آماده شد که اگر

 1«نيست.

 غدیر  ۀدر واقع عقلانیّتتبلور 
ولایت  باطنی به اتّصالباطنی به ولایت است و این  اتّصالروز عید غدیر، روز 

و حقیقت را به انسان  دهدمیو انسان را از دام ظاهر گرایی نجات  آیدمیاست که 

سیله بو اتّصالاو را از قید و بند عالم اعتبار و مجاز رهایی می بخشد. این  نشان داده

تا اینکه رفته رفته انسان را به اندکاک و فناء تام  در ولایت می  کندمیپیدا  تحقّقعقل 

 کشاند.

                                                      
 .جلسه دويست و هفتم، حديث عنوان بصرى. 1
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آمده است که میزان در قبولی  الس لامعلیهمهمچنانکه در روایات معصومین  

، و عملی که از جاهل باشدمیمقدار عقل و فهم انسان  اعمال و قرب به پروردگار،

است. در روایات زیادی نیز وارد  عقلانی تارزشی ندارد چون بدون  شودمیصادر 

شده است که اگر کسی تمام عمر خود را به نماز و روزه و حج بگذارند و در حال 

بی یچ فائده و نصیرا ندارد ه الس لامعلیه امیرالمؤمنیناحرم بمیرد؛ ولی چون ولایت 

  1نمی برد!

! ؟باشدمی الس لامعلیهمیان عقل و ولایت امام زمان  ایرابطهبه راستی چه  

 ند:فرمودمیولایت اصل دین است و به تعبیر حضرت آقا که 

امام زمان را از اگر چيز است، ما براى ما همه الس لامعليهامام زمان »

 !هيچ ارزشى نداردد بود و مساوی خواه صفربا دين  ،دين حذف كنيم

 2.«امام است ۀدين است و دين هم ۀهم الس لامعليهامام 

که  : کسیفرمایندمیعلیه و آله و سلّم  صلّی اللهو از طرفی نیز رسول خدا 

                                                      
 :20، ص: 1الإسلام، ج دعائم.  1
ذَكَرَ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ  ا مِنْ أَصْحَابِهِأَن َّ رَجُلً :همایعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّّهِ جَعْفَرِ بْنِ محم د صلوات الله عل وَ»

الْمَعْرِفَةُ فَإِذَا  لد ِّينُمْ يَقُولُونَ إِنَّّمَا اإِنَّهُ :مَرَقَ مِنْ شِيعَتِهِ اسْتَحَلَّّ الْمَحَارِمَ مِم َّنْ كَانَ يُعَد ُّ مِنْ شِيعَتِهِ وَ قَالَ

تَأَمَّّلَ  ا لِلَّهِ وَ إِنَّّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إِنَّ” :و عَبْدِ اللَّّهِ جَعْفَرُ بْنُ محم دفَقَالَ أَبُ !عَرَفْتَ الْإِمَامَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ 
ََ لِأَنَّهُ لَا مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَ عْمَلْالْكَفَرَةُ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ إِنَّمَا قِيلَ اعْرِفِ الْإِمَامَ وَ ا إِنَّّهَا مَقْبُولَة  مِنْ

لَّّهَا وَ صَامَ دَهْرَهُ وَ قَامَ وَ لَوْ أَنَّّ الرَّجُلَ عَمِلَ أَعْمَالَ الْبِرِّّ كُ .للَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَلًا  بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍيَقْبَلُ ا
نَبِيَّّهُ الَّذِي جَاءَّ  رِفْ سَبِيلِ اللَّّهِ وَ عَمِلَ بِجَمِيعِ طَاعَاتِ اللَّّهِ عُمُرَهُ كُلَّّهُ وَ لَمْ يَعْ يلَيْلَهُ وَ أَنْفَقَ مَالَهُ فِ

ََ الْفَرَائِضِ فَيُؤْمِنَ بِهِ وَ يُصَدِّّقَهُ وَ إِمَامَ عَصْرِهِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْ  ،هِ طَاعَتَهُ فَيُطِيعَهُ بِتِلْ
ََ:﴿ وَ قَدِمْنءٍ مِنْ عَمَلِهِ! قَالَ اللَّّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلَمْ يَنْفَعْهُ اللَّّهُ بِشَيْ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ  ا إِلىلِ

 “فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾

 “.إِلَّا بُعْداً اللَّهِ  مِنَ مَا ازْدَادَ  وَ لَوْ تَقَطَّّعَ الْجَاهِلُ مِنْ الْعِبَادَةِ إِرْباً إِرْباً: ”هیوَ قَالَ صلوات الله عل 
 .و چهل و پنجممجلس صد  ،جلسات شرح حديث عنوان بصرى .2
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؛ پس رسیدن به ولایت که همان حقیقت دین است، نیاز به 1عقل ندارد دین ندارد

که در درون انسان حج ت باطنی که همان  حاکمی ت عقل در وجود ما دارد. و تا وقتی

 هائم از آن حج ت ظاهری که همان انبیاء و رسل و تواندمیعقل است نباشد، انسان ن

 استفاده کند. 2می باشند، الس لامعلیهم

که در روز عید غدیر که در  مرسیمیو از همین جا به این نکته بسیار مهم 

دستور و امر شدیدی از جانب پروردگار  ن روزهای عمر پیامبر بود، با نزولواپسی

هُ که: ﴿ سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّ هَا الرَّ  یا أَیُّ
 . 3﴾مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْکافرِِینَ  یَعْصِمُکَ 

را اعلام  لامالس علیه امیرالمؤمنینکه ولایت و امامت  کندمیریت پیدا پیامبر مأمو

نماید و هنگامی که پیامبر امتثال أمر نمود، حضرت جبرئیل این آیه مبارکه را نازل 

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام ﴿ :کندمی
نمودم و نعمت خود را بر شما تمام  امروز من دين شما را براى شما كامل»؛ 4﴾دینا

                                                      
 :20تحف العقول، النص، ص: . 1

 .“مَنْ لَا عَقْلَ لَهُإِنَّّمَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ كُلُّّهُ بِالْعَقْلِ وَ لَا دِينَ لِ” علیه و آله و سلّم: صلّی اللهرسول الله قَالَ 
 :10، ص 1. اصول کافی، ج 2
 :ندیفرما یبه هشام بن حکم م هماالسلامیبن جعفر عل یحضرت موس 
الر ُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُّ وَ الْأَئِم َّةُ حُج َّةً ظَاهِرَةً وَ حُج َّةً بَاطِنَةً فَأَم َّا الظَّّاهِرَةُ فَ حُج َّتَيْنِ النَّّاسِ عَلَى لِلَّّهِ هِشَامُ إِنَ يَا”

 “السلام وَ أَم َّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول همیعل
ده است: يك حج ت ظاهر و يك حج ت باطن؛ هشام! خداوند براى مردم دو حج ت گذار اى»

 «حج ت ظاهر رسولان و پيغمبران و امامان عليهم الس لام هستند، و حج ت باطن عقلهاى ايشانست.
اى پيغمبر! برسان و تبليغ كن به مردم آنچه را كه از جانب پروردگارت »: 02 ۀآي(، 2سوره المائده ) .3

اى! و خداوند تو را از مردم لت پروردگارت را نرساندهبه تو نازل شده است! و اگر نرسانى، رسا
 «كند!كند، و خداوند گروه كافران را هدايت نمىحفظ مى

 .0(، آیۀ 2. سوره المائده )4



 55  تیولا تیتثبجهت  ریدر روز غد امبر،یمعجزه توس ط پ اوردنیعلّت ن

    «كردم.

 نهایت سختپذیرش آن بی عقل بر جهالت است و قطعاً روزغدیر، روز غلبۀ

 است.

 پیامبر، در روز غدیر جهت تثبیت ولایت  توسّطعلّت نیاوردن معجزه 
هَا ﴿ ۀمبارک ۀ، در توضیح آینفسه الزّکیه قد س اللهطهرانی  علّامهمرحوم  یا أَیُّ

کَ وَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ الرَّ  مِنَ  مُکَ یَعْصِ  سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّ
 :فرمایندمی ترس رسول خدا صلّى الله عليه و آلهوجه  دربارۀ ،1﴾النَّاسِ 

هُ یَعْصِمُ »فقط معناى صحيحى كه براى خوف رسول خدا از »  کَ وَ اللَّ
ست كه: پيامبر در أمر تبليغش ا توان استنباط كرد، آنمى« مِنَ النَّاسِ 

كه او را متّهم به اتّهامى كنند كه با آن تهمت، أثر دعوت بكلّى  رسیدتمى

شد؛ و ديگر در أثر مساعى جميله او قابل جُبران نبود. خراب و فاسد مى

ماد ى  رياستمثل اينكه بگويند: اين نبو ت نيست؛ حكومت دنيوى و 

و تر أُس و تحكّم بر مردم در لباس نبو ت و در كِسْوت رسالت ظاهرى 

ست كه اكنون كه ا است. أمرى است تهى و توخالى و دليل آن اين

خواهد از دنيا برود؛ به روش سلاطين ماد ى و حكّام دنيوى، رياست مى

اد را در اعقاب خود به إرث نهاده است. و چون فرزند پسر ندارد؛ دام

خود را كه در حكم رياستِ دختر اوست بجاى خود منصوب كرده 

نشست؛ أثر دعوت رسول اين نوع تهمت اگر بر جاى خود مى است.

 2«ساخت.نمود و عاطل و باطل مىالله را بكلّى ضايع مى

                                                      
 .02 ۀآي(، 2سوره المائده ) .1
 .154، ص 2امام شناسى، ج. 2
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 لهصلّی المطرح شود که چرا پیامبر اکرم  سؤالحال در اینجا ممکن است این 

 هام مردم، در روزاتّ ۀود ترس از فاسد شدن اثر دعوت بواسطعلیه و آله وسلّم با وج

های که برای اثبات رسالت خود برای مردم معجزهغدیر، إعجازی ننمود ، همچنان

، تا اینکه مردم با تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به آن معجزات، ولایت آوردمیزیادی 

 ثابت قدم بمانند؟را نیز قبول کرده و بر آن  الس لامعلیه امیرالمؤمنین

شان که چرا ای شودمیمطرح  الس لامعلیه امیرالمؤمنین دربارۀنیز  سؤالو همین 

مردم معجزه نیاورد. و به همان احتجاجات و  عام ۀبه جهت احقاق حق  خود، برای 

بیان ادلّه و درخواست شهادت شهود، اکتفاءنمود؟! تا جایی که وقتی احتجاجات او 

و پنج سال مردم را رها کرد. و به کار خود مشغول بود. آیا کارآمد نبود، بیست 

ای بیاورد و حقّانی ت ولایت خود را به همگان نشان دهد تا بدین توانست معجزهنمی

 ام ت پیغمبر دچار انحراف نگردد و چند دستگی پیش نیاید؟ ،وسیله

ک است که غدیر یک جریانی بود که پذیرش و ادرا پاسخ و سر  مسئله در این

یدا کند. پ تحقّقو جایگزینی عقل بر احساسات  عقلانی تآن، باید با حری ت تمام و 

تکامل  ۀو لازم .﴾ألیوم أکملت لکم دینکم﴿ ؛چرا که با غدیر دین اسلام کامل شد

 لّی اللهصین باید غایت بعثت رسول خدا است. بنابرا آن ۀغایت و ثمر تحقّق ،دین

دا کند. پی تحقّقه همان شکوفایی عقل انسان است، علیه و آله و سلّم و شریعت او ک

آن  که در باشدمی؛ و این نیازمند بستر و فضای مناسبی 1«لیثیروا لهم دفائن العقول»

بستر راه برای اختیار هرکدام از دو مسیرحق  و باطل، کاملا باز باشد؛ اگر پیامبر بخواهد 

 الس لامعلیه امیرالمؤمنینن ولایت با معجره و ید بیضاء و شق  القمر مردم را وارد حص

 و آن رشد و ترقّی بسیار ناچیز باشدمیصورت این قبول ولایت هنر نگرداند، در این

زادی آ بر اساسکه منشأ آن فکری صائب  آوردمیخواهد بود؛ در واقع پذیرشی رشد 

                                                      
 «تا اینکه عقل های دفن شده استخراج گردد.». نهج البلاغه، خطبه اول: 1



 51  تیولا تیجهت تثب ریدر روز غد امبر،یمعجزه توس ط پ اوردنیعلّت ن

 ند:فرمودمیکه حضرت آقا رضوان الله علیه همچنان باشد،اختیار بوده و 

اى برسد كه مسجود ملائك واقع شده بشر بخواهد به آن نقطهاگر »

است که مطلبى . و این همان است، بايد اين راه را با اختيار انجام بدهد

با  هک گيردقرار مى ولایت در حِصنزمانی كه: انسان  گفتندزرگان مىب

اختيار خود، خود را تسليم محض در ولايت استاد و اطاعت از او بكند؛ 

گيرد مى قرار الس لامعليهكه تسليم باشد، در تحت ولايت امام زمان  كسى آن

اين تسليم را باید،  هظلحهر در يعنى ؛ گيردو آن حضرت دست او را مى

اختياراً به حضرت ارائه بدهد، نه اينكه بيايد آنجا در دفتر اسمش را 

 بر اين خيال بمان !خداحافظ شما. نه آقاجان بنويسد، ما سالك شديم،

يم، ساعت ، الآن تسلباشد  تسليمباید در هر ثانيه  ؛ بلکههيچ خبرى نيست

یرُ فَانّا غَ ”فرمايند: طور باشد آن وقت حضرت مىاگر اين ؛ وبعد تسليم
 الس لامعلیهامام زمان کار  .گذاريمما شما را تنها نمى “.1مُهملین لمراعاتکم

قرار  الس لامعليهمام نفوسى را كه خودش را در ولايت اآن  که اين است

اندازد و او را در ولايت ولايتش را بر تمام وجود او مىو آيد مىبدهد، 

ست. نیز همین ا كندگيرد. آن حقيقتى كه استاد دستگيرى مىخودش مى

 2«با عمل باشد. و بایدراه خدا بايد با اختيار 

 الس لامعلیه امیرالمؤمنینهزار نفر در آن روز با  153اگرچه حدود  بنابراین

لی بخ بخ لک یاع”بیعت کردند و خود را تسلیم ولایت کردند و به زبان گفتند: 
؛ ولی این بیعت یک بیعت ظاهری بود و آن تسلیم 3“ةمؤمنو  مؤمناصحبت ولی کل 

                                                      
 . سند 1
 .مجلس يكصد و سوم ،جلسات شرح حديث عنوان بصرى. 2
 .4شناسی، ج . امام3
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ر د عقلانی تانگشت شماری که آن  عمق جان آنها نبوده است؛ مگر عد ۀبرخاسته از 

 وجودشان حاکم بود. 

 برخورد عقلاء برای تشخیص کیفی ت ۀقا  رضوان الله علیه دربارو حضرت آ

 ند:فرمودمیدر فرض نبود غدیر  حتّیامام، 

اگر در كتب شيعه و اهل سنّت، روايت جابر و غير آن كه از پيغمبر »

وجود نداشت و ما هيچ اسم و  ،اسامى دوازده امام وارد است دربارۀ

ان در جاى خود باقى بود. سؤال ما نداشتيم، باز امامت آن ائم هرسمى از 

از اهل تسنّن اين است كه حتّى اگر پيغمبر أميرالمؤمنين را در 

 تحقّقغديرى در خارج  ۀواقع اصلاًحج ةالوداع معرفى نكرده بود و 

يا بايد از آ ،آيدنيافته بود، آن كسى كه بعد از پيغمبر اكرم به مدينه مى

 ابوبكر تبعيت كند يا از على؟!

است كه با طرح دو سؤال از ابوبكر و دو سؤال هم از على  بديهى

شود. مگر علماء يهود و ، مطلب براى شخص روشن مىالس لامعليه

هاى دور و شهرهاى مختلف به مدينه راه نصارى هنگامى كه از

ماند و كردند و او در جواب فرو مىآمدند و با ابوبكر مُحاج ه مىمى

دادند، از حج ةالوداع پيغمبر واب آنها را مىآمدند و جأميرالمؤمنين مى

 خبر داشتند؟!

ند و كآيد و با ابوبكر محاج ه مىعالمى نصرانى از يمن به مدينه مى

ت پيغمبر اين اس ۀگويد: اگر خليفكند و مىفتضح مىاو را محكوم و م

كه و علَى الإسلام الس لام؛ فاتحه اسلام را بايد خواند! فوراً ابوذر به 

گويد: يا على، بيا و به داد اسلام رود و مىأميرالمؤمنين مى خدمت

روند و در آنجا از علوم ماكان و مايكون برس! و حضرت به مسجد مى

د: گويكنند، و او به حضرت مىو عوالم بالا و پايين براى او بيان مى



 52  ستین یکاف ییکرامات و معجزات به تنها دنیمصاحبت و د

آورد و به وطن جا اسلام مىو در همان!« الله رسولِ  خلیفةُ  کأشهد أنَّ »

 1گردد.برمى خود

بنابراين امامت أميرالمؤمنين نياز به وصايت ندارد، و اگر پيغمبر اين 

به جهت اين بود كه حج ت را بر  ،كار را در روز غدير خم انجام داد

مدينه  كرد، ما بايد بهاين كار را نمى اصلاًمردم تمام كند. وإلّا اگر پيغمبر 

شد كه كدام يك از آن دو رفتيم و با چند سؤال از طرفين معلوم مىمى

 2«امام هستند.

 مصاحبت و دیدن کرامات و معجزات به تنهایی کافی نیست
باره در این اسرار ملکوتحضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب گرانقدر 

 نویسند:می

تباط و ار كيفي تاگر انسان نگاهى به تاريخ صدر اسلام بيندازد و » 

ه و آله و سلّم با مسلمين را ارزيابى معاشرت رسول خدا صلّى الله علي

نمايد، و به اين حقيقت برسد كه: چطور ممكن است جمعى در 

معاشرت و مصاحبت با رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم بسر 

بردند و هر روز شاهد ظهور كرامات و معجزات و تلقّى و ابلاغ وحى مى

رم و هر گونه وسيله از سوى خداى متعال و كلمات معجز آساى نبى  اك

و تمهيدى جهت هدايت و اهتداء و اقتداء بودند، ام ا در عين حال به 

غيبت ظاهرى و جسمانى و وجود  تحقّقمحض ارتحال آن حضرت و 

مظهر اتم  الهى و باب علم نبى  كه در مرأى و منظر تمامى افراد بوده 

دايره  نمودند، پا ازاذعان و اعتراف مى مسئلهاست و همگى بر اين 

                                                      
 .30الروضة فى فضائل أميرالمؤمنين، شاذان بن جبرئيل القمى، ص . 1
 .100، ص 1عنوان بصرى، ج. 2
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تمكين و تسليم بيرون نهادند و به دنبال اتّباع از نفس ام اره و غلبه 

احساسات و شور و شعف و حال و هواى اعتبارى و مجازى و تصنّعى، 

يكباره اطراف ولى  خدا و حج ت بر حق  و خليفه بلافصل رسول اكرم، 

هاى طالب را رها كردند و بر اساس پيروى از هوا و امني هعلى  بن أبى

و  ديننفسانى، اطاعت و متابعت از يك مشت رج اله خدانشناس و بى

 جاهل را بر اتّباع و فرمانبرى از حق  مطلق ترجيح دادند!

هايى نبودند كه هر روز با پيامبر ملاقات نموده و دائماً آيا اينان همان

نمودند، و از آيات باهره و حجج ساطعه و براهين واضحه مشاهده مى

ربودند، و با هلهله و رسول خدا را تيم ناً و تبر كاً از هم مى وضوى آب

را با هم قرائت  1كرده و اشعار شادى از رجوع رسول خدا استقبال

نمودند؟ و كلام صريح رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم را مى

اي ام و  سائردر روز غدير خم و در  الس لامعليهأميرالمؤمنين  دربارۀ

هاى مختلف شنيدند، ام ا پس از رحلت آن حضرت همه آنها تمناسب

به فراموشى سپرده شد، چرا؟! چون بين ديدن و دانستن و بين قبول 

 2«نفس و اطمينان و طمأنينه نفس تفاوت بسيار است.

 ارتدَّ النّاس بعد النبىّ إلّا ثلاثة نفرٍ 
رٍ؛ اسُ بَعدَ النَّبیِِّ إلّا ثَلاثةَ نفارتَدَّ النّ » الس لام وارد است:عليهم ائم هدر روايات از 

 3«.المِقدادُ بنُ الأسودِ و أبوذرٍّ الغِفاریُّ و سَلمانُ الفارسیّ 

                                                      
 .02؛ اعلام الورى، ص 552، ص 1المناقب، ج  - 1
 .533، ص 1اسرار ملكوت، ج. 2
پس از پيامبر همۀ مسلمين از دين برگشتند جز سه نفر: مقداد »ترجمه:  .13و  0. الاختصاص، ص 3

 «بن اسود و ابوذر غفارى و سلمان فارسى.



 13  رفتندیرا نپذ تیولا یمردم نماز و زکات و روزه و حج را قبول کردند ول

كند: پس عم ار چه شد؟ حضرت سؤال مى الس لامعليهحتّى راوى از امام 

 ملحق شد. الس لامعليهفرمودند: عم ار تأم لى كرد و آنگاه به على 

كه او بين صبح تا عصر در فكر و تأم ل و نگرش بود در بعضى از روايات است 

  1و سپس ملحق شد.

 قبول کردند ولی ولایت را نپذیرفتند مردم نماز و زکات و روزه و حج را
 روایتی را نقل امام شناسىطهرانی رضوان الله علیه در کتاب  علّامهحضرت 

 :کنندمی

، دمحم حمد بن بن يحيى، از أ محم دبن يعْقُوب كُلَينى، از  محم د»

بن إسماعيل بن بزيع، از منصور  محم دبن الحسين؛ هر دو از  محم دو 

ت رواي الس لامعليهباقر  محم دبن يونس، از أبو الجارود، از حضرت امام 

كند كه أبُوالْجَارُود گفت: من از حضرت أبو جعفر شنيدم كه مى

 فرمود:مى

ه است؛ و ليكن اين خداوند عزّ و جلّ، پنج چيز بر مردم واجب كرد

 مردم، چهار چيز از آن را گرفتند؛ و يكى را رها كردند!

 !كنيد؟من عرض كردم: فدايت شوم! آيا نام آنها را براى من بيان مى

دانستند چطور نماز حضرت فرمود: نماز؛ مردم در ابتداء نمى

مردم را به نمازشان و  محم دبخوانند؛ جبرائيل نازل شد؛ و گفت: اى 

 نمازشان مطّلع كن! اوقات

! مردم را به مسائل محم دپس از آن زكات نازل شد؛ و گفت: اى 

زكاتشان آشنا كن! همان طورى كه به مسائل نمازشان آشنا كردى! و 

                                                      
 . همان.1
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سپس روزه نازل شد؛ زيرا قبل از اين نزول، رسول خدا صلى الله عليه 

الاى آن ها كه در حِوَشد، به أطراف قريهو آله چون روز عَاشوراء مى

فرستاد؛ تا آن روز را روزه بگيرند؛ چون حضرت بودند؛ نماينده مى

 روزه نازل شد، در ماه رمضان كه بين شعبان و شو ال است نازل شد.

و سپس حج  نازل شد؛ و جبرائيل نازل شد و گفت: ايشان را از 

مسائل حج شان آگاه گردان! همان طور كه از نمازشان و زكاتشان و 

 گاه گردانيدى!شان آروزه

و در آخر وَلَايت نازل شد؛ و اين نزول در روز جمعه در عَرَفات 

کُمْ دِینَ  لَکُمْ  أَکْمَلْتُ  الْیَوْمَ »بود، كه خداوند عزّ و جلّ اين آيه را فرستاد: 
 «وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ 

  لام است.الس على  بن أبى طالب عليه ت؛ و كمال دين به ولاي«نِعْمَتِي»

كرد كه: ام ت من يغمبر اكرم، در اين حال با خود حديث نفس مىپ

تازه مسلمانند و به عهد جاهلي ت نزديك. و اگر من هر وقت ايشان را 

پسر عمويم على خبر دهم يك گوينده آنها چنين  دربارۀبه ولايت 

گويد، و يك گوينده ديگر چنان و البتّه اين را من به زبان نياوردم مى

فسى بود كه در دل با خود داشتم. در اين حال إراده و بلكه حديث ن

و به شد ت مرا بيم داد كه اگر تبليغ نكنم مرا  رسیدعزيمت إلهى به من 

سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ عذاب خواهد نمود؛ و اين آيه فرود آمد: ﴿ هَا الرَّ یا أَیُّ
کَ وَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ  هُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّ رِسالَتَهُ وَ اللَّ

 إنَِّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْکافرِِینَ﴾
رسول خدا دست على را گرفت؛ و گفت: أيهَا النَّاسُ! هيچ پيامبرى 

از پيامبران پيش از من نبوده است، مگر آنكه خداوند عمرى را به ايشان 



 11  رفتندیرا نپذ تیولا یمردم نماز و زکات و روزه و حج را قبول کردند ول

خود خواند؛ و آنها دعوت او را  عنايت فرمود؛ و سپس آنها را به سوى

لب يك گفتند و به دار آخرت ارتحال نمودند. و من نزديك است كه 

خوانده شوم و إجابت كنم! و من در پيشگاه خداوندى در موقف مورد 

گيرم؛ و شما نيز بازپرسى خواهيد شد! شما چه بازپرسى قرار مى

ردى! و رسالت كدهيم كه تو تبليغ گوئيد؟! ام ت گفتند: شهادت مىمى

ات بود تأديه فرمودى! و خداوند نصيحت نمودى، و آنچه بر عهده

 ترين جزاى پيامبران را به تو مرحمت كند!عالى

یا مَعْشَرَ و پس از آن گفت:  اللَّهُمَّ اشْهَدْ پيغمبر سه بار گفت: 
اهِدُ الْغَائِ  غِ الشَّ  بَ!الْمُسْلِمینَ! هَذَا وَلیُِّکُمْ بَعْدِی؛ فَلْیُبَلِّ

اى گروه مسلمانان: اين )على( ولى  شماست پس از من؛ و حضّار »

 «!بايد به غائبين بگويند؛ و مطلب را برسانند

گفتند: سوگند به خداوند كه: على  الس لامعليهحضرت باقر 

الس لام، أمين خدا بود در خلقش؛ و أمين خدا بود بر غيبش؛ و بر عليه

 پسنديد و بدان راضى بود.مى دينش؛ آن دينى كه آن را براى خود

؛ على را إحضار كرد؛ و رسیدچون زمان رحلت رسول خدا فرا 

دهم بر آنچه خداوند مرا بر حفظ گفت: اى على من تو را أمين قرار مى

آن أمين قرار داده است؛ از علمش، و از غيبش، و از خلقش، و از دينش: 

د )أبوالجارود( پسنديده است. اى زيا آن دينى كه خداوند براى خود

سوگند به خدا كه اين امانت منحصر در على بود؛ و به خدا سوگند آن 

حضرت )رسول الله( هيچيك از خلايق را در اين أمر با على شريك 

 1«قرار نداد.

                                                      
عَلِي ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر  : »534، ص 1الكافي، ج؛ 45، ص 2شناسی، ج . امام1
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 حضرت آقا رضوان الله علیه: روز غدیر، روز احیاء عقل است.
طهرانی و  لّامهعکه چرا اولیاء الهی همانند  گرددمیو از همین جا روشن 

دند. شمررا رسالت اصلی  عید غدیر برمی عقلانی تحضرت آقا رضوان الله علیهما، 

 ند: فرمودمی نفسه الزّکیه قد س اللهحضرت آقا 

را به ما  نیا خواهندمیکه پيغمبر  ستا نیا ریغد ۀواقع قضي»

اهر ظکه از امروز عقلتان را به كار بياندازيد! اين قدر به دنبال  دیبفرما

نگرديد، اين قدر به دنبال كثرت نگرديد، اين قدر به دنبال شايعه 

 دنگرديد، عقلتان را به كار بياندازيد، فهمتان را به كار بياندازيد، ببيني

 ؟شودمی بتانینص یزیچه چ

 به دنبال همين مسئله آمدند و فرمودند كه ما به آن مرتبه عقل ائم ه

ان به گويد بايد انسكند؟ عقل مىمى چه اقتضائى يم، عقلرسیدمتكامل 

 برود! الس لامعلیه امیرالمؤمنیندنبال 

                                                      
م  وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار  وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ محم د بْنِ مُسْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

لَ هُ بِوَلَايَةِ عَلِي   وَ أَنْزَأَمَرَ اللَّّهُ عَزَّّ وَ جَلَّّ رَسُولَ”الس لام قَالَ: وَ أَبِي الْجَارُودِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَر  علیه
 فَرَضَ وَلَايَةَ أُولِي إِنَّما وَلِي ُّكُمُ اللَّّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّّذِينَ آمَنُوا الَّّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ﴿عَلَيْهِ

س َّرَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَ الزَّّكَاةَ وَ الصَّّوْمَ ا فَالْأَمْرِ فَلَمْ يَدْرُوا مَا هِيَ فَأَمَرَ اللَّّهُ محم داً ص أَنْ يُفَس ِّرَ لَهُمُ الْوَلَايَةَ كَمَ
ينِهِمْ وَ أَنْ وَ الْحَج َّ فَلَم َّا أَتَاهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّّهِ ضَاقَ بِذَلِكَ صَدْرُ رَسُولِ اللَّّهِ ص وَ تَخَو َّفَ أَنْ يَرْتَد ُّوا عَنْ دِ

يا أَي ُّهَا الر َّسُولُ بَلِّّغْ ما أُنْزِلَ  -جَلَّّ فَأَوْحَى اللَّّهُ عَزَّّ وَ جَلَّّ إِلَيْهِيُكَذِّبُوهُ فَضَاقَ صَدْرُهُ وَ رَاجَعَ رَب َّهُ عَزَّّ وَ 
فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللَّّهِ تَعَالَى « 0»إِلَيْكَ مِنْ رَب ِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّّاسِ 

وَ أَمَرَ النَّّاسَ أَنْ يُبَلِّّغَ الشَّّاهِدُ الْغَائِبَ « 0»وَلَايَةِ عَلِي   ع يَوْمَ غَدِيرِ خُم   فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً ذِكْرُهُ فَقَامَ بِ
لُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ زِقَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قَالُوا جَمِيعاً غَيْرَ أَبِي الْجَارُودِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَر  ع وَ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ تَنْ
 أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ الْأُخْرَى وَ كَانَتِ الْوَلَايَةُ آخِرَ الْفَرَائِضِ فَأَنْزَلَ اللَّّهُ عَزَّّ وَ جَلَّّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

ضَةً قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ هَذِهِ فَرِي ( قَالَ أَبُو جَعْفَر  ع يَقُولُ اللَّّهُ عَزَّّ وَ جَلَّّ لَا أُنْزِل2ُنِعْمَتِي )
 «الْفَرَائِضَ.
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پس در روز عيد غدير رسول خدا نيامد براى ما محدوديت ايجاد 

كند، ما را در بند قرار بدهد، اصل دموكراسى متعارف را از ما بگيرد، ما 

ر بدهد ارا مقلّد على بن ابيطالب بكند، ما را مقلّد و تابع آن حضرت قر

و بگويد كه مطلب اين است و غير از اين نيست و هر كسى غير از اين 

آورد! نه، شود، پدرش را هم خدا درمىشود و چه مىچه مى اشدنب

رسول خدا آمد در روز غدير اين را فرمود كه اى مردم من كه دارم دو 

دانيد، خودتان بياييد قضاوت كنيد، روم، خودتان مىماه ديگر مى

ان بياييد ببينيد، خودتان اگر عقل داريد! با آن إناره فطرت كه عقل خودت

كند به حقايق هستى و در اين حقيقت هستى كه نظام مى ايىرا راهنم

نظام احسن است، مقام تربيت و تزكيه و ارشاد هم بر همان نسق قرار 

دو جداى از همديگر نيستند، لذا حكم شرع با حكم تكوين  نیدارد و ا

 نافات داشته باشد، اگر منافات داشته باشد تناقض است.نبايد م

اگر انسان با وجود بيمارى با وجود مرض دنبال فردى برود كه 

ات او ناقص باشد، اين فرد احمق است، اين فرد ديوانه است، اطّلاع

همين  الس لامعليهاين فرد عقل ندارد، اين فرد منطق ندارد، امام جواد 

فرمايد، عموى خود عبدالله، بعد از امام ىمطلب را به عموى خود م

یا عمّ انه ”فرمايد: آمد ادعاى امامت كرد، حضرت مى الس لامعليهرضا 
عزیزٌ علیک أن تَقِفَ یوم القیامی و یقول فیک، لمِا أفتیت الناس بین الامه 

 .1“و فیه من هو أعلم منک
گاه پيش خيلى اين مسئله بر تو گران خواهد آمد كه در روز قيامت در

، فتوى دادى ردمپرودگار بايستى و از تو سؤال شود كه چرا در ميان م

                                                      
1  . 
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حكم كردى، قضاوت كردى؟ در حالتى كه اعلم از تو وجود دارد؟ چرا 

 آمدى اين كار را انجام دادى؟ 

اين  امالس لعليهسئله، مسئله عقلى است، نيازى نبود، امام جواد ماين 

ره ندارد كه بيايد همين احكام عقلى را بفرمايد، منتهى حضرت ديگر چا

ظام نظام امامت نی بر اینکه بلكه هشدار ؛بيان كند كيفي ترا به اين 

 !همين عقل است تربيت و تزكيه بر اساس

و  !بیفت بسم الله جلو ؟دانىترين افراد مىآيا تو خودت را عالم 

چرا بار خودت را سنگين ، دانىترين افراد نمىعالمخودت را اگر 

 كنى؟مىچرا خودت را مستوجب عقاب الهى !كنى؟مى

 نام خود و آن علی مولا نهاد ادـها اجتـر بـزین سبب پیغمب

 1نَدت بَركَـايـپ ت زـد رقّيـبن مولا آن كه آزادت كند كيست

آزاد كند،  چشم و گوش بستنتو را از  آزاد کند. از جاهليتتو را 

ه به دنبال شايع. تو را از آزاد كند چاه افتادن، و در بيراهه رفتنتورا از 

 .از تقليدهاى كوركورانه آزاد كند. تو را آزاد كند، رفتن

اين متابعت عين آزادى است، اين پيروى عين آزادى است، عين 

تو تا  عنی؛ یاست و عين تنب ه است، بند رقّيت زپايت بَركَنَد هوشيارى

بند زن و بچ ه،  ، بند قوم و خويش،ه بودیبند زدبه پای خودت  بحال

ين اگر اعجب  !بند همسايه، بند شريك، بند رياست، بند پول و مقام

اگر اين حرف را بزنم  عجب!ديگر نان از كجا دربياورم؟!  ،كار را نكنم

اگر در اين جا كُرنش نكنم ديگر  عجب،  !شودديگر نانم قطع مى

                                                      
 مثنوی معنوی، دفتر ششم. .1
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ز كار بركنار ا، مرا اندازندمىبیرون از اداره مرا شود، ام قطع مىشهريه

 !كنندمى

: باز كرد، گفت ها رااين رقي ت آمد و تمام الس لامعلیه امیرالمؤمنین

 كسى! برای كنى؟ى خودت را رق  و بنده مىچه کسجان من دارى براى 

 !ز تو بدتر است؟و ا كه هشتش گِروى هشتادش است

! است مرده است يا زنده اصلاًاز يك ساعت بعدش خبر ندارد كه  نآ

 !؟ترس داری ىه چیزز چا !كنى؟و در مقابل او دارى كرنش مىت

 !شود، انساني تت كجا رفته؟شود، به جهنم كه قطع مىات قطع مىماهانه

اللهى فهتو خلي .تو انسانى !شرفت كجا رفته؟ !آخر حر يتت كجا رفته؟

دهى، همان طورى يك حيوان بنده اينها قرار مى لخودت را مث .دارى

اندازند بر گردن تو انداختند و به گردن گوسفند و گاو مى كه طناب بر

تو  !كشاننددنبال اميال خودشان دارند تو را اين طرف و آن طرف مى

 خودت موقعي تكنى و به هم سرت را پايين انداختى، سرى بالا نمى

 !ى هستىسكچه رسى كه نمى

 !عليهاللهوانعليه، واقعاً رضاللهةواقعاً رحم ،گويدمولانا مى ااين ر

واقعا خدا با همان اميرالمؤمنين در بحبوحه جنات بر سر سفره 

اميرالمؤمنين بنشاندش كه چقدر زيبا و چقدر عالى فرموده، بند رقي ت 

ه براى چ! روى؟ى دارى مىسكچه ز پايت بگسلد، آخر بدبخت دنبال 

بدهی رار قيك كسى را بالاى منبر  تا اینکه !اندازى؟قيفه راه مىس كسى

دنبال  !داند پنج انگشت در دستش است يا شش انگشت است؟كه نمى

 !اين فرد؟

تمام  ها وولايت يعنى سپردن قلب و سپردن تمام خواست بنابراین

 اىآرزوها در دست يك عقل مدب ر و يك عقل كلّ و يك انسان وارسته
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ا از ر هاى ما را از ما بيگرد، اختيار ماكه آن انسان وارسته بيايد خواست

ما بگيرد، هوا و هوس را از ما بگيرد و در قبالش خواست خود، اراده 

 خود، مشيت خود، بها و بهجت خود را بيايد چكار كند جايگزين كند.

 الس لامعليهاست، اميرالمؤمنين  تعقّلمكتب غدير مكتب  لذا

خواهد بگويد اى مردم نگاه به عمامه و ريش سفيد و دراز نكنيد، مى

جمع شدن اين جمعيت نكنيد، نگاه نكنيد به اين كه من ]تنها  نگاه به

[ و دو نفر بيشتر دور من نمانده، نگاه نكنيد به اينكه كه من الآن هستم

تنها هستم و كسى دور من نمانده، اينها همه مَجازات است، اينها همه 

 ات است.تخي ل

ار ا به كبايد عقلت ر -از امروز -گويد در عيد غديرمى اميرالمؤمنين

بياندازى. از امروز ... تا به حال پيغمبر بود، تا به حال يد و بيضاء بود، 

تا به حال شق القمر بود، تا به حال اين قيافه، اين چهره و اين 

 رود،خصوصيت بود ولى از امروز ديگه اين قيافه دارد از پيش ما مى

 هستم، منِ رود، ديگر نيست. منِ على دارد از پيش ما مى موقعي تاين 

ردم، آوكشتم، بالا مىمى ،زدمها، مىكشيدم در جنگعلى كه شمشير مى

 آوردم، ]من هستم.[پايين مى

است، روزى است كه پيغمبر آمد  عيد غدير روز احياى عقل روز

گفت از امروز عقلتان را بايد به كار بياندازيد، من ديگر در ميان شما 

لِ لا ابالى آمد چكار كرد؟ عقلش را نيستم و اين امتِ فراموش كارِ جاه

گذاشت كنار، احساسش را انداخت ]جلو![ نگاه به آن ريش دراز 

كند، نگاه به آن افرادى ! نگاه به آن عم امه ابوبكر مىدكنابوبكر مى

ه سيل كند ككند كه دور ابوبكر را گرفتند، نگاه به اين جمعيتى مىمى

اطر اينكه پاى صحبت ابوبكر روند به مسجد مدينه به خوار مثلا مى



 12  عقل است. اءیروز اح ر،ی: روز غدهیحضرت آقا رضوان الله عل

 ]بنشينند.[

مگر  !شود اين امت راهشان راه خطا باشد؟مگر مى :گویدمی

گر م !خدا نسبت به اينها نظر نداشته باشد؟ ،شود اين همه جمعيتمى

شود اينها همه بر مگر مى !؟بروند شود اين همه جمعيت به اشتباهمى

 شود؟شود؟ مگر مىباطل باشند؟ مگر مى

وَ إنِْ تُطعِْ أَکْثَرَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ ﴿گويد: قرآن مى ۀ! آيشود؟مىنچرا 
هِ إنِْ یَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَخْرُصُونَ  اگر  1﴾یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیِلِ اللَّ

 از اكثريت تبعيت بكنيد گمراهى است، آيه قرآن است.

قيقت را روشن كرد كه بياييد عيد غدير آمد براى مردم اين ح روز

نَا مَدِینةَُ الْعِلْمِ أَ كنيد، بپذيريد ولو يك نفر نباشد.  تعقّلببينيد، فكر كنيد، 
علم  د، آن بابیبياييد امتحان كنيد، آن باب علم را ببين ؛وَ عَلِی بَابُهَا

رف و ديدند و آن ط دندابوبكر را هم ببينيد و خودتان اختيار كنيد. و آم

 اختيار كردند. -ابوبكر را -ر كردند ورا اختيا

م كند محكو توج هكه عقلش را بگذارد زمين و به احساسات  كسى

به خذلان و بدبختى است. اين در مكتب غدير راهى ندارد، در مكتب 

ا ب الس لامعليهغدير آن فردى حضور دارد كه مانند مولا اميرالمؤمنين 

تنهايى او را به وحشت نياندازد، تنهايى خو كند. تنهايى او را نگريزاند، 

تواند در اين جا پايدار بماند را از او سلب نكند، اين مى ايمانتنهايى 

 2«روند.بقيه مى

                                                      
 .110 آیۀ ،(0) الأنعام . سوره1
 .1014ه ذى الحج  54سو م،  مجلس ،طهران ،جلسات پرسش و پاسخ .2
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  شدبامیعقل  ۀبوسیل السّلامعلیهماتمام حجّت بر امامت و ولایت معصومین 
كند از با سند متّصل خود روايت مي كافىبن يعقوب كُلَينى در كتاب  محم د

 و يعقوب بغدادى كه گفت:أب

یتِ » کِّ : لمَِاذَا بَعَثَ اللَهُ مُوسَی ابْنَ عِمْرَانَ السّلامعلیهلِابی الْحَسَنِ  1قَالَ ابْنُ السِّ
؟ وَ بَعَثَ  السّلامعلیه حْرِ؟! وَ بَعَثَ عِیسَی بآِلَةِ الطِّبِّ باِلْعَصَا وَ یَدِهِ الْبَیْضَآءِ وَ ءَالَةِ السِّ

 للَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالهِِ وَ عَلَی جَمِیعِ الانْبیَِآءِ باِلْکَلَامِ وَ الْخُطَبِ؟!ا صَلَّی امحمّد
ا بَعَثَ مُوسَی السّلامعلیهفَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ  البُِ کَانَ الْغَ  السّلامعلیه: إنَّ اللَهَ لَمَّ

حْرَ، فَأَتَاهُمْ مِنْ عِندِْ اللَهِ بمَِا لَ  مْ یَکُنْ فیِ وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ، وَ مَا أَبْطَلَ عَلَی أَهْلِ عَصْرِهِ السِّ
ةَ عَلَیْهِمْ.  بهِِ سِحْرَهُمْ، وَ أَثْبَتَ بهِِ الْحُجَّ

مَانَاتُ وَ احْتَاجَ  السّلامعلیهوَ إنَّ اللَهَ بَعَثَ عِیسَی  فیِ وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فیِهِ الزَّ
، فَأَتَاهُمْ مِنْ عِندِْ  اللَهِ بمَِا لَمْ یَکُنْ عِندَْهُمْ مِثْلُهُ، وَ بمَِا أَحْیَی لَهُمُ الْمَوْتَی، النَّاسُ إلَی الطِّبِّ

ةَ عَلَیْهِمْ   .وَ أَبْرَأَ الاکْمَهَ وَ الأبْرَصَ بإِذْنِ اللَهِ، وَ أَثْبَتَ بهِِ الْحُجَّ

                                                      
ل امامي ه و يوسف از أفاض. ابن سكّيت با كسر سين و تشديد كاف، يعقوب بن إسحق سكّيت أبو 1

آورده است. از اصحاب مكر م  525، ص 0ج « مَجمع الر ِّجال» ثقات آنهاست. ترجمه حال وى را در
و معظّم حضرت امام محم د تقى و حضرت امام على  النّقى عليهما الس لام بود، و امام ديگرى را 

قتلش  شت. و گفته شده است كه: سببادراك نكرد، متوكّل عب اسى لَعَنه الله او را به جرم تشي ع ك
اين بود كه او معلّم دو پسران متوكّل: معتزّ و مؤي د بود. روزى ابن سكّيت نزد متوكّل بود كه معتزّ و 
مؤي د آمدند. متوكّل به او گفت: اى يعقوب! كداميك نزد تو محبوبترند؛ آيا اين دو فرزند من، و يا 

الس لام خَيْرٌ مِنْهُما وَ هِ إن َّ قَنْبَرًا غُلامَ عَلى ِّ بْنِ أبى طالِب  عليهحسن و حسين؟! ابن سكّيت گفت: وَ اللَ
هتر الس لام از اين دو و از پدرشان بسوگند به خدا كه قنبر غلام على  بن أبى طالب عليه» مِنْ أبيهِما

داد.  نمتوكّل گفت: زبان او را از پشت سرش در آوريد! چون زبانش را بيرون كشيدند، جا« است.
 «(وافى» رَحمةُ اللَهِ علَيْهِ و رِضْوانُه فى جَنّاتِ النَّعيم. تعليقه



 13  باشدیعقل م ۀلیبوس الس لامهمیعل نیمعصوم تیاتمام حج ت بر امامت و ولا

غَالبُِ عَلَی أَهْلِ ا صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالهِِ فیِ وَقْتٍ کَانَ الْ محمّدوَ إنَّ اللَهَ بَعَثَ 
عْرَ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِندِْ اللَهِ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَ حِکَمِهِ  عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَ الْکَلَامَ وَ أَظُنُّهُ قَالَ: الشِّ

ةَ عَلَیْهِمْ.  مَا أَبْطَلَ بهِِ قَوْلَهُمْ، وَ أَثْبَتَ بهِِ الْحُجَّ
کّیتِ: تَاللَهِ  ةُ عَلَی الْخَلْقِ  قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السِّ ! فَمَا الْحُجَّ مَا رَأَیْتُ مِثْلَکَ قَطُّ

 الْیَوْمَ؟!
قُهُ، وَ الْکَاذِبُ السّلامعلیهقَالَ: فَقَالَ  ادِقُ عَلَی اللَهِ فَیُصَدِّ : الْعَقْلُ، یُعْرَفُ بهِِ الصَّ
بُهُ.  عَلَی اللَهِ فَیُکَذِّ

 ؛1.هِ هُوَ الْجَوَابُ تِ: هَذَا وَ اللَ یکِّ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السِّ 

گفت: به چه سبب  الس لامعليه 2ابن سكّيت به حضرت امام هادى على  النّقى»

را با عصا و يَد بَيْضا )دست  الس لامعليهبود كه خداوند حضرت موسى بن عمران 

 روشن و درخشان( و آلت سحر براى مردم زمانش برانگيخت؟!

ت را به آل الس لامعليهبن مريم  و به چه علّت بود كه خداوند حضرت عيسى

 طب  برانگيخت؟!

را كه صلوات و درود خدا بر او  محم دو به چه علّت بود كه خداوند حضرت 

 ها برانگيخت؟!و بر آل او و بر جميع پيغمبران باد به كلام و خطبه

                                                      
تا  113، ص 1طبع اصفهان، ج « وافى» ؛ و كتاب52و  50، ص 1طبع حيدرى، ج « اصول كافى»  .1

 115ص 
ه ينالس لام. به قرمراد از أبو الحسن در اينجا أبو الحسن ثالث است يعنى حضرت امام هادى عليه .2

نكرده  الس لام باشند، ادراكاينكه ابن سكّيت، حضرت أبو الحسن ثانى را كه حضرت امام رضا عليه
مولى محسن فيض تصريح كرده است. و از اينجا معلوم ميشود كه: « وافى» است. و به اين معنى در

اند، ردهرضا كصدوق، كلمه أبو الحسن را مقي د به « عيون أخبار الر ضا» طبَرسى و« احتجاج» آنچه در
 تمام نيست.
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 در پاسخ وى گفتند: الس لامعليهحضرت امام أبو الحسن على ٌّ الهادى 

را مبعوث نمود، در آن زمان بر مردم آن دوره  الس لامعليه چون خداوند موسى

عمل سحر و جادو غلبه داشت، لهذا موسى از جانب خداوند چيزى را آورد كه در 

وسع و طاقت آنها نبود كه همانند آن را بياورند. موسى با آن يد بيضا و عصا سحرشان 

 د.را باطل كرد؛ و با آن معجزات حج ت را بر آنها تمام نمو

را در وقتى مبعوث نمود كه امراض مُزمنه كه  الس لامعليهو خداوند عيسى 

موجب زمينگير شدن بود )مثل فلج و لَقْوه و رَعشه كه بدن را از حركت عادى خود 

باز ميدارد( در ميان مردم شيوع داشت و مردم نياز مبرم به علم طب  داشتند، فلهذا از 

حيطه قدرت و استطاعتشان نبود. چون عيسى جانب خداوند چيزى را آورد كه در 

مردگان را زنده مينمود و مريض مبتلا به پيسى و كور مادرزاد را به اذن خدا شفا ميداد، 

 و با آن معجزات حج ت را بر آنها تمام كرد.

صلّى الله عليه و آله و سلّم را در زمانى مبعوث فرمود كه فن   محم دو خداوند 

به و چنين گمان دارم كه گفت: شعر بود، بنابراين خداوند غالب آن عصر كلام و خط

از نزد خود به وى مواعظ و حكمتهائى را عنايت نمود تا بدانها گفتارشان را باطل 

 سازد و با آن معجزات حج ت را بر آنها تمام نمايد.

أبو يعقوب بغدادى گفت: در اين حال ابن سكّيت به حضرت گفت: قسم به 

ام! بنابراين گفتارت، امروزه حج ت بر مردم تو را هيچوقت نديدهخدا كه من همانند 

 چيست؟!

توان شخص صادق را كه از خداوند به حضرت فرمود: عقل است، كه با آن مي
شناخت و او را تصديق كرد، و شخص كاذب را كه بر  ،راستى و درستى خبر دهد

 .شناخت و او را تكذيب نمود ،بنددخداوند دروغ مي

 «ت گفت: قسم به خداوند كه جواب قاطع همين است!ابن سكّي
 



 11  رفتیمردم، به سراغ  آنها م تیهدا یبرا غمبریپ

 رفتپیغمبر برای هدایت مردم، به سراغ  آنها می
م به مرد تیهدا یالسلام برا همیعل نیمعصوم رهیبود که س نیسخن در ا یبار

 یجیتدر ریس نیکند؛ و ا یبودن آن را م یجیتدر یاقتضا ت،یو عقلان بیسمت عالم غ

 یوبا اعجاز به س تیوآله وسلم، از هدا هیالله عل یصل امبریروش پ ریینه تنها در تغ

باط ارت تیفیدر ک یدهد؛ بلکه حت یم نمردم خود را نشا یعقلان رشیدعوت به پذ

 کههست تأمل  یجا یمسئله بس نیا در مسئله وجود دارد؛ و نیحضرت با مردم ا

 بتیغ ایحضور ارتباط و  زانیم نیبر آن تعلّق گرفته است که ا یاله تی چگونه مش

نحو خاصّ نباشد؛ بلکه در ادوار مختلف  کیمردم؛ به  انیالسلام در م همیعل نیمعصوم

 یاره مب نیدر ا هی قدس الله نفسه الزک یالله طهران تیخواهد بود. حضرت آ اوتمتف

 :ندیفرما

عليهم الس لام در تاريخ حياتشان  گذشته  ائم هاطوار و ادوارى كه بر »

اگون است. فرضاً در زمان پيغمبر اكرم و صدر است مختلف و گون

 صلاً ارفت، و يك مردم مىاسلام، خود پيغمبر اكرم شخصاً به سراغ يك

 آمد.كسى به دنبال آن حضرت نمى

، و 1رفتكرد و به دنبال مردم به طائف مىپيغمبر از مكّه حركت مى

او به سراغ  ،ديد كه در مسجدالحرام نشسته استنفر را مى يا يك

خواند، و كرد و آيات قرآنى را مىرفت و مطالب را براى او بيان مىمى

رفت و در مى ،اندديد چند نفر در كنار حجرالاسود اجتماع كردهيا مى

كرد، و نيز در ابتداى نشست و مطالب خود را ابلاغ مىميان آنان مى

تَکَ وَ أَنْذِرْ عَشِیرَ ﴿ :ۀرسالت به مد ت سه سال، بعد از نزول آي
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خود را جمع كرد و براى  حضرت قوم و خويش و عشيرۀ 1﴾الْأقَْرَبیِنَ 

 آنها مطالب را بيان فرمود.

ت رفكنيد كه در اين موارد خود پيغمبر به سراغ مردم مىملاحظه مى

آمد. يعنى پيغمبر براى دستگيرى مردم به آنها و كسى به دنبال او نمى

ا خواست بگشت؛ او مىفراد مىكرد و يك به يك به دنبال امراجعه مى

يك مكارم اخلاق و كردار خاصّ به خود، در متن اجتماع برود و يك

 افراد را به دور خود جمع كند و آنها را جذب نمايد.

ه اسلام افراد را ب ،هايى كه در مدينه اتّفاق افتادپيغمبر به واسطه جنگ

ات و جهاد در كرد تا اينكه آنها را مسلمان كند. فلسفه غزودعوت مى

افراد است؛ زيرا بنابر فلسفه كلّى  سائراسلام، به هدايت درآوردن 

هدايت و فيض الهى نسبت به بندگان، خداوند متعال لطفى را كه 

 ..داند.عبارت است از هدايت، براى جميع افراد عام  مى

در جنگ بدر اسرا را به طنابى بسته بودند تا فرار نكنند، و آنها در 

اد نفر بودند. وقتى كه آنان را از كنار پيغمبر اكرم عبور حدود هفت

ى جد اً او زمينه موقعي تدادند پيغمبر تبس مى كردند. حال در چنين مى

كرديم؟ و عقل و سعه و اگر ما بوديم نسبت به پيغمبر چه حكمى مى

به جهل ما نسبت به مصالح و مفاسد و مقام  توج هادراك محدود ما با 

كرد؟ قطعاً قضاوت ما اين بود: غمبر اكرم، چه قضاوتى مىو مدركات پي

الآن جنگى واقع شده و در اين جنگ حضرت پيروز و غالب شده و بر 

اريكه قدرت و اقتدار و استيلاء تكيه زده است، و لذا با حالت تمسخر 

كند كه: آيا ديديد شما و استهزاء و از مقام استعلاء به اين اسرا نگاه مى

                                                      
 .510 ۀآي ،(50) سوره الشّعراء .1



 15  رفتیه سراغ  آنها ممردم، ب تیهدا یبرا غمبریپ

 ايم؟!ديم و چه به روزگارتان آوردهرا اسير كر

طبيعى است؛ چون مدركات ما همين است و از اين  مسئلهو اين 

كنيم كه: ممكن است در مخيله گاه فكر نمىكند. هيچمرحله تجاوز نمى

چ قرار نداريم. هي موقعي تپيغمبر مطالب ديگرى هم بگذرد؛ زيرا در آن 

حمل و منشأ ديگرى داشته كنيم كه شايد اين خنده مبا خود فكر نمى

 باشد. 

كنيم، خود قياس مى به عبارت ديگر: فعل پيغمبر را با امور متعارف

آيد كه: اى رسول و اينجاست كه اين اشكالات و اعتراضات پيش مى

خدا! بهتر خدا! چرا فلان عمل را انجام دادى و يا ندادى؟ و اى رسول

 به خود خطاب كنيم كه: كه بايدكردى! درحالتىبود فلان كار را مى

 كار نيكان را قياس از خود مگير

 1گرچه باشد در نوشتن شير، شير

 كند بهنگاه پيغمبر در اينجا معناى ديگر دارد. يكى از آنها رو مى

گويد: اين همان كسى است كه تو در مكّه عب اس عموى پيغمبر و مى

! اين گفتى كه: داراى حالات و روحيات و اخلاق عجيب است؟مى

بينيم؟! نگاه كن ببين از اسارت ما همان شخصى است كه داريم مى

 چقدر خوشحال است!

تبس م من از اين است كه »وقتى پيغمبر اين را شنيدند فرمودند: 

خواهم شما را ام نپذيرفتيد و الآن مىبينم هرچه شما را دعوت كردهمى

  اجباراً و با طناب به بهشت ببرم!

اى كه از مِهْميز لطف و عنايت پدر فرار هيعنى درست مثل بچ 

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر او ل. - 1
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 « ..كند.مى

گويند بياييد فكر كنيد و عقلتان را با وجود تمام اين مطالب باز مى

ةُ الْبَالغَِةُ به كار بياندازيد: ﴿ هِ الْحُجَّ رْ عِبَادِ ، ﴿1﴾قُلْ فَلِلَّ ذِینَ  فَبَشِّ * الَّ
عقل و فكرتان را به كار بياندازيد!  2﴾.هُ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعُِونَ أَحْسَنَ 

خواهى نخواهى وجدان و فطرت، شما را به دين و شريعت اسلام 

زور بر شما تحميل كنيم؛  هخواهيم دين را بكند، و ما نمىراهنمايى مى

 3 «.دیسكنيد به اين دين خواهيد ر توج هو اگر خودتان 

 رفتد به سراغ مردم مىچون پدرى دلسوز، خو السّلامعليهأميرالمؤمنين 
 فرمایند:ایشان در ادامه می

و پيغمبر اكرم ارتباطات مردم  ائم هبينيم در زمان بر اين اساس مى»

در طرح مسائل خود با آن بزرگواران مختلف است. در زمان پيغمبر 

اكرم خود آن حضرت به دنبال مردم رفته، درب اين خانه و آن منزل را 

روند وبراى مردم صحبت نشينند و به جنگ مىا مىزنند، اينجا و آنجمى

 كنند.مى

هم با همان  الس لامعليهاين سيره و روش در زمان أميرالمؤمنين 

ه بينيم بعد از اينكه مردم در سقيفكند. مىخصوصيت استمرار پيدا مى

                                                      
 :104 ۀصدر آي ،(0)  سوره الأنعام .1
 «پس هميشه حج ت و برهانِ بالغه اختصاص به خدا دارد. بگو،»
 :13 ۀو صدر آي 12 ۀذيل آي ،(04سوره الزّمر)  .2
يروى شنوند و از بهترين آن پپس )اى پيامبر( بشارت بده بندگان مرا آنان كه هر گونه گفتار را مى»

 .«نمايند. آنانند كسانى كه ايشان را خداوند هدايت كرده است و ايشانند صاحبان عقل و درايتمى
 . 00 – 03 ، ص1 ج، عنوان بصرى .3



 11  رفتالس لام چون پدرى دلسوز، خود به سراغ مردم مىأميرالمؤمنين عليه

گرد آمدند و آن شخص را به خلافت برگزيدند، أميرالمؤمنين آنها را 

كه اگر رها كند ديگر على نيست، و مانند يكى از افراد كند؛ چرارها نمى

 آيد.متعارف به حساب مى

على آن كسى است كه از روى دلسوزى و فهم و شعور خود، مردم 

خواهد آنها را از جهل و ضلالت و مى 1بيندرا در حكم فرزندان خود مى

رود و خطاب به آنها نجات دهد؛ لذا به سراغ يكايك اين مردم مى

نبوديد و پيغمبر را نديديد؟ و مگر آن فرمايد: مگر شما در غديرمى

من چنين و چنان نفرمود؟ و مگر دست من را نگرفت  دربارۀحضرت 

ها هزار جمعيت بالا نبرد و به ولايت منصوب نكرد و براى و جلوى ده

 مردم خطبه نخواند؟

اى سئلهمها گذشته است و حالا صبر كن، آنها گفتند: يا على گذشته

دهد، شاءالله حق  تو محفوظ است و خداوند به تو ثواب مىنيست، و إن

و درست است كه بالأخره خلافت و حكومت و سلطنت از دست تو 

 رفته ام ا اين اجتماع مسلمين را متفر ق نكن.

دادند؛ ولى هايى بود كه به آن حضرت مىاين حاصل جواب

كنم. مگر كارها را نمى گويد: من كه براى خودم اينأميرالمؤمنين مى

اى دارد كه به سراغ اين خورد و چه خانههاى دنيا چه مىعلى از نعمت

و آن رود و آنها هم بگويند: يا على، ديگر كار از كار گذشته است و 

 2«شما ببخشيد و از حقّتان بگذريد و فتنه به پا نكنيد؟!

                                                      
، به نقل از مناقب ابن 22، ص 1؛ ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 55، ص 2امام شناسى، ج  .1

 «أنا و عَلى ٌّ أبوا هذه الأُمة.:» 132، ص 0شهر آشوب، ج 
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 كرد أميرالمؤمنين پس از اتمام حجّت با مردم تغيير ۀچرا سير
 فرمایند:سپس ایشان در ادامه چنین می

ه كند، بام ا همين أميرالمؤمنين وقتى كه حج ت را بر مردم تمام مى»

گويد: حال كه به بندد و مىرود و درب را به روى مردم مىخانه مى

دهيد، بدانيد كه ما حج ت را بر شما تمام كرديم، سخن من گوش نمى

ى شما هار بر أستر كرديم و به درب خانهو حتّى دختر پيغمبر را هم سوا

رار ترين فرد به پيغمبر كه محرم اسآورديم، تا به شما بگوييم كه: نزديك

او بود، و تمام سرمايه پيغمبر در وجود او بود، و پيغمبر كراراً راجع به 

كرده بود، على است نه ابوبكر و نه عبدالر حمن بن عوف و  توصي هاو 

 1نه ابوعبيده جر اح.

گويد: بسيار خوب! حال كه چنين است، لذا أميرالمؤمنين هم مى

وقت است كه شما بايد به نشينيم، و آنپس ما هم در منزل خود مى

كند سراغ ما بيائيد. و اينجا است كه آن عالم يهودى از خليفه سؤال مى

و نيز وقتى  2آيدمى الس لامعليهتواند جواب بدهد، به سراغ على و او نمى

مانند، به سراغ كند و در جواب فرومىن عالم نصرانى از آنها سؤال مىآ

خواهند از روى ظلم حد  فرستند؛ يا هنگامى كه آن زن را مىعلى مى

: گويدآيد و مىمانند، سلمان نزد حضرت مىبزنند و در حكم او فرومى

؛ 3يا على به داد اسلام برس، زيرا يك نادان به ناحق قضاوت كرده است

                                                      
 .51، ص 1الإمامة و السياسة، طبع سو م، ج  .1
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 .1325، ح 04، ص 0تاريخ مدينه دمشق، مجلّد أميرالمؤمنين، ج 



 12  با مردم در دوران مختلف الس لامهمیمختلف ارتباط ائم ه عل یهاوهیش

جنگ  دربارۀخواهد جنگى واقع شود، براى مشورت يا وقتى كه مى

درست  1خواهد.آيد و نظر حضرت را مىخود عمر به سراغ على مى

و ديگر با كسى كارى ندارد، ام ا باز  نشينداست كه على در منزلش مى

 2 «كند.را رها نمىسوزد و آنها دلش مى

 م با مردم در دوران مختلفالسّلاهای مختلف ارتباط ائمّه علیهمشیوه
های مختلف ائم ه در حالات و دوراندر دسترس بودن  حضرت آقا دربارۀ

 نویسند:چنین می

بيست و پنج سال در منزل بود و مردم  الس لامعليهأميرالمؤمنين »

خواست از آن حضرت استفاده كند رفتند؛ هر كسى مىآمدند و مىمى

 ،خواستند استفاده كنندرادى هم كه نمىدرب منزل براى او باز بود، و اف

 كارى به حضرت نداشتند.

اين يك برهه از زمان كه حضرت بيست و پنج سال در اختيار همه 

اند، و زمانى را هم مثل زمان بود و مردم دسترسى به امام خود داشته

كنيم كه حضرت به عنوان بصرى مشاهده مى الس لامعليهامام صادق 

 3..شود.تو به نزد ما موجب دردسر ما مىفرمايد: آمدن مى

 مثلاً اند.عليهم الس لام، هميشه در دسترس مردم نبوده ائم ه سائرو ام ا 

و همچنين افرادى كه به منزل آن  الس لامعليهحضرت امام حسن 

در بسيارى از اوقات تحت نظر حكومت  ،حضرت رفت و آمد داشتند

نيز در زمان خلفاى  علیهما الس لام مدينه بودند. امام سج اد و امام صادق

                                                      
 .100، خطبه 540، ص 3الحديد، ج ؛ شرح ابن أبى154، خطبه 13، ص 5نهج البلاغة،) عبده( ج  .1
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 1«عب اس تحت نظر بودند.مروان و بنىاميه و بنىبنى

 فرمودند:باره میایشان در جایی دیگر در این

 ؛خواهم روى آن تكيه كنممىو  دقيق استخیلی مطلب در اینجا »

م بنييم كه اماالس لام نگاه كنيم مىعليهم ائم هيعنى در دوران آخر عمر 

كرد منزل ايشان برود؛ و ق در مدينه بودند كسى جرأت نمىصاد

بت ما به سمت غي اصلاً گفت که كم كم از زمان موسى بن جعفر  توانمی

                                                      
 .000 ص ،12، ج امام شناسی ؛ 21 ، ص1 ج، عنوان بصرى .1

قطب راوندى، از هارون بن خارجه روايت نموده است كه: يك نفر از اصحاب ما زنش را سه  »
اى نكاح طلاق داد، و از اصحاب ما حكمش را پرسيد، گفتند: اعتبار ندارد. زنش گفت: من بر

بپرسى! و چون در عصر  الس لامعليهدهم مگر آنكه از حضرت امام جعفر صادق رضايت نمى
 ابوالعب اس سفَّاح بود، او در حِيرَه توقّف داشت.

گويد: من به حيره سفر نمودم، ولى متمكّن از مكالمه با حضرت نشدم به علت مرد طلاق دهنده مى
منع كرده بود. و من متحي ر مانده بودم كه به  الس لامعليهصادق  آنكه خليفه مردم را از دخول بر امام

به ملاقات وى دست يابم؟ ناگهان ديدم يك مرد معمولى دست فروش يك جب ه پشمينه  كيفي تچه 
 باشد.بر تن دارد و مشغول فروختن خيار مى

هم من به او يك درفروشى؟! گفت: به يك درهم! من به او گفتم: تمام اين خيارهايت را به چند مى
ت اش را گرفتم و پوشيدم و صدا بلند كردم: كيسات را به من بده! جب هدادم، و به وى گفتم: اين جُب ه

كند: اى خيار اى صدا مىخيار بخرد؟ و به محلِّّ حضرت نزديك شدم، كه ديدم طفلى از ناحيه
 ى؟! حاجتت چيست؟!افروش بيا! چون به حضرت رسيدم فرمود: چه حيله خوبى به كار برده

من گفتم: من گرفتار شدم، و زنم را در يك دفعه سه طلاقه كردم، از اصحاب خودمان پرسيدم، 
گردم تا اينكه از حضرت گويد: من راضى به فراش نمىگفتند: طلاقت فاقد اثر است، زنم مى

 مسأله را بپرسى! الس لامعليهابوعبدالله 
و به زنت رجوع كن! چيزى بر عهده ت» ءٌّ! فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْحضرت فرمود: ارْجِعْ إلَى أهْلِكَ! 

 *«نيست!
 .500الخرائج و الجرائح، ص *. 

 



 23  بود الس لامهمیعل نییاز زمان عسکر بتیشروع غ

 ؛رفتيم. شيعه در آن زمان رفت به سمت غيبت. موسى بن جعفر بودند

 ..كسى دسترسى ندارد. .بودند ندانولى در ز

س بن بودند، يون ینیاد امافراینها نو ابى داشتند، حضرت  نیب نیا در

عبدالر حمن در كوفه بود و امثال ذالك، اينها از بزرگان از رواتى كه در 

شهرها بودند و مورد رفت و رجوع مردم بودند و مردم به آنها مراجعه 

نسبت  انسانكردند؛ يعنى از نقطه نظر ظاهر آن اتّكاء و آن توثيقى كه مى

 متحو ل شد به افراد ديگر لذا مثلًا من بينيم كم كمبه يك مقام دارد ما مى

مسئله  اين...  و یا يونس بن عبدالر حمن ثقتى كهفرمايند باب مثال مى

لام الس عليهم ائم هبه رواة خاص و به افراد صاحب نظرى كه در گرداگرد 

د ديگر به آنها مراجعه برگشت و افرا، پرورش پيدا كرده بودند

 ..كردند.مى

دوباره يك مقدار  الس لامعليهدر زمان امام رضا  بينيم كهبعد مى

در مرو  تمطلب تغيير پيدا كرد و باز مأمون حضرت را برد و حضر

خيلى كوتاه بود،  الس لامعليهبودند. تا اين كه دوره امامت امام جواد 

دوره امامت امام على النقى وقتى شروع شد يك مرتبه متوكّل آن 

ه سامر ا و ارتباط بين شيعيان و حضرت حضرت را آورد و احضار كرد ب

 قطع شد.
 بود السّلامعلیهمشروع غیبت از زمان عسکریین 

نّقى على ال ماز زمان اما گریتوانيم بگوييم غيبت واقعى ددر واقع مى

ديگر شروع شد و در زمان امام على النقى و امام حسن  الس لامعلیه

خت شد كه آن شخص اى مسئله سبه اندازه علیهما الس لامعسگرى 

اتش را من باب مثال از امام سؤال كند بايد در قالب سؤالآيد وقتى مى

به صورت روغن فروش آن  شانیو اشكالى بيايد. بعضى از اصحاب ا

ا هآوردند و در زيرش به اصطلاح يك تخته بود، نامهرا مى روغنمشك 
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ال و امث وشدادند و گاهى اوقات سبزى و خيار فررا به آن تخته قرار مي

آورند ات را مىسؤالها و اشكالات و آمدند و نامهذلك به اين طريق مى

كردند. تمام اينها به خاطر اين بوده كه يك مرتبه شيعه مطرح مى

احساس غيبت حضرت بقية الله را نكند، فقط به خاطر اين جهت بوده 

 هاست كه مردم ارتباط داشته باشند؛ چون اگر يك مرتبه قطع شود چ

 شود؟!ى پيدا مىموقعي تشود؟! چه حالى براى مردم پيدا مى

لذا كم كم مردم به اين مسئله عادت كردند، خو گرفتند، که خودشان 

به روات و افرادى كه در دور و بر هستند آن مسائل شرعيشان  توج هبا 

 1.«برود[ انیاتّكاء صورى و مجازى، ]از م ۀرا برطرف كنند و آن جنب

                                                      
 .1010صفر  11 ،امه طهرانىعلّ ارتحال روز سوم  ،سمشهد مقد ، هاجلسات سخنرانى شهرستان. 1



 

 

 

 

 : رشد عقلانی و عبور از ظاهرگرایی در زمان غیبتمدوّفصل 
 

 

 
    یسلوک عقلانبستری برای کنار رفتن ظاهر و حرکت در  ،دوره غیبت

 وس طتحس اس و متفاوت  ۀ، بعنوان یک دورالس لامعلیهغیبت امام عصر  مسئلۀ

 وخصوصی ات حضرت  دربارۀ الس لامعلیهماطهار  ائم هو  شدمیامامان گذشته مطرح 

ه شیعه تا اینک زمان، سخن گفته انداحوال شیعیان و مردم در آن  کیفی تزمان غیبت و 

از  .در مواجه با آن تهی و و آمادگی داشته باشند و راه نجات از آن فتنه ها را بیاموزند

جمله روایات در این باب، روایتی است که شیخ صدوق رحمة الله علیه در کتاب 

 ة، آورده است: كمال الدين و تمام النعم

ضَا عَنْ أَبیِهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ  عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی الرِّ
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبیِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبیِهِ الْحُسَیْنِ  محمّدعَنْ أَبیِهِ  محمّدأَبیِهِ جَعْفَرِ بْنِ 

هُ قَالَ  السّلامعلیهمنْ أَبیِهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ بْنِ عَلِيٍّ عَ   مِنْ  عُ التَّاسِ ”:أَنَّ
ینِ وَ الْبَاسِطُ للِْعَدْلِ قَالَ الْحُسَیْنُ فَقُلْتُ لَهُ  وُلْدِکَ  یَا حُسَیْنُ هُوَ الْقَائِمُ باِلْحَقِّ الْمُظْهِرُ للِدِّ

ذِي بَعَثَ السّلامعلیهنیِنَ وَ إنَِّ ذَلکَِ لَکَائِنٌ؟ فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِ   صلّیاً محمّد: إيِ وَ الَّ
ةِ وَ لَکِنْ بَعْدَ غَیْبَةٍ وَ حَیْرَةٍ فَلَا  الله ةِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَی جَمِیعِ الْبَرِیَّ علیه و آله و سلّم باِلنُّبُوَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَثْبُتُ فیِهَا عَلَی دِینهِِ إلِاَّ الْمُ  ذِینَ أَخَذَ اللَّ خْلِصُونَ الْمُبَاشِرُونَ لرَِوْحِ الْیَقِینِ الَّ
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دَهُمْ برُِوحٍ مِنهْ یمانَ وَ أَیَّ  ؛1.مِیثَاقَهُمْ بوَِلَایَتنِاَ وَ کَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمُ الْإِ
، اوست قائم به حق  و آشكار كنندۀ دين و تو اى حسين نهمين فرزند از ذر يۀ»

اهد خو مسئله"آيا اين  عرض كرد: الس لامعليهعدل. سپس امام حسين  ترانندۀگس

و ت را به نب محم دفرمود: بلى قسم به آن ذاتى كه  الس لامعليهشد؟" أميرالمؤمنين 

برگزيد و او را بر جميع خلايق فضيلت بخشيد! وليكن اين ظهور پس از غيبت و 

چ فردى بر دين خود ثابت نخواهد ماند تحي رى واقع خواهد شد كه در اين مد ت هي

مگر مخلصين، و كسانى كه با روح يقين و ايمان مرتبه أعلى قرين و مصاحبت 

اند؛ آن كسانى كه خداوند از آنها بر ولايت ما عهد و پيمان گرفته است و ايمان داشته

ود ه خهاى آنان مكتوب نموده است و آنان را به تأييدات روحاني ه و رب اني را بر دل

 «مؤي د گردانيده است.

مخلصين و برگزيدگان از شيعه قلمداد  الس لامعليهدر اين روايت اصحاب امام 

نه هر كس ديگر، و بشارت ادراك حقيقت ولايت، فقط به اين دسته از افراد  ،اندشده

 داده شده است.

از  لامالس  عليهبن على  بن موسى  محم ددر روايت ديگر، عبدالعظيم حسنى از 

 كند كه فرمود:الس لام روايت مىآباء خود از أميرالمؤمنين عليهم

للقائمِ مناّ غَیبةٌ أمَدُها طَویلٌ. کأنّی بالشّیعةِ یجولونَ جَوَلانَ النَّعَمِ فی غَیبتهِ، 
یطلُبونَ المَرعَی فَلا یجِدونَه. ألا فمَن ثَبتَ منهُم علَی دینهِ و لَم یقْسُ قَلبُه لطِولِ مُدّةِ 

 2یبةِ إمامهِ فهو مَعی فی دَرَجتی یومَ القِیامةِ.غَ 

نگرم براى قائم از ما غيبتى است بسيار طولانى. گويا من هم اكنون شيعه را مى»

كه مانند گوسفندان در بيابان به هر طرف به دنبال مأمنى جهت چِرا و تفر ج هستند 

                                                      
 .251، ص 5اسرار ملكوت، ج؛ 030، ص 1ج كمال الدين و تمام النعمة، .1
 .030، ص 1الد ين و تمام النّعمة، ج  كمال .2
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بر دين  موقعي تاين كنند. آگاه باشيد كسى كه در ولى جايى را بدين جهت پيدا نمى

طول مد ت غيبت سفت و قسى نشده  واسطۀو استوار باشد و قلب او به خود ثابت

 «در همان درجه و مقامى كه من هستم. ،او با من است در روز قيامت ،باشد

که در روایات ذکر شده است، چند نکته حائز اهمی ت و قابل ین همچنانابنابر

 بعنوان یک فتنه و امتحان الهی الس لامعلیهت امام است؛ اول اینکه دوران غیب توج ه

 .باشدمیمعر فی شده است که همراه با سردرگمی 

در این فتنه و سردرگمی جان سالم بدر ببرند و از  توانندمیافرادی  دو منکته  

این بستر فتنه، بهترین استفاده را بکنند که مخلص باشند و در مسیر ولایت امام زمان 

 بر اساس  یقین حرکت کنند و در مسیر ولایت ثابت قدم باشند.  امالس لعلیه

نچه که آپی برد که  الس لامعلیهبه فلسفه غیبت امام زمان  توانمیو از همین جا 

منظور و مقصود از این غیبت است، تغییر در نگرش و بینش ما نسبت به مسئله ولایت 

گونه ولایت در مظهریت  و . و همچنانکه بحث آن مطرح خواهد شد که چباشدمی

جلوه ی خاصّی نمی گنجد و ظهورات و بروزات آن همیشه بر یک نحوه و صورت 

 .باشدمین

رای ب الس لامعلیههایی که در دوران غیبت و فقدان ظاهری امام زمان  فتنهآری!  

پديد نسان ابينى انگيزى در جهانتأثير عجيب و شگفت تواندمی، آیدمیانسان پیش 

از را  او و ایدفاش نماو  و بسيارى از مبانى و نكات عميق و دقيق عرفانى را بر  آورد

. بطوری که کشف آن حقائق با ارتباط در آوردمرحله خامى و ناپختگى و جهالت به

مان غیبت امام ز بنابراینظاهری با حضرت، چه بسا مشکل تر و سخت تر می بود؛ 

واسطه عبور از مظاهر و جزئیات بتواند با آن برای آنست که عقل ما به  الس لامعلیه

و رشد  تّصالامتصل شود و ربط عقلانی پیدا کند. و در اثر این  الس لامعلیهحقیقت امام 

عقلانی میثاق و بیعت با ولی  عالم امکان حضرت بقی ة الله به بالاترین مرتبه خود که 

 سد. است بر الس لامعلیههمان اندکاک و فناء در ولایت امام 
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گفت که فلسفه غیبت برای رشد و تکامل عقل است. و این مسئله  توانمیلذا 

محسن حسینی طهرانی رضوان  محم ددر مکتب عرفانی حضرت آیت الحق حاج سی د 

و از مهمترین ارکان سلوک الی الله به تعبیر  کندمیالله علیه نقش اساسی را ایفاء 

 .باشدمی 1«سلوک عقلانی»ایشان همان 

 ند:    فرمودمیضرت آقا روحی فداه در این باره ح 

 سُلوك عقلانى ۀ، مسئلمسئله ،الس لامعليهم يتب اهل مكتب در»

تى كه در خدمت رفقا و است که من در اين مد  یامسئله نیاست. و ا

روى سلوك عقلانى  ،امكردهخيلى روى آن تكيه مى ،امدوستان بوده

به مصاديق و مشخصات  توج هبدون  روى پايبندى به كليات ،است

فقط تكيه بر آن معانى كليه كه دأب و  مظاهر،به  توج هخارجيه، بدون 

دَيدن مرحوم و الد رضوان الله عليه و طريقه مرحوم آخوند ملا 

 هاست اگرچ سلوك عقلانى بوده كيفي تقلى همدانى بر اين حسين

خيلى ملموس ديگران هم بودند، وليكن اين مسئله در مكتب آنها 

 روشن است. 

به مظاهر، به آن حقايق  توج هكه انسان بدون سلوک عقلانی آنست 

 پايبند باشد.

و رفقا و دوستان د یباب نمونه بارها اتّفاق افتاده است كه ما برا از

ه نصيحت است، نحو گوییممیکه  یكنيم، مطالبساعت صحبتى مى

ت كه صحبد وقتىسلوك و سير عملى و عِلمى براى انسان است، بع

گويد: آقا يك مطلبى به ما بگوييد، يك آيد مىشود، يك نفر مىتمام مى

                                                      
برگرفته شده از آثار حضرت آیة الله حاج « سلوک عقلانی»ای مستقل دربارۀ . ان شاء الله مقاله1

 سی د محم د محسن حسینی طهرانی قد س الله نفسه الزّکیه منتشر خواهد شد.
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 نصيحتى بكنيد!

كرديم؟ زبانمان خشكيد. اين مسائل پس ما اين دو ساعت چكار مى

كند، چه به طور خصوصى همان است و تفاوتى ندارد. مطلب فرق نمى

ت كه هايى اسب همانگفته بشود يا به طور عموم گفته بشود. اين مطال

هايى است كه خود مرحوم والد در كتب نوشته شده است و همان

 اين مطالب عمل بكند براى او فتح باب بهفرمودند: اگر كسى مى

ما بايد از خداوند توفيق بخواهيم كه ما را نسبت  بنابراین؛ خواهد شد...

ين مطالب ا به اين مسائل پايبند كند كه مطيع باشيم، منقاد باشيم و به

تك ما، خود را مخاطب اين مطلب بدانيم. فرض كنيم كنيم و تك توج ه

ك ام و يمن نشسته قضي هكه الان من با يك يك آن افراد راجع به اين 

ام، براى اينكه با اين قرار داده تصاصىساعت به خصوص وقت اخ

يك ساعت با آن، يك ساعت با  ن،یطرف صحبت كنم، يك ساعت با ا

اند در اين يك ساعت. مطلب ها همه جمع شدهلا اين يك ساعتآن، حا

عوض نشده و همان است. مسئله هيچ فرقى نكرده است. به اين مسئله 

ود درك معانى كليه بر لگويند سُلوك عقلانى؛ يعنى انسان به دنبامى

 به خصوصيت فرديه و مشخصات خارجيه. توج هبدون 

ا در پسِ پرده غيبت نگه داشته كنيم خداوند امام زمان رخيال مى ما

ى و توه مخواهد شيعيان و مردم دنيا را در يك فضاى مجازىِ و مى

گوييم: غصه نخوريد، روزى امام زمان كه در ى نگه دارد؛ مىتخي ل

آيد؛ مواظب باشيد خطا نكنيد و دعا كنيد زود كنارى مخفى است، مى

هاى كنند به هاى وقتى حضرت ظهور كردند مردم شروع هبيايد؛ تا اينك

 گريه كردن كه امام زمان آمده است!

چيز است، ما امام زمان را از دين براى ما همه الس لامعليهزمان  امام
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حذف كنيم دين مساوى است با صفر، هيچ ارزشى ندارد و تبديل به 

 نیگذارند، ولى اكاه خواهد شد، كاه هم تازه ارزش دارد، لاى ديوار مى

همه دين است و دين همه امام  الس لامعليه. امام هيچ ارزشى ندارد

در اين مسئله حرفى نيست؛ اما اگر امام زمان بيايد در اين منبر  ،است

بنشيند و يك مطلب را به ما بگويد و ما چون امام زمان است بپذيريم 

پذيريم چون امام زمان فايده ندارد! ما كه اين مطلب را از امام زمان مى

 لاندر ف الس لامعليهگ است و الّا همان مطلب امام زمان در ذهن ما بزر

كتاب هست. همان مطلب را ممكن است يك نفر ديگر هم بگويد، اگر 

 بدانيم همان است، مشروط بر اينكه يقين داشته باشيم.

اگر بر اساس تثبيت موقيعت خود بخواهد در اين  الس لامعليهامام 

 ، پس چرا غيبت كرد؟!دنيا گفتار خود را به ما القاء كند

 براى اين است الس لامعليهاين غيبت براى همين است. غيبت امام 

 ..را از ذهن خود بيرون ببريم. تخي لو  تصو ركه ما اين پرده احساس و 

گويد بخاطر اينكه من الان امام زمان شدم و مى الس لامعليهامام زمان 

ن در ميان شما يك هيمنه و هيبت و بزرگى و جلال و عظمتى از م

حرفم را گوش دادى  ،حرف من را گوش ندهيد، اگر بخاطر اين ،هست

اى. من امام زمانى هستم كه بود و نبودم براى شما حرفم را گوش نداده

باشد، زندان و غير زندانم بايد براى شما يكسان باشد، نه  كسانبايد ي

رفتند بود مىكه در مدينه تا وقتى علیهما الس لام اينكه موسى بن جعفر

گفتند السلام عليك يابن رسول الله، همين كه هارون گرفت و در مى

زندان انداخت مردم يادشان برود! اين فايده ندارد. ديگر موسى بن 

 !جعفر نيست

رفتند شدند مىبلند مى ،كه در مدينه بودتا وقتى الس لامعليهامام رضا 



 22  یکنار رفتن ظاهر و حرکت در سلوک عقلان یبرا یبستر بت،یدوره غ

امام رضا را هم گوش  كردند، حرفگفتند، تعظيم مىالسلام عليك مى

يك كسى آمد يك  ،دادند، اما همين كه حضرت از مدينه رفت بيرونمى

اشد، ب !حالا ببينيم ! بگوئیم:گويدطور مىخبر آورد كه حضرت اين

 دهيم.بسيار خب انجام مى

زمانى كه بيايد و با انسان صحبت بكند و  امام فايده ندارد. ناي نه،

انسان تحت تأثير احساسات و عواطف و  در قبال انسان قرار بگيرد و

 این فائده ندارد!مطلب او را بپذيرد  ،اتتوه مات و تخي ل

گرچه ما  !كنيد؛ ولى اين كم استگرچه شما از امام قبول مى

؛ پذيريم. درست استپذيريم چون امام گفته و از غير امام نمىمى

كنيم و ، قبول نمىكنيمغير از امام به ما مطالبى را بگويد رد  مى اگركسى

ام بفرمايد، ام الس لامعليهبفرمايد، امام رضا  الس لامعليهاگر امام زمان 

چون امام حسن است؛ ولى باز  ؛پذيريمبفرمايد، ما مى الس لامعليهحسن 

آن است كه انسان  نیاز ا بالاتر! بالاتر از اين هم هست !اين كم است

برود ولو امام هم به او چيزى  حق را از امام ادراك بكند بدنبالشاگر 

 شود سلوك عقلانى.نگفته باشد، اين درست است، اين مى

؟ مگر از است مگر از امام زمان چيزى كم شده ،در زمان غيبت الان

چيزى كم شده؟ مگر حتماً امام زمان بايد  الس لامعليهشخصيت امام 

ايد انسان ب مگر حتماً به !ظهور كند تا اينكه ما مطالب او را بپذيريم؟

وقت ملاقات خاص بدهد تا اينكه انسان بپذيرد؟ آنچه را انسان از امام 

بيابد، بايد بپذيرد. آنچه از امام تراوش كند انسان بايد آن را بپذيرد، 

 !ندهد ملاقاتبلكه امام به انسان  اصلاً

ايد فرمكه يك همچنين خصوصيتى را دارد مى الس لامعليهزمان  امام

، من كنيد توج هكه پيش شما هستم نبايد قط در وقتىبه حرف من ف
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غيبت و حضور ندارم، من زندان و در كنار شما بودن ندارم. موسى بن 

جعفر عليهما الس لام را چهار سال در زندان كردند، آن چهار سال 

نه، امام بود. بر همه عالم وجود والى و حاكم  !افتاد؟حضرت از امامت 

ار بود، در غل و زنجير بود به اندازه بود، واسطه فيض پروردگ

بود  اشكه در بيرون در كنار زن و بچ هسرسوزنى كار ولايى او تا وقتى

فرق نكرد، سر سوزنى تفاوت نداشت، زير شكنجه هارون بود ولى به 

 اندازه سر سوزنى فرق نكرد.

 توانيم جواب بدهيمديگر به رفيقمان نمى ،كندسرمان درد مىاگر  ما

 يم برو دنبال كارت يك وقت ديگر.گويمى

است، او امام است، او واسطه فيض پروردگار است، او غل  ولى  او

را از كربلا در غل و  الس لامعليهفهمد. حضرت سجاد و زنجير نمى

ا آمد بهاى زنجير خون مىزنجير قرار دادند و بردند به كوفه از زير دانه

د در شام و چند روز در شام، اين وضع، بردند به كوفه، از كوفه بردن

موقع يزيد گفت بياييد اين غل و زنجير را بردارند. در تمام اين  آنتازه 

، امام بود، صاحب مقام ولايت كلى بود. ما الس لامعليهمد ت امام سجاد 

 كنيم!داريم امام را با بقيه يكى مقايسه مى

 الس لامعليهموقع تمام عالم وجود از دريچه نفس امام سجاد  همان

شد. همان كسى كه امام سجاد را سوار كرده و دارد داشت ارتزاق مى

شوند برد، همان شمر و اينها، از دريچه نفس امام سجاد ارتزاق مىمى

اند، محواند، نيستى بر همه آنها و الّا يك نظر كند همه آنها پودراند، عدم

يند بجير مىحاكم است. يزيد بر تخت نشسته امام سجاد را در غل و زن

بيند كند اسير است. آن كسى كه چشم حقيقت داشته باشد مىخيال مى

تو در دست او اسير هستى بدبخت، نه اينكه او اسير تو است. آن بر 
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ير كند كه جان اين را بگملائكه، بر جبرائيل، او بر عزرائيل امر و نهى مى

 ير است؟ اوكنى در دست تو اسوقت تو خيال مىجان آن را نگير، آن و

كند كه افاضه علوم را بر همه عالم الان به جبرائيل دارد امر و نهى مى

 كنى در دست او اسير است؟! آقا! اين است.وقت تو خيال مىبكند آن

يك حقيقت و يك ولايتى است كه آن ولايت و  الس لامعليهامام  پس

ما او كه در مرأى و منظر ماست جلوه ندارد. آن حقيقت فقط در وقتى

مسائل را  اين الس لامعليهبينيم ولى خود ولايت امام مى كيفي ترا به اين 

است  مارا چون ام الس لامعليهندارد. پس بنابراين اينكه ما بياييم و امام 

و چون صاحب ولايت است و همچنين خصوصياتى را در كتاب راجع 

اجع به امام زمان ها آمدند اين مطالب را راند و وعاظ و منبرىبه او گفته

 الس لامليهعگفتند، حالا ما بياييم حرفش را بپذيريم اين فايده ندارد. امام 

ايم و نشسته نجادر وجود انسان بايد به نحوى باشد كه الان كه ما در اي

در زمان غيبت حضرت هست و حضرت به حَسب ظاهر در ميان ما 

س كه ما بياييم احسانيست، به همان ميزان ارزش در قلب ما داشته باشد 

ها هم كنيم حضرت آمده در كنار ما نشسته است، به يكى از اين پشتى

تكيه داده است، فرق نكند، هيچ تفاوت نكند، به اندازه سر سوزنى 

 ايم. آن وقتهرسیدنكنند. آن موقع تازه ما به سُلوك عقلانى  تفاوت

گر ت كه ديوقت اساست كه ديگر مرتّباً احتياج به تذكر نداريم، آن

احتياج به اين كه حتماً يك كلامى را از يك بزرگى بشنويم نداريم، 

  «وقت است.آن
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 تر است، تأثیرش صد برابر قویشوددستوری که نشنیده انجام 
ایشان دربارۀ اهمی ت عمل به آنچه درست است، قبل از شنیدن آن از استاد، 

 فرمایند:چنین می

گذارد و عبور آورد و تأثير مىرشد مىكه در انسان چه آنین ابنابر»

خودِ ادراك واقعى شخص  ،كندبرد و حركت ايجاد مىدهد و بالا مىمى

 نسبت به يك مطلب است.

 است الس لامعليهشما اگر بدانيد يك مطلب مورد رضاى امام زمان 

و بر اين اساس انجام بدهيد صد مقابل بالاتر از اين است كه از خود 

ويد و بعد انجام بدهيد، اين تأثيرش صد برابر آن است؛ امام زمان بشن

به ظاهر خود آن حضرت، انگيزه براى عمل به اين  توج هچون در آنجا 

گويم ظاهر هر چيز، دستور بوده و ظاهر در آنجا نقش داشته، حالا نمى

خب ظاهر حضرت باشد، ولى همين ظاهر به مقدار خودش تأثير 

سرعت صد و چهل كيلومتر در اين عمل گذارد، يعنى اگر شما با مى

اگر بخواهيد آنجا به دستور حضرت انجام بدهيد سرعت  ،رفتيدمى

چهل كيلومتر است، سى كيلومتر است، آن صد كيلومتر در جايى است 

كه شما نشنيده از امام زمان به اين مطلب عمل كنيد، آن صد كيلومتر 

نشسته باشد و بگويد آقاى برد از اينكه خود امام زمان شما را جلوتر مى

دهد ديگر، آدم وقتى امام فلان شما فلان كار را بكنيد! خب انجام مى

دهد. نشنيده بايد انجام زمان يك چيزى به او بگويد سريع انجام مى

بدهد نه اينكه منتظر شنيدن امام زمان بشوى، اين سلوك است. شنيدن 

تن منويات امام بلكه دانس ؛از امام زمان و عمل كردن سلوك نيست

بر  اطّلاعو  الس لامعليهو دانستن آنچه كه مورد رضاى امام  الس لامعليه

رضايت ايشان است و سپس عمل كردن به آن ]سلوك  آنچه كه مورد
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 1«[ نياز نداشته باشد.[. ]به گفتن حضرتاست

 فرمایند:ایشان در جایی دیگر می

بُرد و عبور ت را مىدهى آن نفسآن موقع آن عملى را كه انجام مى

دهد، چرا؟ مى آيد و تو را حركت به سمت آن حقيقتدهد و آن مىمى

چون ولايت حضرت، ولايت عبارت از عبور نفس است. ولايت امام 

 ، يعنى عبور نفس، از مرتبه ظاهر به مرتبه حق.الس لامعليه

مطلق است، چرا ما آن حق را فقط در  حق  الس لامعليهامام  پس

 ش دنبال كنيم؟ چرا؟ظهور

آن كه ديگر ظهور  ،همه جا حق است. اگر حق است ،حق است اگر

 الس لامعليهو غيب ندارد. غيبت و ظهور ندارد. لذا امام صادق 

فرمايد: كسى كه در راه باشد و منتظر قيام قائم ما باشد، درست مثل مى

كسى است كه در خيمه خود حضرت است و با آن حضرت وجود دارد 

كند. هيچ تفاوتى يعنى شهادت پيدا مى 2،شودبا آن حضرت شهيد مىو 

ندارد. چرا؟ چون غيبت خودش را در همان زمانِ ظهور قرار داده. و 

چه ظهور  و حضرت ظهور بكندچه كند. ديگر براى او تفاوتى نمى

داده. و وقتى  قرارچون اين خودش را هميشه در كنار حضرت  3نكند؛

ر حضرت قرار بدهد، خودش را در حق قرار كسى خودش را در كنا
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تواند از نفس عبور كند تا اينكه خود تر مىدهد؛ اين خيلى قوىمى

 1«حضرت در كنار باشد و بشنود و گوش بدهد.

 طهرانی منتظر دستور استاد نبود! علّامهمرحوم 
 فرمودند:حضرت آقا دربارۀ والد بزرگوارشان می

 فرمودند: آقا مى مرحوم»
دادم منتظر دستور استادم راى كارهايى كه انجام مىمن ب”

 “!شدمنمى

ولى  ؛بايد به او بگويند ،داندآدم وقتى نمى ايشان روششان اين بود. 

خب  !خواهد منتظر باشد؟وقتى كه انسان بداند، ديگر براى چه مى

 بايد برود انجام بدهد. ،داند نظرش چيست! وقتى نظرش هستمى

 نم دانيم ولى شما به ما بگو!ش آدم: آقا ما مىآيند پيمى هابعضى

وقت همچنين عرائضى ندارم كه من بخواهم گويم من هيچهم مى

 دانى برو انجام بده!بگويم، اگر مى

 فرمودند:مى)حضرت علّامه طهرانی(  ايشان
كردم مورد تأييد استادم گاه براى مطالبى كه احساس مىمن هيچ»

 «شدم.هست، منتظر دستور او نمى

در يك  او را كشاندمى اصلاًبرد! و اين خيلى انسان را جلو مى و

ها اندازد! اينو آن هم وقتى ببيند اين است، هى به قلب مى .دیگر وادى

رسد. آيد به او مىآيد. هى قلب و نفس و فكر، هى مىاز آن طرف مى

از آن  پرده،چون خودش را سپرده ديگر. اين همانى كه خودش را س

آيد و وار مىشود. و آن ديگر خودش اتوماتيكف سيم وصل مىطر
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 دهد.آن انجام مى ،چه را كه بايد انجام بدهدآن

شنود گويد و به آنچه را كه مىبايد انسان به آنچه را كه مى، بنابراین

ند كکار را كرد حركت مى نیبه عنوان يك مفهوم كلى عمل كند، اگر ا

ماند. ممكن است حالاتى پيدا بكند، و اگر نكرد در همان حيطه مى

ممكن است بعضى از مسائل برايش روشن بشود، ولى اينها عمقى 

 نيست.

مسائلى كه بعد از فوت مرحوم آقا اتّفاق افتاد تمام اينها به خاطر  آن

اين بود كه افراد مطالب را از مرحوم آقا به خاطر شخصيت مرحوم آقا 

جلال و عظمت و اين وضعيت و  و موقعي تگرفتند! به خاطر اين مى

را با خودش  همۀ اينهارود گرفتند. او هم وقتى مىاين جبروت مى

ماند براى اين شخص؟ هيچ، رود در قبر، چه چيز مىمى مهبرد، همى

آيد انسان را به هر طرف متمايل كه هيچ، آن موقع وقتى كه باد مىوقتى

 كند.مى

بودند،  هرسیدند، به آن مطالب ه بودرسیدآن كسانى كه به مسئله  ولى

مكتب ايشان وارد شده بودند، آن مطالب را به عمقش دريافته  كيفي تبه 

طورى كه من در آن جلسه سوم بعد از فوت ايشان عرض بودند. همان

كردم گفتم: رفقا، مرحوم پدر ما و استاد شما از دنيا رفته، خدا كه از دنيا 

مرحوم پدر ما در قبر رفته، خدا كه  كنيد؟قدر گريه مىنرفته، چرا اين

ه خواستم به آنها اين نكتدر قبر نرفته. اين مال همين مسئله بود. من مى

ش اگفت به خاطر شخصيت ظاهرىرا بگويم كه آنچه را كه پدر ما مى

پذيرفتيم، به خاطر حقانيت مطالب او بود كه ما نبود كه ما مى

، تغييرى نكرده. يك جسمى . همان حقانيت الان هم استپذيرفتيممى

اند بايد آن جسم جان شده گفتهكرده الان آن جسم بىبوده حركت مى
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 1«گذاريم.را در زير زمين بگذاريم، مى

 بزرگان و اولیاء خودشان را معطل ظهور امام زمان نکردند
 فرمایند:ایشان در بخشی دیگر می

را معطل ظهور خودشان . آنها اين بود مرام و مكتب اوليا و بزرگان»

امام زمان نكردند. امام زمان را در هر حالى در كنار خودشان مشاهده 

كردند، الان امام زمان در همين مجلس حضور دارد، امام زمان 

لام در تك تك منازل ما و شما حضور دارد. امام زمان الس عليه

با تمام شراشرِ وجود ما و شما مصاحبت دارد و مجالست  الس لامعليه

 .ا و در تكاپو هستيمرد و همچون موم در دست آن حضرت ما در تقلّدا

اى كه فقط مام زمان اين طورى است، نه اينكه يك شخص خارجىا

ارتباطش در صورتى است كه حجابى نباشد، مانعى نباشد، ما بخواهيم 

 آن موقع امام در قلب ،به امام كرديم توج هاو را ببينيم. آن وقتى كه ما 

موقعى كه نماز را با حضور خوانديم، بدانيم در آن موقع  ما است، آن

 در خانه ما بود. مسئله از اين قرار است. الس لامعليهامام زمان 

هايى كه خب در اين ديديد امواج چطور الان اين وسايل و دستگاه

كنند، درست است؟ امواج هست، اينها امواج را ضبط مى جا هست

اق هست، امواج رادويى هست، امواج امواج از هر جهت در اين ات

تلويزيونى هست، امواج صوتى هست، امواج كوتاه و بلند در اين جا 

هست، تمام اينها وجود دارد. صحبت در گيرنده است، اگر گيرنده را 

شما تنظيم كنيد پيچش را بپيچانيد، تنظيم كنيد روى آن ايستگاه او را 
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د، كنگيرد، سر وصدا مىگيرد، اگر يك مقدارى فاصله بدهيد نمىمى

كند؛ چون هنوز آن گيرنده روى ايستگاه تنظيم نشده. آن خش خش مى

وقتى كه شما نمازتان با حضور قلب بود آن موقع گيرنده شما روى 

 ايستگاه تنظيم شده، سِت شده آن موقع.

اگر نماز بدون حضور قلب باشد هنوز يك سانت با ايستگاه فاصله 

آيد و چون امام طاهر است در قلب طاهر مىكند داريد، خش خش مى

آيد. امام حق محض است، امام طهارت محض در قلب غير طاهر نمى

قُدس و صفاى محض است. اين نياز به هيچ  الس لامعليهاست، امام 

محكى ندارد شما وقتى كه در وجود خودتان حالت روحانيت ديديد 

اگر در خودتان  حضرت هستيد، توج هبدانيد كه در آن موقع مورد 

خواهد. حالا امام زمان حالت روحانيت نديد بدانيد نيستيد، محك نمى

ی ا ؟ چه نتيجهای دارد بيايد و شما او را ببينيد چه فايده الس لامعليه

 1«!؟دارد

 دانم!انجام دادن دستور برای ملاقات امام زمان را توهین به حضرت می
ه علیه از مرحوم آقای حداد رضوان طهرانی رضوان الل آیة اللهروزی حضرت  

 الس لامعلیهتا به محضر مقد س امام زمان  کنندمیالله علیه دستوری درخواست 

 اد نیز به ایشان دستوری داده و فرمودند:شرفیاب شوند؛ مرحوم حد 
تا بیست روز این دستور را انجام بده! بعد از آن حضور ظاهری »

خواهى ب ديدار باطن هستى و مىاما اگر طال برایت پیدا خواهد شد؛
مهم  .به آن حقيقت و ولايت برسى، دنبال ديدن ظاهر و اينها نبايد باشى

صل به امام باشد و ببيند كه امام در هر حالى اين است كه انسان قلبش متّ 
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خواهى با اوست، ديدن ظاهرى خيلى مطلوب نيست! ولى اگر مى
 «.دستورالعمل هم همين است

 یشان عرض کردند:حضرت آقا به ا
 «!پس بنابراين انجام ندهيم بهتر است ديگر؟»

 «!بله»ايشان فرمودند:  

 ند:فرمودمیلذا حضرت آقا 

من عمل به اين دستور ! امانجام نداده]این دستور را[ و بنده تا حالا»

مگر امام زمان از من غائب است  .كنمرا توهين به امام زمان تلقى مى

 !...د او؟كه من بخواهم بروم نز

 ،داند و بر من اشراف دارد و از من به من نزديكتر استوقتى او مى

 ...روى چه حسابى من بخواهم بروم نزد او؟

هر وقت هم كه حضرت بخواهند خود حضرت خودش را براى 

 -گذردكند و لذا تا الان كه چهل و سه سال از آن زمان مىمن ظاهر مى

ام به ديدار ظاهر )شايد شدهما هنوز موفق  -چهل و سه چهار سال

 ؛ايم و هيچ هم متأسف نيستيمدانم خودم خبر دارم ندارم!( نشدهنمى

آيد كه دانم ما هميشه در مرئى و منظر او هستيم و انسان نمىچون مى

اين ارتباط واقع و معنا و لطيف و عميق و دقيق را رها كند و به يك 

و مصاحبت ظاهر بسنده ديدن ظاهر و به يك برخورد ظاهر و مجالست 

 [ خيلى پايين آمده، خيلى پايين آمده است.كند ]كه در اينصورت

را براى بالاتر از اينها بايد بخواهد، نه براى  الس لامعليهامام زمان 

 آمدن و نشستن و يابن رسول الله ما چقدر عاشق شما هستيم!

 ديدى فرماييد بروم؟! حالاخب ديدى يا نديدى مرا؟ ديگر اجازه مى

بينى! آنچه كه مرا، مويم را ديدى، ريشم را ديدى، چيز ديگر كه نمى
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بينى همين است ابرو و عمامه ما و ... خب يابن رسول الله قرض مى

خرده مشكلات شاءالله خدا قرضت را بدهد، فرمايش؟ يكزياد دارم ان

ر بيشتكنم آنها هم شاءالله دعا مىزندگى هم داريم، زن و بچه و اينها، ان

به تو برسند و مشكلت هم از اين نظر حل شود. فرمايشى نبود؟ نه 

 ديگر! خداحافظ شما. 

عقل ما همين است، فهم ما همين  جورى است ديگر،ديدن ما اين

 است، درك ما همين است، شعور ما همين است.

بگوييم معرفتت را به ما  الس لامعليهوقت شد كه به امام زمان يك

بنده خودت كن، ما را عبد خودت كن،  ا به ما بده، ما رابده، ولايتت ر

يعنى  ؛همه را بگير خودت را نگه دار !را بگير تعلّقات !دنيا را از ما بگير

 !؟زنيمهايى به ايشان مىچنين حرفواقعاً اگر امام زمان بيايد ما يك هم

 ...راه را بزرگان نشان دادند !او از ما چه توقعى دارد؟

ط معنوى است ديگر نياز به ديدن ندارد، شما همين كه اين همان رب

نفس آن  ، درجاهمان حضرت در همان، كنيد الان به حضرت توج ه

حضرت  .هم نبود توج ه اصلاًاگر اين نبود كه  ؛حضور دارد توج ه

نفس حضور  توج هحضور عِلّى دارد، علت آن  توج هخودش در آن 

گويند سلوك عقلانى، ن را مىشود. اياست كه بعد آن مسئله محقق مى

ايد معنايش اين است كه انسان همان سلوك عقلانى كه اين همه شنيده

حقيقت خودش را و نفس خودش را و باطن خودش را، همان را متصل 

 1«.به ظاهر توج هكند به حقيقت و باطن و نفس و مبدأ هستى بدون 
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 اویس قرنی با رسول خداارتباط با امام زمان در عصر غیبت، مانند اتحاد  ۀنحو
باره حضرت آقا در یکی از جلسات شرح حدیث عنوان بصری در این

 فرمودند:می

يد كه ملاقات خصوصى شما با امام زمان با غير رسیداگر به جايى »

دارد  اىقضي هموقع بدانيد كه حالا يك ملاقات خصوصى فرق نكرد آن

ه حتماً مطلب را بايد افتد. ولى اگر در ذهن ما اين باشد كاتفاق مى

ديگر بگويد قبول نكنيم آن امام زمان، برويم از امام زمان بشنويم، كسى 

امام زمان نيست. صد سال پيش او بنشينيد. مگر پيش پيغمبر 

 سال ننشستند؟! فايده نداد! 50ننشستند؟! مگر 

در يمن، يك بار پيغمبر را نديد، به پيغمبر ملحق شده بود و  اويس

 متحد بود.

 يك فقط يكى است، هركدام ما، اگر بخواهيم خيال نكنيد اويس

خواهيم خواهيم اويس باشيم! مىخواهيم، نمىاويس هستيم! نمى

خواهيم عمر بن خطّاب باشيم! عبدالرحمن عوف باشيم، مى

هركداممان يك اويس  خواهيم خالد بن وليد باشيد. اگر بخواهيممى

فراد، ا سائردرنيامد، يكى بود مثل  هستيم! اويس از شكم مادرش اويس

خواست شد اويس، شد عمار، شد ميثم، شد حبيب، و ديگران هم 

 1«شدند عمر سعد و ابن زيادها. خواست خود ماست.

 بالاتر از ارتباط ظاهری و شهودی است السّلامعلیهارتباط عقلانی با امام زمان 
ز ظاهر رد شويم و ا .اين امام زمان را احساس كنيم ما بايدین ابنابر»
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 تباط.شود اريم اين مىرسیدعبور كنيم و به اين مرتبه برسيم، وقتى 

مسئله دست  !داند چه جورى با ما عمل كندحالا ديگر آن خودش مى

آن كشتى دست او است و خود او مسئول و راهنما است خودش است. 

ت يداند آن را هداى كه مىكيفي تو هرجا كه صلاح بداند خودش به آن 

 كند.مى

 اهرىظرا هم تبديل به ارتباط  ارتباطاگر صلاح باشد براى ما، اين 

كند و اگر براى ما صلاح نباشد ارتباط را به ارتباط شهودى مثالى مى

همين ارتباط عقلانى كه ما را به دهد و اگر باز صلاح نباشد به انجام مى

 1«.رسانداز هر دوى آنها مهمتر است مى
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 ، دو جلوه مختلف حقّ السّلامعلیهم: غیبت و حضور امام سوّفصل 
 

 

   

 

 به حقیقت او توجّهغیبت، عبور از ظاهر امام و  هفلسف
 ست که حضرت با غیبت خودا برای این الس لامعلیهفلسفه غیبت امام زمان 

 این را به ما بفهماند که نباید امامت من را در یک قالب خاصّی و در یک ظهور خاصّی

جستجو کنی! لذا غیبت امام، برای اینست که مرتبه ما را از ظاهر گرایی و سطحی 

نگری خارج کند، ما را در مسیر توحید و تجر د حرکت دهد، و بصیرت ما را نسبت 

به مسئله امامت قوی کند، تا بتوانیم جلوه های مختلف ولایت و توحید هظم کنیم. 

رد و گاهی از نظر غائب، گاهی در جنگ پیروز گاهی حضور ظاهری دا الس لامعلیهامام 

است و گاهی شکست خورده، گاهی در سن  کودکی به امامت می رسد و گاهی در 

اینست   برای الس لامعلیهغیبت امام زمان  بنابراین؛ شودمیبزرگسالی این امر محقق 

ه سوی خود را ب هتوج برداشته، یکباره تمام  الس لامعلیهکه نگاه خودمان را از ظاهر امام 

آن حقیقت الحقائق بگردانیم. و بدانیم که حضور امام و غیبت او، این دو ظهور 

مختلف گرچه متفاوت می باشند؛ ولی هر دو، دو جلوه از جلوات حق  است و با هم 

 هیچ فرقی ندارند.



 311  در قوالب مختلف تیو ولا دیاشعار حضرت مولانا درباره ظهور توح

 در قوالب مختلف تیو ولا دیاشعار حضرت مولانا درباره ظهور توح
است اشعار جناب مولانا رضوان الله علیه که به ظهور  در اینجا چقدر مناسب 

 توحید و ولایت در قوالب و مظاهر مختلفه اشاره دارد. 

 دـدل برد و نهان ش  دـي ار برآمــت عـب كلىـش به ظهـلح رـه

 گه پير و جوان شد  دــار برآمــر آن يــى دگـر دم به لباسـه

 انىـعــم و اص ـغ  دــال فرو شـلصـاهى به دل طينت صـگ

 ان شدـلعل بدخش  دـآم ار برــخّـل فــه گِـن كَـى ز بُـاهـگ

 بكشتى خود رفت   رقــه نوح شد و كرد جهان را به دعا غـگ

 آتش چو جنان شد  دــآم ار برــل و ز دل نـيــت خلـه گـگ

 مـعال ن ـروشن ك  يصىـمــوسف شد و از مصر فرستاد قـي

 دـيان شـتا ديده ع  دـوار برآمـــه انـوب چـقـعـده يــاز دي

 انىـبـش رد ــكمى  اضــد بيـدر يـا كه وى آن بود كه انـقّـح

 يان شدـزان فخر ك  ار برآمدــت مـفـد و بر صـوب شـدر چ

 ر جـــفـر تـهـب از   نىـند بر اين روى زميـى چـت دمـبرگش

 دـش  يح كنانـتسب  دــآم د دو ار برـبـد و بر گنــسى شـيـع

 دىـهر قرن كه دي  تـرفآمد و مىاين جمله همان بود كه مى

 دـان شـداراى جه  دـآم رـوار ب ربــكل عــتا عاقبت آن ش

 اـبـزي ر ـبـــآن دل  تـخ به حقيقـناسـه تـباشد چـسوخ نـمن

 دـان شـزم تّال ــق  دــآم رـف كر ار بــد و از كـشير شـمـش

 هاـلــدر صورت بُ  حق ـت أنا الـفـگه نه كه همان بود كه مىن

 دـنادان به گمان ش  ر آن دار برآمدــكه بــود آنـبـور نـصـمن
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 در غیبت و ظهور برای امام  ﴾أنکل یوم هو فی ش﴿ ۀتجلّی آی

هر روز پروردگار در » ؛2﴾کل یوم هو فی شأن﴿: فرمایدمیکریمه  ۀدر آی

 « اى متفاوت از روز قبل است.ظهورى ديگر و جلوه

مقام ولایت همان ظهور ذات پروردگار است، و در بخش بعدی به این مه م 

ی دارد که در یک مظهر پرداخته خواهد شد؛ لذا ولایت تجلی ات و ظهورات مختلف

و این مسئله، مسئله ی بسیار مهم و دقیقی است که اولیاء الهی و  خاصّ نمی گنجد؛

بزرگان از اهل عرفان و معرفت، نه تنها با اد له فلسفی و براهین عقلی، بلکه با شهود 

. کنندمیقلبی به آن حقیقت رسیده اند. و همه را برای رسیدن به آن حقیقت دعوت 

. چون اگر کسی امام را بخواهد همیشه کنندمیل از آن را خطری جد ی معر فی و تنزّ

در یک بروز و جلوه ببیند با تغی ر و تحو ل آن جلوه به جلوه ای دیگر، دچار تزلزل و 

مه علیه و آله وسلّم درمیان ما باشد ه صلّی اللهانحراف خواهد شد. تا وقتی که پیغمبر 

و برای طی  مسیر حرارت داریم. ام ا همینکه پیغمبر  دلخوش به وجود ایشان هستیم.

 چیز با او به پایان می رسد. رفت همه 

سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلی محمّد﴿وَ ما   إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
اکِرِینَ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُ  أَعْقابکُِمْ وَ مَنْ یَنقَْلِبْ عَلی هُ الشَّ هَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِي اللَّ  3.﴾رَّ اللَّ

                                                      
 . دیوان شمس تبریزی.1
 .54( ذيل آيه 22سوره الر حمن)  .2
و نيست محم د مگر رسولى كه پيش : »14، ص 10؛ امام شناسى، ج 100( آيه 0ه آل عمران) . سور3

هاى اند؛ پس اگر او بميرد يا كشته شود، آيا شما بر روى پاشنهاند و درگذشتهاز او رسولانى آمده

 دشـويـكر مشـمن  ت چو قائلـن كفر نگفته اسـى سخـروم

 1دـش  از دوزخيان  درآمــار بـافر شود آن كس كه به انكــك



 315  امام یو ظهور برا بتیشأن﴾ در غ یهو ف ومی﴿کل  یۀآ یتجلّ

بلکه  ؛شودمیاین مسئله نه تنها در باره عوام که بصیرت چندانی ندارند پیدا 

برخی از انبیاء هم ممکن است در این مسئله دچار برخی از توقفات گردند  حتّی

علیهما و علی نبینا و آله-همچنانکه در داستان حضرت خضر و حضرت موسی

که چگونه حضرت موسی نتوانست جلوه  دهدمیاین مسئله خود را نشان  -الس لام

های مختلف حضرت خضر سلام الله علیه را تحم ل کند. و زبان به اعتراض 

هذا فراق ﴿: . تا اینکه حضرت خضر او را از ادامه مسیر منع نمود و فرمودگشودمی
  2و1﴾بینی و بینک

ترین مسائلی است که عرفایی همچون مرحوم ریفو این مسئله یکی از ظ

 توج ه آن طهرانی رضوان الله علیهما نسبت به آیه اللهطهرانی و حضرت  علّامه

ظهورات مختلف ولایت را در آثار خود بیان  ،دادند و اسرار و رموز این جریانمی

  3.است نموده

 ند:فرمودمیطهرانی رضوان الله علیه  آیه اللهحضرت 

چرا امام جواد  م کهکردمیاین مسئله فکر  راجع به من قتىيك و»

 نه ساله باشند و به امامت برسند؟ يا امام هادى ،بايد الس لامعلیه

 تر خود امام زمانمهم همۀ اينهااز  ! وهشت سالشان بود؟  الس لامعلیه

بگويد  خواهدشايد خدا مى ،كه پنج سالگى بود ؟ بعد گفتم الس لامعلیه

                                                      
شويد؟! و هر كس بر روى دو پاشنه پاى خودش به عقب واژگون پاى خود به عقب واژگون مى

گزاران را رساند، و خداوند به زودى پاداش سپاسوجه به خداوند ضررى نمىبداً به هيچشود، ا
 «دهد.مى

  .23(، ذیل آیۀ 13. سوره کهف )1
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اسرار داستان حضرت موسی و حضرت خصر علیهما الس لام، رجوع 2

 .055، ص 5 اسرار ملكوت، جشود به 
 .051، ص 5 اسرار ملكوت، ج جوع شود به . جهت اطلاع بیشتر، ر3
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كه آن حقيقت ولايت تجلى وقتى !گنجدولايت در ظاهر نمى صلاًا :كه

خواهد صد مى ،خواهد يك سالش باشدحالا مى ،كندخارجى پيدا مى

 ىما گذشت زمان را در تلقّ  !خواهد چهل سالش باشدسالش باشد، مى

 اینها ۀهم! اين نيست قضي هولى  ؛دانيمدخيل مى آن حقيقت ولايى

ن يعنى بي ؛دربيايى اتتوه معنى شما از اين سلوك ي ؛است اتتوه م

بين  !امام زمان چهار پنج ساله و بين پيغمبر شصت ساله فرق نگذارى

امام جواد نه ساله و بين پدرش امام رضا پنجاه و هفت ساله فرق 

از اين  ،تصو راز اين  ،توه ماز اين  !اين است معناى سلوك! نگذارى

 !اعتبار، خارج شدن

شود و موقع يك خبرهايى دارد مىآن ،ا پيدا كرديماين حال راگر 

 1!«شوديك چيزهايى پيدا مى

 بستری برای رشد عقلانی مردمدر سنّ کودکی  السّلامعلیهم ائمّهامامت برخی از 
در مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که ما باید در تاریخ معصومین  

ن تاریخ دارای اطوار مختلف و گوناگونی مطالعه و تأم ل کنیم، چرا که ای الس لامعلیهم

افقی را برای انسان باز کند که موجب تصحیح  تواندمیدر آن،  تفکّراست که تأمل و 

 دیدگاه و جهان بینی انسان گردد. 

امامت در سن  کودکی است؛ شروع این  های مهم، مسئلۀیکی از همین دوره

م آن در حضرت بقی ة الله الأعظم بوده و خت الس لامعلیهامام جواد  دوره از زمان

 . باشدمی الس لامعلیه

که چرا مسئله امامت در سن  کودکی  شودمیدر این جا مطرح  سؤالحال چند 

                                                      
 .1000رمضان المبارك مقد س، سو م  مشهد، هاجلسات سخنرانى شهرستان. 1



 311  مردم یرشد عقلان یبرا یبستر یدر سن  کودک الس لامهمیاز ائم ه عل یامامت برخ

قرار گرفته است؟! یعنی تا قبل از امام نهم، شیعه با  الس لامعلیهم ائم هدر دوره پایانی 

 ز این مشی ت الهی چیست؟!چنین جریانی روبه رو نبوده است. حال مقصود و منظور ا

در سن هفت  الس لامعلیهامامت امام جواد  دربارۀحضرت آقا رضوان الله علیه  

، در سن ده یا یازده سالگی الس لامعلیهیا نه سالگی و همچنین امامت حضرت هادی 

  ند:فرمودمیدر سن  پنج سالگی،  الس لامعلیهو امام زمان 

 1«!ستاسرارى در اين مسئله نهفته ا »

ی از ، روایتعلیهما الس لامبن علی الجواد محم دولادت حضرت ابوجعفر  دربارۀ

نقل شده است که مرحوم کلینی رحمة الله علیه آن را در اصول  الس لامعلیهامام رضا 

 :کندمیکافی ذکر 

ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ » نْعَانِ یَ حْ یَ  بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ  یِّ ادٍ عَنْ عَلِ یَ عِدَّ  یى الصَّ
ضَا  یقَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِ  رُ مَوْزاا وَ یُ ةَ وَ هُوَ کَّ وَ هُوَ بمَِ  السّلمعلیهالْحَسَنِ الرِّ عِمُهُ طْ یُ قَشِّ

حْیَی نَعَمْ یَا یَ ” :قَالَ  ؟کُ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَ  کَ جُعِلْتُ فدَِا :فَقُلْتُ لَهُ  ،السّلمعلیهأَبَا جَعْفَرٍ 
سْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَکَةً عَلَی شِیعَتنِاَ مِنهُْ  ذِي لَمْ یُولَدْ فيِ الْإِ  2«.“هَذَا الْمَوْلُودُ الَّ

دم، شرفیاب ش الس لامعلیهیحیی صنعانی گوید در مکّه به حضور امام رضا »

 خوراند. می الس لامعلیهو به امام جواد  کندمیدیدم که حضرت موز پوست 

 عرض کردم: فدایت شوم! این همان مولود با برکت است؟ 

فرمود: آری ای یحیی! این مولودی است که در اسلام مانند او متولّد نشده 

 «است که برکتش بر شیعیان ما بیشتر و بزرگتر از او باشد.

شاید بتوان گفت که مراد از این برکت برای شیعیان، در فرمایش حضرت 

او در  به امامت توج هبا  الس لامعلیهاین باشد که شیعه در دوران امام جواد  الس لامعلیه

                                                      
 .مجلس صد و نود و سوم ،جلسات شرح حديث عنوان بصرى .1
 .001، ص 0الإسلامية(، ج -الكافي )ط . 2



 السّلامهیامام زمان عل بتیبخش اوّل: فلسفه غتکامل عقول در پرتو انتظار ظهور/ 312

سن  کودکی، باید در نگرش خود نسبت به مسئله امامت و ولایت بالاتر برود و ارتقاء 

گذشته این مسئله ی امامت در سن  کودکی  ائم همعرفتی پیدا کند؛ تا کنون در میان 

مرحله بالاتری از ادراک نسبت به مسئله امامت و  نبوده است، حال شیعه باید وارد

ولایت شود و دیدگاه شیعیان باید نسبت به این مسئله عمیقتر گردد، و بتواند به این 

پنج ساله، هیچ فرقی با امامت امام  حتّیبصیرت برسد که  امامت امام هفت ساله یا 

ئله نسبت به مس در سن  چهل سالگی ندارد! و این تصحیح فکر و تکامل در معرفت

بزرگان  ؛ اگر چه برخی ازشودمی، بزرگترین برکت، برای شیعه قلمداد الس لامعلیهامام 

، و با وجود پیش فرض های نادرست از مسئله شیعه در این جریان به لغزش افتادند

امامت، نتوانستند با این تحو ل در جریان ظهور و بروزات مختلفه ولایت، همراهی 

 کنند.   

 در سنّ کودکی  السّلامعلیهتشکیک در امامت امام جواد  به ولایت منشأجهل 
در یکی از جلسات شرح دعای ابوحمزه  نفسه الزّکیه قد س اللهحضرت آقا 

 ۀ، دربارلامالس علیهم ائم هثمالی، به توضیح علت تحی ر و اضطراب بزرگان از اصحاب 

 ند:ودفرممیپرداخته و  الس لامعلیهامامت امام جواد  

افرادى كه آمدند در امامت امام جواد يا در امامت امام هادى »

بودند، خارجى نبودند. يونس  ائم هتشكيك كردند، اينها همين اصحاب 

مورد وثوق امام رضا  واقعا بن عبدالرحمان يكى از افرادى بود كه

 جا گير كرد و البته خدا عبورشولى خب بالاخره در اين؛ بود الس لامعليه

 ولى چرا؟ ؛اد و كارش را درست كردد

چون يونس گرچه از اصحاب امام بود، ولى از اصحابى كه اهل 

ى ! از اصحابنبود معرفت هستند نبود، از اصحابى كه اهل عمق هستند،

 !كه اهل آن معرفت، اهل آن بينش، اهل آن شناخت ولايت هستند، نبود



 312  یدر سن  کودک الس لامهیدر امامت امام جواد عل کیمنشأ تشک تیجهل به ولا

ى دانست، نه ولايتىكرد و معتبر ممى تصو رآن ولايت را در سن و سال 

  .در بیایدرا كه در هر قالبى 

لولا الحجة لساخت  :امام آن كسى است كهاینها از امام شنیدند که 
 “برد.زمين اهلش را فرو مى  ،ت نباشدحج اگر ”، 1الارض بأهلها

 را شنيدند از امام كه امام علم به ماكان و مايكون الى يوم القيامة

 2.دارد

بودند، پاى صحبتشان،  ائم هبودند كه از اصحاب  ها همه افرادىاين

ديدند. امام شنيدند و مىرفتند و مىدرسشان، منزلشان، نهار و شام مى

 .را ديدند الس لامعليهديدند، موسى بن جعفر را مى الس لامعليهرضا 

ا هچنين خصوصياتى ديدند، كلمات آنرا در يك هم ائم هها اين اين

كه ما راجع به موسى بن ! آنعجبكنند، نگاه مى دفعهرا ديدند. يك

شود امام، يعنى دفعه اين بچه نه ساله مىكرديم، يكجعفر احساس مى

 !اين امام است؟

                                                      
 : 501دلائل الإمامة، ص .  1

بن همام عن عبد الله بن أحمد  محم دبن موسى عَن أبيه عن  بن هارونَ محم دو أخبرنى أبو الحسين 
لأرضُ يَوماً بِلا إمام  قالَ: سَمِعتُهُ يَقولُ: لَو بَقِيَتِ ا الس لامعليهعَن عمر بنِ ثابِتٍ عَن أبيهِ عَن أبى جَعفَر  

 مِنّا لَساخَتِ الأرضُ بِأهلِها وَ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ بِأشَد ِّ عَذابِهِ.
 :154، ص: 1ر الدرجات في فضائل آل محم د صلى الله عليهم، جبصائ.  2
عَلَيْنَا ” :فَقَالَ .ي الْحِجْرِالس لام جَمَاعَةً مِنَ الشِّّيعَةِ فِعَنْ سَيْفٍ التَّّم َّارِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّّهِ علیه»

 !لَيْسَ عَلَيْنَا عَيْنٌ :داً فَقُلْنَافَالْتَفَتْنَا يَمْنَةً وَ يَسْرَةً فَلَمْ نَرَ أَحَ “؟عَيْنٌ
ضِرِ لَأَخْبَرْتُهُمَا أَنِّّي أَعْلَمُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ مُوسَى وَ الْخَ -ثَلَاثَ مَر َّاتٍ -وَ رَب ِّ الْكَعْبَةِ وَ رَب ِّ الْبَيْتِ” :قَالَ 

ا كَانَ وَ لَمْ يُعْطَيَا عِلْمَ مَا هُوَ ى وَ الْخَضِرَ أُعْطِيَا عِلْمَ مَمِنْهُمَا وَ لَأَنْبَأْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا لِأَن َّ مُوسَ
مَةِ فَوَرِثْنَاهُ مِنْ اكَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِن َّ رَسُولَ اللَّّهِ أُعْطِيَ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَ

 «.“وِرَاثَةً و آله و سلّم علیه رَسُولِ اللَّّهِ صلّی الله
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ها همراه با آن مقام علمى امام و مقام ولايى و مقام تجر د و انس اين

و قرب امام، براى وزن و قد و ريش سفيد و عمامه و قبا و عبا و سن 

بفهمى نفهمى يك بدون اینکه ها، خواهى نخواهى و هم در كنار آنامام 

 جايى داده بودند.

 موسى بن جعفرکه حضرت  دانستندمى و واقعا معتقد بودنداینها 

ام ام  كند وهر كارى بخواهد بكند مى ،در زندان استکه  علیهما الس لام

غل و  كند. دركه در زندان هست، براى او زندان و بيرون فرقى نمى

گرداند. مى دارد او ،زنجير است، ولى تمام عوالم ملك و ملكوت را

همان هارونى كه روى تخت نشسته را او نگه داشته است. اراده او 

رود، يعنى كه از بين مىنباشد هارون در يك لحظه عدم است، نه اين

 ،نيدبيدفعه مىكنيد كه روى تخت نشسته، يكشما نگاه به هارون مى

لى است و عدم شد! تمام شد. كجا رفت؟ كجا دفن شد؟ تمام تخت خا

 !كنيداش را پيدا مىكره زمين را بگرديد، ببينيد جنازه

وقتى امام اراده براى عدم بكند، شما ديگر هيچ كجاى كره زمين 

شود دفعه مىتوانيد پيدا كنيد، هيچ كجا! يكجنازه اين مرتيكه را نمى

 عدم.

غل و زنجير است، در سجده است، دارد امام در زندان است، در 

تمام عوالم ماسوى الله ...گويد يا اذكار ديگرذكر يونسيه در سجده مى

گرداند، جبرائيل الان به نفس اين امام زنده است، امام اراده را دارد او مى

كند جبرائيل عدم است، يعنى اصلا جبرائيلى وجود ندارد كه به او 

 ؛ديگر وجود ندارد كه بيايد جانى را بگيردبگوييم جبرائيل، عزرائيلى 

 ؛ البتهكردندديدند، خب قبول هم مىها اين مطالب را مىوقت اينآن

شهيد  الس لامعليهديدند امام رضا دفعه مىدر حدود فهم خودشان، يك
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ر مگ !شد و آن كسى كه بعد از امام رضا هست يك طفل نه ساله است

 !شود؟مى

مانند، خدايا چه به سرمان آمده نند و مىكدفعه همه هنگ مىيك

شود زمين خالى است! اين چه اوضاعى است! آخر بعد از امام كه نمى

 !گويند غير از اين شخص نيستطرف هم كه مىاز آن !از امام باشد

و دارد  كنند،مى سؤالعموى حضرت آمده از او در این میان 

ضرت إمام جواد ح .گويددهد، چرت و پرت مىهاى عوضى مىجواب

 به عموى خود عبد الله بن موسى، اينطور خطاب كردند: الس لامعليه

هُ عَظیِمٌ عِندَْ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَقُولُ ” ! إنَّ لَا إلَهَ إلاَّ اللَهُ، یَا عَمُّ
ةِ مَنْ هُ   ؛1“؟وَ أَعْلَمُ مِنکَْ لَکَ: لمَِ تُفْتیِ عِبَادِی بمَِا لَمْ تَعْلَمْ وَ فیِ الأمَُّ

حضرت فرمودند: لا إله إلّا الله، اى عمو جان! حقّاً خيلى بزرگ »

است در نزد خدا چون فردا )در موقف حساب( در پيشگاه او حاضر 

شوى و خدا به تو بگويد: چرا در ميان بندگان من فتوى دادى به آنچه 

ود باشد وج كه نميدانستى، در حالتى كه در ام ت كسى كه از تو أعلم

 «داشته است؟!

كه آنها از شوند، وقتىوارد مى الس لامعليهدفعه امام جواد  بعد يك

اندازند، كنند دريا را راه مىپرسند، حضرت شروع مىشان مىاتسؤال

 ؟!چه بود سؤالشوند كه ها گيج مى[ را. اصلا ايندرياى ]معرفت

گويند، كدام د و مىكنندرست مى سؤالحضرت هزار تا شِقّه براى آن 

 ند!شدمیوهمه تسلیم  يك منظورتان است؟

 ماند؟ چونماند، چرا مىمىدر اینجا يونس بن عبدالرحمان  بنابراین

                                                      
 25، ص: 5ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج؛  133، ص: 23بحار الأنوار، ج. 1
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قبلش را درست نكرده، زمينه قبلى را درست نكرده، امام را نشناخته، 

ظهور و تجلى حق را در اين مَظهر و در اين قالب نفهميده است، اين 

ود اين مَظهر نسبت داده و وقتى اين ظهور و اين تجلى به ظهور را به خ

ود شكه يك چرخش پيدا مىدفعه وقتىشود، يكمَظهر نسبت داده مى

 1«.كندجا گير مىدفعه در اينكند، يكتغيير پيدا مى مسئلهو 

 ولایت در قالب نمی گنجد!
 فرمایند:ایشان در ادامه می

آيد و ولايت خودش را مى خدا ها همه ظهور خداست. عمداًاين»

لب كه اين مطتا اين  به عنوان ولى ، كنددر يك طفل نه ساله متجلى مى

ولايت در ظرف  !گنجد عزيز منرا به ما بفهماند ولايت در قالب نمى

ولايت يك حقيقت تجردى است، يك حقيقت توحيدى  !گنجدنمى

الم ر همه عود ،است و توحيد از نقطه نظر تكوين و از نقطه نظر تشريع

قانون  توحيد و قضي هدارد. واقعه توحيد و استثنا برنمى .يكسان است

استثنا ندارد كه در يك جا اعمال شود و در يك جاى ديگر  ،توحيد

 اعمال نشود.

در چه سنى بود؟ چهار  الس لامعليهدر امام زمان  ،اين حقيقت ولايت

 !سال يا پنج سال

نظر بگيريد، ما عوالم ملكوت را  شما الان يك طفل پنج ساله را در

كش،  پيش ،كهكشان ،كرات ،كش، عوالم ناسوتپيش گوييممى

شور ك كش، كش، كره زمين پيشكش، همه پيشمنظومه شمسى پيش
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ش، قم كپيش همۀ اينهاكش، كش، استان مركزى پيشايران، بله! پيش

ا از ر تواند اين ستوناين بچه پنج ساله اگر مى ؛كش، اين خانهپيش

جا، ما به بگذارد اين ،جا، آن ستون را برداردبگذارد آن ،جا بردارداين

 .آوريماو ايمان مى

توانيم براى يك يعنى آمديم كمترينِ كمترين چيزى كه ما مى

شخصى بگوييم كه امام است را قرار داديم. اين بچه پنج ساله اين 

اين سقف بيايد  كهجا جلوى من است، بدون اينستونى را كه در اين

كه بمب، نارنجك، ديناميت بگذارند و اين سقف برود پايين، بدون اين

ها، جايش را با اين ستون عوض كند، بدون اينكه هوا، بدون اين حرف

 اين سقف ترك بردارد، اگر توانست؟

، قم جا كه سهل استحالا بيايى بگويى براى اين بچه پنج ساله اين

كهكشان و منظومه شمسى و تمام اين افلاك كه سهل است، كره زمين و 

همه سهل است، برو در عالم ناسوت و ملكوت و جبروت و لاهوت، 

 بقا دارد. ین امام،تمام اين ماسوى الله به اراده آنى ا

خورد، در همان امام كسى است كه در حال واحد كه دارد غذا مى

، ببينيد چه كندحال واحد به تمام مخلوقات ماسوى الله دارد نگاه مى

 ؛رفقا هم هنگ كردند، كنم با اين حرفى كه زدمخيال مى !خبر است

ه چ ،چه تأمل بكنيد !خواهيد هنگ نكنيدمى ،خواهيد هنگ بكنيدمى

ولايت يعنى اين، يعنى همان حقيقت بسيطة و صرف  مسئله .نكنيد

 توانيدآيا شما مىکه در ذات پروردگار  يعنى ذات پروردگار ،الوجودى

ذات پروردگار در يك لحظه از يك ذره از آن خلائقى كه  ؟بكنيد رتصو 

گوييم چنين چيزى؟ نه! چون مىشود همخلق كرده، غافل باشد. مى

خداست ديگر، يعنى خدا كه اين همه خلائق را خلق كرده، خلائق 
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مادى، غيرمادى و مجرد و مثال، در يك لحظه از يك دانه غافل شود و 

 كند، اين اصلا محال است و ديگر معنا ندارد.مىنفهمد دارد چه كار 

دهد. همين عمل را و همين نحوه همين كار را امام دارد انجام مى

نگرش را و همين نحوه استيلا را و همين نحوه اعمال علّيت در بقاء را، 

در هر آنى  الس لامعليهامام را  کیفی تهمین هم در وجود هم در بقا را، 

آن موسى بن جعفر در غل و  دهد.ارد انجام مىاى دو در هر لحظه

زنجير است و در زندان است، ولى تمام عوالم وجود دارد با نفَس او 

 و مدمع الس لامعليهيعنى اگر در آن حال امام  ؛كندبقاء و حيات پيدا مى

كه مگر اين !خواهند بود دو مشود، تمام خلائق در عالم وجود همه مع

 بيايد و پست را از الس لامعليهكه امام رضا اين امام بعدى بيايد، مگر

بن جعفر اين پست رابطيت بين خدا و پدرش تحويل بگيرد، از موسى

خلق را امام رضا تحويل بگيرد. امام رضا از دنيا برود، امام جواد تحويل 

ا ارواحن -كه الان به دست و به اراده حضرت بقية اللهگيرد تا اينمى

 است. كيفي تامام به اين  قضي هشود. اين انجام مى سئلهمدارد اين  -فداه

ت و جاسكنيد يك بچه پنج ساله اين تصو رحالا اگر فرض كنيد، 

شود؟ خدايا چه شما وارد شويد بگوييد اين امام زمان است، چه مى

 شد!

كنيم، ما فقط ظاهر چرا؟ چون ما تا حالا در ظاهر داريم حركت مى

گوييم امام هم همين كنيم و مىودمان نگاه مىبينيم، ما به توان خمى

 كنيم.است حالا يك خرده بالاتر، به همين توان داريم نگاه مى

شديد؟  توج هگويند؟ حالا محالا فهميديد امام به چه كسى مى

مان؟ غيرت داريم؟! امام ها غيرت داريم نسبت به اماموقت ما شيعهآن

يد در كجا به كار برد؟ به كه بايد گويند؟ لفظ امام را بابه چه كسى مى



 335  گنجد! یدر قالب نم تیولا

ه كند بامام گفت؟ به كسى كه در همان آنى كه دارد با شما صحبت مى

 .گذرددارد كه چه دارد مى اطّلاعتمام عوالم وجود 

كند در مانيتور، گذرد و نگاه مىكه چه دارد مىبالاتر از اين، نه اين

وجود خودش اجرا  افتد درها اتفاق مىنه خير! آنچه را كه براى آن

پوشاند، امام در تلويزيون و مانيتور نگاه كند و جامه عمل مىمى

يم طور نيستيم، اگر بخواهيم ببينببيند چه خبر است. ما، اين .كندنمى

ممان چش -پشت آن اتاق چه خبر است، يك دوربين بايد آنجا بگذاريم

اتاق  ينيم در آنبجا، بعد مىگذاريم اينيك مانيتور هم مى -بيندكه نمى

گذرد، خودمان گذرد، در حياط چه مىگذرد، پشت خانه چه مىچه مى

شود، امام خود آن عملى كه دارد در خارج انجام مى؛ ام ا جا نيستيمآن

شود، خود آن حادثه در وجودش اى كه دارد انجام مىخود آن حادثه

ه در وجود كه تماشا كند، خود آن واقعنه اين ،كنددارد شكل پيدا مى

ها كند. اينكند و شكل پيدا مىپيدا مى تحقّقامام و در نفس امام دارد 

و اولياء  ائم هاينجاست كه  همه براى چيست؟ به خاطر جهل ماست.

آمدند ما را از اين عرفان ظاهر و معرفت ظاهر به امام و ولايت و توحيد 

 قدرنبگويند درست است شما همي، و بيرون بياورند، عبور بدهند

دهى، آيى على را، امام حسن را، امام حسين را بر ديگران ترجيح مىمى

كار  ،بوروى، بسيار خبا وجود على دنبال معاويه و عمروعاص نمى

د روى، با وجوكنى، با وجود امام حسن ديگر دنبال بقيه نمىخوبى مى

روى، با وجود امام صادق دنبال منصور و امام حسين دنبال يزيد نمى

ها به جاى روى، خب ايناهل تسنن: حنبل و ابوحنيفه نمى ائم هن آ

ولى به همين مقدار اكتفا نكن، اگر به همين مقدار  ؛خود همه درست

 كه وقتى !شوىاكتفا كنى آن وقت مثل يونس بن عبدالرحمان مى
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 شود اين امام باشد!ماند: مگر مىافتد مىچشمش به امام جواد مى

د، اى داد بدبخت شديم، اى داد غريب شديم و گيررود ماتم مىمى

 زندمان رفت، امام رضا رفت، امام ديگر نداريم، مىكس شديم، امامبى

خورد از يكى از آن آيند و يك كتك هم مىدر سرش كه بعد آنها مى

 آورد.اصحاب، همان كتك حالش را جا مى

 وبينند يك شخصى آمد و گفت شما دفعه مىآيد آنجا يكآن مى

جا! خب بفرما ديگر اين امام بياييد اين -و به اسم گفت -شما و شما

است، يك نفر را فرستاده و به اسم شما را صدا كرده، بلند شويد بياييد، 

 بينند وارد منزل امام رضاروند مىگرديد بيايى. مىشما كه دنبال امام مى

 .شدند و حضرت امام جواد در آنجا تشريف دارند الس لامعليه

نه  كه بالا بياييد،گويند شما كه دنبال ما هستيد براى اينها مىاين

كه در يك مرتبه بمانيد، حركت كنيد، توحيدتان قوى شود، اين

كه بالاتر تجردتان قوى شود، بصيرتتان قوى شود، بالاتر بياييد، وقتى

كنيد، خودتان موانع را ديگر كنار وقت ديگر موانع را رفع مىآمديد آن

زنيد، خودتان قضايا و مطالبى كه زنيد، خودتان جريانات را كنار مىىم

 كنيد.كنيد، حل مىآيد آن مطالب را هضم مىپيش مى

ها ينافتد، ابسيارى از مطالبى كه براى ما اتفاق افتاده و اتفاق مى

طور كه بايد اش به خاطر اين است كه ما آن حقيقت توحيد را آنهمه

ت در قضايا و حوادثى كه در اين دنيا و در اجتماعات وقدرنيافتيم، آن

دفعه دچار نوسان و دچار آيد، يكو مسائل مختلف براى ما به وجود مى

 1«!قضي هشويم. اين است اشتباه و قضاوت خلاف مى
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 فصل اول: تبیین معنای واقعی ولایت
 

 ،حات انسنف گرانقدر، در کتاب نفسه الزّکیه قد س اللهطهرانی  آیة اللهحضرت 

 :فرمایندمیحقیقت مقام ولایت  دربارۀ

ولايت عبارت است از: مشي ت و اراده قاهره پروردگار براى ابراز »

حقيقت وجود بسيط و تنزّل ذات از آن مبدأ هوهوي تِ خودش و اظهار 

كه عبارت  -خداى متعالبه مظاهر اسماء و صفات جزئي ه؛ يعنى ذات 

د بر گونه شائبه زائاست از وجود بحت و بسيط و بلاتعي ن و بدون هيچ

خواهد تنزّل پيدا بكند و به عبارت ديگر: شكل وقتى مى -خود ذات

بگيرد و مظاهر جزئي ه را در عالم تشكيل بدهد، آن اراده و آن نيرو وآن 

 رت است از ولايت.دهد، عباإعمالى كه ذات در اين مسئله انجام مى

وجود آورنده عالم وجود پس ولايت عبارت است از: جريانى كه به

است؛ اعم  از مجر دات، ملائكه، عقول، عالم ارواح، عالم اشباح، عالم 

 طور عالم ماده و ماد يات.صور و همين

طور لسان روايات در اين زمينه تعابير همينفلاسفه و عرفا و 

 أوّلُ ما خلَق اللهُ نورُ نبیِّک یا» وايات تعبير بهمختلفى دارند؛ گاهى در ر
ل ما خلَق اللهُ »و يا  1«جابر شده است. و يا او ل ما خلق الله  2«العقل أوَّ

                                                      
عن جابر بن عبدالله قال: قلت :» 123، ص 20؛ ج 51، ص 52؛ ج 50، ص 12. بحار الأنوار، ج 1

 «ابر!"ء  خَلَقَ الله تعالى ما هو؟ فقال:" نورُ نبي ِّك يا جالله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أو لُ شىلرسول
 .42، ص 1. بحار الأنوار، ج 2



 332  گنجد! یدر قالب نم تیولا

ولى همه اشاره  1الس لام.عليهم ائم هعبارت است از: همان نفوس قدسى 

ات اى كه ذبه يك حقيقت است كه آن حقيقت عبارت است از: آن جنبه

واسطه آن جنبه، تمام اين عوالم خارجى گيرد و بهار به خود مىپروردگ

آيد. بدون اين جهت، ذات همه به منصّه ظهور و تشخّص و تعي ن در مى

در مقام ذات خودش هست، ذات در همان هوهوي ت خودش هيچ 

و در آنجا هم نه رنگى هست و نه شكلى،  -مانددست نخورده باقى مى

كه فلاسفه از آن به صِرف  -و نه محدودي تىنه كم ى هست و نه كيفى 

 2«صرف الوجود کلّ الأشیاء» كنند و كلام معروفالوجود تعبير مى

و  3«عِماء»همين مقام هوهوي ت است، كه عرفا از آن تعبير به مقام 

كنند؛ و اگر ذات حضرت مى« انّيت ذات حق»فلاسفه از آن تعبير به 

ت خودش و در همان تشخّص و احدي ت بخواهد در آن مرتبه هوهوي 

تعي ن خودش بدون مقام اظهار و بدون مقام ابراز باقى بماند، هيچ اثرى 

، و ما ديگر در اينجا نبوديم و رسیددر عالم وجود به منصّه ظهور نمى

 4 «عالَم و ملائكه ديگر وجود نداشتند.

                                                      
ى، ج وع شود به الله شناسو مسانيد آن رج« او ل ما خَلَق الله» . جهت اطّلاع بيشتر پيرامون روايات 1
، ص 0؛ معاد شناسى، ج 503، ص 15؛ ج 154، ص 2؛ امام شناسى، ج 44، ص 0؛ ج 20، ص 1

؛ تفسير آيه نور، 013؛ روح مجر د، ص 004؛ مهر تابان، ص 025، ص 4؛ ج 530، ص 0؛ ج 104
 .103و  502ص 

؛ مجموعه مصنّفات 00، ص 2 ؛ ج113، ص 0. الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلي ة الأربعة، ج  2
 .02، ص 1شيخ اشراق، ج 

؛ توحيد علمى و 012، ص 4؛ معاد شناسى، ج 501، ص 12و  10. رجوع شود به امام شناسى، ج 3
 .120؛ لب  اللّباب، ص 102عينى، ص 

 . 20و  20. نفحات انس، ص 4
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 ولايت يعنى ظهور اراده پروردگار
 فرمایند:ایشان در ادامه می

واسطه آن حقيقت، پروردگار متعال اراده خود ن حقيقتى كه بهپس آ»

است؛ پس ولايت عبارت است از: حقيقتى كه « ولايت»را إعمال كرده، 

تمام مظاهر عالم در آن حقيقت منطوى است و همان مسيرى است كه 

منتها خود ذات احدي ت بدون شكل  -گرفته از نفس ذات احدي ت نشئت

و همان  -حد ، و در مقام اطلاق خودش باقى استو بدون تعي ن و بدون 

اطلاق حق را به صورت متعي ن و محدود در خارج بسط و گسترش و 

1توسعه داده است.
 

 السّلامعليهايجاد شير از صورت روى پرده در معجزه امام رضا  كيفيّت

إعمال  الس لامبينيم نفس امام رضا و موسى بن جعفر عليهماينكه مى

ند و با اشاره به صورت شير روى پرده، شير وجود خارجى كولايت مى

آورد؛ يا چيزى به وجود مى 2كندكند، يا پيغمبر شق  القمر مىپيدا مى

به همان حقيقت موجِده است، همان حقيقتى  اتّصالتمام اينها به جهت 

دهد، كه كه وجود صرف و بسيط و اطلاقى حضرت حق را صورت مى

كنيم؛ چون وجود حضرت حق ماهي تى ات تعبير مىما از او به عالم ماهي 

ندارد و ماهي ت پروردگار نفس وجود اوست، و آنچه كه در خارج لباس 

پذيرى آن وجود در واسطه صورتپوشد ماهي اتى است كه بهوجود مى

خواهد در خارج بيايد، كند. آن وجود وقتى كه مىخارج تعي ن پيدا مى

واسطه مسيرى تكوينى است كه ت و بهواسطه يك اراده و يك مشي به

                                                      
؛ مهرفروزان، 505ص  ؛ روح مجر د،2رجوع شود به امام شناسى، ج « ولايت» . جهت اطّلاع بر بحث1

 .151 -101ص 
 .553، ص 1. معاد شناسى، ج  2



 383  الس لام ، صورت حقيقى تمام عالم وجود استنفس امام معصوم عليه

آن مسير موجب خلق اشياء و پديد آمدن آنها است، آن مسير و اراده 

 «.الس لامعليهنفس امام »عبارت است از: 
 ، صورت حقيقى تمام عالم وجود است السّلامعليهنفس امام معصوم 

لم عاواقعي تى است كه نه تنها از آنچه كه در  الس لامعليهو لذا امام 

و خبر دارد، بلكه نفس او صورت حقيقىِ تمام عالم  اطّلاعوجود است 

مانند اين دوربينى است  الس لامعليهكنيم امام وجود است. ما خيال مى

كند، يا مانند اين گيرد و بعد در يك جا محفوظ مىكه عكس ما را مى

 ارد.داى نگه مىكند و بعد در محفظهضبطى است كه صدا را ضبط مى

 توج هاى عادى است كه افراد عادى هم ممكن است اين را ماين مسئله

بينيد ممكن است از مسائلى كه در هفته يا ماه شوند. شما خواب كه مى

افتد مطّلع شويد؛ آن افرادى كه اهل مكاشفه هستند بعد اتّفاق مى

شان به عالم مثال و ملكوت، وقايعى كه در گذشته اتّفاق اتّصال واسطهبه

افراد  شوند. اينافتاده يا در آينده ممكن است اتّفاق بيفتد را مطّلع مى

شوند؛ چون آنجا عالم ثابتات است و قبل و به خود آن عالم وصل مى

چه در خواب و چه در  -به آن عالم اتّصالبعد در آنجا معنا ندارد، 

نسبت به جرياناتى است كه ممكن است بعداً  اطّلاعموجب  -مكاشفه

 پيدا كند. تحقّقن عالم به نحو تدريج و با گذشت زمان در اي

طور نيست. آن حقيقتى كه الآن ما در آن كه اين الس لامعليهولى امام 

حقيقت واقع شديم؛ مثلًا همين آمدن شما در قم و ملاقاتى كه بين ما 

بينيد، آيا اين انجام گرفته و همين وضعي تى كه شما الآن داريد مى

صورت است، يا يك واقعي ت خارجى است؟ عكس وضعي ت عكس و 

اندازد، ضبطِ همين و صورت اين تصويرى است كه دستگاه از ما مى

كند. ام ا اين واقعي تى كه الآن دستگاه است كه مطالب ما را ضبط مى

هست، ديگر عكس نيست؛ اين واقعي ت در نفس امام وجود دارد، نه 
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 لس لاماعليهشود. مرتبه امام مى صورت اين واقعي ت مطّلعاينكه امام بر 

يد: فرمااست كه مى آيۀ شريفهكند، همان پيدا مى اطّلاعكه بر اعمال ما 

يعنى ما جمع كرديم، نه  ناهُ یْ أحصَ  1﴾ءٍ أَحْصَیْناهُ فيِ إمِامٍ مُبیِنٍ کُلَّ شَيْ ﴿

را نينداختيم و فيلمشان را بردارى كرديم؛ عكسشان اينكه عكس

ا اينها را از تفر ق و تشتّت بيرون آورديم و همه را در نگرفتيم، بلكه م

 2آورى كرديم كه آنجا ولايت است و آنجا نفس امام است.يك جا جمع
 با عالم وجود السّلامعليهارتباط امام  كيفيّت

ولايت عبارت است از: ايجاد وجود او ل و وجود ثانى، خودِ بنابراین 

وجود. نفس وجود ما  شخص و عوارض مترتبه بر شخص، در عالم

پيدا كرده است؛  تحقّقدر عالم خارج  الس لامعليهواسطه اراده امام به

واسطه او در ذهن ما پيدا شده است، كنيم بهعلومى كه ما كسب مى

واسطه اراده اوپيدا شده است، تا امام كنيم بهمكارمى كه پيدا مى

نخواهد من الآن نخواهد امرى انجام نخواهد شد، تا او  الس لامعليه

 3«توانم به شما نگاه كنم.توانم صحبت كنم، تا او نخواهد من نمىنمى

 نه در عرض آن است،در طول ولايت پروردگار متعال  السّلامعليهولايت امام 
 فرمایند:حضرت آقا رضوان الله علیه در ادامه می

كه راجع به ذات  4﴾﴿وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ  ۀآي»

واسطه إشراف عِلّى نسبت به موجودات است، همين آيه پروردگار به

                                                      
 .15( آيه 00. سوره يس)  1
، 1؛ امام شناسى، ج 203، ص 0. جهت اطّلاع بيشتر رجوع شود به البرهان فى تفسير القرآن، ج  2

 .134 -130، ص 1؛ عنوان بصرى، ج 02و  02، ص 2؛ معاد شناسى، ج 500ص 
  .20 - 22. نفخات انس، ص 3
 .10( آيه 23. سوره ق) 4



 381  عيني ت حقيقت مقام ولايت و توحيد پروردگار متعال

است؛  صادق الس لامعليهبدون يك سر سوزن تفاوت نسبت به امام زمان 

نه تنها در كنار ماست بلكه او از خود ما به ما و از  الس لامعليهيعنى امام 

ن در عرض ولايت تر است و ايخود ما به مشاعر و افكار ما نزديك

پروردگار نيست؛ زيرا اين كفر و شرك است، بلكه نفس ولايت 

 در نفس امام است. پس خود -كه يك ولايت بيشتر نيست -پروردگار

هم به صورت ظاهر فانى در همان ولايت است. هر دو  الس لامعليهامام 

يك ولايت است منتها از نقطه نظر ظاهر چون آن ولايت قالب و مظهر 

 1است. الس لامعليهواهد، آن ولايت در نفس امام خمى

كند، با بينيم كه دارد به ما نگاه مىپس ما يك ظاهرى از امام را مى

خورد؛ ولى از آنچه كه الآن خندد و غذا مىكند، با ما مىما صحبت مى

نداريم؛ لذا من عرض كردم  اطّلاعدر باطن او و در حقيقت او هست، 

با غير امام تفاوت دارد. ممكن است بعضى افراد هم  مالس لاعليهكه امام 

از غيب خبر بدهند و كارهايى انجام بدهند، ولى تمام اينها با اراده امام 

دهد، خيال شود؛ آن مرتاض هندى كه كارهايى انجام مىدارد انجام مى

دهد، ولى در واقع اراده امام زمان كند خودش دارد انجام مىمى

 تواند آن كار غيرعادىكه آن مرتاض كافر و مشرك مى است الس لامعليه

دهد به اراده امام زمان را انجام دهد. آن عمل خيرى كه مؤمن انجام مى

گيريد، تا امام زمان اى كه مىخوانيد و روزهاست؛ نمازى كه شما مى

هم خوابيديد، و روزهخوانديد و مىخواست شما نماز نمىنمى

كس اجازه صدور امرى را ندهد، هيچ الس لامليهعگرفتيد. تا امام نمى

 اى قدرت داشته باشد.تواند به اندازه بال پشهنمى
 عينيّت حقيقت مقام ولايت و توحيد پروردگار متعال

                                                      
 .105 -152، ص 2. جهت اطّلاع بيشتر رجوع شود به امام شناسى، ج 1
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اى كه تمام اشياء را در عالم پس ولايت عبارت است از: آن جنبه

اينكه  كند، اين معناى ولايت است.كند و جمع مىوجود خلق مى

اند: توحيد عين ولايت است و بدون ولايت انسان به توحيد فرموده

شود؛ با اين معنا و تفسير و روشن مى قضي هرسد. ديگر خيلى نمى

توجيهى كه ذكر شد، مگر ولايت غير از ذات پروردگار در مقام ابراز و 

در مقام ظهور است؟! همان ذات پروردگار است كه در اين عالم تجلّى 

تواند به خدا برسد؟! كند! مگر انسان بدون ولايت مىا مىو ظهور پيد

 1«تواند به معرفت او و به اسماء و صفات او برسد؟!و مگر مى

 چگونگى وصول به توحيد پروردگار
حضرت آقا رضوان الله علیه در ادامه در مورد چگونگی وصول به توحید 

 نویسند:پرودگار می

ارت است از شناخت فعل، شناخت پروردگار در مراتب مادون عب»

بالاتر شناخت صفات، و بالاتر شناخت اسماء، و بالاتر شناخت خود 

توانيم به ذات. تا ما حقيقت فعل پروردگار را ندانيم، چطور مى

ى پيدا كنيم؟! آن حقيقت فعل وقت اطّلاعخالقي ت، رازقي ت و فاعلي ت او 

سد، و آن مجرا شود كه مجراى اين فعل را بشنابراى انسان مشخّص مى

ولايت است. تا ما ندانيم كه صفات پروردگار به چه نحو است، علم 

 آيا مثل -پروردگار به چه نحو است، قدرت پروردگار به چه نحو است

قدرت در آنجا معناى  اصلاًهاى ظاهرى است يا اينكه همين قدرت

توانيم به صفات و علم و قدرت پروردگار ]چطور مى -ديگرى دارد

                                                      
  .23و  22. نفخات انس، ص 1



 385  چگونگى وصول به توحيد پروردگار

 پيدا كنيم؟![ عاطّلا

 كه -فارض كه در قصيده تائيه خودشبه قول عارف معروف، ابن

واقعاً قصيده بسيار عجيبى است و تمام اطوار عالم وجود و سير و 

نزول ذات حق را در اسماء و صفات جزئي ه بيان  كيفي تسلوك، و 

 گويد:مى -كندمى

دارند من احساس كردم تمام قدرتى كه اشياء خارجى با آن قدرت 

 1آيد.كنند، آن قدرت از نفس من دارد بيرون مىاظهار وجود مى

قت ، ايشان آن حقيالس لامعليهبه ولايت امام  اتّصالواسطه يعنى به

 ادراك كرده است. كيفي تولايت امام را به اين 

كند؛ اعطاء وجود و اعطاء علم و إعمال ولايت مى الس لامعليهامام 

شود انسان اعطا به چه نحو است؟ و چطور مى كند، ايناعطاء رزق مى

به اين ادراك برسد؟ وقتى انسان همان حالى را ادراك بكند كه امام 

نسبت به آن جنبه خودش دارد؛ و الّا در غير اين صورت فقط كتابى 

 خوانده و مطالبى شنيده است!

بدون ولايت )يعنى تا داخل در ولايت امام »لذا عرفا فرمودند: 

ل نه اينكه منظور از داخ« رسد.نشويم( انسان به توحيد نمى لامالس عليه

يم، زنى كندر ولايت شدن اين است كه مجلس تشكيل بدهيم و سينه

اينها همه به جاى خودش؛ بلكه داخل شدن در آن ولايت يعنى: انسان 

با همان ادراك در اين عالم  الس لامعليههمان ادراكى را پيدا كند كه امام 

مقصود اين است و اين مسئله بدون جنبه عملى  2گذارد؛ثر مىوجود ا

                                                      
، 1؛ نور ملكوت قرآن، ج 130 -133، ص 2. جهت اطّلاع بيشتر رجوع شود به امام شناسى، ج 1

 .023 -020، ص 5؛ اسرار ملكوت، ج 525ص 
 .132، ص 5؛ اسرار ملكوت، ج 202وع شود به روح مجر د، ص . جهت اطّلاع بيشتر رج2
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و بدون وادى شهود و وجدان و بدون اتّحاد نفس سالك با نفس ولى  

است، امكان ندارد. آن حقيقت با خواندن كتاب  الس لامعليهالهى كه امام 

م. فهميآيد؛ اگر هزار كتاب هم بخوانيم اين مسئله را نمىدست نمىبه

ن است يك مبهمات و مجملاتى به نظر انسان برسد؛ مثلًا بله، ممك

اى كه در اينجا است هرچه من براى شما راجع به شيرينى اين ميوه

صحبت كنم، ممكن است شما برداشتى از شيرينى پيدا كنيد، ولى ما 

چند نوع شيرينى داريم: عسل شيرين است، نبات شيرين است، شكر 

يب شيرين است؛ ولى هر كدام شيرين است، چغندر شيرين است، س

از اينها مزّه خاص به خودش را دارد، لذا اين شيرينى براى شما مبهم 

رود كه شما قدرى از اين ميوه را ماند. وقتى اين ابهام از بين مىمى

خودتان را مقايسه كنيد با حالت قبلى كه فقط  وقت حالتناول كنيد، آن

 ؟!كندبراى شما توصيف شده بود؛ فرق نمى

گويند همين است؛ يعنى انسان به نحوى در مطلبى كه عرفا مى

واسطه رياضات، قرار بگيرد و به الس لامعليهجريان ولايت امام 

ها، و عبور مجاهدات، عبور از نفس و از مهالك، عبور از دنيا و دنيايى

ات و مجازات، و پاگذاشتن در تخي ل، اتتوه ماز رياسات، اعتبارات، 

ى الله و انطباق همه اعمال و رفتار و افكار براساس مكتب سلك سير ال

كم با يك نوع دگرديسى و تغيير و تبد ل نفسانى، عرفا و اولياى الهى، كم

اى برسد كه همان ادراك و شعور و واقعي تى را كه امام كم به مرتبهكم

 به عنوان افاضه از ناحيه پروردگار در اين عالم وجود اعمال الس لامعليه

 اين معنا را بفهمد. و اين الس لامعليهبه امام  اتّصالكند، انسان هم با مى

 مسئله جز با سلوك عملى امكان پذير نيست و ممتنع است.

، صد هزار منبر رسیدصد هزار جلد كتاب هم بخوانيد به آنجا نمى
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، و صد هزار از حالات اولياى الهى رسیدهم گوش بدهيد به آنجا نمى

اى ندارد؛ مگر وقتى كه انسان همان كارى را كه آنها يد فايدهرا هم بدان

انجام دادند، انجام بدهد! اگر هزار خروار ميوه در كنار شما باشد، تا از 

 1«يد.شوآنها نخوريد گرسنه هستيد و هرچه به آنها نگاه كنيد، سير نمى

 امتناع وصول اهل تسنّن به مقام توحيد پروردگار متعال
 فرمایند:امه میایشان در اد

بنابراين، ولايت عبارت است از: تنها مسيرى كه انسان با اتّحاد با »

نه فقط شناخت؛ بلكه با وارد شدن در آن مسير و متّحد شدن  -آن مسير

ود. ششود و توحيد بر او كشف مىبه ذات پروردگار متّصل مى -با آن

ت د، چون ولايتوانند به مقام توحيد برسنوقت نمىلذا اهل تسنّن هيچ

آيند و به دهند و جلو نمىرا قبول ندارند و خودشان را در آن قرار نمى

خواهد به ولايت برسد براى كنند، و تا مسئله مىآن تمايل پيدا نمى

 خواهد بهكند. وقتى كه مسئله مىگذارد و مقابله مىخودش حريم مى

ا ما اينها ر»گويد: گذارد و مىدفعه حريم مىخلفاى غاصب برگردد يك

جا جلوى خودش را همين« قبول داريم، اينها هم افراد خوبى هستند.

اخل خواهى دبسته است. ام ا امام بسته ندارد، امام باز است؛ وقتى كه مى

تواند مانع شما بشود. هر كجا كه ولايت شوى ديگر هيچ اعتبارى نمى

جلو بيايد،  آن اعتبار، داد و ستد، آن مصالح و منافع بخواهد مقدارى

تمام است، و به همان  قضي هبندد و اينجا ديگر جا امام مسير را مىهمان

مقدار انسان خاسر شده و از دستش رفته است. بنابراين، ولايت عبارت 
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است از: همان راه و مسير معرفت و شناخت توحيد كه عبارت است 

 1«د.گونه بينوني تى بين آنها وجود نداراز ذات پروردگار. و هيچ

 فرمایند:حضرت آقا در جایی دیگر می

 بقية اللهديگر نگوئيد: اى  !شديد امام ما كيست؟ توج هحال م»

 تر است!از خودت به خودت نزديك بقية اللهكجائى؟ زيرا 

 كجائى، چه معنائى دارد؟! بقية اللهاى 

ف شما الآن حر ،ارواحنا فداه نباشد بقية اللهبدانيد كه اگر حضرت 

فهميد؛ يعنى حتّى گوش شما قدرت ندارد كه امواج را به عصب مرا نمى

شنوايى منتقل كند، و چشم شما قدرت ندارد تصوير را بر عصب بينايى 

تا از آنجا به نقطه زرد رنگ  2از عنبيه عبور دهد و در شبكيه منعكس كند

)ماكولا( و از آنجا به مغز و اعصاب برود و سپس از آنجا با روح و نفس 

ديگر از حيطه علوم پزشكى خارج  مسئلهپيدا كند. زيرا اين  ارتباط

 شود.است، و در وادى ديگرى وارد مى

در حال انجام  بقية اللهتمام اين امور به واسطه ولايت حضرت 

تواند است. زبان من بدون عنايت و اراده او لال و الكن است و نمى

 اى را ادا نمايد.كلمه

يتى، در خانه و غير خانه و يا در حال آيا ولايت با چنين خصوص

كند؟! بديهى است كه اين مسائل حبس هارون و خارج از آن تفاوتى مى

ديگر معنا ندارد. وقتى ما ولايت را به اين نحو دانستيم، كلام امام صادق 

« ممن مطلوب دستگاه هست»: فرمايندمىكه به عنوان بصرى الس لامعليه

                                                      
 .01و  03. نفحات انس، ص 1
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خواهند چه يد ديد كه حضرت مىكند، و بامعناى ديگرى پيدا مى

 1«؟!مطلبى را به عنوان بفرمايند

 إنِّی رَجلٌ مَطلوبٌ : ”فرمایندمیبه جناب عنوان بصری  الس لامعلیهامام صادق 
  ؛2“و مع ذلکَ لی أورادٌ فی کلِّ ساعةٍ من آناءِ اللَّیل و النَّهار

باط با تو ارتتوانم از بُعد اجتماعى نمى و تحت نظر حكومت هستم یعنی من»

نظر شخصى هم، اوقات من در طول داشته باشم، زيرا تحت نظر هستم؛ و از نقطه

 « گذرد.روز به ذكر و وِرد مىشبانه

 فرمایند:میتوضیح این بخش از این حدیث مبارک حضرت آقا در 

خواهند بفرمايند كه: براى من راه هدايت مىدر واقع حضرت »

زندگيت را انتخاب كن. معيار، نزد من  كند؛ تو برو و مسيرفرقى نمى

يعنى اى عنوان بصرى! اصل آمدن تو به مدينه  ؛آمدن و ديدن من نيست

 توج هگردى، به واسطه من است و تو خود و اينكه به دنبال من مى

ام، و هم من به ام. هم من تو را آوردهندارى كه من تو را به اينجا آورده

 د و براى استفاده به دنبال مالك برو.گويم: مرا تحت نظر دارنتو مى

 ى هى بردويدنـزنازى مىـبه ت ى غوغا كه بگريزـكنبه آهو مى

از يك طرف او را روانه كردن و از طرفى ديگر او را از پشت سر 

گرفتن و به نزد خويش آوردن، از آن طرف دائماً او را راندن و از اين 

 ست.طرف او را متوقّف نمودن. اين كار ولايت ا

ولى  ؛گويد برورود؟ زيرا او مىخوب اگر بايد برود چرا نمى

 دارد.خودش نگه مى
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خواهد او را تربيت كند؛ و نكته اينجا كند؟ چون مىچرا چنين مى

 !دارداست كه او خود نگه مى

 توانستيم بهكه مىچه كسى ما را امشب در اينجا گرد آورده درحالى

ايم؟ چه كسى وسائل را به اينجا آمده خيلى جاها برويم، چرا نرفتيم و

 كس ديگرى نيست. بقية اللهاز حضرت  كند؟ غيربراى ما فراهم مى

رسيم كه آنچه براى انسان مهم  است، اين است اينجا به اين نكته مى

كه: فرصت را غنيمت بداند، و به اينكه خدا براى او چه تقدير كرده 

 اى برقرارداى خود چه رابطهنگاه نكند؛ بلكه به اينكه بين خود و خ

خداوند متعال شرائط متفاوتى را در اين عالم براى ؛ زیراكند توج هكرده 

 دهد.افراد قرار مى

اين است كه: در هر شرائطى ما خود را در اختيار  مسئلهعمده 

اين شرائط شاید مشيت پروردگار قرار دهيم، و اين نكته مهم است. 

ان باشد و اگر انسان اين شرائط را در حال حاضر به نفع انس ،خاص

 1«نپذيرد براى او مطلوب نباشد.
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 هدایت افراد در عصر غیبت  کیفیّت: دوّمفصل 
 
 
 

ةً یَهْدُونَ  الله الحکیم:قال  ا صَبَرُوا وَ  ﴿وَ جَعَلْنا مِنهُْمْ أَئِمَّ نا انُوا بآِیاتِ کبأَِمْرِنا لَمَّ
 ؛1یُوقِنوُنَ﴾
علّت آنكه آنان صبر كنند، بهقرار داديم كه به امر ما هدايت مىاى ائم هاز آنها »

 «آيات ما ايقان داشتند.به لاًكردند و قب

سیر به تف امام شناسیطهرانی رضوان الله علیه، در جلد اول کتاب  علّامهمرحوم 

 :فرمایدمیپردازند و در آنجا مبارکه می این آیۀ

در  ، پس«ائم ه»ه است براى تفسيري  ۀ﴾ مانند جملیهدون به امرنا﴿»

 ،عنوان هدايت باشد، ثانياً اين هدايت بأمر الله بوده باشد امامت بايد او لاً

يعنى امام كسى است كه به امر خدا مردم را هدايت كند، و مراد از امر 

إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ : ﴿خدا همان است كه حقيقتش را در آيۀ
ذِي بیَِدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْ لَهُ   2﴾ءٍ وَ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ کُنْ فَیَکُونُ فَسُبْحانَ الَّ
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 بيان كرده است.

كه اراده است كه زمانىاين است و غير از اين نيست كه امر خدا آن

شود، پس منزّه گويد هست شو، پس هست مىكند چيزى را، به او مى

لكوت هر موجودى در دست اوست و كه ماست و مقد س، آن خدائى 

 بازگشت مردم به سوى او.

و نيست امر ما  1﴿وَ ما أَمْرُنا إلِاَّ واحِدَةٌ کَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ﴾ۀ و نيز در آي

 مگر يكى، مانند چشم بر هم گذاردن، بيان كرده است.

شود كه امر خدا تعد د ندارد، يكى است، استفاده مى لاًاز اين آيات او 

زمانى و مكانى نيست؛ و ثانياً امر او همان اراده اوست كه به  و علاوه

كند و آن همان مجرد اراده، موجود لباس هستى و وجود بر تن مى

ملكوت هر موجود است. چون خدا بخواهد موجودى را ايجاد كند 

وجود ميآورد، و بامر خود، كه همان ملكوت آن موجود است، آن را به

جنبه ثبات است در مقابل خلق كه جنبه تغيير معلوم است كه امر همان 

هُ رَبُّ و زوال و كون و فساد است. ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأمَْرُ تَبارَکَ اللَّ
 2﴾الْعالَمِینَ 

وجهه خلقى كه همان تغيير بنابراين موجودات دو وجهه دارند: يك 

و فساد و تدريج و حركت در آنها مشهود است و يك وجهه امرى كه 

در آن ثبوت و عدم تغيير خواهد بود. آن جنبه امرى را كه ملكوت 

گويند، حقيقت و واقعيت موجودات است، كه اين جنبه خلقى باو قائم 

است و با تغييرات و تبديلاتى كه در اين جنبه مشهوداست آن جنبه 
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 كند.تغيير و تبديل پيدا نمى

ى با ملكوت كنند، يعنكه هدايت به امر الله مي ائم هبنابراين 

موجودات سر و كار داشته، و هر موجودى را از جنبه امرى او نه تنها 

كنند؛ و به كمال خدا سوى خدا هدايت مىاز جنبه خلقى او، به

 رسانند.مى

قلب موجودات در دست امام است، و از نقطه نظر سيطره و احاطه 

 كند.سوى خدا هدايت مىبر قلب، آنان را به

كند، به امر ملكوتى كه هميشه خدا هدايت ميرا بهپس امام كه مردم 

كند، و اين در حقيقت ولايتى هدايت مى ،استبا آن موجود و ملازم 

است به حسب باطن در ارواح و قلوب موجودات نظير ولايتى كه هر 

يك از افراد بشر از راه باطن و قلبش نسبت به اعمال خود دارد، اين 

 1.« است معنى امام

 کندمیبا اسماء و صفات پروردگار، هدایت و راهنمایی  السّلامهعلیامام 
 2نفحات انسکتاب در  نفسه الزّکیه قد س اللهطهرانی  آیة اللهحضرت 

 :دنفرمایمی

مظهر اتم  همه اسماء است؛ مظهري ت به اين معنا كه  الس لامعليهامام »

 ا فرضبه وجود آورنده حقايق عينى خارجى اسماء و صفات است. مثلً

كنيد كه مكتشفى مانند اديسون يا يكى از مخترعين و مكتشفين كه 

كند و حركتى را اى را كشف بكند، راهى را طى مىخواهد مسئلهمى

ند. كمرتبه در آنجا توقّف مىرسد كه يكاى مىدهد و به نقطهانجام مى
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زند و آن مشكل اى به ذهنش مىكند، جرقّهدر حينى كه دارد فكر مى

شود. حلّ آن مشكل، ظهور اسم عليم پروردگار است ايش حل مىبر

آن جرقّه را در آن موقع به  الس لامعليهامام زمان وقت؛ يعنى امام  توس ط

 1سر و قلب اديسون و مخترعين و مكتشفين وارد كرده است.

كتاب را بازكرده و شب دارد آن را  طور آن دانشجويى كههمين

 كند،اى كه درسش را دارد در شب مطالعه مىبهكند يا آن طلمطالعه مى

كند؟ ها را باز مىكند؟ چه كسى اين گرهچه كسى اين نقاط را حل مى

كنم اين كتاب را دهد؟ من خيال مىو چه كسى اين كار را انجام مى

ام اين ام و مفتخر هستم بر اينكه توانستههرسیدام و به مطالبش خوانده

از اينكه پيچ، دست ديگرى است و ما فقط مشكل را حل كنم، غافل 

كند؛ بخواهد باز عروسك و رباتى هستيم، او است كه دارد إعمال مى

كند و يكى را بندد، به مقدارش، يكى را زود باز مىكند، نخواهد مىمى

 ت.اس الس لامعليهكند. اينها همه مربوط به امام يك خُرده ديرتر باز مى

ند كدارى كه دكّان خودش را باز مىكّانرزق، آن د ۀنسبت به مسئل

 اش آمدهداند اين مشترى چطور به مغازهو منتظر مشترى است، آيا مى

خواسته از منزلش در بيايد، خانمش گفته: است؟ اين شخص كه مى

خواهيد برويد بايد فلان چيز را هم بخريد و بياوريد. او شما كه مى

گويد: بخرم، نخرم؟ رد ود و مىشآيد اينجا، از مغازه او ل رد مىمى

 دفعه خود بهآيد در اين كوچه بپيچد، يكشود، بعد به نظرش مىمى

آيد كه به اين مغازه داخل شود. چه كسى او را اينجا خود به ذهنش مى

 املاً کتوانيم در همه شئون زندگى و ارتباطات آورده؟ ما اين مسئله را مى

                                                      
 .110، ص 1؛ عنوان بصرى، ج 013و  122لاع بيشتر رجوع شود به افق وحى، ص . جهت اط1ّ
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 م.بشويم و توسعه و گسترش بدهي توج هم

شود، هايى كه مىشود، كشفكارهايى كه در اين دنيا انجام مى

واسطه امام شود؛ ]همه بههايى كه زده مىشود و گرههايى كه باز مىگره

كردم و در آن موقع پيش است.[ يك شب من مطالعه مى الس لامعليه

اى را مطالعه خواندم. يادم است حاشيهاز اساتيدمان قوانين مى 1استادى

گفتند قدرى مشكل است. يك شب كه اين حاشيه را كردم كه مىمى

م مرتبه حالتى برايه بود، يكرسیدكردم، اشكالى به نظرم مطالعه مى

 اى است كه اساتيد قوانين هم خودشانپيش آمد كه اين حاشيه

فهمند، ولى من كه هنوز درس نرفتم، اين حاشيه را خواندم و نمى

 اش را مطالعهدر ما پيدا شد و ادامه قضي هتا اين شدم.  توج هاشكال را م

فهمم! هرچه فكر كردم اين جمله را نمى اصلاً مرتبه ديدم كه كردم، يك

جا ؛ بسته شد كه بسته شد. همانرسیدكه اين لغت چيست، به ذهنم ن

تو  فهمند واى را كه اساتيد نمىگذاشتند كف دستمان؛ بفرما! حاشيه

كنى، خودت فهميدى؟! من آن شب تا ه مىقبل از درس پيش مطالع

العمل نفسانى كه برايم پيش آمد نخوابيدم. عجب! صبح از اين عكس

وقت در اين لغت گير كنيم؟! صبح بلند شدم با لب و طور، آنما كه اين

هاى ريخته، سر به زير، تا كتاب را لوچه آويزان، با تمام يال و كوپال

رض تر! فاى از اين آسانعنى واقعاً كلمهي «لكنّه!»بازكردم ديدم نوشته 

گن به اينجا و ل لَكْنَهُكنيد ما لَكْنَهُ خوانديم، لگن خوانديم، گفتيم آخر: 

: گويدكار؟ همه چيز به نظر ما آمد غير از لكنّه. اين چيست؟ خدا مىچه

رما! و ها، بفها و با اين مني تبفرما، بيا، با اين اوضاعت، با اين اناني ت

                                                      
 . حضرت آية الله شيخ ابوالقاسم غروى تبريزى، رحمة الله عليه.1
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 1«دانند.براى همه اتّفاق افتاده و همه هم مى قضي هير اين نظا

 به اسماء كلّيه پروردگار متعال السّلامعليهصورت خارجيّه بخشيدن امام 
 فرمودند:حضرت آقا رضوان الله علیه می

الهى را در خارج، صورت خارجي ه  اسماء كلّيۀ الس لامعليهامام »

هايى كه در خارج است، رتدهد؛ علومى كه در خارج است، قدمى

هايى كه در خارج خداوند كه مقام تكليم را دارد و اين كلام و صحبت

هايى كه براى هر شود و اين رزقشود، اين القائاتى كه مىانجام مى

شود، تمام اينها از دريچه كسى بر حسب خود در خارج پراكنده مى

امام  ، از ناحيۀداردسهم خودش را برمى اى كهولايت است. آن مورچه

كند، مظهر قدرت شده و است. آن حيوانى كه اين مورچه را شكار مى

 آمده اين مظهر رزق را شكار كرده است.

اينكه در روايات داريم و در خارج هم مشهود بوده است كه در 

 ها گريستند و آسمانريزههمه سنگ الس لامعليهالشّهدا سی دمصيبت 

زه ريفهمند، سنگها امام را مىريزهسنگ گريست، واقعي ت دارد؛ يعنى

 2فهمد.كند و مىادراك مى

 نطق خاك و نطق گِل نطق آب و

 3هست محسوس حواس اهل دل

گوييم: اين ضبطى كه الآن فهميم! ما مىكنند، ما نمىاينها ادراك مى

                                                      
 .33 - 43 نفحات انس، ص. 1
 .12و  10، ص 1. جهت اطّلاع بيشتر رجوع شود به امام شناسى، ج 2
 . مثنوى معنوى، دفتر او ل.3



 311  !ستیباب وصول و هدايت و سلوك إلى الله در زمان غيبت مسدود ن

در اينجا هست، چه شعورى دارد؟ اين آهن است و پلاستيك! ولى اين 

خارجى است كه علم و شعور و قدرت دارد، و ضبط يك موجود 

كند. و در اين زمينه مطالب خيلى زيادى گفته فهمد و ادراك مىمى

 شده است.

و صفات است كه افراد را راهنمايى با همين اسامى  الس لامعليهامام 

ةً یَهْدُونَ كند: ﴿و تربيت مى  یْهِمْ فعِْلَ بأَِمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إلَِ  وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
واسطه عالم أمر ما را به وجود آورديم كه به ائم هما اين » 1﴾الْخَیْراتِ 

آنها  3إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَیْئاً﴾يعنى با همان مقام كُنْ:﴿  2؛«هدايت كنند

جهت تكوينى هدايت كنند؛ يعنى آن جهت تشريعى باعث با آن 

 شما خيال نكنيد وقتى كه شود كه آن جهت تكوينى به ثمر برسد.مى

ند؛ رساخوانيد، اين ايستادن و ركوع كردن شما را به نتيجه مىنماز مى

اين عمل ظاهرى و جهت تشريعى، آن جهت ملكوتى شما را تغيير 

شود، آن انجام مى الس لامعليهدهد و آن صورت واقعى به امر امام مى

 4«شود.انجام مى س لامالعليهتغيير و تحو لات به اراده و به امر امام 

 باب وصول و هدايت و سلوك إلى الله در زمان غيبت مسدود نیست!
در مباحث گذشته دیدگاه اهل توحید وعرفان، در مسئله حقیقت ولایت و 

هدایت تکوینی و ملکوتی تبیین شد؛ البته این سطح افق و نگرش در سائر  کیفی ت

ان در این مسئله راه به خطا رفتند و برخی از بزرگ حتّیخورد و مکاتب به چشم نمی

                                                      
 .20 ۀآي ،(51) . سوره أنبياء1
 .11و  13، درس 1. جهت اطّلاع بر تفسير آيۀ شريفه رجوع شود به امام شناسى، ج 2
 .35 ۀآي ،(00) . سوره يس3
 .41و  43. نفحات انس، ص 4
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الله را در زمان غیبت امام عصر اروحنا له الفداء راه وصول و هدایت و سلوک الی 

بینش  نقد این، در اسرار ملکوت؛ حضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب دانندمیبسته 

 :فرمایندمی تفکّرو  طرز 

 ،در ظرف زمان سوى پروردگار راافرادى از بزرگان كه سلوك به »

اين طريق را  دانند و در زمان غيبتمى الس لامعليهظهور و حضور امام 

اند و خود را از به خطا رفته پندارند، راهمسدود و اين باب را مقفول مى

 اند.بهره نمودهوصول به اين غايت قصوى و سر  عالم وجود بى

 نان ايشانيكى از اين افراد در كتابى كه شرح بيان حالات و سخ

 كند:است چنين بيان مى
گرچه امروزه در زمان غيبت حضرت، باب به سوى حضور و ”

استفاده خاص بسته است و راهى به سمت ادراك حقيقت ولايت 

د و رونيست، ولى فرق است بين كسى كه در خيابان به راه خود مى

بين كسى كه پشت درب نشسته و به انتظار بيرون آمدن صاحب منزل 

 )نقل به معنى( “ه يافتن به درون منزل است.و را
 ملكوتى است و حضور و غيبت مدخليّت ندارد ۀولايت بر مخلوقات احاط ۀاحاط

اين سخن نيز عارى از حقيقت و اعتبار است. در مكتب عرفان و 

توحيد، حق  و ولايت در همه جا متلألئ و ظاهر است و در همه جا 

نظر احاطه و سعه و ادراك و علم حضور دارد. و براى ولايت از نقطه 

احوال مردم به اندازه سر سوزنى فرق وجود ندارد.  كيفي تو معرفت به 

و به همان اندازه كه در حال حضور و صحبت و نشستن در كنار و در 

مجلس، نسبت به انسان و منوي ات انسان و حالات و ملكات انسان 

در زمان غيبت  -ر ه كمترنه يك ذ -دارد، به همان اندازه اطّلاعاشراف و 

كه چنين نباشد درحالىاشراف و احاطه علّى و علمى دارد. و چرا اين

ملكوتى است، نه  اطّلاعبر موجودات احاطه و  الس لامعليهامام  اطّلاع
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 صورى و ماد ى.

اى كه بر اساس رؤيت و ديدن ظاهر و مشافهةً باشد به پشيزى احاطه

دهد، و اين امام از عوام الناس قرار مى سائرارزد و او را در كنار نمى

براى ما به اندازه يك مثقال ارج و ارزش و احترام ندارد. امامى براى ما 

امام است و مرب ى است و محر ك نفوس به سمت مدارج كمالي ه 

خودشان است كه مجراى فيض و مشي ت حق  است، و تمام حقايق عالم 

به وجود ثانوى و كمالى، همه وجود، چه به وجود او لى و ذاتى و چه 

گذارند، و همه از نفس قدسى او قدم به عرصه تشخّص و تعي ن مى

چنانچه براهين عقلي ه و حجج نقلي ه بر اين حقيقت قائم است. و همه 

ها! اند و اگر نازى كند از هم فرو ريزند قالباز او مستنير و مستفيض

او به روى ما بسته و حال چگونه است كه در زمان غيبت او درب خانه 

راه وصول به او بر ما مسدود است؟! اين عين شرك و جهل و او را 

همچو خود پنداشتن است و سعه وجودى خود را به او تسر ى دادن 

 است و او را به مرتبه و منزلت خود در آوردن است.

و اگر اين سخن صحيح باشد بايد به همين ملاك و مقياس نسبت 

الس لام نيز همين حكم را سرايت دهيم و بگوييم: در معليه ائم ه سائربه 

 در ميان ما شاهد و الس لامعليهتوان از امام استفاده كرد كه امام وقتى مى

حاضر و با ما محشور و مأنوس باشد، و الّا اگر مانند موسى بن جعفر 

چه  !باب مسدود است اى ندارد وعليهما الس لام در زندان باشد فايده

 ! زندان كه بدتر است؛ زيرا به؟كند بين غيبت امام و بين زندانفرق مى

وجه مَخلصى از آن وجود ندارد. و يا مانند عسگري ين عليهماالس لام هيچ

كه در سامر ا محصور و ممنوع بودند، آيا امامت آنان با زمان غير حصر 

اساس و غلطى است كه ما بياييم و بين كرد؟! اين چه حرف بىفرق مى
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فرق قائل شويم؟! و مگر در  الس لامعليهن حضور و زمان غيبت امام زما

در زمان غيبت به خورشيد در ماوراى ابر تشبيه  الس لامعليهروايات امام 

چنان است، كه اگرچه از نظر پنهان ولى آثار مثبت خود را همنشده

 1بخشد؟استمرار مى

و عالم صور و  ولى عارف از آنجا كه حقيقت ولايت را ماوراى ماد ه

از ديدگاه  الس لامعليهداند، وجود ولايت و ظهور آن را در امام ماد ه مى

كند نه از ديدگاه ظاهر و قالب جسمانى و منظر ملكوتى آن مشاهده مى

به عالم ملكوت و حيطه مجر د عالم ماد ه برگشت  مسئلهآن؛ و چون 

مرض و  داده شد ديگر حضور و غياب و بيدارى و خواب و صح ت و

زندان و خارج از آن و در حصر و منع بودن و يا آزادى و اطلاق امام به 

 امالس لعليهاندازه سر سوزنى تفاوت نخواهد داشت. نفس قدسى امام 

به همان اندازه در عالم خواب به عوالم وجود احاطه و اشراف دارد كه 

ى راحتگونه گرفتارى و نادر حال بيدارى و هوشيارى كامل و بدون هيچ

باشد. احاطه عِلّى و علمى و وساطت در فيض وجود براى موسى بن 

به  بردجعفر عليهما الس لام كه ساليان متمادى در زندان هارون بسر مى

همان اندازه فعلى و حضورى و مشهود است كه در حال صح ت و 

سلامت در شهر خود، مدينه و در منزل خود قرار دارد؛ و اگر چنين 

 2«يست.نباشد امام ن
مام   لزوم ارتباط ظاهرى با ا  به ظلم الس لامعليهمنتهى شدن نظري ه 

 فرمایند:ایشان در جایی دیگر می

آيد اين است كه: مؤثّر وانگهى مطلب ديگرى كه در اينجا پيش مى»

                                                      
 .45، ص 25بحار الأنوار، ج  .1
 .500، ص 5اسرار ملكوت، ج. 2
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بودن حضور و غيبت امام در ارتباط با نفوس، ظلم به بندگانى است كه 

ن ظهور و حضور، در اختيار آنها نبوده اصل وجود و پيدايش آنها در زما

 است.

آيا اينكه ما الآن در اين زمان هستيم در اختيار ما بوده؟ مسلّماً 

نيست؛ چراكه هر كدام از ما پدر و مادرى دارد و ما از آن پدر  طوراين

ايم و در به دنيا آمدن در اين بُرهه زمان اختيار و مادر به وجود آمده

ه خود آنها هم اختيار نداشتند و افراد بعد از ما هم طور كنداشتيم؛ همان

 اختيار ندارند.

آيا اين از عدل خدا است كه نعمت هدايت خود را بر بندگانى افاضه 

گونه اختيارى در كسب آن هدايت ندارند و فيض خود را كند كه هيچ

از بندگانى دريغ نمايد كه آنها نيز اختيارى ندارند؟! چرا ما نبايد در 

ن پيغمبر بوده باشيم؟! چرا بايد افرادى كه در زمان پيغمبرند بهره زما

 ببرند و به كمال مطلوب برسند ام ا ما نبريم و محروم باشيم؟!

بله، اگر خداوند بگويد: بين شما و آن افرادى كه در زمان پيغمبر 

ام الس لعليهم ائم هبودند فرقى نيست؛ چراكه آنها در زمان رسول خدا و 

ت يد در آخررسیدرسند و شما اگر در دنيا به كمال نمطلوب مى به كمال

و در آنجا بين شما و آنها در رتبه فرقى نيست، اشكالى  رسیدخواهيد 

ندارد و ما راضى هستيم؛ زيرا بالأخره همه به يك حد  مطلوبى خواهند 

، حال يا در اين دنيا يا در آخرت. يعنى باب كمال به سوى همه رسید

كند و بالمَآل تفاوتى نتهى نحوه صعود و حركت فرق مىباز است، م

 نخواهد داشت.

ام ا اگر معتقد باشيم كه: نعمت وصول به لقاء الهى و عبور از دنيا و 

هاى نفسانى و رفع همه كدورات و شهوات و پاره كردن حجاب
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كنند و ديگران روحانى، تماماً مختصّ افرادى است كه امام را ادراك مى

وضات محروم هستند، اين ظلم است و خلاف عدالت و به از اين في

 ...وجه قابل قبول نيستهيچ
 در هدايت انسان فقط مشيّت الهيّه دخيل است نه غيبت و ظهور

بنابراين هدايتى كه در نظر بعضى مختصّ به زمان ظهور است اساساً 

اى ندارد؛ بلكه هدايتى مفيد است كه منشأش اراده و مشيت هيچ فايده

 كدام از ظهور و غيبت در آن تأثيرى نداشته باشند.باشد، و هيچ حق 

پس نه ظهور در هدايت دخالت دارد و نه غيبت در عدم هدايت 

بلكه اين مشيت الهى است كه براى هدايت و تكامل  ؛افراد دخيل است

نوسانات و جريانات و اختلافات به نحوى قرار  هر فرد، او را در تمام

 1 «ام اين اطوار، او غير از يك مبدأ و يك علت نبيند.دهد كه در تممى

 فرمایند:همینطور در بخشی دیگر می

وجه ارتباطى با حضور و هدايت و ارشاد به هيچ ۀمسئل بنابراین»

غيبت ندارد؛ زيرا هدايت عبارت است از: ارتباط نفس با مبدأ خود، و 

ولايت كلّيه  نحوه اتّجاه و جهت دادن نفس از جانب پروردگار و مقام

 و خصوصيتى كه نفس واجد آن است. كيفي تبر حسْب 

افتاد كه: بعضى از علماى يهود و در زمان خلفا بارها اتّفاق مى

كردند و آنها را محكوم آمدند و با خلفا محاج ه مىنصارى به مدينه مى

خواست شد و آن شخص مىكه خليفه محكوم مىنمودند، و همينمى

باب هدايت را بر خود منسد   د و به طور كلّىاز مسجد خارج شو

د كنديد، در اين حال يكى از اصحاب أميرالمؤمنين با او برخورد مىمى

گيرد و به خانه شود، دستش را مىو از حال و روز و اوضاع او مطّلع مى

                                                      
  .25 - 20، ص 1. عنوان بصری، ج 1



 341  معي ت أميرالمؤمنين با تمام شراشر وجود افراد

 كند كه: الآن چنينبرد، و يا به أميرالمؤمنين عرض مىأميرالمؤمنين مى

آيند و اند و حضرت به مسجد مىصوصيتى آمدهبا چنين خ 1وفدى

 2«.دهندجواب آنها را مى

 معيّت أميرالمؤمنين با تمام شراشر وجود افراد
 فرمایند:ایشان در ادامه می

ين است كه: چه كسى اين شخص را فرستاده است؟ حال سؤال ا»

تد؛ و فرسمىاو را براى دستگيرى  بسيار روشن است كه أميرالمؤمنين

يعنى أميرالمؤمنين گرچه در خانه نشسته است، ست معناى ولايت؛ اين ا

م ا ا ؛ولى با تمام شراشر وجود افراد معيت دارد. بدن او در خانه نشسته

تر است و همين كه او از مسجد حقيقت او از خود آن فرد به او نزديك

خواهد به جايى برود، مسيرش آيد، من باب مثال اباذر كه مىبيرون مى

آيد تا فرضاً دو ركعت نماز بخواند، و شود و به مسجد مىمىعوض 

گويد: صبر كنيد! و آنگاه به سراغ بيند مىوقتى اوضاع را آن گونه مى

گويد: يا على، بيا و اسلام را درياب كه از بين أميرالمؤمنين رفته و مى

 آيد.رفت! و حضرت براى دستگيرى او به مسجد مى

گرداند و مسيرش را عوض ذر را برمىدر اينجا چه كسى فكر ابا

 است، و الس لامعليهآورد؟ او أميرالمؤمنين كند و او را به مسجد مىمى

كنيم اينها يك جريانى است كه صُدفةً و بر اين ما هستيم كه خيال مى

ه مسجد تصادفاً ب الس لامعليهگيرد و أميرالمؤمنين حسب اتّفاق انجام مى
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 1«كند.فع شبهه مىو ر مسئلهآيد و حلّ مى

 حقيقت ولايت در مقام اظهار و إخفاء يكى است و يَ اثر دارد
حضرت آقا درر مورد اثر حقیقت ولایت در مقام اظهار و اخفاء و یکی بودن 

 فرمایند:آن می

ه عنوان خليفبه الس لامعليههيچ فرقى نيست بين اينكه على »

ند زند و با نداى بل بر مصدر خلافت و حكومت تكيهالله باشد و رسول

ماءِ أخبَرُ »و صداى رسا بگويد:  سَلونی قَبلَ أن تَفقِدونی فإنِّی بطُرُقِ السَّ
  2؛مِنکم بطُرُقِ الأرضِ 

هاى آسمان به راستى كه من به راه رسیدخواهيد از من بپهرچه مى”

 .“هاى زمين آشناتر هستماز شما به راه

ه حاضر خود را در صحن يفي تكن و بين اينكه در منزل بنشيند و به اي

زيرا در هر دو صورت فقط يك منشأ وجود دارد؛ و هر دو يك كند؛ 

خط است؛ يكى خط ولايت در مقام ابراز و اظهار در ملأ، و ديگرى خط 

 ولايت در مقام اخفاء و اختفاء است.

د و كنبنابراين هر دو خط بالمَآل يك جهت را دنبال و پيگيرى مى

كند؛ چراكه اگر تفاوت كند ظلم محض نى تفاوت نمىبه اندازه سر سوز

است. زيرا نظام تكوين و جريان عالم هستى بر عهده افراد و در اختيار 

ر، امروز ديگ قضي هاى اتفاق افتد و فردا قضي همردم نيست. اينكه امروز 

جنگ شود و فردا صلح، امروز يسر پيدا شود و فردا عُسر، و به طور 
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 345  فائده بودن قُرب ظاهرى با ولى  خدا در صورت عدم اتّصال باطنىبى

تى كه انسان در طول زندگى و در جريان طبيعى حيات كلّى اين اختلافا

بيند، در اختيار او نيست و يا لااقل مقدار زيادى از و معيشت خود مى

 آن در اختيار انسان نيست.

ولى آنچه مهم است و در اختيار انسان است، تسليم در برابر حق  

 ناست. تسليم در برابر حق  امرى بسيار مهم است كه در اختيار انسا

 1«شرائط مختلف ممكن است در اختيار انسان نباشد.است؛ گرچه

 باطنى اتّصالفائده بودن قُرب ظاهرى با ولىّ خدا در صورت عدم بى
 فرمودند:ایشان در ادامه می

 فرمايند:مرحوم آقاى حد اد به مرحوم آقا مى»
حسين! براى من مهم نيست كه شما در عراق محم د سی دآقاى ”

طرف زمين باشى؛  جف و در همسايگى من باشى يا در آنو كربلا و ن

اگر تو در غرب عالم باشى و من در شرق عالم، براى من تفاوت 

 “كند.نمى

 بعد آقای حداد فرمودند:

 2چو بى منى در يمنى منى پيش ور  منى پيش گر در يمنى چو با منى

مان راه كند؟ چون در آن عالم مكان و زتفاوت نمى برای ایشان چرا

 ندارد.
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و تكامل « عبور نفس از شوائب نفسانى»هدايت عبارت است از: 

، و از طرف ديگر در «ن به تجر درسیدعبور از ماد ه و »عبارت است از: 

عالم تجر د )عالم ملكوت و مافوق آن( مكان و زمان راه ندارد؛ زيرا 

لم مكان و زمان مربوط به عالم دنيا است. و لذا ولى خدادر غرب عا

ى او كند؛ برااست، ام ا گوئى در كنار شما نشسته و با شما صحبت مى

 كند.تفاوتى نمى

، حال بكاء الس لامعليهالشّهداء سی دياد  ،چرا در مجلس روضه

آورد؟ چون حضرت در كنار ما حضور دارد، و اگر نداشت بكاء پيدا مى

ر دل و بلكه د شد. البتّه اينكه در كنار ما حضور دارد، اشتباه است؛نمى

 جان ما حضور دارد.

آورد؟ چون همين كه ذكر آن چرا ذكر اولياء براى انسان رقّت مى

شود، نفس انسان در مقام تجر د و سر  و ملكوت خود، با سر  بزرگان مى

كند، و ملكوت آن ولى در اين پيدا مى اتّصالو ملكوت آن ولى 

لى كوتى نباشد، حتّى اگر ومل اتّصالگذارد. و إلّا اگر آن تأثير مىنفس

خدا در كنار شما هم بنشيند به اندازه سر سوزنى در نفس شما تأثير 

 گذارد.نمى

شست ننشست؟ او در كنار پيغمبر مىمگر عمَر در كنار پيغمبر نمى

ها سال با پيغمبر فاصله داشت. با فرض اينكه فردى ولى نفس او ميليون

گذارد؟ احبت در نفس او تأثير نمىاز پيغمبر بالاتر نيست، چرا اين مص

چون بايد نفس متأثّر شود و تأثيرپذير باشد و ملكوت بايد به ملكوت 

 خورد و از يكديگركه اين دو به هم پيوند نمىپيوند بخورد، درحالتى

جداست و با هم ارتباطى ندارند. ام ا اگر ملكوت انسان به ملكوت ولى 



 341  پاسخ مرحوم علّامه به شخصى كه از فراق گلايه داشت

 1«ر آنجا راه ندارد.پيدا كند ديگر قرب و بُعد د اتّصال

 به شخصى كه از فراق گلايه داشت علّامهپاسخ مرحوم 
 فرمایند:حضرت آقا در ادامه می

خواست به جهت و مى رسیديكى از دوستان خدمت مرحوم آقا »

: گفتكار و اشتغالش محلّ زندگى خود را تغيير دهد، و به ايشان مى

مرحوم آقا به او  جدائى و دورى از كنار شما براى ما مشكل است؛

 فرمودند:

كند؛ شما به هر كجاى دنيا براى من هيچ فرقى نمىآقاجان! »
 «خواهى برو. حال خودت ببين كجا به صلاح توست.مى

 تواند بزند كه بر ملكوت آنآنكه: اين حرف را كسى مى توج هنكته قابل 

شخص إشراف دارد؛ يعنى ملكوت و سر ش در مشت اوست. حال، اين 

هر كجا برود در حيطه ولايت اوست و ديگر بُعد زمانى و مكانى  شخص به

معنا ندارد؛ چون راه خدا، راه تكامل و سير در ملكوت است، راه عبور از عالم 

به اندازه سر  اصلاً تجر د محض است، و براى ولى خدا ن بهرسیدكثرت و 

 2«باشد.سوزنى مكان مهم نيست، و اساساً در آنجا مكان مطرح نمى

ضرت های حکه از تأخیر نامه ، زمانیبه برادر خود السّلامعلیهاسخ سیّدالشهداء پ
 گلایه داشت

در کتاب بغی ة الطلب روایت بسیار زیبای آمده است که یکی از برادران 

ای نوشته است که در آن از دیر نامه دادن برای حضرت نامه الس لامعلیهء سی دالشّهداء
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 وی چنین نوشتند: ۀجواب نام . حضرت درحضرت گلایه دارد

ةِ بکَِثرَةِ المُزاوَرَةِ، وَلا بمُِواتَرَةِ المُکاتَبةِ، وَلکِنَّها في » یا أخي، لَیسَ تَأکیدُ المَوَدَّ
 ؛1 «القَلبِ ثابتَِةٌ، وعِندَ النوّازِلِ مَوجودَةٌ.

 یدر پ یپ ینگارو نامه دارید یبه فراوان ،یبرادر من! استوار کردن دوست»

 .«کندمیها بروز یدر دل پا برجاست و در سخت یبلکه دوست ست؛ین

د و در بو الس لامعلیههدایت و دستگیری امام زمان  کیفی ت دربارۀسخن  !آری

در  لامالس علیهپایان مناسب است از باب نمونه به دو قضیه در باب عنایت حضرت 

 ارشاد و دستگیری از موالیان خود اشاره شود.

به مقام  براى مبتلا نشدن زمان طهرانى به پيشگاه امام علّامهحضرت  ۀإنابه و استغاث
 تمرجعيّ

مرحوم والد خود حضرت  موقعی تحضرت آقا رضوان الله علیه نسبت به 

 ند که: فرمودمینفسه  قد س اللهطهرانی  علّامه

ايشان از نقطه نظر ظاهر، فردى بود كه علماى نجف در همان موقع »

ه اگر ايشان در نجف بماند، مرجعي ت شيعه منحصر به اذعان داشتند ك

ايشان خواهد شد و از ايشان تقاضا كرده بودند كه در نجف بمانند و به 

به ياد  2.مطلب را گفته بودند عبدالهادى شيرازى اين سی دمرحوم آقا 

 فرمود:مى [علّامه]مرحوم  دارم گاهى
قتى با مسائل هنگام ورود به نجف أشرف براى ادامه تحصيل، و”

و جريانات روزمر ه و پيرامون خود برخورد كردم، به قصد زيارت 
سامر اء و عسكريين به حرم مطه ر امامين همامين مشر ف شدم و 
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 342  الس لامعليه زمان متقليد از مرحوم قاضى به دستور اما

سپس به زيارت سرداب مطه ر رفتم و دو ركعت نماز، هديه به 
حضرت بقية الله ارواحنا فداه نمودم، و به آن حضرت عرضه داشتم: 

ه! اگر قرار است آمدن به عتبه مقد سه مولى الموالى الليا بن رسول
براى تحصيل، منجر  به پذيرش مرجعيت  الس لامعليهأميرالمؤمنين 

چنين وظيفه و شود، مرا از اين دنيا ببر كه من طاقت قبول اين
 “بينم.مسئوليتى در خود نمى

 فرمود:سپس مى

مود و به حقّاً و واقعاً كه آن حضرت ملتمَس ما را اجابت فر”
احسن وجه، مسير و راه ما را خود به دست گرفت و خود مقر ر فرمود 

 1“.و در بهترين و نيكوترين جايگاه ما را فرود آورد

 غلام هم ت آنم كه زير چرخ كبود
 2ز هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است

 السّلامعليه زمان تقليد از مرحوم قاضى به دستور امام
 د علیالعظمی حاج سی   آیة اللهحضرت در شرح احوال  کمهرتابناکتاب در 

 آمده است که: 125 ، صفحهه تربته الزّکی قد س اللهقاضی طباطبایی 

 هاشم هندى )رضوى( نقل كرد كه: سی دآقاى »

على نقى هندى، از هند براى  سی ديكى از سادات محترم هند به نام ”

ود شوقت مقارن مىآيد و در آنتحصيل علوم دينيه به نجف أشرف مى

 محم دكاظم يزدى و سپس آقاى ميرزا  محم د سی دبا فوت مرحوم آقا 
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هاى بسيارى از طرف افراد بسيارى بيند كه رسالهتقى شيرازى، و مى

ها را در هنگام خروج مردم از صحن طبع شده است، و طلّاب آن رساله

ا تنافس اند و در اعطاى آنهدادهمطه ر كربلا به مردم مج انى مى

على نقى دچار اشكال و شبهه  سی داين منظره براى آقا  1نمودند.مى

داند كه از چه شخصى شود و نمىگردد و امر تقليد بر او سخت مىمى

 تقليد كند؟

الله تعالى گذارد به حضرت امام عصر عج لبالأخره با خود قرار مى

مايى بخواهد فرجه متوس ل گردد و براى حلّ اين معضله از ايشان راهن

كه شخصى را براى تقليد او معر فى كنند، و براى اين مهم  با خود قرار 

گذارد كه يك اربعين در مسجد سهله اقامت كند و به عبادت مشغول مى

 باشد تا كشف مطلب شود.

ه بود كه ناگاه ديد يك نور بسيار قوى رسیدهنوز چهل روز به پايان ن

ظاهر شد كه آن نور، نور امام زمان در مقام حضرت حج ت ارواحنا فداه 

ى كه تنها در مقام نشسته بود و گفت:" سی دبود، و آن نور اشاره كرد به 

 !"تقليد كن سیّداز اين 

آقاى حاج ميرزا على آقاى  سی دعلى نقى نگاه كرد و ديد اين  سی د

                                                      
دغدغه غريب و درباره  00رساله اجتهاد و تقليد، ص: . حضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب 1

 می فرمایند: سأله مرجعيتزائدالوصف حضرت علّامه نسبت به تقليد و م
اى غريب نسبت به مسأله حياتى تقليد و مرجعيت داشتند دغدغه -قد س سر ه -مرحوم علّامه والد»

دانستند كه نفس او متّصل به عالم ملكوت و منبع و آن را منحصراً در صلاحيت و توان فردى مى
مردند. شئوليت خطير الهى مىتشريع شده باشد، و دخالت سائر اشخاص را تجاوز از حريم اين مس

يد فقط ايشان را حائز مرتبت تقل -قد س سر ه -و در اين ميان در زمان حيات مرحوم علّامه طباطبايى
 «كردند.و منزلت مرجعيت و فتوا معرفى مى



 353  الس لامعليه زمان تقليد از مرحوم قاضى به دستور امام

گويد: من با خود گفتم: اين قاضى هستند و آن نور ناپديد شد؛ ولى مى

 ی دسبه من بود و اين تنها كافى نيست، بايد خود اين  سی داين معر فى 

هم نزد من بيايد و بگويد: حضرت امام زمان امر تقليد تو را به من 

 ارجاع نمودند.

و لذا از مسجد سهله بيرون آمدم و به مسجد كوفه درآمدم و در آنجا 

آن ه عصر بيابد و حضرت ولى تحقّقكه اين امر معتكف شدم تا زمانى

 على نقى و او را از اين امر مطّلع گردان! سی دبگويند: برو به نزد  سی د

روز كه در مسجد كوفه نشسته بودم، مرحوم قاضى به نزد من يك

 آمد و فرمود:

خواهى از من بپرس و بدان عمل كن؛ در احكام دين، هرچه مى"
 را نزد احدى فاش مساز!" قضي هولى اين 

كردم و تقليد مى سی دآن به بعد من از آن  گفت: ازعلى نقى مى سی د

م، تا زمانى كه مرحوم قاضى رسیدپآمد از او مىاى پيش مىمسئلههر 

ن آيد و ماى كه پيش مىمسئلهفوت كرد؛ از آن به بعد نسبت به هر 

آيد و دانم در خواب، مرحوم قاضى به سراغ من مىحكمش را نمى

 1«فرمايد.حكم آن را به من مى
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 لامالسّ هي معرفت بِ امام زمان عل  گاهی جام: بخش سوّ 



 

 

 ل: امام عصر اروحنا فداه از منظر عرفان و اهل توحیدفصل اوّ
 ضرورت شناخت شاخصه و معیارهای کلّی در انتخاب رفیق

نگرش  ی تکیف دربارۀطهرانی افاض الله علینا من برکات تربته،  آیة اللهحضرت 

ن ، مطالب مهم ی را بیاالس لامعلیهنسبت به مسئله امام زمان  اهل عرفاء و اولیاء الهی

از  دو م ۀدر ضمن تبیین شاخص 1،اسرار ملكوتکتاب  دو م. ازجمله در جلد اندنموده

های انسان کامل، به تبیین این مهم پرداخته و مطالب عالی و بسیار نفیسی را شاخصه

، در این فصل باشد ط با بحثمرتبدر هر جا که می نویسند که عین همان مطالب 

 :شودمیآورده 

 كندگفتار انسان كامل فقط بر محور توحيد بوده و از آن تنازل نمى
روش و گفتار اهل توحيد اين است كه:  كيفي تين خصوصي ت در دو م»

وگو و معاشرت و صحبت با افراد بر اساس و محور دعوت آنها و تبليغ و گفت

ند، كنجهات و مراتب اسماء و صفات تنازل نمى سائرتوحيد است و از آن به 

 باشد.طبيعى و مطابق با اصول مى کاملاً مسئلهو اين 

اى از مراتب رشد و كمال بوده باشد طبعاً طبيعى است هر فرد در هر مرتبه

گفتار و كردار او حاكى از همان مرتبه و عكس العمل بروزات و ظهورات 

ف كامل حقيقت را فقط در توحيد و همان مرحله است. و از آنجا كه عار

معرفت شهودى حضرت حق يافته است و باقى مراتب را در اسماء و صفات 

داند، طبيعتاً گفتار و عمل او تماماً سوق و ميل به آن سو و مادون آن مرحله مى
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مراتبِ بروزات و ظهورات  سائررتبه به خواهد از آن آن وجهه دارد و ابداً نمى

اين تنازل را هم براى خود و هم براى ديگران خسران و تنازل نمايد، و 

طور كه مندك  در ذات احدي ت گشته پندارد. او وجودش همانوقت مىاتلاف

زند است، آثار وجودى او نيز تماماً در همان راستا و بر همان محور چرخ مى

 چكند و او را به هيو در تمام اطوار وجودى او توحيد تلألؤ و نورافشانى مى

 1«دهد.كند و رضايت نمىمرتبه مادونى معاوضه نمى

 مرحوم حدّاد: سالَ نبايد خود را به مادون ذات تنزّل دهد
 فرمودند:مى -سر ه قد س الله -روزى مرحوم والد»

رفقا و احب ه در منزل  سائرو  -رضوان الله عليه -به اتّفاق مرحوم حد اد
عروج مقام حضرت جبرائيل يكى از دوستان در كاظمين بوديم، صحبت از 

نزول آن به قلوب انبيا و رسل الهى و انتقال حقايق  كيفي تبه عالم وحى و 
علمى از حقيقت كلّيه آن به نفوس جزئي ه بشري ه و قدرت و قو ت و اشراف 
او بر همه علوم و صور كلّيه و جزئي ه حقيقت علمي ه حضرت حق  جلّ و علا 

بق با فهم و ادراك خود مطلب را بسط و بود، و در اين زمينه هر كس مطا
 داشت.ابراز مى مسئلهگسترش داده و اعجاب خود را از اين 

 كردند،مرحوم حد اد كه مد تى ساكت نشسته و اين كلمات را گوش مى
پس از مد تى سر برداشتند و با لحنى جد ى كه حكايت از حقيقتى بس شگفت 

اين چه بحثى است كه شما داريد »كرد، فرمودند: و عميق و عالى و راقى مى
كنيد! ما در از علو  درجات و مقامات و سعه وجودى حضرت جبرائيل مى

ن مقام و آ تصو راى هستيم كه ابداً جبرائيل را قدرت و قو ت بر مقام و مرتبه
حقايق وجودى آنجا نيست. و چرا خود را متوقّف بر صعود و نزول ملائكه 

ه بالاتر از آن چه خبر است! جايى كه هزارها مانند ايد؟ بياييد ببينيد كنموده
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 355  داند و بسآيات قرآن غناء ذاتى و استقلال در وجود را از آنِ خدا مى

جبرائيل قدرت بر وصول به آن را ندارند و در مادون آن مقام متوقّف 
مانند! سالك كه نبايد خود را به مادون ذات تنزّل دهد و از اشراب ماء مى

مَعين آن حقيقت خود را محروم نمايد و به حقايقى مادون حقيقت خود، كه 
ضرت حق  است، خود را سرگرم نمايد و عمر خود را بيهوده همان ذات ح

 «بگذراند.

آنچه كه از يك عارف كامل و ولى  خدا در اطوار حيات و ارتباط با افراد 

نمايد تماماً سوق و حركت و تشويق به نقطه عُليا و بالاترين مرحله ظهور مى

بير ى ذاتى تعاز عبودي ت است، كه از آن به توحيد ذاتى و تجر د محض و فنا

 د.كنگاه در مجالس و سخنان و آثار خود تنازل نمىشود، و از اين نقطه هيچمى

بزرگان از اهل كشف و  سائراختلاف بين اين دسته از عرفاى الهى و بين 

در اين است كه اين گروه از  -به حسب مراتب كمال و ارتقاى آنان -شهود

ر در حقيقت ذات و اندكاك در مرتبه عرفاى بالله به واسطه انغما اولياى الهى و

اند؛ هوهوي ت حق ، خود متبد ل به همان حقيقت و متشأّن به شئون ذات گشته

و لذا آثار مترشّحه از وجود آنان و ظهورات و بروزات از نفس ايشان همان 

آثار و ظهورات و بروزات حضرت حق  است كه در كتاب مبين )قرآن كريم( 

 1«ت.ه اسرسیدبه منصّه وجود 

 داند و بسآيات قرآن غناء ذاتى و استقلال در وجود را از آنِ خدا مى
با اندك تأم ل و تدب رى در آيات كريمه الهى اين نكته به خوبى روشن »

 قتحقّشود كه ذات اقدس الهى در قرآن مجيد حقيقت وجود و استقلال در مى

رى را از آثار عالم و تعي ن را منحصراً به ذات خود نسبت داده است، و هيچ اث

داند، و براى هيچ موجودى در عالم خلق جدا و منحاز از اثر و فعل خود نمى
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وجود به اندازه سر سوزنى سهم و نصيب در وجود، سواى وجود و اثر و 

باشد، و همه اشياء را چه عالى و چه دانى در مقابل ذات شأني ت خود قائل نمى

از  استقلال وجودى راتنها غناء ذاتى و پندارد و خود فقير بلكه فقر محض مى

 داند و بس.آن خود مى

هُ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ ﴿ هِ وَ اللَّ هَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَِی اللَّ  1؛﴾یا أَیُّ

اى است كه بر قامت اى گروه مردمان! بدانيد و آگاه باشيد كه فقر جامه”

كه فقط بر قامت من پايدار و مستقيم شما استوار است، و غناء ردايى است 

ت است؛ بنابراين فقط ذات من است كه از ميان همه ذوات و همه موجودا

 “مستوجب حمد و ستايش خواهد بود.

 فرمايد:حديد مى ۀسورۀ آيۀ شريفو در 

لُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطنُِ وَ هُوَ بکُِلِّ شَيْ ﴿  2.﴾ءٍ عَلِیمٌ هُوَ الْأوََّ

ر اين آيه خداى متعال اثبات توحيد ذاتى را در عالم وجود براى خود د

نمايد. زيرا اوست او ل بر همه چيز، يعنى وجودى قبل از وجود او محقّق مى

هر وجودى ناشى از وجود او و نازل از مرتبه هوي ت اوست،  است. پسنبوده

 د به شئوناتو كذلك او در مرتبه متأخّر از هر وجود است؛ يعنى تشؤ ن وجو

مختلفه و تقي د او به قيود، و تعي ن وجود به تعي نات و ماهي ات متفاوته، آن وجود 

سازد و وجود حق تعالى با را از حيطه ذات و وجود حق تعالى خارج نمى

صرافت و بساطت خود و به مقتضاى حقيقت اطلاقى خود تمام وجودات را 

همه  -چه مجر دات و چه ماد يات -نددر هر مرتبه از تقي د و تعي ن كه بوده باش
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 351  گويدعارف كامل همانند رب  خود به غير از توحيد سخنى نمى

گردد. بنابراين هيچ ذاتى نيست الّا اينكه فانى در ذات اوست و همه را شامل مى

وجه من الوجوه استقلالى ندارد، و اين همان حقيقت توحيد و از خود به هيچ

ذاتى است؛ و در آيات شريفه به اين حقيقت بارها و بارها اشاره و تصريح شده 

 1«است.

 گويدرف كامل همانند ربّ خود به غير از توحيد سخنى نمىعا
كه خداى متعال همه سخن و گفتار خود را در قرآن چنانبر اين اساس هم»

نمايد و به اندازه سر سوزنى از توحيد مى توج هدر احاديث قدسى مكريم و يا 

زل امرتبه توحيد و شئونات آن به آثار و شئونات غير خود در مراتب تعي ن تن

نمايد، و براى هيچ مخلوقى و لو رسول خاتم صلّى الله عليه و آله و سلّم نمى

د، و با صفت باشبه مقدار ذر ه مثقالى حيثي ت استقلالى و وجود مستقل قائل نمى

تازد كه احدى را تاب عرض اندام و لو خود چنان مى قه اري ت و جنبه غيرت

اقى و عظمت و غناء او ب و جبروتي ت اى در قبال كبريائي تبه مقدار بال پشه

طور عارف كامل و ولى  خدا در همه سخنان و مواعظ و ماند، هميننمى

مجالس و نوشتجات، سخن از توحيد و شئونات توحيد و آثار توحيد و اتّجاه 

كند؛ مراتب مادون تنازل نمى سائربه سمت توحيد دارد، و ابداً از اين مرتبه به 

حي ث به حيثي ت حضرت حق  شده است، و وجود او متحو ل زيرا حيثي ت او مت

به وجود حضرت حق  شده است، و ذات او متذو ت به ذات حضرت حق  شده 

است كه حضرت حق  از سواى خود بگويد و  تصو راست. پس آنگاه چگونه م

از سواى خود دم زند و از سواى خود سخن به ميان آورد و مردم را به سواى 

 ترغيب كند، اين محال است؛ زيرا گويند: خود سوق دهد و
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ل اتی لا یختَلِفُ و لا یتخَلَّف و لا یتَغیَّرُ و لا یتبدَّ  ؛ الذَّ

گيرد و دگرگون نخواهد گاه از ذات خود فاصله نمىء هيچذاتىِ يك شى”

 “شد، و تغيير و تبديل در او راه نخواهد داشت.

تواند غير از توحيد روى اين حساب، عارف چه بخواهد و چه نخواهد نمى

سخنى بگويد، و به غير از توحيد به هر شأنى از شئونات عالم خلق و به هر 

كند و مردم را به آن سمت سوق  توج هظهورى از ظهورات و مظهرى از مظاهر 

دهد. نه اينكه اين مطلب از روى تواضع و إعمال روي ه در قبال حضرت حق  

ند كه از ذات او غير از اين تراوش نمىبلك -اين كه كار همه مردم است -باشد

دهد. و اين تواضع نيست بلكه و رشحات وجودى او را جز اين تشكيل نمى

 يك حكم جبلّى و فطرى و ذاتى است.

داند و با آن او همه موجودات عالم كون را مظاهر مختلفه شئون حق  مى

 ولايت حضرت حق  را  الس لامعليهكند. ولايت امام معصوم ديد به آنها نگاه مى

بيند، بلكه يك وحدت و يك عيني ت براى آن قائل بيند و او را جدا نمىمى

ديد مرآتي ت است، نه استقلالي ت و  الس لامعليهاست. ديد او نسبت به امام 

 افراد. سائرموضوعي ت چون 

 به عنوان موجودى مستقلّ از وجود حق  نظر الس لامعليهاو به امام زمان 

داند؛ و و حقيقت آن حضرت را ظهور تجلّى اعظم حضرت حق  مىكند، نمى

 تواند باشد.از متجلّى نمىتجلّى كه جدا و منحاز و مستقلّ

دعوت به سمت الله  الس لامعليهبر اين اساس دعوت عارف به سمت امام 

به اين عنوان كه امام محور دعوت و تبليغ  الس لامعليهاست، نه شخص امام 

 لامالس عليهخدا كنار گذاشته شود؛ اين عين شرك است. خود امام قرار گيرد و 

يك تار مويش به اين دعوت و تبليغ راضى نيست، او خود همه را به سوى او 



 352  الس لام به ديد استقلالى نظر شود، ممضاى آنان نيستتشكيل مجالسى كه به امام عليه

 1«دهد كه مردم به سوى او دعوت شوند؟!كند، حال چطور رضا مىدعوت مى

اى آنان ضمم ،به ديد استقلالى نظر شود السّلامعليهتشكيل مجالسى كه به امام 
 نيست

ر دهند كه دهذا افرادى كه به عنوان اهل ولاء مجالسى ترتيب مىبناءً على»

آنها محور توس لات و التجاء و ابتهال بر اساس ديد و نظره استقلالى است، نه 

به عنوان آلى و مرآتى، بايد بدانند كه مسير و طريقشان مخالف با مبانى و اصول 

هدى صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين  ائم هموضوعه اولياى حق  و 

ا از ديدگاه آن حضرت وقتى ممض الس لامعليهالشّهداء سی دباشد. توس ل به مى

استقلالى نباشد، و او را در كنار  توج هبه آن حضرت  توج هو مرضى  است كه 

 خدا، و اوامر و دستورات او را در كنار اوامر و دستورات الهى قرار ندهيم.

اداى  ها ورا وسيله براى رفع حوايج و گرفتارى الس لامعليهكه امام افرادى 

دارند، امام را از اوج پا مىدهند و جلسات توس ل بدين منظور بهديون قرار مى

شكوه و مرتبه اعلاى وجود به مرتبه پست و حضيض نشآت عالم طبع و ماد ه 

 اند.رزش دنيوى برگزيدهادهند، و او را براى امور ماد ى و اميال بىتنزّل مى

مجالس توس ل جهت شفاى مريض و اداى قرض و رفع حصر از محصور 

و آزادى از زندان و اخذ جواز و گذرنامه و برطرف شدن موانع جهت سفر 

ن، همه البيزيارتى و غيره و رفع كدورت فيمابين و ايجاد الفت و محب ت ذات

 و همه خلاف طريق و مسير عرفاى الهى است.

خواهند و مقصود از را براى خود امام مى الس لامعليهى الهى، امام عرفا

دانند و او را مقصد و لفت نظر به امام را اندكاك در ولايت مطلقه او مى توج ه
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آورند، خواه قرض آنها به حساب مى توج هاقصى و غايت هر ميل و شوق و 

واه در انواع شدائد مريض آنان خوب شود يا بميرد، خ اداء شود يا نشود، خواه

ها روزگار بگذرانند يا آسوده شوند. دعوت آنان به سمت معرفت و گرفتارى

بويى از امثال اين مطالب در سخنان اينها  اصلاًاست و  الس لامعليهحقيقى امام 

خورد. اگر هزار سال در كنار آنان بنشينى و براى تو صحبت كنند، به چشم نمى

لشّهداء اسی دويند: براى اداى قرضت توس ل به يك بار نخواهى شنيد كه بگ

 . بنما و چه و چه ... الس لامعليه

ولى از امام  ؛شمردندها را در طول حيات بر خود جايز مىتمام گرفتارى

كردند. آنها امام را براى دستگيرى در براى رفع آنها استمداد نمى الس لامعليه

ج ماد ى و دنيوى. آنها امام خواهند، نه براى قضاى حوايعوالم نفس مى

دانند و مُجرى مشي ت متقنه و اراده را واسطه فيض حضرت حق  مى الس لامعليه

الحسنه و محكمه حلّ و آورند، نه صندوق قرضحتمي ه پروردگار به شمار مى

 فصل تخاصمات!

در اين دنيا نيامده تا قرض اداء كند و بيمار سرطانى شفا  الس لامعليهامام 

و  مُجرى قضاء الس لامعليهو گذرنامه و بليط براى ما تهي ه كند! امام  بخشد

 1«مشي ت پروردگار است، نه اينكه خود از آن مشي ت و قضاء تخلّف نمايد.

 در فقراتى از زيارت جامعه السّلامعليهجايگاه واقعى امام 
 خوانيم:در زيارت جامعه مى

لامُ عَلی مَحالِّ مَعرفةِ اللهِ و مَساکِن بَرَکةِ اللهِ و مَعادنِ حِکمة اللهِ و  السَّ
حَفَظَةِ سِرّ اللهِ و حَمَلة کتابِ اللهِ و أوصیَاءِ نبیّ اللهِ و ذُریّةِ رَسول اللهِ صلَّی 
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 313  الس لام در فقراتى از زيارت جامعهجايگاه واقعى امام عليه

 الله علیهِ و آلهِ و رحمةُ اللهِ و بَرکاتُه.
عاةِ إلَی اللهِ و الأدّلاء علَی مَرضاتِ اللهِ و المُست لامُ علَی الدُّ  قرّینَ فیالسَّ

أمرِ اللهِ و التّامّینَ فی مَحبّةِ اللهِ و المُخلَصینَ فی تَوحیدِ اللهِ و المُظهِرینَ لأمرِ 
اللهِ و نَهیِه و عبادِه المُکرَمین الَّذین لا یسبقِونَه بالقَولِ و هُم بأمرِه یعملونَ و 

 1رَحمةُ اللهِ و بَرکاتُه.
 ت و شناخت حقيقى حضرتهاى معرفسلام و درود پروردگار بر جايگاه”

هاى حكمت بالغه حضرت هاى بركت و رحمت او، و معدنحق ، و زمينه

پروردگار، و نگهدارندگان و پاسداران سر  خداوند، و حاملين كتاب الهى، و 

اوصياى نبى  مُرسَل حضرت حق  و ذري ه رسول خدا صلّى الله عليه و آله، 

 رحمت خدا و بركات او بر ايشان باد.

و درود خداى متعال بر دعوت كنندگان به سوى خدا و راهنمايان بر  سلام

آنچه مورد رضاى الهى است، و ثابتين در امر پروردگار و به آخرين مرتبه 

گان نسبت به خداوند، و كسانى كه در توحيد الهى به نهايت رسیدمحب ت 

گان اند، و ظاهركنندگان اوامر و نواهى الهى، و بنددرجه خلوص راه يافته

ط به امر گيرند و فقكرامت بخشيده، آن كسانى كه بر امر پروردگار سبقت نمى

 ”مت خدا و بركات او بر ايشان باد.نمايند، و رحاو عمل مى

ام به الس لدر اين فقرات شريفه، حقيقت وجودى حضرات معصومين عليهم

 والس لام واسطه فيض وجودند عليهم ائم هخوبى روشن و تفسير شده است. 

مرب ى هر نفس به سمت كمال خويش، و اجرا كننده اراده حتمي ه پروردگار در 

گيرند و از خود عالم امكان، و بر حكم الهى و قضاى او سبقت و پيشى نمى
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 كنند.مطلبى اضافه و يا كم نمى

 فرمايد:تا اينكه مى

ها مِن و أنَّ أرواحَکُم و نورَکُم و طینتَکُم واحِدةٌ، طابَتْ و طَهُرت بَعضُ 
بَعضٍ. خَلَقکُم اللهُ أنوارًا فَجَعَلَکم بعَِرشِه مُحدِقینَ، حتَّی مَنَّ عَلینا بکُم، 
فَجَعَلکُم فی بُیوتٍ أذِنَ اللهُ أنْ تُرفَع و یذکرَ فیها اسْمُه، وجَعَل صَلواتَنا علیکُم 

ارةً نا و کوما خَصّنا به مِن ولایَتکِم، طیبًا لخَلقِنا و طَهارةً لأنفُسنا و تَزکیةً ل فَّ
 1لذُنوبنِا؛ فکُناّ عندَه مُسلِّمین بفضلِکم و مَعروفین بتَصدِیقنا إیّاکُم.

و به تحقيق كه ارواح شما و نور شما و طينت و سرشت شما يك واحد ”

است، اين طينت پاك و طاهر يكى پس از ديگرى پا به عرصه وجود 

 است.گذاشته

بوبى آفريد و شما را بر خداى متعال وجود شما را به صورت انوار ر

دورادور عرش خود به طواف آورد، تا اينكه به واسطه وجود عنصرى آنها و 

تعلّق به عالم نفس و جهان ماد ه بر ما منّت نهاد، پس شما را در منازلى مستقر  

فرمود كه اراده حتمي ه و خلل ناپذيرش بر رفعت و علو  درجات و مرتبه اعلاى 

ق گرفت، منازلى كه ياد و ذكر و اسم حضرت حق  را از كرامت آن منازل تعلّ 

 صو رتاى كه ديگر مافوق آن مبه بالاترين مرتبه از مراتب وجودى برساند، مرتبه

اين خود احراز شود ) موقعي تنشود و شأن و حيثي ت حضرت حق  به والاترين 

عبارت بسيار عجيب و غريب و حاوى اسرار و رموزى شگرف است(. و 

ل درودهاى ما را بر شما، و ولايت شما را موجب طهارت و خداى متعا

پاكيزگى خلقت ما قرار داد؛ و نفوس ما را بدان تزكيه و مصفّى فرمود، و گناهان 

ما را بدان وسيله مورد آمرزش قرار داد؛ بر اين اساس ما نزد خداوند به فضل 
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 311  حضرت حق  است ۀهر فعل و تصر فى در عالم وجود ظهور نمايد، عين ولايت مطلق

ز يم و او برترى شما اذعان نموديم و تسليم عظمت و علو درجات شما گرديد

 “معروف و از ديگران متمايز شديم. جهت پذيرش امر و ولايت شما

هاى حقيقت ولايت مطلقه كه از نفوس در تمامى اين فقرات شاخصه

نمايد بيان شده الس لام تجلّى و ظهور مىمعصومين عليهمقدسى حضرات 

است. و به طور وضوح وحدت عينى و مصداقى ولايت مطلقه حضرت حق  

اين ذوات مقد سه تبيين گرديده است. و از آنجا كه ولايت حق  مثل با ولايت 

پذيرد، بنابراين دارد و در حيطه تصر ف خود غيرى را نمىو مشابه برنمى

الس لام عين ولايت پروردگار به عيني ت حقيقي ه و واقعي ه ولايت معصومين عليهم

 1«خواهد بود.

حضرت حقّ  ۀعين ولايت مطلق ،هر فعل و تصرّفى در عالم وجود ظهور نمايد
 است

ديدگاه آلى و  الس لامعليهبدين لحاظ ديدگاه يك عارف نسبت به امام »

شود از آنِ حضرت حق  مرآتى است نه استقلالى، و آنچه در آينه نمايان مى

 از خود چيزى ندارد و الس لامعليه؛ زيرا امام الس لامعليهاست نه مربوط به امام 

تواند سهمى از اين ولايت را براى خود بردارد، حال ىوزنى نمبه اندازه سر س

و يا غير  الس لامعليهچه امام  -اين ولايت در هر آينه و مظهرى كه جلوه نمايد

 از آنِ خداى متعال است، نه مربوط به آن مظهر. -امام

 القدس ار باز مدد فرمايدفيض روح

 2كردديگران هم بكنند آنچه مسيحا مى
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 -يعنى احاطه وجودى به مظاهر عالم وجود -نجا كه حقيقت ولايتو از آ

حقيقتى است كلّيه كه جنبه سعه وجودى دارد و به مقتضاى حقيقت اطلاقىِ 

حضرت حق  او نيز به اين صفت متّصف و به اين خصوصي ت متخصّص 

گردد، تنزّل آن در عالم وجود و سريان او در عوالم امكان، مقول به تشكيك مى

در  تصرفاًراى مراتب متفاوت خواهد شد؛ بدين بيان كه آنچه از فعل و تو دا

اى از مراتب وجود چه مجر د و چه ماد ى و در هر تعي نى از تعي نات هر مرتبه

همه و همه عين  -و لو به مقدار حركت بال پشه و كمتر از آن -ظهور نمايد

رايا و وسائط، واسطه نزول آن در اين مولايت مطلقه حضرت حق است كه به

 نمايد.بدين شكلِ محدود و قالب معي ن بروز و ظهور مى

طبيعى است كه به مقتضاى قاعده امكان اشرف، اين حقيقت والا و اين 

معم اى عالم وجود بايد در ذاتى از ذوات متمكّنه در عالم امكان به نحو اوسع 

س معصوم و اشرف و أعلى و اجمع وجود داشته باشد؛ و اين ذات، نفس مقد 

باشد كه سر حلقه و نقطه وصل آن به وجود مبارك حضرت مى الس لامعليه

دد، كه گربن عبدالله صلّى الله عليه و آله و سلّم برمى محم دختمى مرتبت 

 1«.لَولاکَ لَما خَلقتُ الأفلاک»فرموده جناب حضرت حق  در حق  اوست: 

 رت قباى لولاكـاى بـبـدي  سر لعمركـرت افـتاج س

 2لولاك لما خلقت الافلاك  فرموده به شأنت ايزد پاك

و چه بسيار عالى و راقى فرمود عارف والا مقام، حضرت شيخ محمود 

 در اين باب: -سر ه قد س الله -شبسترى
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 315  الس لام معي ت داشته و افتراق از آن محال استسر  و ضمير عارف با امام عليه

 هان گشته مسافرــلق جــرو خــبَ  رـا به آخـيكى خطّ است ز او ل ت

 اند اروانــك اى ـمـنـو ره يلــدل  دانساربان  ونـيا چــدر اين ره انب

 ارــهم او او ل، هم او آخر در اين ك  الارــس  شتهــما گ سی دوز ايشان 

 د عين آخرــن دور، او ل آمــدر اي  اهرــشته ظــاحد در ميم احمد گ

 است جهانى اندر آن يك ميم غرق   ز احمد تا احد يك ميم فرق است

 وا إلى اللهـده أدعـنزل شــدر او م  راه ده پايان اينـم آمــتــبر او خ

 است  جمال جانفزايش شمع جمع  گشايش جمع جمع استـمقام دل

 ها دامن وىتِ جانــه دسـتــگرف  ها جمله در پىشده او پيش و دل

 2«1خويش اند از منزل شانى دادهـن  س و پيشـدر اين ره اوليا باز از پ

 معيّت داشته و افتراق از آن محال است السّلامعليهام سرّ و ضمير عارف با ام
عين توس ل به خود حضرت  الس لامعليهدر ديدگاه عارف، توس ل به امام »

 كند و ولايتبيند و اثر خدا را مشاهده مىحق  است، و در اين توس ل خدا را مى

اى اند، واسطهدبيند و امام را واسطه مىكند و اثر را از او مىخدا را ادراك مى

 كه از خود هيچ ندارد و در قبال ولايت حق  صفر است و همه حق  است و بس.

ابى در وجود خود حس الس لامعليهچنين نيستند. براى امام افراد اين سائرام ا 

اند ودهگش الس لامعليهاند و راه خود را به سوى خدا بسته و به امام جدا باز كرده

به دور از ادراك و دسترسى بشر انداخته و خود را به اى و خدا را در مرتبه

كه  اندنموده تصو راند، و آويزان نموده الس لامعليهريسمان و حبل عنايت امام 

كنند وخود را مشمول لطف و كرامت از اين طريق راهى به درون ولايت باز مى
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اه به او دهند. غافل از اينكه آن امامى كه با اين ديدگصاحب ولايت قرار مى

ات خود آنهاست؛ و آن ولايتى كه تخي لتوس ل شود امام نيست، بلكه مخلوق 

و  اته متوبه نظر استقلالى و موضوعى بر آن نظر شود ولايت نيست، بلكه 

نه منطبق بر حق و واقع. و به قول  اوهام است و ساخته و پرداخته ذهن است،

 عارف بزرگ:

 1ظاهرمهر نبيند جز از ظا كه  رمد دارد دو چشم اهل ظاهر

را در همه مظاهر و صور و حركات و  الس لامعليهعارف حقيقت امام 

كند، و ديگران فقط در صورت خاصّ سكنات و همه عالم وجود مشاهده مى

 بينند. و وجهه خاصّ و مكان خاصّ و هوي ت خاص مى

كور است هر ” فرمود:مى -رضوان الله عليه- مرحوم حضرت حد اد

صبح از خواب بيدار شود و در او لين نظر نگاهش به امام زمان چشمى كه 

 نيفتد.

 در همه جاست و توأم با هر شيئى از اشياء عالم است، الس لامعليهامام زمان 

وقت چگونه ممكن است و وجود همه اشياء به وجود قي ومى قائم به اوست. آن

م غفلت ورزد و با اى از لحظات، قلب عارف و سر  و ضمير او از آن امالحظه

او معي ت نداشته باشد؟! سر  عارف و ضمير او و نفس و روح و جانش با سر  

امام و ضمير و قلب و نفس او معي ت دارد و همچو شير و شكر به هم درآميخته 

 اى كه ايناست و ابداً امكان افتراق و انفصال آن محال خواهد بود، و در لحظه

چون لحظه مرگ و نيستى و هلاكت عارف بىافتراق و جدايى رخ دهد در آن 

 و چرا محقّق است.

در بعضى از كتبى كه در شرح احوال بزرگان نوشته شده، آمده است: 

                                                      
 .. گلشن راز1
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ايرادى كه بر عرفا و اهل توحيد وارد است اين است كه آنها كمتر به توس لات »

 و دارند، و در جلسات خود بيشتر به قرائت قرآن توج هالس لام عليهم ائم هبه 

پردازند و ذكر مصيبت و روضه و التجاء و ابتهال به درگاه مطالب توحيدى مى

 1خورد.الس لام كمتر به چشم مىحضرات معصومين عليهم

قط و إحياى مجالس ذكر آنان ف ائم هكنند كه توس ل به مى تصو رعجبا! اينان 

د كردن نشود، و صدا به نوحه و عويل بلبه سينه زدن و بر سر كوفتن حاصل مى

و فريادهاى متعارف در جلسات عوام است كه ميزان تعلّق و ولاء و ارادت فرد 

م بيت را فقط در اشك ماتنماياند! اينان تمس ك به ولاى اهلرا به آن آستان مى

امر  وسنّت دانند، و مجلسى را مجلس ذكر و احياى مىريختن بر مصائب آنها 

آن مجلس روضه خوانده شود و  آورند كه حتماًدربيت به حساب مىاهل

زنى به أشد  مراتب آن إعمال گردد، و همه لخت و اشكى ريخته شود و سينه

هدى بر سر و سينه بكوبند و آنگاه  ائم هها در مصيبت وارده بر عريان ساعت

اراده و منگ در حالت غشوه بر روى زمين بيفتند و از حال بروند، و يا به بى

سر و صورت خود بكوبند و خود را مجروح نمايند و  انواع وسايل و آلات بر

خون از سر و گردن آنان روان گردد؛ در اين حال است كه خود را در حرم و 

نمايند و خود را مستوجب عنايت و كرامت مشاهده مى الس لامعليهحريم امام 

پندارند، و ولاى خود را به آن حضرات به منصّه ظهور و اثبات و لطف او مى

سانند، و از اخصّ خواصّ و اقرب مقر بين به آن حضرات به حساب رمى

خند زده با تمسخر آنان را جدا از حريم ولايت آورند، و به ديگران ريشمى

 2«!الس لامعليهعنايت امام  دهند و فاقد لطف وقرار مى

                                                      
 .201جوع شود به روح مجر د، ص جهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين شبهه و پاسخ آن ر .1
 .133 - 132، ص 5اسرار ملکوت، ج  .2
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 امامت نيست ۀمرتب ۀشدّت مصيبت و محنت تغييردهند
نگرند، و امامى براى آنها چهره مصائب او مىاينان امام را فقط در جنبه و »

بيشتر قابل احترام و ارزش است كه بر او بيشتر مصيبت و محنت و اذي ت از 

الشّهداء از اين جهت بيش از سی دجانب معاندين و ستمگران وارد شده باشد. 

است كه قضاياى عاشوراء بر او وارد شده  توج ههمه مورد اكرام و اعزاز و 

بن جعفر عليهماالس لام از اين جهت مجالسش رونق و رواج موسى است، و يا

ه ها و مِحَن بودها در زندان محبوس و مبتلا به انواع ابتلا و اذي تدارد كه سال

نها آيد و مصائب آالس لام كمتر سخن به ميان مىعليهم ائم ه سائراست. ام ا از 

به نحو  لامالس عليهالشّهداء ی دسگيرد؛ و حتّى اگر خود قرار مى توج هكمتر مورد 

رش گشت، ديگر بازانمود و به اين مصائب مبتلا نمىديگرى ارتحال پيدا مى

 شد.آن رونق و رواج را نداشت و متاعى براى عرضه در آن يافت نمى

الشّهداء قبل از جريان عاشوراء و واقعه كربلا سی داند از اينكه اينان غافل

و امام در هر حال و هر جا امام است، خواه قيام خود يك امام معصوم بود، 

كند و خواه سكوت، خواه در مرئى و منظر تجلّى كند و خواه در خانه بنشيند 

 ..و عزلت اختيار نمايد؛ او در همه حال امام است و مقتدا و اسوه.

طور كه اولياى الهى بينديشيم و راه خود را همان مسئلهبايد جد اً به اين 

د قرار دهيم، و از غلبه احساسات و عواطف بپرهيزيم و به حقايق رهنمون شدن

 ..تر بپردازيم.بينانهتر و واقعاصيل و مبانى رصين اسلام عاقلانه

كنند، و همچون عوام بلى، اينان توس ل را براى قضاى حوايج دنيوى نمى

ا براى ر الس لامعليهافشانند، و امام به واسطه غلبه احساسات اشك از ديده نمى

خواهند، و توس ل را فقط در برقرارى مجالس تكرارى و مسائل دنيوى نمى

 الشّهداء راسی ددانند، و صرف گريه بر عادت روزمر ه نمى تبد ل آن به يك



 312  به غايت سير معصومين است دنیاساس مجالس عزادارى اهل توحيد رس

 1«شمارند.موجب قرب به حق  و تجر د نفس و اكتساب فضايل معنوى نمى

 مين استن به غايت سير معصورسیداساس مجالس عزادارى اهل توحيد 
جالس عزا و سوگوارى زمينه ابراز و اظهار و تبيين بلكه اين طايفه با اقامه م

آورند. در اين مجالس مكتب و ممشا و سير و هدف آن بزرگواران را فراهم مى

 الس لام مورد بحث و تحقيق قرارمعصومين عليهم ائم همكتب و روش توحيدى 

ن حضرات درس و مشق و اسوه و گيرد، و از قضايا و حوادث وارده بر آمى

هاى نفس ام اره و ارتقاى قواى عقلانى و روحى و الگو براى عبور از كريوه

شود، و راه صحيح و منهاج قويم آن بزرگان گيرى مىتزكيه و تهذيب نفس بهره

تباط با اى خدا در ارمَشى اولي كيفي تگردد، و براى افراد توضيح و تشريح مى

گردد. در اين شدند روشن مىكه با آنها مواجه مى هايىحوادث و پديده

مجالس از اس  و اساس يك حيات معنوى كه تبلور آن در زندگانى اولياى حق  

آيد، و غايت و مقصد حركات و سكنات و است سخن به ميان مى تحقّقم

 شود.مىمعصومين توضيح داده ائم هممشاى 

بود؟ و چرا آن چه الس لامعليهالشّهداء سی دمقصد و غايت قيام مقد س 

حضرت خود و ذر يه و اصحاب خود را فدا نمود؟ مگر مردم در آن زمان در 

چه سير و ممشايى قرار داشتند كه حضرت خواست آنان را متنب ه سازد و از 

گرفتند و خواندند و روزه نمىخواب غفلت بيدار نمايد؟ مگر آنان نماز نمى

نداشتند و نماز جمعه نداشتند؟ اينها همه آوردند؟ و مگر جهاد حج بجا نمى

بود ولى اصل و اساس دين نبود، اساس دين ولايت است، اساس دين متابعت 

از امام معصوم و اطاعت محض و انقياد كامل از فرامين اوست؛ و به فرموده 
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 :الس لامعليهامام باقر 

  1؛ءٍ کما نودِیَ باِلولایةِ و لَم ینادَ بشَِی

هدى نبوده  ائم هاعلان به ولايت  جانب پروردگار همچون هيچ اعلانى از”

 «است.

اين ولايت طريق و مسير به توحيد است، مسير به آزادى و حر ي ت در برابر 

غير حق  است، مسير عبودي ت و عجز و فقر در مقابل حضرت حق  است، مسير 

ارزش دنيوى است؛ مگر علو  نفس و اعتلاى آن در قبال حطام پوچ و بى

 حضرت أميرالمؤمنين به فرزندش حسن بن على عليهماالس لام نفرمود:

غائِب؛ فإنّکَ  ، و أکرِمْ نَفْسَک عَن کُلِّ دَنیَّةٍ و إن ساقَتکَ إلی الرَّ یا بُنیَّ
 2.تَعتاضَ بما تَبذُل مِن نَفْسِکَ عِوضًالَن

ء اى فرزند، نفس خود را بلند مرتبه و عزيز بدار از هر امر پست و شى»

ارزشى كه در اين دنيا نصيب خواهد شد، اگرچه آن امر تو را به منافع كلان ىب

گاه هاى فراوان و اشياء نفيس و بسيار ارزشمند برساند؛ زيرا تو هيچو بهره

نخواهى توانست در قبال آنچه كه از مناعت و عزّت و عظمت و حر ي ت و بلند 

رى كه بتواند همسو و دست آواى چيزى را بهمنشى نفس خود از دست داده

 3«طراز باشد.هم

 و آزادى و انتخاب است تعقّلمكتب  السّلامعليهمكتب امام حسين 
مكتب امام حسين اين مكتب است، مكتب عرفانِ حق  است و معرفت »

                                                      
 .054، ص 02بحار الأنوار، ج  .1
 .21، ص 0نهج البلاغة) عبده(، ج  .2
   .140 - 142، ص 5. اسرار ملکوت، ج 3
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واقعى حق  و عبودي ت صِرف در برابر حضرت حق  و رها شدن از همه گير و 

مغز و مود در تعصّبات خشك و بىبندهاى نفسانى و شهوانى و شيطانى و ج

ها و احساسات و شايعات و تقليد كوركورانه از توخالى و اسير هواها و هوس

مبادى فاسده و مفسده؛ چنانچه در خطبات آن حضرت در روز عاشوراء به 

 خورد.وضوح اين مطالب به چشم مى

 راست نه تقليد كوركورانه، مكتب تدب  تعقّلالشّهداء مكتب سی دمكتب 

است، مكتب آزادى و رشد و انبساط فكر است، مكتب تحقيق و اختيار و 

انتخاب است، نه چوب و چماق و ضرب و شتم؛ آن مكتب، مكتب أبابكر و 

 عمر و يزيد و معاويه است.

مكتب آن حضرت رجوع به عقل و فطرت و وجدان است، بيرون آمدن از 

است كه تمام  مغزى است. مكتبىوادى جهالت و ضلالت و جمود و خشك

وجودى و حيثي ات ظاهرى و باطنى، روحى و نفسى، دنيوى و اخروى  جهات

گيرد. در اين مكتب فقط آنچه مطرح است و از آن دفاع انسان را در بر مى

شود توحيد است و بس. در اين مكتب فقط خدا وجود دارد و غير او باطل مى

 اينجا ارزشى ندارد.است. احساسات در اين مكتب راهى ندارد و نفس در 

ق عش مسئلهدر واقعه عاشوراء آنچه كه حاكم بود »گويند: كسانى كه مى

يعنى جنون، عشق جداى از مبانى شرع  تعقّلاند؛ عشق منهاى ، اشتباه كرده«بود

گرى و خودكامگى، عشق به دور از موازين و مبانى يعنى هوس و يعنى لاابالى

زش دارد كه بر اساس فهم و ادراك سركشى. عشقى در مكتب امام حسين ار

و درايت باشد، نه بر اساس هوى و هوس و غلبه  تعقّلو تشخيص و 

الشّهداء همه عاشق آن حضرت بودند، سی داحساسات. در واقعه كربلا اصحاب 

ام ا نه عشق مجازى و صورى، و نه عشق احساسى و عاطفى؛ آن عشق ارزشى 
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 1«آيد.ندارد و پشيزى به حساب نمى

 واقعى جداى از مبانى عقل نيست عشق
عشق اصحاب، عشق از روى فهم و بينش بود، عشق از روى موازين و »

مبانى عقلانى و شرعى بود، عشق به حقيقت نورانى و عظمت مطلقه و نفس 

قدسى بود، عشق به مبدأ وجود و بهاء اتم  و مجلاى اكمل و اوسع حضرت 

زنند لس و محافل از او دم مىبارى بود؛ اين عشق كجا و عشقى كه در مجا

كجا؟ عشقى كه با اندك تغي ر و تبد ل در توقّعات و انتظارات مبد ل به يأس و 

نااميدى و سردى و نفور از معشوق شود كجا، و عشقى كه به مولاى خود 

اگر هزار بار مرا قطعه قطعه كنند و باز زنده كنند، دست از تو بر »بگويد: 

ق بر اساس فهم و يقين و ادراك حقيقت است، و كجا؟! اين عش 2«دارمنمى

هاى توخالى و اعتبارى و تبليغات و اشاعات و امور آن عشق بر اساس جاذبه

 3پايه و اساس است. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا!بى

ز به نحو متمايزى ابينيم جريان حادثه كربلا از لسان اولياى حق و لذا مى

حادثه  در ارتباط با اين الس لامعليهاست. أميرالمؤمنين  جريانات بيان شده سائر

 فرمايد:مى

مُناخُ رکابٍ و مَصارِعُ عُشّاقٍ شُهداءَلا یسبقُِهم مَن کانَ قَبلَهم و لا یلحقُهم 
 4؛مَن بَعدَهم
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 311  عشق واقعى جداى از مبانى عقل نيست

اينجا منزلگاه و محل بارانداز و قتلگاه عاشقانى شيفته و شيداى حضرت ”

 “يشان آمده است و نه خواهد آمد.ا حق است، عاشقانى كه نه مانند

امكان ندارد عقلْ انسان را از حركت در وادى عشق منع نمايد، و امكان 

ندارد عشق واقعى جداى از مبانى و موازين عقل به راه خود برود. عقلْ انسان 

اى كه بتوان كند و به هر وسيلهرا به قرب محبوب و فناى در او دعوت مى

توس ل جست، ممدوح و مجاز و بلكه ملزم جهت وصول به اين نتيجه 

شمارد، و به هرچه كه ممكن است به عنوان عايق و سد  راه و حاجز ورود مى

 دهد.به حريم حضرت حق  شمرده شود تحذير و دورباش مى

عقل موهبتى است الهى كه خداى متعال براى تصحيح مسير و انطباق فكر 

حركت به سوى مقصد اقصى و غايت الأمر، و بالنّتيجه و عمل با واقع و نفس

كلّيه استعدادهاى نهفته بشرى و كمال مطلوب، به انسان عطا  فعلي تقُصوى و 

الشّهداء و فناى در او و تسليم سی داست. و همين عقل، انسان را به سمت نموده

كند. او ديگر و تفويض تمام شراشر وجودى و آثار حيات به او دعوت مى

اجز و مانع، سد  راه وصول به آن حضرت قرار گيرد تا تواند به عنوان حنمى

رد، گيانسان مجبور گردد براى وصول به اين هدف از نيرو و قدرت عشق بهره

و اگر چنانچه عقلى در اين ميان بخواهد مانعى به وجود بياورد و با طرح قضايا 

 عقلْ و قياساتى انسان را از اين نعمت عظما و سعادت دارَين محروم نمايد، آن

جاى عقل، خود را جا زده ه است كه بهتخي لعقل نيست بلكه قو ه واهمه و م

بايد با رجوع به حقايق  دهد. و انساناست و قياسات خود را موج ه نشان مى

متقنه و مبانى رصين و اصول موضوعه به حقيقت و كُنه قضاياى عقلانى پى 

حق  و واقعي ت و به دور از ببرد و از آنها مدد طلبد و راه خود را منطبق با 

رسيم، و وساوس و توجيهات نفسانى قراردهد. و در اينجا به اين نكته مى

الس لام نسبت به اقامه مجالس عزاى عليهم ائم هعلّت تشويق و ترغيب 
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 1«شود.روشن مى الس لامعليهالشّهدا سی د

 شمس مغربى: وراى مطلب هر طالب است مطلب ما
 فرمایند:ه اشعار شمس مغربی در این ارتباط اشاره میحضرت آقا در ادامه ب

 مشرب ما برون ز مشرب هر شارب است  اـطلب مـالب است مـوراى مطلب هر ط

 ما د لبـكشمى يوستهـه پـك از آن شراب  دـرسیاى نهـبه كام دل به كسى هيچ جرع

 ام بـر كوكـهـمقد س، سپذات كه هست  نروـت بـاسـرهـهـسپهر كوكب ما از سپ

 ب ماـركـرد مــه گـى بـچ روانـسوار هي  سیدرــى نــب دل ولـى اسـسـبتاختند ب

 ب ماـف او شـود و زلـكه روز ما رخ او ب  يچ نبودـنات هـائــب كـش و وز روزـنـه

 ان مكسب ماــود و زيـز س وقوف يافت  ى كه جان و جهان داد وعشق او بخريدسك

 چو ما او ز آه و يا رب ما كه سوخته است  ر داردــبـى خـسـن كا آـا رب مـز آه و ي

 ومذهب ما دين است ومذهب حقدينكه  روعـگير در اصول و ف تو دين و مذهب ما

 2اـب مـو مغربيت اگر هست عزم مكتـچ  ىوـشـائنات بـكشـلوح دل ازنق نخست

 فرمایند:سپس می

 ه:طور است؛ چرا كتحقيقاً هم همين»

 تـها جداسبـق ز مكتـب عاشـمكت

 3ب خداستـب و مذهـان را مكتـعاشق

                                                      
   .140 - 143، ص 5. اسرار ملکوت، ج 1
 .3ديوان شمس مغربى، ص  .2
 مثنوى معنوى، دفتر اول: .3

 عشق اسطرلاب اسرار خداست  ها جداستعلّت عاشق ز علّت
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 وج هتدر مكتب عرفان و توحيد، سخن از حقيقت ولايت و توحيد است و 

. در سخن عارف بالله مسئلهبه كنه و باطن و ادراك عقلانى و شهودى اين 

و حركت  جايى ندارد؛ زيرا ظاهر، ظاهر است الس لامعليهديدن ظاهرى امام 

 1نفس، حركت در باطن و كشف حجب است.

معرفت و وصول به باطن ولايت چه  تحقّقبدون  الس لامعليهزيارت امام  

 كه بالاتر از پيامبر و رسول خدا صلّى الس لامعليهفايده و خاصي تى دارد؟! امام 

الله عليه و آله و سلّم نيست. اين افرادى كه در زمان آن حضرت صبح و شام 

كردند شدند و در صف او ل نماز جماعت او شركت مىفّق به زيارتش مىمو

پس از  2جستند،و جهت تبر ك آب وضوى پيغمبر بر يكديگر سبقت مى

ى در قبال صاحب موقعي تارتحال آن حضرت كجا رفتند و چه شدند؟ و چه 

 گرفتند؟ الس لامعليهطالب أميرالمؤمنين ولايت، على  بن أبى

ها و نمازها؟ كجا ها؟ كجا رفت آن خطبهجيدها و تعريفكجا رفت آن تم

ها؟ كجا رفت ها؟ كجا رفت آن كرامات و معجزهرفت آن نصايح و موعظه

ها؟ كجا ها و رؤيتوحى و نزول ملائكه بر رسول خدا؟ كجا رفت آن مشاهده

ها؟ چه شد آن همه تبليغ و بيست و سه سال در ميان رفت آن فدايت شوم

البيت و عترت آن شد آن همه سفارش به اهل ردم بودن؟ چهمردم و با م

                                                      
 :دو ممثنوى معنوى، دفتر 

  عاشقان را ملّت و مذهب خداست  ها جداستملّت عشق از همه دين

 
؛ امام شناسى، 210و  025؛ ص مجر دجهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين مطلب رجوع شود به روح . 1

 .150؛ افق وحى، ص 23الى  00؛ سر الفتوح، ص 01، ص 0ج 
، ص 0؛ ج 522، ص 0جهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين مطلب رجوع شود به صحيح بخارى، ج  .2

 الصحابه. ، كتاب فضائل0؛ صحيح مسلم، ج 550
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إنّی تارِکٌ فیکُم الثّقلَیْن کتابَ »حضرت؟ چه شد واقعه روز غدير؟ و چه شد 
اينها  2و 1؛!«اللهِ و عِترَتی أهلَ بَیتی، و إنَّهُما لَن یفتَرقا حتّی یرِدا عَلیَّ الحَوضَ 

 كجا رفت؟!

گ رسول خدا تغيير نكرد و هيچ اتّفاقى اينها جايى نرفت و چيزى پس از مر

نيفتاد؛ زيرا از او ل نبود! از او ل معرفت نبود، شناخت نبود. ايمان به كنه و سر  

مند شده بود. ظاهرى از ايمان و نمايى از آن را بهرهو جان آنها رسوخ ننموده

ر؛ تبودند. ايمان آنها در مرتبه مثال و صور برزخى فقط متجلّى شده بود نه بيش

بود. آنان رسول خدا را در قالب معجزات به ملكوت و سر  آنان هنوز راه نيافته

و خوارق عادات و كرامات و فتح و ظفر ظاهرى و عادى يافته بودند نه بيشتر. 

كه مطلب در هرجا كه اين امور محقّق و متبلور بود حضور داشتند، و همين

 كرد. تا وقتىت تغيير مىآمد حالت آنها نسبت به حضرخلاف از آب در مى

كه جنگ به نفع مسلمين و فتح و ظفر با آنان بود شركت داشتند، و همين

در خدا و رسول و  -پيوست در همه چيزموردى بر خلاف انتظار به وقوع مى

 نمودند.شك  و ترديد مى -ملائكه و دين و غيره

در جاى  كرد، و شكستفتح و ظفر در جنگى آنها را شادمان و اميدوار مى

ديگر موجب شك  در حقايق ربوبى و جريان مشي ت و تقدير در عالم خلق 

                                                      
از سمط دو م،  00، باب 5 فرائد الس مطين، حموئى، ج»  :2، تعليقه 500، ص 10امام شناسى، ج  .1

، 1با تخريج شيخ صدوق ابن بابويه؛ و اين حديث را صدوق در كتاب اكمال الدين، ج  102ص 
، 512آورده است؛ و سي د هاشم بحرانى در غاية المرام، ص  55از طبع او ل در اواسط باب  103ص 

 «سند آورده است.از طريق عام ه از فرائد السمطين حموئى با عين اين عبارت و  54حديث 
 گذارم:بها را باقى مىمن در ميان شما دو چيز نفيس و گران» . ترجمه:44، ص 13امام شناسى، ج  .2

شوند تا بر حوض كوثر باشند؛ و اين دو از هم جدا نمىبيت من مىكتاب خدا و عترت من كه اهل
 «بر من وارد شوند.



 311  دهدموح د واقعى تطو ر حالات و دگرگونى مقامات را به حق نسبت مى

زد همه براى هم نقل گشت. اگر معجزه و كرامتى از رسول خدا سرمىمى

ند، نگريستحضرت به چشم اعجاب و تحسين و رسالت مى كردند و به آنمى

بد ل حال و بود، تشدند چون بر خلاف انتظار و اگر به بلي ه و مصيبتى مبتلا مى

 1«نمودند.مقال پيدا مى

 دهدموحّد واقعى تطوّر حالات و دگرگونى مقامات را به حق نسبت مى
 2در آيات قرآن دعوت، دعوت به توحيد است نه به امور ظاهرى و گذرا.»

همه امور در تبد ل حالات و اختلاف مقامات به حضرت حق نسبت 

يك موح د تفاوتى ندارد؛ زيرا هر دو  براى قضي هشود، و طرفين در مىداده

ه كند، بلكه بنمى توج هداند و به ظاهر طرف را مشي ت الهى و تقدير حق مى

كند. براى او عمل به تكليف با علم به عدم وصول تكليف و وظيفه عمل مى

به نتيجه به همان اندازه مرغوبٌ إليه و جالب است كه علم به حصول نتيجه و 

 ه باشد.غايت و هدف داشت

 حركت به سوى صفّين با علم به شكست و الس لامعليهبراى أميرالمؤمنين 

ختم غائله به نفع معاويه و مكر منافقان و رجوع به كوفه با دست خالى به همان 

و تكليف و الزام است، كه حركت به سوى جنگ جمل و  اهمي تاندازه داراى 

ا از ر قضي ها على هر دو نهروان و وقوع فتح و پيروزى و شكست دشمن؛ زير

بيند و ابداً براى او به اندازه سر سوزنى تفاوت و اختلاف در نفس خدا مى

وجود ندارد. فتح از خداست، شكست از خداست، صورت و ظاهرش 

، حقيقت توحيد است. و مسئلهدوتاست و باطن و حقيقتش يك امر؛ و اين 

ه ظفر و شكست دشمن و غلبكند نه به فتح و على ما را به اين نقطه دعوت مى

                                                      
  .533 - 513، ص 5. اسرار ملکوت، ج 1
 .25، ص 5؛ ج 34، ص 10د به امام شناسى، ج رجوع شو .2
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بر آن، و جمع غنائم و اخذ اسير و نيل به فتوحات و فتح بلاد و گسترش آب 

التذاذات نفس است نه توحيد، و انغمار در شهوات است  همۀ اينهاو خاك. 

نه عمل به تكليف، و قضاء تمايلات و صفات و ملكات نفس است، نه مشى و 

 دستور و تكليف.سير در مسير رضاى الهى و انطباق با 

د گويد: بايست! بايگويد: حركت كن! بايد حركت كرد. سپس مىاو مى

تواند حركت كند؛ زيرا اين ايستاد. اگر بگويد: بايست! ديگر انسان نمى

حركت ديگر براساس تكليف نيست. اين حركت براساس ميل نفس است و 

ركتى از روى شهوت و اغراض نفسانى است. و چنين ح خودسرانه است و

تواند مورد خواست و تكليف حضرت حق باشد؛ حركتى مورد ديگر نمى

رضاى اوست كه فقط جنبه و حيثي ت عبودي ت در او لحاظ شود، و عبد از خود 

 1«اراده و اختيارى نداشته باشد.

 اى از تمرّد و تسليم نبودن در برابر حقّ استكشتن زبير در جنگ جمل نمونه
ت اى رفزبير دست از جنگ كشيد و به گوشه در جنگ جمل پس از آنكه»

و با اين عمل رسماً كراهت و ندامت خود را از ايجاد اين معركه و بلوا نشان 

فرصت را غنيمت شمرد و در  الس لامعليهداد، يكى از اصحاب أميرالمؤمنين 

يك حالتى كه زبير غافل از جوانب و شرايط بود بر او حمله كرد و او را به قتل 

ارت و اين بش رسید الس لامعليهد، و شادان و مسرور خدمت أميرالمؤمنين رساني

را به آن حضرت داد. حضرت تا اين سخن را شنيدند بسيار خشمگين و 

 ناراحت شدند و به شدت با او برخورد كردند و فرمودند:

چه كسى به تو اجازه داده بود كه دست به چنين كارى بزنى؟ مگر تو نبايد 

                                                      
 .511و  513، ص 5اسرار ملکوت، ج  . 1



 312  اى از تمر د و تسليم نبودن در برابر حق  استكشتن زبير در جنگ جمل نمونه

گرفتى؟ حال بشنو كه از رسول خدا شنيدم كه اين كار اجازه مىاز من براى 

 1!"قاتل زبير در آتش استفرمود:"

اگر كارى نكنيم مسئوليم و اگر »آن شخص تا اين سخن را شنيد گفت: 

 سپس راه خود را در پيش گرفت و رفت.« بكنيم باز مسئوليم!

كه  راىگسيختگى. تو بآرى، اين است نتيجه تمر د و سركشى و عنان

جنگى؟ براى خودت يا براى على! اگر براى خودت است كه مباركت باشد مى

دهد؛ و عواقبش را نيز بپذير، و اگر براى على است بايد ببينى او چه دستور مى

اگر دستور دهد بكش! بايد بكشى و لو اينكه آن فرد فرزندت باشد يا خودت 

و ل دشمنش چون معاويه و گويد نكش! بايد نكشى گرچه او اباشى، و اگر مى

عمروبن عاص باشد. دستور، دستور اوست و امر، امر اوست ما را چه رسد 

و ميل خود را بر انتخاب و اختيار او  كه در اختيار و اراده او اظهار نظر كنيم

 ترجيح دهيم.

 فرمايد:مى آيۀ شريفهدر 

لُ ةٌ یَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْ إنِْ تُصِبْکَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهُمْ وَ إنِْ تُصِبْکَ مُصِیبَ ﴿
وْا وَ هُمْ فَرِحُونَ  هِ لَ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَی الهُ یُصِیبَنا إلِاَّ ما کَتَبَ اللَ  * قُلْ لَنْ  وَ یَتَوَلَّ

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  صُ رَبَّ وَ نَحْنُ نَتَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنِا إلِاَّ إحِْدَی الْحُسْنیََیْنِ  فَلْیَتَوَکَّ
ا مَعَکُمْ مُتَرَبِّصُونَ بکُِمْ أَنْ یُصِیبَکُمُ اللَ   2.﴾هُ بعَِذابٍ مِنْ عِندِْهِ أَوْ بأَِیْدِینا فَتَرَبَّصُوا إنَِّ

اگر امر خيرى به تو رسد ناراحت شوند، و اگر مصيبتى فرا رسد گويند: ”

 * گردانندروى مى يم، و شادمانه و مسرورانه از تورسیدما به خواست خود 

                                                      
؛ 500، ص 1الحديد، ج ؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبى123، ص 05؛ ج 030، ص 13بحار الأنوار، ج  .1

 .120، ص 0؛ الصّراط المستقيم، ج 123تنزيه الأنبياء، ص 
 .23 - 25آيات ، (4)ه سوره التّوب .2
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د مگر رساى پيامبر، به ايشان بگو: هيچ امرى چه خوب و چه ناپسند به ما نمى

اينكه آن را خداى براى ما مقد ر كرده است. او مولا و صاحب اختيار امر 

بگو: آيا جز اين است كه شما  * كنندماست، و فقط مؤمنون بر خدا توكّل مى

را براى ما انتظار داريد؟ )يا فتح و پيروزى يكى از دو خير و دو امر پسنديده 

و يا شهادت و بهشت و رضوان الهى( ام ا ما انتظار داريم كه عذاب الهى يا به 

دست او و يا به دست ما بر شما فرود آيد، پس حال كه چنين است در انتظار 

 “يم.بمانيد كه ما هم با شما منتظر امر الهى هست

ر وضوح حقيقت عالم تشريع را براساس در اين آيات خداى متعال به طو

را داخل در  مسئلهواقعي ت تكوين و توحيد شرح داده است و هر دو طرف 

كه مردم طرف حيطه ولايت و اراده و مشي ت خود قرار داده است؛ درحالى

 بينند.باخت و شكست را خارج از قدرت و مشي ت او مى

ند و از ظاهر به سمت كاين حقيقت مى توج هعارف در سخنانش مردم را م

هاى ماد ى به سمت جلوات باطن و از احساس به سمت واقعي ت و از جاذبه

 1«كند.ربوبى و انوار الهى هدايت مى

 غايت مراد نيست السّلامعليهنزد عارف رؤيت ظاهرى امام 
در مكتب عارف و اهل توحيد راهى ندارد.  الس لامعليهديدن ظاهرى امام »

نه  ،الس لامعليهكند، و معرفت حقيقى امام و ولايت امام مى او دعوت به باطن

دهد. اين همه رواياتى كه دلالت بر زيارت اى آن را تبليغ و ترويج مىشناسنامه

ى وقعي تمالس لام با معرفت و شناخت حقيقى آنان است به چه مقام و عليهم ائم ه

ميزان اجر و ثواب بر  نمايند؟ در اين رواياتى كهكنند و دلالت مىهدايت مى
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الس لام بر ميزان قرب و شناخت آنان مترتّب شده است، مگر عليهم ائم هزيارت 

غير از اين است كه ارزش زيارت امام براساس معرفت است؟ آيا بين زيارت 

كه در يك مرتبه با ثواب يك حج و يك عمره مقبوله  الس لامعليهامام رضا 

ت كه با ثواب هزار حج و عمره مقبوله كند، و زيارت آن حضربرابرى مى

 كند تفاوتى نيست؟! اگر هست در كجاست؟برابرى مى

است  مترتّب الس لامعليه سی دالشّهداءها و درجاتى كه بر زيارت اين ثواب

اندازد، بر چه اساسى است؟ و چرا اين همه تفاوت و جد اً انسان را به تحي ر مى

يا بين زيارت يك فرد عادى كه هيچ اسمى خورد؟ و آدر مراتب آن به چشم مى

ندارد، با آن كس كه نفسش  الس لامعليهو رسمى و شناختى و معرفتى از امام 

مندك  در نفس امام و روح و جانش و سر ش با آن حضرت معي ت، بلكه اتّحاد 

از  بين فردى كه خارج تقر بپيدا نموده است، تفاوتى نيست؟ و آيا از جهت 

ل حرم اختلافى نيست؟ و آيا بين زيارتى كه حضرت بقي ة الله حرم است با اه

آورند با زيارت افراد عادى فرقى ارواحنا فداه از حرم اجداد خود به عمل مى

 وجود ندارد؟

ارائه  معر فى و كيفي تدر اينجا است كه به مغزا و لِم  طريق اهل توحيد در 

 بريم. پى مى الس لامعليهطريق به سوى امام 

ن كند، كه هماف پيوسته به أعلى مرتبه شئون و مراتب امام دعوت مىعار

معرفت باطنى و شهود حقيقت ولايت و توحيد است. و غير عارف در مراتب 

مختلف از رؤيت ظاهرى و قضاى حوايج ماد ى و صورى گرفته تا ادراك امام 

و شئونات او و اكتساب فضايل معنوى در محدوده مثال و صورت و وصول 

 ت واًصرفاز خرق عادات و اقتدار بر ت فعلي تامور غريبه و كسب مراتب  به

بر مغيبات و انكشاف مجهولات و صدور امور غير عادى و غيره، كه  اطّلاع

و باطن و كُنه و سر  اوست. و  الس لامعليهتماماً از مراتب مادون حقيقت امام 
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و ظرفي ت او خواهد  البتّه امام به هر كس به مقتضاى خواست و اراده و سعه

 داد و از هيچ فردى دريغ و امساك نخواهد داشت.

گاه در در مكتب عرفان رؤيت ظاهرى امام چندان تعريفى ندارد، و لذا هيچ

خورد. رفتن به اين طرف به چشم نمى مسئلههاى آنان اين دستورات و برنامه

حسوب چندان فضيلتى م الس لامعليهو آن طرف براى زيارت امام زمان 

شود، حركت از بلاد بعيده براى تشر ف به مسجد جمكران از اين جهت نمى

يتوته شود، بنمى توصي هشود  الس لامعليهكه تكر ر آن موجب زيارت امام زمان 

هاى چهارشنبه براى ديدن امام زمان در ميان اين طايفه در مسجد سهله در شب

روند فقط به جهت تبر ك مىديده نشده است؛ اگر آنها به زيارت مسجد سهله 

بينند و هر كسى كه آن است، كه آن مكان مقد س را منزل و منظر معشوق مى

. او در ورزدمحبوب و آثار محبوب عشق مى تعلّقاتعاشق محبوبى باشد به م

 آن مكان به دنبال حقيقت معشوق است، خواه او را ببيند و خواه نبيند!

و مسجد سهله و غيره نظر آلى است نه و لذا نظر اهل توحيد به آثارى همچ

بينند الس ويه مىرا در همه نقاط على الس لامعليهاستقلالى. اهل توحيد امام زمان 

يابند، و هر وجودى را در گر مىكنند عكس رخ او را جلوهو به هر جا نظر مى

دانند. آنها هميشه با امام مؤانست و مؤالفت اين عالم، ظهور حقيقت ولايت مى

باشند، و به دنبال و قِران دارند، و مكان خاصّى را براى آن حضرت قائل نمى

 لاًاصجلوه خاصّى از آن حضرت در زمان خاصّ و يا فضاى خاصّى نيستند، و 

ند. كنبدون معي ت و اتّحاد با آن حضرت يك لحظه از عمر خود را سپرى نمى

ت كنند. زيارت آنها آنها نياز به مكان مخصوصى ندارند تا آن حضرت را زيار

در مسجد سهله از باب ظهور جلوه خاصّ آن حضرت است نه براى ديدن او، 

است؛ ولذا ديگر شب چهارشنبه با  و از باب تيم ن و تبر ك آثار آن حضرت

ها و روزها براى آنها تفاوتى ندارد. آنها نيز به زيارت مسجد سهله شب سائر
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 ، بلكه جهت تشر ف به مكانى كهالس لاميهعلرفتند ام ا نه براى زيارت امام مى

عنايت و نظر آن بزرگوار به آنجا معطوف شده است. و اگر صد سال به آنجا 

جا را كنند. آنها آنروند و باز كسب فيض مىبروند و حضرت را نبينند باز مى

كه باطن آنها با آن حضرت معي ت چنانبينند و هممنزل و مأواى محبوب مى

 1«نمايند.ان را نيز متبر ك به بركات ظاهرى آن حضرت مىدارد، ظاهرش

 احمد كربلايى در مسجد سهله سیّدداستان تهجّد مرحوم حاج 
در مقد مه كتاب توحيد علمى و عينى در  -سر ه قد س الله- مرحوم والد

دهر، حضرت حاج  قيه نحرير، آيةالله العظمى، نادرۀاحوالات عارف كامل و ف

 نگارند:چنين مى احمد كربلايى سی د
جمال الد ين براى حقير نقل كردند كه: در اي ام جوانى  سی دمرحوم آقا ”

كه تحصيلات ايشان در اصفهان بوده است استاد و مرب ى اخلاقى ايشان، 

اند. و چون به مرحوم آخوند كاشى و مرحوم جهانگيرخان قشقايى بوده

 است.جواد بوده سی دشوند استادشان مرحوم آقا نجف اشرف مشر ف مى

گفت: او مردى سريع و پرمايه و پر محتوا بود و مى»فرمودند: و مى

گذارم و ها، چهارپايه مىاگر از عالم بالا به من اجازه دهند، در سر چهارراه

خوانم. و ايستم و مردم را به توحيد و عرفان خداوندى مىبر روى آن مى

مرحوم آيةالله و مرب ى  ديرى نپاييد كه به رحمت حق پيوست و من به

نجف آبادى رجوع كردم و از او دستور  محم داخلاقى، آقاى شيخ على 

 گرفتم.مى

ها از اين موضوع گذشت و من در تحت تعليم و تربيت او بودم؛ مد ت

تا يك شب كه بر حسب معمول به مسجد سهله آمدم براى عبادت. و عادت 
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و لًا رفتم، اها به مسجد سهله مىمن اين بود كه به دستور استاد هر وقت شب

آوردم و سپس اعمال وارده در مقامات نماز مغرب و عشاء را بجاى مى

دادم، و پس از آن دستمالى را كه در آن نان و چيزى بود مسجد را انجام مى

خوردم، آنگاه قدرى استراحت نموده كردم و مقدارى مىبه عنوان غذا باز مى

خاستم و ن ساعت به اذان صبح مانده برمىخوابيدم، و سپس چنديو مى

شدم، و در موقع اذان صبح، نماز صبح مشغول نماز و دعا و ذكر و فكر مى

دم، داگزاردم و تا او ل طلوع آفتاب به بقي ه وظايف و اعمال خود ادامه مىرا مى

 نمودم.آنگاه به نجف مراجعت مى

آوردم جاى مىدر آن شب كه نماز مغرب و عشاء و اعمال مسجد را ب

كه نشستم و دستمال خود را باز گذشت، همينو تقريباً دو ساعت از شب مى

كردم تا چيزى بخورم، هنوز مشغول خوردن نشده بودم كه صداى مناجات 

، و غير از من هم در اين مسجد تاريك احدى رسیداى به گوش من و ناله

 نبود.

ر مقابل و اين صدا از ضلع شمالى، وسط ديوار مسجد، درست د

روى مقام مطه ر حضرت امام زمان عج ل الله تعالى فرجه شروع شد، و روبه

به طورى جذّاب و گيرا و توأم با سوز و گداز و ناله و اشعار عربى و فارسى 

ها و دعاهاى عالية المضامين بود كه به كلّى حال ما را و ذهن ما را و مناجات

ور طاز نان بخورم، و دستمال همين خود نمود. من نتوانستم يك لقمه توج هم

باز مانده بود و نتوانستم بخوابم و استراحت كنم، و نتوانستم به نماز شب و 

و منصرف به سوى او  توج هطور مدعا و ذكر و فكر خود بپردازم؛ و همين

 بودم.

 شد.صاحب صدا ساعتى گريه و مناجات داشت و سپس ساكت مى

شد. باز آرام ندن و درد دل كردن مىگذشت دوباره مشغول خواقدرى مى

گرفت. و هر بار كه شروع شد و آرام مىگرفت و سپس ساعتى مشغول مىمى

كه قريب به اذان صبح طورىآمد بهكرد به خواندن، چند قدمى جلوتر مىمى
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بود. در اين حال هرسیددر مقابل مقام مطه ر امام زمان ارواحنا فداه  رسیدكه 

ده و پس از گريه طولانى و سوز و ناله شديد و خطاب به حضرت نمو

 وگوى با آن حضرت خواند:دلخراش اين اشعار را با تخاطب و گفت

 ايمما بدين در نه پى حشمت و جاه آمده

 ايمنجا به پناه آمدهــادثه ايــد حــاز ب

 عدم ر حد ـشقيم و ز ســرو منزل عـره

 ايممه راه آمدهـتا به اقليم وجود اين ه

 بهشت  طّ تو ديديم و ز بستانــسبزه خ

 ايماه آمدهـر گيـهـاين م  بكارىـبه طل

 ازن او روح امينـبا چنين گنج كه شد خ

 ايمدهـاه آمـــانه شـبه گدايى به در خ

 لنگر حلم تو اى كشتى توفيق كجاست؟

 ايمآمده كه در اين بحر كرم غرق گناه 

 ارـبـب وىـش طاـاى ابر خ  رودرو مىـآب

 ايمآمده ياه ـمل نامه سـكه به ديوان ع

 مينه بينداز كه ماـه پشــحافظ اين خرق

 1ايمدهــش آه آمـبا آت  لهـافــى قـاز پ

و ديگر ساكت شد و هيچ نگفت و در تاريكى چندين ركعت نماز 

گزارد تا سپيده صبح دميد. آنگاه نماز را بجاى آورده و مشغول به خود در 

 وقت برخاست و از مسجد خارجت و ذكر و فكر بود تا آفتاب دميد، آنتعقيبا

شد. و من تمام آن شب را بيدار بودم و از همه كار و بار خود واماندم و مات 

 و مبهوت وى بودم.
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چون خواستم از مسجد بيرون شوم، از سرخدمه آنجا كه اطاقش 

ا د؟ آيا شمم: اين شخص كه بورسیدخارج از مسجد و در ضلع شرقى بود پ

 ؟!سی دشنااو را مى

احمد كربلايى، بعضى از  سی دگفتند:" آرى، اين مردى است به نام 

آيد و حال و وضعش هاى خلوت كه در مسجد كسى نيست مىشب

 طور است كه ديديد."همين

 مرسید محم دمن كه به نجف آمدم و خدمت استاد آقا شيخ على 

. ايشان برخاست و گفت: با من مطالب را مو به مو برايشان بيان كردم

احمد وارد شد و  سی دبيا! من در خدمت استاد رفتم. استاد در منزل آقا 

دست او گذارد و گفت: از اين به بعد مرب ى اخلاقى و  دست مرا در

استاد عرفانى تو ايشان است، بايد از او دستور بگيرى و از او متابعت 

 1«بنمايى!

 داردنفس را از ادراك سرّ ولايت باز مى لامالسّعليهبه ظاهر امام  توجّه
از اين حكايت معلوم است كه او لًا: اساتيد عرفان و توحيد نسبت به »

حضور در اين امكنه كه تعلّق به حضرت بقي ة الله ارواحنا فداه دارد تا چه حد  

اهتمام و رغبت داشتند و خود و شاگردان را دعوت به اين امكنه مقد سه 

 نمودند.مى

 ائرسشناختند و مانند ثانياً: وقت خاصّى براى حضور در اين امكنه نمى

اند، نفس حضور در افراد كه شب چهارشنبه را جهت رؤيت آن حضرت قائل

شمردند، نه وقت خاصّ جهت رؤيت ظاهرى اين فضاى مقد س را مغتنم مى

 را.
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عنوى و مباطنى و انس  تقر ب صرفاًثالثاً: مقصود و منظور ايشان از حضور 

مناجات و خلوت نفس و روح و سر  با حقيقت آن حضرت بوده است، نه 

كردند كه مسجد صرف زيارت ظاهرى و صورى؛ و لذا اوقاتى را انتخاب مى

 خلوت باشد و كسى مزاحم حال و كار و ذكر و فكر آنان نشود.

در مد ت اقامت در نجف اشرف اغلب  -رضوان الله عليه -مرحوم والد

 دادند؛ زيراجشنبه را در مسجد سهله به بيتوته اختصاص مىهاى پنشب

هاى چهارشنبه شب درسى و تحصيلى بود و رفتن به مسجد سهله موجب شب

شد. علاوه در شب چهارشنبه ازدحام تعطيلى دروس شب و روز چهارشنبه مى

آيند مانع خلوت و جمعي ت كه براى تشر ف ظاهرى خدمت حضرت گرد مى

 فكر و استفاده بيشتر خواهد شد.جمعي ت خاطر و 

كراراً به مسجد سهله در اوقات مختلف  -رضوان الله عليه -مرحوم حد اد

 -كرد. استاد ايشان مرحوم قاضىنمود و كسب فيض مىتشر ف حاصل مى

ها در مسجد سهله رفت و آمد داشت تا اينكه در آنجا مد ت --سر ه قد س الله

ه ادراك حقيقت ولايت حضرت صاحب براى ايشان فتح باب حاصل شد و ب

 الأمر نايل آمد.

بنابراين سر  اينكه اولياى الهى وجهه كلمات و سخنان خود را به سوى 

ه: اند اين است كقرار داده الس لامعليهادراك كنه ولايت و حقيقت معرفت امام 

به ظاهر امام و سوق افراد به سمت رؤيت ظاهرى و تشر ف صورى و  توج ه

دارد؛ و از آنجا كه فس را از ادراك فيض حقيقت و سر  ولايت باز مىماد ى، ن

از  بيش توه مو  تخي لنفس انسان از جهت آنكه به عالم صور و ظواهر و عالم 

جنبه ملكوت و حيثي ت عقلانى خود انس و الفت دارد، و به واسطه انغمار در 

ق و عوالم مافوات فاصله او تا حقيقت عالم وجود تخي لو  اتتوه مكثرات و 

صورت و مثال بسيار بعيد است، لذا شوق و رغبت او به سمت و سوى امور 
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پركن و برخوردار از صورى و مثالى و خوارق عادات و امور محسوسه چشم

هاى صورى، بسيار بيش از امور ملكوتى و معنوى و عقلانى و نورانى و جاذبه

ام هم  و غم  اهل توحيد در باشد؛ لذا تمحقايق بدون صورت و تماماً معنى مى

به مبدأ ولايت بر محور معرفت باطنى و شناخت عوالم قلب  اتّصالبيان ربط و 

و نفس صاحب ولايت است نه بر محور ديدن و رؤيت ظاهر. لذا در مجالس 

گاه سخن از ديدن هيچ -سر هما قد س الله -مرحوم حد اد و حضرت والد

است، و بنده در تمام مد ت عمر خود ياد  ظاهرى امام زمان ارواحنا فداه نبوده

ندارم كه راجع به ديدن آن حضرت سخنى به ميان آورند، و شاگردان خود را 

جهت زيارت آن حضرت تشويق و ترغيب كرده باشند، و يا دستورى و ذكرى 

 1«اى براى تشر ف خدمت آن حضرت داده باشند.و برنامه

امام است نه تشرّف به حضور بدن ناظر بر معرفت حقيقت  علّامهكلام مرحوم 
 عنصرى

 مطالبى امام شناسىدر جلد پنجم كتاب  -رضوان الله عليه- مرحوم والد»

 كنيم:اند كه ما در اينجا ذكر مىرا بس نفيس در اين موضوع آورده
وجود مقد س حضرت بقي ة الله عج ل الله تعالى فرجه آينه تمام نماى ”

را ديد نه خود را، چون خودى ندارد. و  حق  است. بايد در آن آينه، حق 

توان بدون آينه، حق  را ديد چون بدون آينه، حق  قابل ديدن نيست؛ و نمى

بنابراين حتماً بايد حق  را از راه و از طريق و از آينه و آيه آن ولى  اعظم جست 

 و به سوى او در تكاپو بود.

ت و از سبيل و ها مخاطب خداست، از راه آن حضردر دعاها و مناجات

صراط آن حضرت، و لهذا اگر به خود آن حضرت هم عرض حاجت كنيم 
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 322  كلام مرحوم علّامه ناظر بر معرفت حقيقت امام است نه تشر ف به حضور بدن عنصرى

باشيم كه عنوان استقلال به خود نگيرد  توج هو او را مخاطب قرار دهيم، بايد م

و جامه استقلال به خود نپوشد؛ بلكه عنوان وساطت و مرآتي ت و آيتي ت 

هم خداوند را مخاطب  پيوسته در ذهن و در مد  نظر باشد. و در حقيقت باز

ايم؛ چون آينه و مرآت بما هو مرآة قابل نظر استقلالى نيست بلكه قرار داده

نظر تبعى است، و نظر استقلالى به همان صورت منعكس در آن بازگشت 

 كند.مى

از مهمترين مسائل باب عرفان و توحيد است كه كثرات اين  مسئلهاين 

زيرا وحدت، اصلى و كثرات، تبعى عالم تنافى با وحدت ذات حق ندارند؛ 

 شود كه حقيقتولايت به خوبى روشن مى مسئلهو ظلّى و مرآتى است. و 

ولايت همان حقيقت توحيد است، و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام 

عين قدرت و عظمت و علم و احاطه حق  است تبارك و تعالى، دوئي تى در 

  بين

ه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت نيست و اثنيني تى وجود ندارد؛ بلك

و مرآتي ت امام معنى ندارد، و خواستن از امام مستقلًّا بدون عنوان وساطت و 

 مرآتي ت براى ذات اقدس حق  نيز معنى ندارد.

و در حقيقت خواستن از امام و خواستن از خدا يك چيز است، نه تنها 

 بلكه از لحاظ حقيقت ويك چيز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبي ت و بيان، 

تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلالِ وَ متن واقع، چون غير از خدا چيزى نيست؛ ﴿
کْرامِ   1﴾.الْإِ

اند؛ زيرا اگر از اين دو طايفه )وه ابي ه و شيخي ه( هر دو به خطا رفته

ممكنات چه ماد ى و چه مجر د، عنوان مرآتي ت را برداريم، و چه به آنها عنوان 

تقلال بدهيم هر دو غلط است. و صحيح آن است كه نه اين است و نه آن، اس

بلكه موجودات داراى اثر حق  هستند و صاحب صفات حق  هستند و مظاهر 

                                                      
 .23( آيه 22سوره الر حمن) . 1



 السّلامهیمعرفت به امام زمان عل گاهیبخش سوّم: جاتکامل عقول در پرتو انتظار ظهور/ 321

 باشند.و مجالى ذات و اسماء حسنى و صفات علياى او مى

وه ابي ه به جبر و مذهب شيخي ه به تفويض گرايش دارد و هر دو  مذهب

و آن طلوع نور ذات  2؛1بینَ الأمرَین و منزِلةٌ بینَ المنزلتَین بل أمرٌ غلط است، 

 اقدس حق  است در كثرات ماد يه و مجر ده.

كند، و مذهب مذهب وه ابي ه انكار قدرت و علم حق  را در موجودات مى

شيخي ه انكار قدرت و علم حق  را در ذات خود حق ؛ پس هر كدام از اين دو 

 اند و اين هر دو غلط است.مذهب به تعطيل گرويده

و مجلاى وجود حضرت حج ة بن الحسن ارواحنا فداه ظهور اتم  حق  

اكمل ذات حضرت ذوالجلال است؛ مقصد خداست و آن حضرت رهبر و 

رهنماست. و ما اگر در توس لاتمان به آن حضرت مستقلًّا نظر كنيم و لقاء و 

 شويم و نه به لقاى خدا ول مىديدار او را مستقلًّا بخواهيم، نه به فيض او نائ

رسيم چون وجودش استقلالى زيارت حضرت محبوب. ام ا به فيض او نمى

رسيم ايم، و ام ا به لقاى خدا نمىنيست، و ما به دنبال وجود استقلالى رفته

 ايم.ايم و در آن حضرت خدا را نديدهچون به دنبال خدا نرفته

سوزند، و اگر هم عصر مىى و لهذا اكثر افرادى كه در عشق حضرت ول

موفّق به زيارت شوند، باز هم از مقاصد دني ه و جزئي ه و حوايج ماد يه و معنوي ه 

كنند. روى اين اصل است كه آن حضرت را مرآت و آيه حق  تجاوز نمى

اند، وگرنه به مجر د ديدن بايد خدا را ببينند و از وصال آن حضرت نپنداشته

، نه آنكه باز خود آن حضرت حجابى بين آنان و بين به وصال حق  نائل آيند

حق  شود و از او تقاضاى حاجات دنيوي ه و آمرزش گناهان و اصلاح امور را 

اند و آن تمنّى نمايند. چه بسيارى از افراد كه به محضرش مشر ف شده
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 323  مرحوم علّامه ناظر بر معرفت حقيقت امام است نه تشر ف به حضور بدن عنصرىكلام 

گونه حاجات احتراز نكرده و اند، ولى از عرض اينحضرت را هم شناخته

اند زيرا معرفت به او اند. پس در حقيقت نشناختهخواسته همين چيزها را

 1.مَن عَرفَکُم فقدْ عرَفَ اللهَ معرفت به خداست؛ 

هر كس بخواهد خدمت او برسد بايد تزكيه نفس كند و به تطهير سر  و 

اش رسد كه لازمهصورت به لقاى خدا مىاندرون خود اشتغال ورزد، و در اين

رسد كه بالملازمه لقاى خدا لقاى آن حضرت مىلقاى آن حضرت است. و به 

را يافته است، گرچه در عالم طبيعت و خارج مشر ف به شرف حضور بدن 

عنصرى آن حضرت نشده باشد. پس عمده كار، معرفت به حقيقت آن 

حضرت است نه تشر ف به حضور بدن ماد ى و طبيعى. از تشر ف به حضور 

گيرد، ولى از تشر ف به حضور ره مىماد ى و طبيعى فقط به همين مقدار به

شود و به لقاى حضرت حقيقت و ولايت آن حضرت سِر ش پاك مى

 2.لمِِثْلِ هذا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ﴾گردد؛ ﴿محبوب، خداوند متعال فائز مى

عمرى را در مجاهده با نفس ام اره و  -نفسه قد س الله -بحر العلوم علّامه

راى عرفان الهى و وصول به مقام معرفت و فناء و تزكيه سر  و تطهير نفس ب

سير و سلوك او مقام او اندكاك در ذات حضرت حق بسر آورد، و از رساله

گشت در مراحل و منازل عرفان مشهود است. او كه به خدمتش مشر ف مى

 بين نه با ديده خودبين.با اين ديده بود، با ديده حق

 يندبين نظرى بايد تا روى تو را ب قـح

 3چشمى كه بود خودبين كى روى تو را بيند؟
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اند كه: روزى چون اذن دخول براى تشر ف از آن مرحوم حكايت كرده

كه را خوانده، همين الس لامعليهالشّهداء سی دبه حرم مبارك حضرت 

نگريست، و خواست داخل شود ايستاد و خيره به گوشه حرم مطه ر مىمى

 كرد:با خود اين بيت را زمزمه مى مد تى به همين منوال بود و

 چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

 به رخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن

الله حضرت مهدى عج ل»ند، در پاسخ گفت: رسیدبعداً از علّت توقّفش پ

 «تعالى فرجه در زاويه حرم مطه ر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند.

 و اين است حقيقت آيتي ت و مرآتي ت. اين است معناى وصول

و ما بايد در اعتقاداتمان درست بكوشيم و به وجه احسن بر پايه اصالت 

 2«1“گذارى كنيم.واقع پايه

 تهيّؤ و ثبات در دين است مسئلهآنچه در زمان غيبت بر آن تأكيد شده 
بارى صحبت از زمان ظهور حضرت و تعيين وقت ظهور و پرداختن به »

ها و مكاشفات و امور غير عادي ه در اين جهت تماماًخلاف مكتب ابذكر خو

الس لام و طريق مستقيم و مسير قويم اولياى الهى و عرفاى بالله بيت عليهماهل

 3است.

ظهور ولايت بر نفس انسان داراى ارزش و اعتبار است نه  تشي ع در مكتب 
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 321  آنچه در زمان غيبت بر آن تأكيد شده مسئله تهي ؤ و ثبات در دين است

در روايات از حضرات  . آنچه كهالس لامعليهصرف ظهور ظاهرى و صورى امام 

تهي ؤ  انتظار و مسئلهالس لام بر آن تأكيد و اصرار شده است، معصومين عليهم

روحى و آمادگى براى ادراك ظهور است. بدون تحصيل آمادگى روحى و 

وصول به مرحله انقياد و تعب د و اطاعت محض از ولى  زمان، ظهور او چه 

تر است؟ و ديديم ظهور پيامبر اكرم مهماى براى ما دارد؟ مگر ظهور او از فايده

كه مردم زمان رسول اكرم با آن حضرت چه كردند و پس از او چه جنايتى بر 

ذري ه او وارد آوردند! و چگونه حق  رسالت را ادا كردند و پاداش پيامبر را 

 پرداخت نمودند!

 متظهور آن است كه حكومت، حكو مسئلهبلى، آنچه كه مسلّم است از 

عدل و انصاف خواهد شد و كسى جرأت تعد ى و تجاوز به حريم ديگرى را 

اى كه هستند، بدون هيچ رادع و مانعى به نخواهد داشت. و همه در هر مرحله

 . و ام ا اينكه با ظهور آنرسیدو نقطه اختيار و انتخاب خود خواهند  فعلي تآن 

نخواهند جهات مفقوده رسند و چه بخواهند يا حضرت همه به مرتبه كمال مى

برسد، اين خلاف عدل الهى و  فعلي تو استعدادات به  تحقّقدر وجود آنان م

 شد. اى واقع نخواهدمسئلهمغاير با موازين عالم تربيت و تشريع است و چنين 

از آباء خود از  الس لامعليهعلى  بن ابراهيم از حسين بن خالد از امام رضا 

عبدالله كند كه خطاب به فرزندش حضرت أبىنقل مى الس لامعليهأميرالمؤمنين 

 فرمود: الس لامعليهالحسين 

التّاسِعُ مِن وُلدِکَ یا حسینُ، هُو القائمُ بالحقِّ و المُظهِرُ للدّینِ و الباسطُ 
إی والَّذی بعَثَ »فقال: « ذلک لکائنٌ؟و إنّ : »السّلامعلیهللعَدلِ. قالَ الحُسین 

اصطَفاهُ علَی جمیعِ البَریّةِ! ولکِن بعدَ غَیبَةٍ و حَیرَةٍ لایثبُتُ فیها ا بالنبُُوّةِ ومحمّد
ذینَ أخَذ اللهُ میثاقَهم  علَی دینهِ إلّا المُخلصونَ و المباشِرونَ لرِوحِ الیقینِ، الَّ
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دَهُم بروحٍ منهُ بولایَتنا و کتَبَ فی قلوبهِِمُ الإیمانَ   1.«و أیَّ

ين، اوست قائم به حق  و آشكار كننده دين نهمين فرزند از ذر يه تو اى حس”

 ئلهمسعرض كرد:" آيا اين  الس لامعليهو گستراننده عدل. سپس امام حسين 

 حم دمفرمود: بلى قسم به آن ذاتى كه  الس لامعليهخواهد شد؟" أميرالمؤمنين 

را به نبو ت برگزيد و او را بر جميع خلايق فضيلت بخشيد! وليكن اين ظهور 

بت و تحي رى واقع خواهد شد كه در اين مد ت هيچ فردى بر دين پس از غي

خود ثابت نخواهد ماند مگر مخلصين، و كسانى كه با روح يقين و ايمان مرتبه 

اند؛ آن كسانى كه خداوند از آنها بر ولايت ما أعلى قرين و مصاحبت داشته

 است و آنانهاى آنان مكتوب نموده عهد و پيمان گرفته است و ايمان را بر دل

 “ني ه خود مؤي د گردانيده است.را به تأييدات روحاني ه و رب ا

مخلصين و برگزيدگان از شيعه  الس لامعليهدر اين روايت اصحاب امام 

اند نه هر كس ديگر، و بشارت ادراك حقيقت ولايت، فقط به اين قلمداد شده

 دسته از افراد داده شده است.

 الس لامعليهبن على  بن موسى  محم دسنى از در روايت ديگر، عبدالعظيم ح

 كند كه فرمود:الس لام روايت مىاز آباء خود از أميرالمؤمنين عليهم

للقائمِ مناّ غَیبةٌ أمَدُها طَویلٌ. کأنّی بالشّیعةِ یجولونَ جَوَلانَ النَّعَمِ فی غَیبتهِ، 
طولِ دینهِ و لَم یقْسُ قَلبُه لِ  یطلُبونَ المَرعَی فَلا یجِدونَه. ألا فمَن ثَبتَ منهُم علَی

 2مُدّةِ غَیبةِ إمامهِ فهو مَعی فی دَرَجتی یومَ القِیامةِ.
براى قائم از ما غيبتى است بسيار طولانى. گويا من هم اكنون شيعه را ”

نگرم كه مانند گوسفندان در بيابان به هر طرف به دنبال مأمنى جهت چِرا و مى
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ه در كنند. آگاه باشيد كسى كن جهت پيدا نمىتفر ج هستند ولى جايى را بدي

ت واسطه طول مد بر دين خود ثابت و استوار باشد و قلب او به موقعي تاين 

ر همان درجه و غيبت سفت و قسى نشده باشد او با من است در روز قيامت د

 1«“مقامى كه من هستم.

 تعيين وقت ظهور وارد نمودن افراد است در عالم وهم و خيال
ظهور و مردم را به اين مطالب سرگرم كردن آنان را  مسئلهيا پرداختن به آ»

رساند؟ اينكه ما دائماً بنشينيم و به مردم وعده دهيم كه در سال به اين درجه مى

كند و موجب ابتهاج مردم و شادى و ديگر يا در سال ديگر حضرت ظهور مى

ان تلف كنيم، چه حاصلى مسر ت مجازى آنها شويم و اوقات آنها را با اين سخن

 در پى خواهد داشت؟

تواند وقتى كسى نمى 2«!الوَقّاتونَ  بَ کذَ »الس لام نفرمودند: عليهم ائم همگر 

توانيم به خود جرأت وقت چگونه ما مىو حد ى براى ظهور تعيين كند. آن

داند، براى اى كه علم آن را فقط خداى متعال و ولي ش مىمسئلهبدهيم و از 

وش خلوحانه دلرَجماً بالغيب تيرى در تاريكى بپرانيم و آنان را سادهمردم 

نماييم و آن حقيقت و واقعي ت والا را از آنان مخفى كنيم و از آن مطلبى به زبان 

نياوريم؟! صحبت از ظهور حضرت در صورت عدم وجود ما در زمان ظهور، 

ات خود واقفيم چه دردى از ما دوا خواهد ساخت؟ مگر ما به مد ت زمان حي

كه دل به ادراك زمان ظهور خوش نماييم و پيوسته به انتظار ادراك آن، عمر 

را به پايان برسانيم؟ تازه تمام اين مطالب در صورتى است كه اين اخبارها و 

صورت ديگرى پيدا خواهد  مسئلهسخنان راست باشد، و در صورت خلاف، 
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 نمود.

از دوستان جهت زيارت حضرت  حدود چند سال پيش حقير به اتّفاق يكى

فاطمه معصومه سلام الله عليها به قم مشر ف شديم. در ضمن زيارت، آن 

گويند نسبت به مسائل ظهور مايلم از فلان عالم كه مى»شخص به من گفت: 

حضرت و ارتباط با آن حضرت مطالبى دارد ديدن كنم، آيا شما موافقيد با من 

مانعى ندارد؛ ام ا بدانيد آنچه را شما به » عرض كردم:« به ديدن ايشان برويم؟

بالأخره با اصرار آن دوست به ديدن « دنبال آن هستيد در اينجا نخواهيد يافت.

آن شخص محترم به راه افتاديم. تابستان بود و هوا بسيار گرم، ساعت حدود 

يم. در زديم، خود آن عالم محترم رسیدشش بعدازظهر بود كه به منزل ايشان 

 باز نمودند. سلام نموديم و درخواست ملاقات كرديم. درب را

كه مشخّص بود از تعب حرارت تابستان در اذي ت و التهاب ايشان درحالى

عرض  «توانم ملاقات كنم.فقط به مد ت پنج دقيقه مى»باشند پاسخ دادند: مى

وارد شديم و در اطاق نشستيم. ايشان شروع كردند « اشكالى ندارد.»كرديم: 

حبت، و از مكاشفات و قضايايى كه حاكى از تعيين زمان ظهور بود به به ص

مد ت قريب دو ساعت براى ما صحبت كردند! در اين وقت افراد ديگرى نيز 

به جمع ما پيوستند و مجلس تقريباً حدود ده نفر جمعي ت داشت. پس از اتمام 

جازه اگر ا»سخنان ايشان، من رو كردم به آن عالم محترم و عرض كردم: 

 عرض كردم:« بفرماييد!»فرمودند: « فرماييد سؤالى از حضورتان دارم.مى

الآن حدود دو ساعت است كه ما خدمت شما هستيم و در تمام اين مد ت 

ها و بيان بعضى از امور غير صحبت از زمان ظهور و نقل مكاشفات و خواب

 بت به صح تعادى در اين زمينه بود، حال سؤال من اين است كه: آيا شما نس

 ها و مكاشفات علم داريد يا خير؟و اتقان اين خواب

 عرض كردم:« خير، من علم ندارم.»فرمودند: 
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د؟ گوييپس بر چه اساسى و چه دليل شرعى شما اين مطالب را به مردم مى

 گوييد كه خود به صح ت آنشما به عنوان يك عالم دينى مطالبى را به مردم مى

ها و حيح است؟! و بر فرض صح تِ اين خواباطمينان نداريد، اين ص

اشد؟! بالس لام مىعليهم ائم همكاشفات آيا نقل اين مطالب مورد رضا و امضاى 

و اگر هست چرا خود آنها تعيين نكردند و وقت خاصّى براى آن معي ن 

نكردند؟ مثلًا بگويند: در سنه فلان و ماه فلان و روز فلان، ظهور آن حضرت 

چنين مطلبى وجود ندارد، و چرا فقط به ذكر ود. چرا يك همقطعى خواهد ب

 اند؟كلّياتى اكتفا كرده

كرد كه آن حضرات شايد مصلحت اقتضا مى»ايشان در جواب فرمودند: 

 حقير عرض كردم:« تعيين نكنند. مسئلهوقت دقيقى را براى اين 

مور اكند كه شما هم تعيين نكنيد و بگذاريد آيا همان مصلحت اقتضا نمى

 بر جَرى عادى خود به سمت رشد و كمال استمرار يابد؟ تازه شما خود اعتراف

 كرديد كه علم به صح ت و سقم اين مسائل نداريد!

در اينجا ايشان سكوت كردند و ديگر هيچ صحبتى نكردند و ما هم 

 خداحافظى كرده از منزل بيرون آمديم.

اق زيارت اين عالم بود پس از خروج از منزل، آن رفيق ما كه بسيار مشت

 روكرد به من و گفت:

فهمم كه پدر تو چه حق  بزرگى بر گردن ما دارد و ما از آن فلانى حالا مى

به كلّى غافليم. او كجا و اينها كجا؟! صحبت او كجا و مطالب اين جماعت 

كجا؟! هدايت و ارشاد او كجا و مسائل و رهنمودهاى اينها كجا؟! انسان تا 

 كند.ئل را با چشم خود نبيند باور نمىبعضى از مسا

 من رو كردم به آن شخص و گفتم:

من حيا كردم به آن عالم محترم بگويم كه خود حقير از شما وقت خاصّى 
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گذرد و ها است كه از آن تاريخ مىرا جهت ظهور حضرت شنيدم و الآن سال

 هنوز ظهور محقّق نشده است!

ى وجود ندارد كه ما بياييم و به آيا اين صحيح است؟! و مگر مطلب ديگر

و  تخي لاين مطالب بپردازيم؟! و مردم را گيج و گنگ و پا در هوا در عالم 

هاى سر خرمن، عمر و وقت آنان را به انتظار واهى اوهام رها سازيم و با وعده

اساس بگذرانيم؟! و هر وقت كه از آن وعده تخلّف شد بگوييم بداء و بى

 ره وعده ديگرى و بدائى ديگر، إلى آخره ...حاصل شده است و دوبا

اى تغيير پيدا نكرده است، مسئلهعزيزِ من، بداء حاصل نشده است و هيچ 

ى اين افراد اثبات شده است. چه كسى از شما خواسته اطّلاعبلكه جهل و بى

به اين امورى كه هيچ ارتباطى به شما ندارد وارد شوى و خلقى را در حيرت 

ار دهى؟ مانند فردى ديگر و عالمى ديگر در يكى از و سرگردانى قر

داد كه پس از جنگى كه در منطقه در گرفته ها كه به مردم وعده مىشهرستان

است حضرت ظهور خواهند كرد، و وقتى خلاف آن ثابت شد گفته بود: بداء 

نموده بود. و عجب از حاصل شده است، و موعد را به وقت ديگرى موكول

نند كها دل خوش مىادراك كه هنوز به اين سخنتدب ر و بىو بىاين خلق عوام 

نشينند، و با اينكه دروغ و خلافش ثابت شده و هنوز پاى صحبت اينان مى

 1«روند!دارند و از دور اين افراد كنار نمىاست باز دست از سر اينها برنمى

 گونه تغيير و تحوّلى راه ندارددر علم حضرت حق هيچ
اين نكته بسيار حياتى است كه مراتب حقايق اشياء در سلسله به  توج ه»

 واسطهعلل وجودى آنها متفاوت است. حقيقت وجود در مقام ظهور و بروز به
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كند، در سلسله عِلل فاعلى و صورى خود تشخّص و تعي ن پيدا مى« مريد»اسم 

تبه ررسد آن مرتبه حكم علّت فاعلى براى مو به هر مرتبه از مراتب ظهور مى

شود، تا اينكه به مرتبه شهادت و تعي ن ماد ى به منصّه ظهور و مرحله بعد مى

برسد و وجود عينى خارجى در عالم ماد ه و صورت پيدا نمايد. اين از نقطه 

نظر تطو ر و تحو ل وجود بالصّرافه و بسيط در عالم اعيان و تشخّصات خارجى 

 است.

ن تطو رات و تحو لات و اشراف و ام ا از نقطه نظر علم حضرت حق به اي

حضورى ذات حضرت پروردگار بر آثار و لوازم و ضِلال مترشّحه و متنازله از 

مرتبه ذات بايد اذعان نمود: در آنجا هيچ تغيير و تحو لى راه ندارد، و حقيقت 

غيير و گاه تعلمي ه پروردگار نسبت به جميع اين تحو لات و تغي رات خود هيچ

اى جاى خود را به صورت علمي ه ديگر د و صورت علمي هدارتبديل برنمى

گردد، بلكه تمام صور دهد و صورت اولى از صفحه علم ربوبى محو نمىنمى

در مرتبه عيني ت حقيقي ه خودشان كه همان مرتبه علّيت وجود خارجى در عالم 

نى ااعيان و شهادت است، و يا در مرتبه مُبدَعات و امور مجر ده و عقلانى و نور

است به يك منوال و به يك درجه و به يك مرتبه حضور و ثبوت ازلى دارد و 

ام  »گونه تحو لى و تغييرى در آنها راه ندارد، و در آيات قرآن از آن به هيچ

 وارد است: آيۀ شريفهاست؛ چنانچه در تعبير شده« الكتاب

هُ ما یَشاءُ وَ یُثْبتُِ وَ عِندَْهُ أُمُّ ا﴿   1﴾؛لْکِتابِ یَمْحُوا اللَّ

اش تعلّق كند و هر چه كه ارادهمحو و نابود مى، او هر چه را كه بخواهد”

 “شد و پيش اوست اصل و حقيقت كتاب.بخگيرد وجود مى

 فرمايد:و يا در آيه ديگر مى
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هُ فيِ أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ﴾﴿  1؛وَ إنَِّ

ه و حقيقت كتاب اصلى در نزد ما و به تحقيق كه اين قرآن كريم در مرتب”

 “خ و بلندمرتبه و متقن است.داراى مقامى بس شام

تعبير شده است، در مقابل لوح محو و اثبات، « لوح محفوظ»و يا از آن به 

 :آيۀ شريفهمانند 

  2﴾؛* فيِ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ ﴿

لوح محفوظ ثابت  كه در * بلكه او قرآنى است داراى مجد و عظمت”

 “باشد.مى

در اين مرتبه هيچ تغيير و تحو لى و محو و اثباتى وجود ندارد، بلكه همه 

اشياء به صورت علمي ه خود در علم ازلى حق  ثابت و لا يتغي ر خواهند بود، و 

هر تغيير و تحو لى كه در عالم ماد ه رخ دهد، و يا به تعبير بعضى از روايات در 

به اراده حضرت حق  بداء حاصل شود مربوط به علم ما و  صورت عينى اشياء

محدودي ت سعه وجودى ما نسبت به إشراف عوالم ربوبى و سلسله علل 

وقوعى اشياء است، نه مربوط به علم حق  و اراده حق، و الّا لازمه خلاف اين 

ب هاى متعاقعلمى حضرت حق نسبت به اراده اطّلاعاثبات جهل و عدم  مسئله

 3«وجود خارجى اشياء است. تكيفي در 

 باشد نسبت به روند فاعلى سلسله علل در عالم خارجبداء انكشاف جهل ما مى
ر ، مثلًا دمسئلهكنيم كه در فلان بنابراين اگر ما در روايات مشاهده مى»

 لامالس عليهامامت موسى بن جعفر عليهماالس لام و يا امامت حضرت عسگرى 
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نه به اين معنى است كه در علم ازلى حضرت حق   بداء حاصل شده است، اين

طه واساو ل قرار بود امامت به غير اينها برسد، بعد خدا به جهتى از جهات و به

اش بر امامت اشيائى تغيير اراده و خواست داد و اراده بروز مصالحى و ظهور

اين دو امام تعلّق گرفت؛ اينها همه كفر است و جهالت و ضلالت؛ اراده 

 صو رتردگار در مرحله تكو ن كه مانند اراده ما نيست كه معلول و مسب ب از پرو

موضوع و رعايت جوانب و شرايط و مصالح آن، و شوق و رغبت به سوى 

 حقّقتو سپس عزم مؤكّد بر فعل باشد، بلكه نفس اراده حق  مساوى با  تحقّق

حق  معنى  خارجى آن است و اين سلسله مذكوره علّيه اشياء خارجى در وجود

 ندارد.

بداء به معناى انكشاف حقيقتى است خلاف آنچه قبلًامتوقّع و منتظر بوده 

پس از خود را  ائم هاست. وقتى رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم عدد 

يك هر كدام را با ذكر خصوصي ات براى شمرد و يكتك به اسم برمىتك

نها كرد كه بدائى براى آ تصو رن تواكند، ديگر چطور مىاصحاب خود بيان مى

بوده  عاطّلايابد كه نفس مقد س رسول اكرم از آن بى تحقّقاى مسئلهرخ دهد و 

 است؟!

پس بداء يعنى جهل ما نسبت به روند فاعلى سلسله علل در عالم اعيان و 

 مالس لاعليهبداء معنى ندارد؛ زيرا علم امام  الس لامعليهخارج. و ام ا براى امام 

چنانچه ذكر شد عين  الس لامعليهاشى از حقيقت ولايت است و ولايت امام ن

ولايت حضرت حق  است، و ولايت كه قابل تخلّف نيست؛ چنانچه علم 

 باشد.حضرت حق قابل تخلّف نمى

ولايت يعنى سيطره و هيمنه و إعمال تكوينى حضرت حق بر جميع عالم 

اراده امكان ندارد از حقيقت  تفعلي وجود؛ و بر اين اساس نفس اين إعمال و 

ز امكان ني الس لامعليهعلمي ه ازلي ه حق  تعد ى و تجاوز نمايد. و لهذا ولايت امام 
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ندارد از مسير و ممشاى علم كلّى و ازلى حق  تخلّف حاصل نمايد، بلكه امام 

با إعمال ولايت خود همان صورت علمي ه كلّيه حق  را به منصّه  الس لامعليه

 العادهاى است فوقمسئلهآورد، و اين و ظهور خارجى و مصداقى در مىثبوت 

 ظريف و دقيق و عميق.

اى غير از هيچ خواست و اراده الس لامعليهگردد كه امام و از اينجا معلوم مى

اراده پروردگار طابق النّعل بالنّعل ندارد، و به اندازه سر مويى غير از  تحقّق

نمايد. و ام ا افراد چيزى در وجود او راه پيدا نمى و ميل و اراده حق خواست

ديگر كه علم ناقص آنها در مراتب بسيار پايين از سلسله علل و اسباب تكوينى 

هم با ديد ناقص و آن -عالم وجود است، و فقط نسبت به عالم برزخ و مثال

اصل ح اطّلاع -ضعيف نه كامل و عميق و نسبت به بعضى از مراتب عالم برزخ

ل اند )حاكنند كه مطلب تمام است و هر آنچه را كه ديدهمى تصو رنمايند، ىم

در خواب و يا در مكاشفات( قطعاً صورت خارجى پيدا خواهد كرد؛ غافل از 

اينكه حقيقت عالم برزخ و مثال و صورت در آخرين مرتبه از مراتب سلسله 

 است صورتى باشدعلل واقع است، و احتمال دارد صورتى را كه اين فرد ديده 

كه هنوز از نقطه نظر ثبوت و علّيتِ تام ه جهت نفوذ و إعمال در عالم ماد ه به 

به اين  نرسیده باشد، و هنوز براى رسیدتام ه و كمال صورى ن فعلي تمرتبه 

داند كه خدا مىمرتبه احتياج به فع الي ت و إعمال علل مافوق خود دارد؛ درحالى

سطه ظهور علل و اسباب و مقد رات چه تصادمات و در آن عوالم ربوبى به وا

دهد تا يك قضاء كلّى به چه فعل و انفعالات و چه تغيير و تحو لاتى رخ مى

 1«قضاء محتوم و مُبرَم تنج ز پيدا كند.

                                                      
   .500و  505، ص 5. اسرار ملکوت، ج 1



 811  الس لام از فوت جوان و دفع آن با صدقهإخبار حضرت عيسى عليه

 از فوت جوان و دفع آن با صدقه السّلامعليهإخبار حضرت عيسى 
وت از ف الس لامعليهدر خبر است روزى حضرت عيسى على نبي نا و آله و »

جوانى خبر داد. روز بعد اصحاب ديدند كه آن جوان صحيح و سالم در خيابان 

يا روح الله، شما »مشغول حركت است. آمدند و به آن حضرت عرض كردند: 

ديروز از فوت اين جوان خبر داديد و اينك او را سالم، در حال حركت 

تو »د. حضرت فرمود: آم« او را حاضر كنيد!»حضرت فرمود: « ديديم!

تا  ى، بگو چه كار كردىرسیدسم  مار به هلاكت مى توس طبايست ديشب مى

ديشب قبل از اينكه به منزل »عرض كرد: « خدا اين بلي ه را از تو رفع نمود؟

بروم به فقيرى در راه برخورد نمودم و قدرى به او انفاق كردم و آنگاه به خانه 

 شدم در زير تشك توج هرختخواب برخاستم م وارد شدم، و امروز صبح كه از

حالا »حضرت فرمودند: « يك مار سياه خطرناكى قرار دارد و آن را كشتم.

واسطه سم  مار  ديديد كه اين صدقه و انفاق چطور مرگى را كه قرار بود به

باره روايات و حكايات بسيار وارد و در اين 1«براى او پيدا شود دفع نمود!

 است.

ها و مكاشفات و يا شود افرادى كه به واسطه خوابروشن مى از اينجا

دهند، از آنجا كه به واسطه إعمال بعضى از علوم غريبه خبر از زمان ظهور مى

توانند به مراتب عاليه سلسله علل جهالت و نقصان وجودى و علمى نمى

آنها بر فرض صح ت فقط به بعضى از مراتب  اطّلاعدسترسى پيدا كنند، لذا 

ه گيرد، و ممكن است چه بسا بدنى  و قابل تغيير و تحو ل عالم مثال تعلّق مى

واسطه بروز علّتى يا عللى آن قضاء محتوم كه قرار است براى فردى و يا 

و يا كمي ت آن نسبت به مصاديق خارجى  كيفي تجريانى حاصل شود در 
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خبرند بى به كلّىاختلافاتى حاصل شود، و اين افراد از آن اختلافات و تعبيرات 

 تحقّقكنند همين صورتى را كه مشاهده كردند در عالم خارج ممى تصو رو 

ها از اساس باطل خواهد شد، تا چه رسد به اينكه اصل اين مكاشفات و خواب

ته ه انجام پذيرفتخي لات و غلبه قو ه واهمه و متخي لو پوچ باشد و بر اساس 

 1باشد.

 ظهور مسئلهكامل و إشراف حقيقى بر  طّلاعاهذا آنهايى كه و بناءً على

 مطلبى را اظهار -از اولياى حقيقى الهى و عرفاى شامخين و اهل توحيد -دارند

كنند و يا اگر چيزى ندرتاً بگويند در قالب كنايات و اشارات و مبهماتى نمى

است كه كسى از آنها مطّلع نخواهد شد. و آنهايى كه اهل ابراز و اظهار و اد عا 

 ى ندارند.اطّلاعستند از آن مطالب هيچ خبرى و ه

 كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  حر عشق ز پروانه بياموزـرغ سـاى م

 2و آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد  نداخبرانلبش بىـان در طـمد عي  اين

 در حالت كسالت و جواب آن علّامهاعتراض عدم اتيان نماز شب به مرحوم 
نجا به مناسبت إخبار از ظهور حضرت بقي ة الله ارواحنا لتراب مقدمه در اي»

رضوان الله  -الفداء و كشف از عالم برزخ و مثال، مطلبى را از مرحوم والد

شويم، در ارتباط با صورت مثالي ه و برزخي ه نماز شب كه ايشان متذكّر مى -عليه

ترمين از علما در ملاقاتى اند: يكى از محاند و فرمودهدر كتاب خود ذكر كرده

كه با ايشان در مشهد مقد س داشتند راجع به قرائت نماز شب و فوايد آن 

مطالبى فرمودند؛ و از آنجا كه ايشان در آن زمان به كسالت سكته قلبى دچار 
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شده و در بيمارستان بسترى بودند، نماز شب احياناًدر بعضى از اوقات از ايشان 

ه اتيان صلاةالّليل آن عالم محترم بدين جهت بوده فوت شده بود، و تذكّر ب

 است.

اى ، مطلب را برمسئلهبه ياد دارم اين حقير در همان اي ام پس از شنيدن اين 

دوستان و رفقا قدرى باز نمودم و عرض كردم: افراد عادى گرچه داراى مراتبى 

ت ااز معنوي ت و نوراني ت بوده باشند و صاحب كرامات و رياضات و مكاشف

ولى سعه علمى و إشراف وجودى آنها بر اولياى الهى و عرفاى بالله  ،باشند

فقط محدود به عالم مثال و برزخ است، و حتّى اگر بالاتر هم بوده باشند، باز 

در مرتبه ملكوت كه مربوط به عالم نفس است قرار دارند. و از آنجا كه هنوز 

ها نفسى در آنها به انت تتعلّقاهاى بشرى و رفض كلّى اناني ت و حيثي ت

است، لذا وجود آنان با وجود بالصّرافه حضرت حق  معي ت و اتّحاد پيدا هرسیدن

نكرده، و آثار و شوائب غيري ت مانع از ورود در حريم اطلاقى و لايتناهى 

باشد، و با كسانى كه توفيق تشر ف به حضور سلطان پيدا حضرت حق  مى

 و اصلاًكنند و ور به مبهمات و مجملاتى نظاره مىاند، و از داند بيگانهنموده

گذرد، و چه نجواها ى از آنچه كه در آن مرتبه از تجر د و توحيد مىاطّلاعابداً 

ها و داد و ستدها كه عاشق با معشوق در عالم وحدت و سَر و سِر ها و خلوت

 دهد ندارند.و اتّحاد انجام مى

 نمايد، و اوستختلف تجلّى مىدر آن مرتبه فقط حق  است كه در صور م

پردازد. گاه به صورت راكع و ساجد نمايى مىكه به أشكال گوناگون به جلوه

خيزد و گاه به صورت مريض و مبتلا در منزل و بيمارستان خود برمى به نماز

نماياند. در آن مرتبه ديگر تفاوتى نيست بين اشكال مختلف و ادوار را مى

له فقط حق  متجلّى است و جلوه در آنجا ديگر رونقى متفاوت؛ زيرا در آن مرح

آورد. در آنجا تمام، نماز است و ركوع است و دست نمىندارد و بازارى به
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سجود است و خلوت است و عبادت است و همه يك چيز است و آن جلوه 

 حق  است.

و ام ا از آنجا كه ما از اين مرتبه غافليم و حقيقت را در صورت و جلوه، نه 

كنيم، فقط آنچه را كه صورت يابيم و مشاهده مىر متجلّى و ذوالصّورة مىد

پنداريم، و غير آن را عدم به شود حق مىمثالى آن در عالم برزخ منكشف مى

نماييم و بر نبود آن ايراد و اشكال ي ت آن مىدو مآوريم و حكم به معحساب مى

 نماييم.و اعتراض مى

 د:فرمايحق  دارد كه مىر مقام انس و قربِ به آرى، اين اخبارى كه دلالت ب

بٌ و لا نبیٌّ مُرسَل” به همين اشاره ، 1“لی مَعَ اللهِ حالاتٌ لا یسَعُها مَلَکٌ مُقَرَّ

ا در باشد، تگيرى نمىبندى و شكلمقام است؛ يعنى مقامى كه قابل صورت

لمى د. آنجا عاحاصل نماين اطّلاعاند از آن عالم برزخ ملائكه و نفوسى كه مطّلع

ى ، و آن كسكيفي تاست بدون صورت و بدون شكل و بدون مقدار و بدون 

تواند از آن حالات مطّلع گردد؟! كه به عالم مثال وارد شده است چگونه مى

 اين محال است و ممتنع.

 قد س الله -بنابراين علّت اعتراض و ايراد آن عالم محترم به مرحوم والد

ن صورت مثالى نماز شب را در عالم برزخ مشاهده اين بود كه ايشا -نفسه

بود و حق هم با او بود؛ ام ا از آنجا كه به مراتب بالاتر دسترسى نداشته و نكرده

د، هم نرسانيده بوى بهاطّلاعبه مرحله خلوت و انس مرحوم والد، ابداً آشنايى و 

مود؛ نمى توصي هدر مقام نصيحت و تذكّر برآمده نسبت به اداى نماز شب 

ه، ها مرتبكه آن بزرگ در حيطه وحدت با حق  هزارها بار بلكه ميليوندرحالى

ى ناقص و ناتمام است، در حالت مسئلهباز  چه بگويم هر چه مقايسه شود اصلاًو 
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 1«از وصول به آن مرتبه عاجز و كُميتش لنگ است. تخي لبود كه عقل و 
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 منحصر نبودن انتظار فرج در شیعیان عصر غیبت 
ست که انسان منتظر ا این ،آیدمیلین معنایی که از انتظار فرج به ذهن ما او 

 و باشد تا اینکه حضرت از پس پرده غیبت ظاهر گردد الس لامعلیهظهور امام زمان 

رج ؛ ام ا برای انتظار فباشدمیمعنا صحیح جهان را پر از عدل و داد کند؛ و البته که این 

معنای دیگری نیز هست و به عبارت دیگر فرج یک معنای عام ی است که دارای 

و  الس لامعلیهو یکی از آن مصادیق همان ظهور امام زمان  باشدمیمصادیق متعدد 

ن ادر لس« انتظار فرج». منتهی اگر بخواهیم مراد از باشدمیبرقراری عدل در جهان 

روایات را، فقط بر همین جنبه ظاهری حمل کنیم و بگویم منظور از فرج، ظهور امام 

دارد که  یمتعدد قیبلکه فرج مصاد ؛ این معنی صحیح نیست؛باشدمی الس لامعلیه

مقام ولایت امام  نسبت به به معرفت دنیآن همان رس قیمصاد نیاز مهمتر یکی

 .باشدمی الس لامعلیه

ه به امام ک کندمیینی در کتاب اصول کافی، از ابوبصیر نقل مرحوم محد ث کل

 عرضه داشت: الس لامعلیهصادق 

  ؟الْفَرَجُ  مَتَی کَ جُعِلْتُ فدَِا



 812  بتیغعصر  انیعیمنحصر نبودن انتظار فرج در ش

 «؟شودمیفدایت شوم فرج چه موقع حاصل »

نْیَایا  حضرت فرمودند: نْ یُرِیدُ الدُّ قَدْ فَ مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأمَْرَ  ؟!أَبَا بَصِیرٍ وَ أَنْتَ مِمَّ
جَ عَنهُْ لِانْتظَِارِهِ   ؛1.فُرِّ

باشی؟! کسی آیا تو از کسانی هستی که به دنبال رسیدن به دنیا می !ای ابابصیر»

که این امر ولایت ما را بشناسد، بواسطه همان انتظاری که دارد برای او فرج حاصل 

 « شده است.

شف ای انسان منکبراین مسئله  در باب انتظار فرج،روایات  مجموعه با بررسی

لیه و ع صلّی اللهپیامبر اکرم که انتظار فرج یک مسئله ای است که از زمان  گرددمی

انتظار فرج را با فضیلت ترین عمل ام ت است و رسول خدا مطرح بوده آله و سلّم 

  2.انتظار الفرج امّتی اعمال افضل :فرمایندمیو  کندمیخود معرفی 

رین عمل تکه محبوب شودمیپرسیده  الس لامعلیه ؤمنینامیرالمو هنگامی که از 

 3«انتظار فرج!»: دهندمیحضرت پاسخ  ؟نزد پروردگار چیست

 افرادی که در !که منظور از انتظار فرج چیست؟ آیدمیپیش  سؤالحال این 

ت بودند و در تححضرت همیشه در کنار علیه وآله وسلّم،  صلّی اللهزمان پیغمبر 

! رد؟ک تصو رانتظار فرج را برای آنها  توانمیند، چگونه کردمیگی حکومت او زند

چون امام زمان ما در  ،است یتصو رمبرای ما امر انتظار فرج همانطور که عرض شد 

انتظار فرج و  غیبت قرار گرفته و ما از وجود ظاهری حضرت محروم هستیم. لذا

ت، برای ما کاملا روشن و معقول و به پایان رسیدن زمان  غیب الس لامعلیهظهور امام 
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 لّم،علیه و آله وس صلّی الله تر است. پیغمبرولی مطلب از این بالاتر و مهماست؛ 

امامشان از آنها غائب است، محدود و محصور برای گروهی که  ،انتظار فرج را

 بنابراین .«انتظار فرج است ،ت منبا فضیلت ترین عمل امّ»نکردند؛ بلکه فرمودند: 

 .باشدمیعلیه وآله وسلّم، ثابت  صلّی اللهبرای همه ام ت پیامبر مسئله این 

 تأمّلی در معنای انتظار فرج
اینجاست که باید دید مراد از انتظار فرج، به چه معناست؟! چه معنایی دارد  

ندگی ز علیه و آله وسلّم صلّی اللهحضرت خاتم  ،اصحابی که الآن با اشرف مخلوقات

ر خوانند، و دار او هستند و نمازهای پنجگانه خود را پشت سر او میو در کن کنندمی

سفر و حضر با او هستند، باز هم باید منتظر فرج باشند؟! با وجود پیغمبر اکرم دیگر 

 که برای پر شدن آن باید منتظر فرج باشند؟! ماندمیچه خلأ و کمبودی 

حضرت تشریف آوردند ظهور کردند و  الس لامعلیهفرض کنیم اگر امام زمان  

و ما توفیق زیارت جمال حضرت را پیدا کنیم، برویم در کنار آن حضرت بنشینم و 

ایشان به ما بفرمایند: که بروید و منتظر فرج بشوید! چون جد م فرمود: افضل اعمال 

 ام ت من انتظار فرج است!

: عجب! باز هم باید منتظر فرج شما گوییممیو  کنیممیهمه ما تعج ب 

کار تمام است! با آمدن شما، دیگر انتظار فرج چه معنایی  اشیم؟! شما که آمدی وب

 دارد؟!

لذا اولیاء الهی آمدند و برای ما این سر  را منکشف نمودند و فرمودند که مراد 

نیست؛ بلکه فرج حقیقی همان فتح  الس لامعلیهظهور ظاهری امام  صرفاًاز این فرج 

است!  ؤمنمو تجلّی ولایت او بر قلب  الس لامعلیهامام باب معرفت و انکشاف حقیقت 

اطنی از فرج و ظهور ب عبارت استمعنای حقیقی فرج از منظر مکتب عرفان،  بنابراین

 .الس لامعلیهامام 
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در  ،بیننداین همه افراد در کنار پیغمبر بودند؛ ولی همه جسم پیغمبر را می

لی اینها ند؛ ودیدمیو سکنات او را  حالی که حقیقت پیغمبر که جسم نیست! حرکات

چه و العند؛ از درون ی ه نیست؛ از باطن او چند نفر مطّمحم دکه آن واقعی ت حقیقت 

 کسی خبردارد؟!

 1و از درون من نجست اسرار من  خود شد یار من  هر کسی از ظن 

از آنجایی که دست ما به آن حقیقت نرسیده و سلطان معرفت در قلب ما لذا 

شست نشستن اصحاب نزد پیغمبر یک ناو برای ما غائب است.  حقیقتاً ته است ؛ننشس

 اگرچه ،ظاهری است تا مدامی که آن حقیقت در قلب ظهور کند که اگر چنین شود

 ولی باطن متصل است. ،دیدار نشوده چشم موفق ب

 2ور پيش منى چو بى منى در يمنى  گر در يمنى چو با منى پيش منى

بر علیه و آله را زیارت نکرد؛ ولی پیغم صلّی اللهک بار هم پیغمبر اویس قرنی ی

 اویس فرمودند: دربارۀبرای او ظهور باطنی پیدا کرده بود، لذا 

 ؛3إنّی أشمّ رائحة الرّحمن من قبل الیمن

                                                      
 . مثنوی معنوی، دفتر او ل. 1
 رساند بيت ابن فارض عارف شهير مصرى:و همين مراد و مُفاد را مي 2

 إن غابَ عَن إنسانِ عَينى فهْوَ فى  ما للِنَّوَى ذَنبٌ و مَن أهْوَى مَعى
مم غائب در صورتى كه محبوب من با من باشد، دورى گناهى ندارد؛ چرا كه اگر از مردمك چش»

 (122، ص 1030)ديوان ابن فارض، طبع بيروت سنه « باشد، در درونم حاضر است.

؛ همچنین این حدیث را مرحوم علامه / مجلس هفتاد و يكم 1201شرح حديث عنوان بصرى / . 3
به این کیفی ت  45، صفحه 1إحياء العلوم، جلد به نقل از کتاب  030، ص: 0مطلع انوار، جدر کتاب 

 قال رسول الله صلّى الله عليه )و آله( و سلّم:» ست :آورده ا
 «" إنّى لأجِد نَفَسَ الر حمن من جانب اليمن."
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 «.شنومبوى خدا را از جانب يمن مىمن »

ر ه همیشه داکثر اصحاب  ک  در مقابل اصحابی همچون ابوبکر و عمر وعموماً

حال رفت و آمد ظاهری با حضرت بودند؛ اما محجوب بودند و محروم! و پیغمبر 

، کردیمبرای آنها ظهور نکرد. ابوبکر در غار با پیغمبر بود، پیغمبر برای او صحبت 

 :فرمایدمیام ا چه سود؟ اینجاست که مولانا در این باره 

 ن زمانـست ايــو هـش تلوى تو پيـهـپ  انـى اصحاب كهف اندر جهـاى بس

 1مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود  رودـــدر س  او اـب ارــي  ار با اوــغ

   

 از منظر آیه الله طهرانی تعریف ظهور باطنی
 م دمحدر یکی از جلسات، شخصی از حضرت آیت الحق  و العرفان حاج سی د 

ولیاء الهی از ظهور باطنی پرسد: مراد امحسن حسینی طهرانی رضوان الله علیه می

 چیست؟ 

 ایشان در جواب فرمودند:

كشف مقام و از عبارت است  ،و ظهور باطنى منظور از فرج باطنى»

براى انسان. اين كه انسان آن حقيقت را ادراك  الس لامعليهامام  ولايت

 ؟يستك حضرت را بيابد و بداند الس لامعليهت امام زمان كند و آن واقعي 

 نرسیدمنظورِ از  !ى است؟موقعي تدر چه  ؟كندو چكار مى ؟و چيست

كه همان ظهور باطنى و فرج باطنى  الس لامعليهبه ولايت امام زمان 

ن به حقيقت توحيد و معرفةالله. رسیدعبارت است از  ،حضرت است

كسى كه امام زمان را بشناسد، خدا را شناخته است و ديگر كار او تمام 

                                                      
 [.«و ورَد أيضًا:" أجد نفس رب كم من قبل اليمن." ]و رجاله ثقات»و در تعليقه گويد: 

 . مثنوی معنوی، دفتر او ل. 1
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كيميايى است كه  حقیقت آناداراک  ه است.درسیاست و به كمال 

خداوند ما را توفيق بدهد كه مشمول  .كندخداوند نصيب هر كسى نمى

اين عنايت بشويم و اين كيميا و اين اكسير را خداوند به ما مرحمت 

 1«كند.

 ی و ظهور باطنی ولایت در شاه عبدالعظیم حسنیتجلّ
 ند: فرمودمیحضرت آقا رضوان الله علیه 

من زار عبد العظیم ”وايت راجع به شاه عبدالعظیم حسنی است، ر»
، كسى كه حضرت عبدالعظيم را 2“ربلاکب الحسین زار منکبـِرَی 

دانيد اين براى است، مى سی دالشّهداءهمچون زيارت  ،زيارت كند

ر د الس لامعليهولايت است، آن ولايت امام  ۀچيست؟ براى همين مسئل

رده است، چرا اگر كسى ما را زيارت كند حضرت عبدالعظيم تجلى ك

روايت نيامده؟ كسى كه فلانى را زيارت كند ....؟ چون تجلى نكرده. 

مگر ولايت كشك و دوغ است كه بخواهد در هر جايى بيايد و به هر 

ويم و ش توج هاعتبارى معتبر شود؟ نخير آقاجان! اينطور نيست. بايد م

كنيم؟ حضرت عبدالعظيم مىگوييم و چگونه عمل بفهميم كه چه مى

 كرد، ذوب و فانى الس لامعليهامام هادى  خود را در ولايت الس لامعليه

آن حقيقت ولايت در نفس حضرت عبدالعظيم تجلى كرد؛ لذا فرمودند: 

را  ءسی دالشّهداكسى كه حضرت عبدالعظيم را زيارت كند مثل اينكه 

 زيارت كرده.

                                                      
  .1050صفر  11، 10مجلس ، هران، طجلسات پرسش و پاسخ. 1
: ... أمَا إنّك لو زُرتَ قبر عبدالعظيم عندكم لكنتَ كمن زار الحسين 050. كامل الزيارات، ص  2

 الس لام.عليه
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توانم بيايم كربلا جدت را من نمى !يابن رسول الله: گويدراوى مى

تو كه حضرت عبدالعظيم در كنارت  :فرمايدحضرت مى .زيارت كنم

 زيارت كنى؟! او را روىاست، چرا نمى

نكنيم كه اين مسئله اختصاص به حضرت عبدالعظيم دارد؛  تصو ر 

اگر ما هم مانند حضرت عبدالعظيم آمديم و ولايت را پذيرفتيم و با تمام 

د به لوازم ولايت، ]پایبند بودیم[، ولايت را پذيرفتيم و تا آخر وجود خو

ايستاديم، همان ولايتى كه در حضرت عبدالعظيم تجلى  قضي ههم پاى 

كند. منتهى كرده است، در ما هم تجلى خواهد كرد هيچ تفاوتى نمى

نه در مقام شعار و اد عا! در امتحانات وقتى پيش  ؛بشرطها و شروطها

 1«آيد، خب همه اهل شعار هستيم!ها پيش مىموقعي تآيد، در مى

 السّلامعلیهمعرفت به نورانیّت امام  ۀفرج و ظهور باطنی بوسیل تحقّق 
 الس لامعلیه امیرالمؤمنینروزی جناب سلمان فارسی و ابوذر غفاری خدمت 

ان نشما را با نورانی ت بشناسیم! ای خواهیممیرسیدند و از حضرت تقاضای کردند: ما 

بودند! گرچه همیشه با  الس لامعلیه امیرالمؤمنیندر واقع منتظران فرج حقیقی 

ملازمت و ارتباط داشتند؛ ولی این درد را در خود احساس  الس لامعلیه امیرالمؤمنین

  ند که حقیقت حضرت چیز دیگری است.کردمی

ة و معرفمعرفتی بالنورانیّة معرفة الله عزّوجلّ  فرمايد:حضرت در جواب مى
 ،من معرفة الله است و معرفت به پروردگارمعرفت » ؛الله عزّوجلّ معرفتی بالنوّرانیّة

 «معرفت من به نوراني ت است!

                                                      
 .1052عيد غدير خم ، جلسات اعياد و وفيات. سخنرانی 1
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 توضیحی پیرامون حدیث معرفت به نورانیّت
شرح حدیث عنوان بصری یکی از جلسات حضرت آقا رضوان الله علیه، در 

  :فرمایندمی

و تفسير كنم كه معرفت به نوراني ت قصد دارم اين حديث را ترجمه »

يعنى چه و منظور از معرفت به نوراني ت چيست؟! حضرت در آنجا 

 شود مگر به خودفرمايند كه: ذات پروردگار شناخته نمىتوضيح مى

پروردگار؛ و معرفت من، معرفت پروردگار است نسبت به ذات خود! 

دا را كسى كه خ يعنى كسيكه مرا شناخت خدا را به نوراني ت شناخته و

به نوراني ت شناخته است مرا شناخته و اين همان اتّحاد ولايت و توحيد 

است! و همان اشراف علّى بر لوح محفوظ است نسبت به تمام عالم 

تمام مجارى امور  ،وجود كه اين مضمون در زيارت جامعه آمده است

 گيرد!پروردگار از ناحيه ايادى و نفوس و مشي ت آنها نشأت مى

ه فرمايد: اين معرفت معرفت ببه سلمان مى الس لامعليهأميرالمؤمنين 

نوراني ت است! من در اين زمينه واسطه عالم وجود هستم! لذا 

فرمايد: كشتى نوح را من به سر منزل مقصود رساندم! ابراهيم را من مى

از آتش نجات دادم! موسى را من از آب عبور دادم! عيسى را من به 

ام! تمام اينها را كه أميرالمؤمنين ، نوح را من نجات دادهآسمان بردم

كند همان حقيقت ولايت است! و اين در اين روايت بيان مى الس لامعليه

 و رتصعبارت است از مقام عصمت كه در مقام عصمت ديگر اشتباه در 

 معنا ندارد! چون حضور نفس نسبت به اشياء خارجى،

ه حضور، حضور علّى و عينى ى و ذهنى نيست! بلكتصو رحضور 

 است و به علم حضورى است!

فرمايد كشتى نوح را من نجات دادم يعنى أميرالمؤمنين كه مى
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حقيقت من است كه اين واقعه طوفان را خلق كرده! نوح را بوجود 

آورم و در ها را آفريده! و من كشتى را مىآورده، اين بساط و صحنه

ى و عيسى و و ... تمام اينها ناشى دهم! نجات موسكوه جودى قرار مى

 از همان حقيقت وجودى من است! 

دهد، از كجا آمده اين عَصبى كه الآن انگشتان دست مرا حركت مى

است؟ فرض بكنيد كه از قسمت سو م مهره پشت آمده و از نخاع 

اصل  آيد پسگيرد و بواسطه اشيانه اين عصب به اينجا مىسرچشمه مى

ان است و آن هم به مغز وصل است حال آيا اين عصب از پشت انس

عصب از مغز قطع است؟! نه! زيرا اگر يك  اتّصالتوانيم بگوئيم مى

كند و همينطور از حركت لحظه آن عصب قطع باشد اين دست كار نمى

 كند.ايستد پس دائماً متّصل است كه دست حركت مىمى

است! اوست  الس لامعليهآن اصل و آن عصب اصلى عالم وجود امام 

نه دو تا زيرا اين حقيقت  -آيد و به عنوان يك حقيقت خارجىكه مى

 -با آن اراده و فعل و انفعالات فيزيكى ارتباط دارد و از آنها جدا نيست

آرود مانند عصب بدن كه در تمام هستى را به جنبش و حركت در مى

 يك يك انگشتان دست و در هر كدام از اعضا و در هر سرِ سوزن از

بدن و ناخن و مو جريان دارد! اگر شما يك مو را بكنيد چرا درد 

آيد؟ چون متّصل به عصب است و به مغز وصل است آيا غير از اين مى

كند و است؟! اگر در آن نيمكره اختلالاتى پيدا بشود اين دست كار نمى

 د.افتاگر در اين نيمكره اختلالات پيدا بشود دست ديگر از كار مى

همان اراده و مشي ت پروردگار است كه در  الس لامعليهام ولايت ام

ادعي ه و زيارات وارد شده است آن اراده همان ولايت است كه لوح 

محفوظ را بوجود آورده است! نه اينكه اشراف دارد بلكه بوجود آورده 



 831  تی معرفت به نوران ثیحد رامونیپ یحیتوض

شود كسى چيزى را بوجود بياورد و اشراف نداشته باشد؟! است! آيا مى

ظ را بوجود آورده است! أميرالمؤمنين به سلمان او خودش لوح محفو

نوح  دگويفرمايد: من كشتى را بر زمين نشاندم! چه كسى مىو اباذر مى

تواند كارى بكند؟! البتّه انجام داده است؟ نوح بدون ولايت من كجا مى

دهد با همان ولايت أميرالمؤمنين است و نوح هم كارى را كه انجام مى

 از آن جدا نيست.

ضرت نوح هم چون فانى در ولايت أميرالمؤمنين بود توانست ح

اراده كند! موسى هم چون فانى در ولايت أميرالمؤمنين بود توانست 

دريا را منجمد كند و عصا را به اژدها تبديل كند! عيسى هم چون در 

ولايت أميرالمؤمنين فانى بود توانست مرده را زنده و كور را با يك 

بَرَص و جذام را با يك اشاره صح ت و عافيت ببخشد! اشاره بينا كند و 

 افتد! همينطوربخاطر فناء در آن ولايت است كه اتّفاق مى همۀ اينهاو 

تواند واجد اين مراتب و كمالات مؤمن هم اگر در ولايت فانى بشود مى

 ...بشود!

توانيم به آن مرتبه برسيم؟ پاسخ اين است كه: چرا حال آيا ما مى

 فرمايد:به سلمان و ابوذر مى الس لامعليه! أميرالمؤمنين نتوانيم؟

اى كه خدا قلب او را امتحان رسد مگر آن شيعهبه اين مرتبه نمى 
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 3«1!رسدكرده و او را تسليم ولايت ما نموده است او به اين مرتبه مى

                                                      
أنَّّهُ رَأى فى كتاب  عتيق ، جمَعه بَعضُ  -رحمهُ اللهُ -أقول ذكرَ والدى» :1، ص 50بحار الأنوار، ج . 1
اب  عَتيق  الس لام هَذا الخبرَ؛ و وجَدتُهُ أيضًا فى كتحَد ِّثى أصحابِنا فى فَضائلِ أميرِالمُؤمنينَ عليهمُ

 رُوِى عن محم د بنِ صَدَقَةَ أنَّّهُ قال: سَألَ أبوذَر   الغِفِارى سلمانَ  مُشتَمل  على أخبار  كَثيرةٍ، قالَ:
 النّورانِية؟الس لام بِ ما معرفةُ الإمامِ أميرالمُؤمنينَ عليه: يا أباعَبداللَهِ! -رَضى اللهُ عنهما -الفارسى

 الَ: يا جُندَبُ! فامضِ بِنا، حَتَّّى نَسألَهُ عن ذلِكَ. قالَ: فَأتَيناهُ فلم نَجِدهُ. قال: فانتَظَرناهُ حَتَّّى جاءَّ. قال
 بِالنّورانيةِ. ألُكَ عن مَعرفتِكَصَلَواتُ اللَهِ عليهِ: ما جاءَّ بِكُما؟ قالا: جِئناكَ يا أميرالمُؤمنينَ، نَس

 قال صَلَواتُ اللَهِ عليه: مَرحَبًا بِكُما مِن وَلِي َّين مُتَعاهِدَينِ لِدِينه لَستُما بِمقصِّّرَين، لَعَمرِى! إن َّ ذلِكَ 
 دَبُ!ن[ علَى كُلِّّ مُؤمِن  و مُؤمِنَةٍ. ثُم َّ قال صَلَواتُ اللَهِ عليهِ: يا سَلمانُ و يا جُالواجِبُ ]واجِبٌ

 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرالمُؤمنينَ!
نى بِهَذه الس لام: إنَّّهُ لا يَستَكملُ أحَدٌ الإيمانَ حَتَّّى يَعرِفَنى كُنهَ مَعرفَتى بِالنّورانِي َّة، فَإذا عَرَفَقال عليه

تبصِرًا، و مَن قَصَّّرَ عَن سالمَعرفَة فقد امتحَنَ اللَهُ قَلبَهُ لِلإيمانِ و شَرَحَ صَدرَهُ لِلإسلام و صارَ عارِفًا مُ
 مَعرفَةِ ذلِكَ فهو شاك ٌّ و مُرتابٌ. يا سَلمانُ و يا جُندَبُ!

 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرالمُؤمِنينَ!
ي َّة و هو الس لام: مَعرفَتى بِالنّوراني َّة مَعرفَةُ اللَهِ عَزَّوجَلَّّ و مَعرفَةُ اللَهِ عَزَّوجَلَّّ مَعرفتى بِالنّورانقال عليه

يمُوا ينُ الخالِصُ الَّّذى قال اللَهُ تعالَى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّّا لِيَعْبُدُوا اللَّّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الد ِّينَ حُنَفاءَّ وَ يُقِالد ِّ
وَ هُيقولُ: ما أُمِروا إلّا بِنبو َّةِ محم د صلّى الله عليه و آله و  1الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَي ِّمَةِ 

ةُ الد ِّينُ الحَنِيفِيةُ المحم ديةُ الس َّمحَةُ. و قَولُهُ: يقِيمونَ الصَّلاةَ، فمن أقامَ وَلايتى فقد أقامَ الصَّلاةَ و إقامَ
؛ هُ لِلإيمانِوَلايتِى صَعبٌ مُستَصعَبٌ لا يحتَمِلُهُ إلّا مَلَكٌ مُقَر َّبٌ أو نبِى مُرسَلٌ أو عَبدٌ مُؤمنٌ امتَحَنَ اللَهُ قَلبَ

فالمَلَكُ إذا لَم يكُن مُقَر َّبًا لَم يحتَملهُ، و النَّّبِى إذا لَم يكُن مُرسَلًا لَم يحتَمِلهُ، و المُؤمِنُ إذا لَم يكُن 
 مُمتَحَنًا لَم يحتَمِلهُ.

 قُلتُ: يا أميرَالمُؤمنين! منِ المؤمنُ و ما نِهايتُهُ و ما حَد ُّهُ حَتَّّى أعرِفَهُ؟
 عَبدِاللَهِ!الس لام: يا أباقال عليه

 اللَهِ!قُلتُ: لَب َّيكَ، يا أخا رسولِ 
 يرتَب.ك َّ و لمءٌّ إلّا شُرِحَ صَدرُهُ لِقَبولِهِ و لَم يشُقال: المؤمنُ المُمتَحَنُ هو الَّّذى لا يرَد ُّ من أمرِنا إلَيه شَى

وا فى فَضلِنا ما شِئتُم لونا أربابًا و قولاعلَم يا أباذَر  ! أنا عبدُاللَه عَزَّوجَلَّّ و خَليفَتُهُ عَلَى عِبادهِ، لا تَجعَ
فُكُم فَإنَّّكُم لا تَبلُغونَ كُنهَ ما فِينا و لا نِهايتَهُ؛ فَإن َّ اللَهَ عَزَّّوجَلَّّ قَد أعطانا أكبَرَ و أعظَمَ مِم ا يصِفُهُ و أصِ
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 أو يخطُرُ عَلَى قَلبِ أحَدِكُم فَإذا عَرَفتُمونا هَكَذا فَأنتُمُ المُؤمِنونَ.

 اللَهِ! و مَن أقامَ الصَّلاةَ أقامَ وَلايتَك؟سَلمانُ: قُلتُ: يا أخا رَسولِ قال 
 إِنَّّها قال: نَعَم، يا سَلمانُ! تَصديقُ ذَلك قَولُهُ تعالى فى الكتاب العَزيز: وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ 

الَ اللَهِ صلّى الله عليه و آله و الصَّلاةُ إقامَةُ وَلايتى، فَمِنها قفالصَّّبرُ رَسولُ 5لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ؛ 
لَى الخاشِعِينَ، و و لَم يقُل و إنَّهُما لَكَبيرَةٌ، لِأن َّ الوَلايةَ كَبيرَةٌ حَملُها إلّا عَ« وَ إِنَّّها لَكَبِيرَةٌ»اللَهُ تَعالَى: 

الخَوارجِ و  لِأن َّ أهلَ الأقاوِيلِ مِنَ المُرجِئَةِ و القَدَرِيةِ والخاشِعونَ هُمُ الشّيعَةُ المُستَبصِرونَ، و ذَلِكَ 
غَيرِهم مِنَ النّاصِبِية يقِر ونَ لِمحم د صلّى الله عليه و آله ليس بينهم خِلافٌ و هُم مُختَلفونَ فى وَلايتى 

وَ إِنَّّها لَكَبِيرَةٌ »قال: العَزيز، فَ منكِرونَ لِذلك، جاحِدونَ بها إلّا القليلُ و هم الَّّذينَ وَصَفَهم اللَهُ فى كتابه
ه عليه و قالَ اللَهُ تعالى فى مَوضع  آخَرَ فى كتابهِ العزيز فى نبو َّةِ محم د صلّى الل«. إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ

لبِئرُ المعَطَّلَةُ فالقَصرُ محم د و ا 0؛ «وَ بِئْر  مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْر  مَشِيدٍ»و آله و فى وَلايتى، فَقال عَزَّوجَلَّّ: 
وَلايتى عَطَّلوها و جَحَدوها، و مَن لم يقِر َّ بِوَلايتى لَم ينفَعهُ الإقرارُ بِنُبو َّة محم د صلّى الله عليه و آله إلّا 
أنَّهُما مَقرونانِ، و ذلكَ أن َّ النَّّبى صلّى الله عليه و آله نَبى مُرسَلٌ و هو إمامُ الخلق و على مِن بَعده إمامُ 

لقِ و وَصى محم د صلّى الله عليه و آله؛ كما قالَ له النَّّبِى صلّى الله عليه و آله:" أنتَ مِنّى بِمَنزِلَةِ الخَ
هارونَ مِن موسَى إلّا أنَّّهُ لا نَبِى بَعدِى." و أو َّلُنا محم د و أوسَطُنا محم د و آخِرُنا محم د؛ فمن استكمَلَ 

سَأُبَينُ ذلك بِعَونِ اللَهِ و  و« وَ ذلِكَ دِينُ الْقَي ِّمَةِ»ما قالَ اللَهُ تَعالَى: مَعرفَتى فهو عَلَى الد ِّينِ القَيمِ؛ كَ
 تَوفيقهِ. يا سَلمانُ و ياجُندَبُ!

 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرَالمُؤمنين! صلواتُ اللَهِ عليك.
ورَ أن يشَق َّ، اركَ و تعالى ذلك النّقالَ: كنتُ أنا و محم د نورًا واحِدًا مِن نورِ اللَهِ عَزَّّوجلَّّ فَأمرَ اللَهُ تب

فَقال لِلنِّّصفِ:" كُن محم دا!" و قالَ لِلنِّّصفِ:" كُن عَليا"؛ فَمِنها قالَ رَسولُ اللَهِ صلّى الله عليه و آله:" 
برَئِيلُ جَ عَلى مِنّى و أنا مِن عَلى و لا يؤَد ِّى عَنِّّى إلّا عَلى." و قد وَج َّهَ أبابَكر  بِبَراءَّةٍ إلَى مَكَّّةَ فنزلَ

الس لام فَقال:" يا محم د!" قالَ:" لَب َّيكَ" قالَ:" إن َّ اللَهَ يأمُرُكَ أن تُؤَد ِّيها أنتَ أو رَجُلٌ عَنكَ." عليه
رآنُ؟ قالَ:" بكر ، فَرَدَدتُهُ فَوَجَدَ فى نَفسه و قال: يا رَسولَ اللَهِ! أ نَزَلَ فى القُفَوَج َّهَنى فى استِردادِ أبى

 ن لا يؤَد ِّى إلّا أنا أو عَلى." يا سَلمانُ و يا جُندَبُ!لا، و لَكِ
 اللَهِ!قالا: لَب َّيكَ، يا أخا رَسولِ 

 الس لام: مَن لا يصلُحُ لِحَملِ صَحيفَةٍ يؤَد ِّيها عَن رَسولِ اللَهِ صلّى الله عليه و آله كَيفَ يصلُحُقال عليه
 ولُ اللَهِ اللَهِ صلّى الله عليه و آله كُنّا نورًا واحِدًا صارَ رَس لِلإمامَةِ. يا سَلمانُ و يا جُندَبُ! فَأنا و رَسولُ

صلّى الله عليه و آله محم دا المُصطَفَى و صِرتُ أنا وَصيهُ المُرتضى، و صارَ محم د النّاطِقَ و صِرتُ 
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يا سَلمانُ! صارَ محم د  مِتٌ.أنا الصّامِتَ؛ و إنَّّهُ لا بُد َّ فى كُلِّّ عَصر  مِنَ الأعصارِ أن يكونَ فيهِ ناطِقٌ و صا

فرسولُ اللَهِ  0؛ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّّ قَوْم  هادٍ»المُنذِرَ و صِرتُ أنا الهادى، و ذلك، قَوله عَزَّّوجلَّّ: 
أَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ  الْوَ ما تَغِيضُ اللَّّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّّ أُنْثى» صلّى الله عليه و آله المُنذِرُ و أنا الهادى

لْقَوْلَ وَ مَنْ ء  عِنْدَهُ بِمِقْدار * عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ* سَواءٌّ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر َّ اوَ كُلُّّ شَيْ
يْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ* لَهُ مُعَقِّّباتٌ مِنْ

 2« أَمْرِ اللَّّهِ
الس لام بِيدهِ عَلَى أُخرَى، و قالَ: صارَ محم د صاحِبَ الجَمعِ و صِرتُ أنا صاحِبَ قالَ: فضربَ عليه

ى هَذا! و هَذا و ذَرِ النَّشرِ، و صارَ محم د صاحِبَ الجَنَّّةِ و صِرتُ أنا صاحِبَ النّارِ، أقولُ لَها: خُذِى
صارَ محم د صلّى الله عليه و آله صاحِبَ الر َّجفَةِ و صِرتُ أنا صاحِبَ الهَد َّةِ، و أنا صاحِبُ اللَوحِ 
المَحفوظِ، ألهَمَنى اللَهُ عَزَّوجلَّّ عِلمَ ما فيهِ. نَعَم، يا سَلمانُ و يا جُندَبُ! و صارَ محم د يس* وَ الْقُرْآنِ 

و صارَ  3، «طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى»و صارَ محم د  2، «ن وَ الْقَلَمِ»صارَ محم د و  0، الْحَكِيمِ
محم د صاحِبَ الد َّلالاتِ، و صِرتُ أنا صاحِبَ المُعجِزاتِ و الآياتِ، و صارَ محم د خاتَمَ النّبيينَ و 

و لا أحَدٌ « هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ الَّّذِي« »النَّّبَإِ الْعَظِيمِ*»و أنا  صِرتُ خاتَمَ الوَصِيينَ، و أنا الصِّّراطُ المُستَقِيمُ 
اختلَفَ إلّا فى وَلايتى، و صارَ محم د صاحِبَ الد َّعوَةِ و صِرتُ أنا صاحِبَ الس َّيفِ، و صارَ محم د نَبيا 

ي الر ُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ يُلْقِ»عَزَّوجَلَّّ: مُرسَلًا و صِرتُ أنا صاحِبَ أمرِ النَّّبى صلّى الله عليه و آله، قال اللَهُ 
و هُوَ رُوحُ اللَهِ لا يعطيه و لا يلقى هَذا الر ُّوحَ إلّا عَلَى مَلَكٍ مُقَر َّب  أو نَبِى  4« مَنْ يَشاءُّ مِنْ عِبادِهِ عَلى

ليه القُدرةَ و أحيا فَو َّضَ إ مُرسَل  أو وَصِى مُنتَجَب ، فَمَن أعطاهُ اللَهُ هذا الر ُّوحَ فقد أبانَهُ مِن النّاسِ و
المَوتَى، و علِم بِما كانَ و ما يكونُ و سارَ مِنَ المَشرق إلَى المَغرب و مِن المَغرب إلَى المَشرق فى 

 لَحظَةِ عَين ، و علِم ما فى الضَّمائِرِ و القلوبِ، و علِم ما فى الس َّماواتِ و الأرضِ.
يْكُمْ ذِكْراً* رَسُولًا قَدْ أَنْزَلَ اللَّّهُ إِلَ »لذِّّكرَ الَّّذى قالَ اللَهُ عَزَّوجَلَّّ: يا سَلمانُ و يا جُندَبُ! و صارَ محم د ا

إنّى أُعطِيتُ عِلمَ المَنايا و البَلايا و فَصلَ الخِطابِ و استُودِعتُ عِلمَ القُرآنِ  13« يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّّهِ
ةَ صلّى الله عليه و آله أقامَ الحُج َّةَ حُج َّةً لِلنّاسِ و صِرتُ أنا حُج َّ و ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامَةِ، و محم د

ب . اللَهِ عَزَّوجَلَّ، جَعَلَ اللَهُ لِى ما لَم يجعَل لِأحَدٍ مِنَ الأو َّلينَ و الآخِرينَ، لا لِنَبى مُرسَل  و لا لِمَلَكٍ مُقَر َّ
 يا سَلمانُ و يا جُندَبُ!

 لمُؤمنينَ!قالا: لَب َّيكَ، يا أميرا 
الس لام: أنا الَّّذى حَمَلتُ نُوحًا فى الس َّفينَةِ بِأمرِ رَب ى، و أنا الَّّذى أخرَجتُ يونُسَ مِن بَطنِ قال عليه

الحُوتِ بِإذنِ رَب ى، و أنا الَّّذى جاوَزتُ بِموسَى بنِ عِمرانَ البَحرَ بِأمرِ رَب ى، و أنا الَّّذى أخرَجتُ إبراهيمَ 
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رَب ى، و أنا الَّّذى أجرَيتُ أنهارَها و فَج َّرتُ عُيونَها و غَرَستُ أشجارَها بِإذنِ رَب ى، و أنا  مِنَ النّارِ بِإذنِ

عَذابُ يومِ الظُّلَّّةِ، و أنا المُنادِى مِن مَكانٍ قَرِيب  قَد سَمِعَهُ الثَّّقَلانِ الجِن ُّ و الإنسُ و فَهِمَهُ قَومٌ إنّى 
ى، و أنا مُعَلِّّمُ بِلُغاتِهِم، و أنا الخِضْرُ عالِمُ موسَ -لجَب ارِينَ و المُنافِقِينَا -[ كُلَّّ قَوم لَأسمَعُ ]لَأُسمِعُ

 سُلَيمانِ بنِ داوُدَ، و أنا ذو القَرنَينِ، و أنا قُدرَةُ اللَهِ عَزَّّوجَلَّّ.
مَرَجَ »عالَى: يا سَلمانُ و يا جُندَبُ! أنا محم د و محم د أنا و أنا مِن محم د و محم د مِنِّى، قالَ اللَهُ تَ 

 يا سَلمانُ و يا جُندَبُ! 11«. الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ
 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرالمُؤمنينَ!

 قال: إن َّ مَيتَنا لَم يمُت و غائِبَنا لَم يغِب، و إن َّ قَتلانا لَن يقتَلوا. يا سَلمانُ و يا جُندَبُ!
 كَ، صلَواتُ اللَهِ عليكَ.قالا: لَب َّي

الس لام: أنا أميرُ كُلِّّ مُؤمِن  و مُؤمِنَةٍ مِم َّن مَضَى و مِم َّن بَقى، و أُيدتُ بِروحِ العَظَمَةِ، و إنَّما أنا قال عليه
ا كُنهَ ما جَعَلَهُ نعَبدٌ مِن عَبيدِ اللَهِ لا تُسَم ونا أربابًا و قولوا فى فَضلِنا ما شِئتُم؛ فَإنَّّكُم لَن تَبلُغوا مِن فَضلِ

جهُ اللَهِ و اللَهُ لَنا و لا مِعشارَ العُشرِ، لِأنّا آياتُ اللَهِ و دَلائِلُهُ و حُجَجُ اللَهِ و خُلَفاؤُهُ و أُمَناؤُهُ و أئِم َّتُهُ و وَ
رَنا و اختارَنا و اصطَفانا، و ه َّعَينُ اللَهِ و لِسانُ اللَهِ، بِنا يعَذِّّبُ اللَهُ عِبادَهُ و بِنا يثِيبُ و مِن بَينِ خَلقِهِ طَ

لَو قالَ قائِلٌ: لِمَ و كَيفَ و فِيمَ؟ لَكَفَرَ و أشرَكَ، لِأنَّّهُ لا يسألُ عَم ا يفعَلُ و هُم يسألونَ. يا سَلمانُ و 
 ياجُندَبُ!

 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرالمُؤمنينَ! صلواتُ اللَهِ عليكَ.
 و صَد َّقَ بِما بَينتُ و فَس َّرتُ و شَرَحتُ و أوضَحتُ و نَو َّرتُ والس لام: مَن آمَنَ بِما قُلتُ قال عليه

دِ بَرهَنتُ فهو مُؤمِنٌ مُمتَحَنٌ امتَحَنَ اللَهُ قَلبَهُ لِلإيمانِ و شَرَحَ صَدرَهُ لِلإسلامِ و هُوَ عارِفٌ مُستَبصِرٌ قَ
و ناصِبٌ. يا  تَحَيرَ و ارتابَ فَهُوَ مُقَصِّّرٌانتَهَى و بَلَغَ و كَمَلَ، و مَن شَك َّ و عَنَدَ و جَحَدَ و وَقَفَ و 

 سَلمانُ و يا جُندَبُ!
 قالا: لَب َّيكَ، يا أميرالمُؤمِنينَ! صَلَواتُ اللَهِ عَلَيكَ. 

إذنِ الس لام: أنا أُحيى و أُميتُ بِإذنِ رَب ى، و أنا أُنَب ِّئُكُم بِما تَأكلونَ و ما تَد َّخِرونَ فى بيوتِكُم بِقالَ عليه
ذا إذا أحَب وا و الس لام يعلَمونَ و يفعَلونَ هَ ى، و أنا عالِمٌ بِضَمائِرِ قلوبِكم، و الأئِم َّةُ مِن أولادِى عليهرَب 

أرادوا لِأنّا كُلَّّنا واحِدٌ أو َّلُنا محم د و آخِرُنا محم د و أوسَطُنا محم د و كُلُّّنا محم د، فَلا تَفَر َّقوا بَينَنا! و 
ا و ما أعطانا للَهُ و إذا كَرِهنا كَرِهَ اللَهُ، الوَيلُ كُلُّّ الوَيلِ! لِمَن أنكَرَ فَضلَنا و خُصوصِيتَننَحنُ إذا شِئنا شاءَّ ا

انُ و ماللَهُ رب ُّنا، لِأن َّ مَن أنكَرَ شَيئًا مِم ا أعطانا اللَهُ فَقَد أنكَرَ قُدرَةَ اللَهِ عَزَّوجَلَّّ و مَشِيتَهُ فِينا. يا سَل
 ياجُندَبُ!
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 ب َّيكَ، يا أميرالمُؤمنينَ! صلَواتُ اللَهِ عليكَ.قالا: لَ

 الس لام: لَقَد أعطانا اللَهُ رَب ُّنا ما هُوَ أجَلُّّ و أعظَمُ و أعلَى و أكبَرُ مِن هَذا كُلِّّهِ.قالَ عليه
 قُلنا: يا أميرالمُؤمِنينَ! ما الَّّذى أعطاكُم ما هوَ أعظَمُ و أجَلُّّ مِن هَذا كُلِّّهِ؟

 ا رَب ُّنا عَزَّّوجَلَّّ عِلمَنا لِلإسمِ الأعظَمِ الَّّذى لَو شِئنا خَرَقَتِ الس َّماواتُ و الأرضُ و الجَنَّّةُ وقالَ: قَد أعطان
لَيهِ النّارُ، و نَعرُجُ بِهِ إلَى الس َّماءِّ و نَهبِطُ بِهِ الأرضَ و نَغرُبُ و نَشرُقُ و نَنتَهِى بِهِ إلَى العَرشِ، فَنَجلِسُ عَ

النُّجومِ و  ء  حَتَّّى الس َّماواتِ و الأرضِ و الشَّمسِ و القَمَرِ وزَّوجَلَّّ و يطيعُنا كلُّّ شَىبَينَ يدَى اللَهِ عَ
مَنا و لَّّالجِبالِ و الشَّجَرِ و الد َّواب ِّ و البِحارِ و الجَنَّّةِ و النّارِ. أعطانا اللَهُ ذَلِكَ كُلَّّهُ بِالِاسمِ الأعظَمِ الَّّذى عَ

حنُ كُلِّّهِ نَأكُلُ و نَشرَبُ و نَمشِى فى الأسواقِ و نَعملُ هَذِهِ الأشياءَّ بِأمرِ رَب ِّنا، و نَ خَصَّّنا بِهِ و مَعَ هَذا
لَنا عِبادُ اللَهِ المُكرَمونَ الَّّذينَ لا يسبِقونهُ بِالقَولِ و هُم بِأمرِهِ يعمَلونَ و جعَلَنا مَعصومينَ مُطَه َّرينَ و فَضَّّ

دِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا الْحَمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّّا لِنَهْتَ»نينَ فنحنُ نَقول: عَلَى كَثِير  مِن عِبادِهِ المُؤم
أعنِى الجاحِدِينَ بِكُلِّّ ما أعطانا اللَهُ مِنَ الفَضلِ و  10و حَقَّّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ؛  15« اللَّّهُ

 الإحسانِ.
عَتِنا حَد َّ ندَبُ! فَهَذا معرفَتى بِالنّورانِيةِ، فَتَمَس َّك بِها راشِدًا؛ فَإنَّّهُ لا يبلُغُ أحَدٌ مِن شييا سَلمانُ و يا جُ

رًا مِنَ العِلمِ الِاستِبصارِ، حَتَّّى يعرِفَنى بِالنّورانِيةِ فَإذا عَرَفَنِى بِها كانَ مُستَبصِرًا، بالِغًا کاملاً قَد خاضَ بَح
 «نَ الفَضلِ و اطَّلَعَ عَلَى سِر   مِن سِر ِّ اللَهِ و مَكنونِ خَزائِنِهِ.و ارتَقَى دَرَجَةً مِ 

محم د بن صدقه نقل كرد: اباذر غفارى از سلمان فارسى پرسيد: معرفت امام أميرالمؤمنين »
الس لام به نورانيت چگونه است؟ سلمان گفت: با هم برويم از خود مولا سؤال كنيم، آمديم عليه

 الس لام ايشان را نيافتيم. مد تى منتظر شديم تا آمد.ؤمنين عليهخدمت أميرالم
 ايد؟سؤال فرمود: براى چه آمده

 توان شناخت؟ايم بپرسيم: شما را چگونه با نورانيت مىگفتند: آمده
فرمود: مرحبا به شما دو دوست متعه د كه در راه دين كوتاهى نداريد. به جان خود سوگند ياد 

 لب بر هر مرد و زن مؤمنى واجب است! آنگاه فرمود: اى سلمان و اى اباذر!كنم كه اين مطمى
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!

شود مگر مرا به كنه معرفت با نورانيت بشناسد. وقتى به اين صورت فرمود: ايمان شخص كامل نمى
عنايت كرده و در  شناخت آنگاه دلش را خدا به ايمان آزمايش نموده و شرح صدر براى اسلام به او

شود، و هر كه كوتاهى از اين عرفان بنمايد در حال اين صورت است كه عارف و بينا و مستبصر مى
 شك و ارتياب است. اى سلمان و اى اباذر!
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 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!

فرمود: شناخت من با نورانيت شناخت خدا است، و شناخت خدا معرفت من است با نورانيت، 
نَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّّا لِيَعْبُدُوا اللَّّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الد ِّي»فرمايد: ست همان دين خالص كه خداوند مىاين ا

 «.حُنَفاءَّ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَي ِّمَةِ
ند كه همان دين حنيف )دستور داده نشده به آنها مگر اينكه ايمان به نبو ت حضرت محم د آور

ده ، يعنى هر كس اقامه ولايت مرا كر«وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ»محم دى ساده و آسان است.( اين قسمت آيه: 
پا داشتن ولايت من دشوار و سنگين است كه تاب آن را ندارد پاى داشته است، بهباشد نماز را به

ته ا دلش را به ايمان آزمايش كرده باشد. فرشمگر فرشته مقر ب يا پيامبر مرسل يا بنده مؤمنى كه خد
اگر مقر ب نباشد تاب تحم ل آن را ندارد، و پيامبر نيز اگر مرسل نباشد تحم ل ندارد، و مؤمن هم اگر 

 مورد آزمايش و اعتماد نباشد تاب آن را ندارد.
 خت؟گفتم: يا أميرالمؤمنين! مؤمن كيست و حد  و نهايت ايمان چيست تا بتوان او را شنا

 فرمود: يا أباعبدالله! عرض كردم: لب يك، اى برادر پيامبر!
فرمود: مؤمن امتحان شده، كسى است كه هر چه از جانب ما به او برسد دلش براى پذيرش وسعت 

 دارد و شك و ترديد در آن ندارد.
ه فضل ما هر چبدان اى اباذر! كه من بنده خدا و خليفه او بر بندگانم. ما را خدا قرار ندهيد، ولى در 

خواهيد بگوييد! باز هم به كنه و نهايت فضل ما نخواهيد رسيد؛ زيرا خداوند تبارك و تعالى به مى
، گويند، يا به قلب يكى از شما خطور نمايدگوييم و يا برخى مىتر از آنچه ما مىما بيشتر و بزرگ

 عنايت فرموده. وقتى ما را اين طور شناختيد آن وقت مؤمن هستيد.
 ه؟پا داشتپا دارد ولايت تو را بهلمان گفت: عرض كردم: اى برادر پيامبر! هر كسى نماز بهس

لَّّا عَلَى وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّّها لَكَبِيرَةٌ إِ فرمود: آرى. دليل اين مطلب آيه قرآن است
ان( صبر كنندگار است مگر براى خشوع)كمك بگير از صبر و نماز و آن سنگين و دشو الْخاشِعِينَ

ده فرمايد: إِنَّّها لَكَبِيرَةٌ و نفرموهمين جهت خداوند مىپيامبر است و نماز اقامه ولايت من است؛ به
إنَّهما لكبيرة )آن دو سنگين است(، چون حمل ولايت سنگين است مگر براى خاشعين كه آنها 

قبيل: مرجئه و قدريه و خوارج و ديگران از قبيل  شيعيان بينا و روشنند؛ زيرا صاحبان عقايد از
ها اقرار به نبو ت حضرت محم د صلّى الله عليه و آله و سلّم دارند و در اين مورد اختلافى ناصبى

ندارند، ولى هم ايشان درباره ولايت من اختلاف دارند و منكر آن هستند، مگر تعداد كمى؛ آنهايند 
 إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّّا عَلَى الْخاشِعِينَ. صيف نمودهكه خداوند در قرآن ايشان را تو
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ر  وَ بِئْر  مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْ»فرمايد: در جاى ديگر قرآن راجع به نبو ت حضرت محم د و ولايت من مى

لايت ر شده( و)چاه واگذا« وَ بِئْر  مُعَطَّّلَةٍ»محم د صلّى الله عليه و آله و سلّم است. «: قَصْر «. »مَشِيدٍ
اند. هر كه اقرار به ولايت من نداشته باشد اقرار به نبو ت اند و منكر شدهمن است كه آن را رها كرده

پيامبر براى او سودى نخواهد داشت، اين دو با هم قرين و همراهند؛ زيرا پيامبر اكرم نبى  مرسل و 
يامبر اكرم فرمود:" أنتَ مِنّى امام مردم است، على پس از او امام مردم و وصى  محم د است؛ چنانچه پ

 بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنّه لا نَبِى َّ بعدى."
او ل ما محم د و وسط ما محم د و آخر ما محم د است، هر كس معرفت مرا كامل داشته باشد او بر 

ا به توفيق ن مطلب راي« وَ ذلِكَ دِينُ الْقَي ِّمَةِ»فرمايد: دين قيم و استوار است؛ چنانچه در اين آيه مى
 گويم: اى سلمان و اى اباذر!دهم. اينك مىخدا و كمك او توضيح مى

 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!
فرمود: من و محم د يك نور از نور خداوند بوديم، خداوند دستور داد به آن نور كه دو قسمت شود، 

باش! به همين جهت پيامبر اكرم  به نيمى از آن فرمود: محم د باش! و به نيم ديگر فرمود: على
فرموده است:" عَلى ٌّ مِنِّّى و أنا من عَلى ٌّ و لا يُؤد ى عَنّى إلّا على ٌّ" )على از من و من از على هستم و 

 تواند انجام دهد مگر على.(اين كار را نمى
ايد: بايد فرمابابكر را با سوره برائت به مكه فرستاد، جبرئيل نازل شد گفت: اى محم د! خداوند مى

اين كار را تو انجام دهى يا مردى از خودت، آنگاه مرا فرستاد تا از ابابكر بگيرم، از او گرفتم اما او 
 ناراحت شد، از پيامبر اكرم پرسيد: آيا در اين مورد آيه قرآن درباره من نازل شده؟ 

 اباذر! فرمود: نه، ولى نبايد اين كار را انجام دهد مگر من يا على. اى سلمان و اى
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!

فرمود: اينك فكر كنيد كسى كه صلاحيت نداشته باشد چند آيه را به مردم برساند از جانب پيامبر 
چگونه صلاحيت براى امامت دارد؟ من و پيامبر يك نور بوديم، او محم د مصطفى گرديد و من 

 بايد در هر زمان ناطق و صامتى باشد. وصى  او على  مرتضى شدم، محم د ناطق شد و من ساكت،
اى سلمان! محم د منذر است و من هادى. اين است معنى إِنَّّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّّ قَوْم  هَادٍ پيامبر اكرم 

 منذر است و من هادى.
ء  عِنْدَهُ بِمِقْدار * عالِمُ الْغَيْبِ وَ لُّ شَيْوَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُ اللَّّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّّ أُنْثى»

يْلِ وَ سارِبٌ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ* سَواءٌّ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر َّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّّ
 .«فِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّّهِبِالنَّهارِ* لَهُ مُعَقِّّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْ
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الس لام دست خود را بر دست ديگر زده گفت: محم د صلّى الله عليه و آله و در اين موقع على عليه

سلّم صاحب جمع شد و من صاحب نشر، محم د صاحب بهشت شد و من صاحب جهنّم، به جهنّم 
صاحب لرزش شد و من صاحب ريزش، و من گويم: اين را بگير و اين يك را واگذار! محم د مى

 صاحب لوح محفوظم كه خدا به من الهام نموده آنچه در آن است.
و محم د  شد« ن وَ الْقَلَمِ»شد. محم د « يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ»بارى، اى سلمان و اى اباذر! محم د 

ب دلالات شد، و من صاحب معجزات و شد. محم د صاح« طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى»
الَّّذِي « »مِ*النَّّبَإِ الْعَظِي» آيات. محم د خاتم النبيين شد و من خاتم الوصيين و صراط مستقيم، و من

هستم، هيچ كس اختلاف ندارد مگر درباره ولايت من. محم د صاحب دعوت شد « هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
 سل شد و من صاحب امر پيامبر.و من صاحب شمشير. محم د پيامبر مر

ه خدا عطا ، او روح الله است ك«مَنْ يَشاءُّ مِنْ عِبادِهِ يُلْقِي الر ُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى»فرمايد: خداوند مى
نمايد آن روح را مگر بر ملك مقر ب يا پيامبر مرسل يا وصى  برگزيده. خداوند كند و القا نمىنمى

كند او را از مردم جدا نموده و به او قدرت تفويض كرده و مرده زنده به هر كس اين روح را عنايت 
كند، اطّلاع از گذشته و آينده دارد، از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در يك چشم بهم مى

 داند.ها و زمين است مىها خبر دارد و آنچه در آسمانها و قلبرود، از دلزدن مى
دْ قَ»لّى الله عليه و آله و سلّم همان ذكرى شد كه در قرآن فرموده: اى سلمان و اى اباذر! محم د ص

 رها و بلاها و فصل الخطاببه من علم مرگ و مي«. أَنْزَلَ اللَّّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً* رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّّهِ
علم قرآن و آنچه تا قيامت  اند، و به من)در هر جا چه بايد گفت و هر مسأله چه جوابى دارد( داده

اند. محم د صلّى الله عليه و آله و سلّم حج ت را تعيين نمود، تا براى اتّفاق خواهد افتاد واگذارده
يك از مردم حج ت باشد و من حج ة الله شدم، خداوند به من مقامى عنايت كرده كه براى هيچ

 قرار نداده. اى سلمان و اى اباذر! -چه پيامبر مرسل و چه فرشته مقر ب -گذشتگان و آيندگان
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين.

فرمود: منم آن كس كه نوح را در كشتى به اذن خدا بردم، من يونس را با اذن خدا از شكم نهنگ 
خارج كردم، من با اذن خدا موسى را از دريا گذراندم، من ابراهيم را با اذن خدا از آتش نجات دادم، 

 هايش را كاشتم.هايش را با اذن خدايم جارى و درختهمن نهرها و چشم
زنم از مكان نزديكى كه تمام من عذاب يوم الظلّه هستم )شايد منظور قيامت باشد(؛ من فرياد مى

ه ب -چه ستمگران و چه منافقين -فهمند؛ من با هر گروهىشنوند و گروهى مىجن و انس آن را مى
ضرم كه دانشمند همراه موسى بود، من معلم سليمان بن كنم، من آن خزبان خودشان صحبت مى
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 ام.داوودم و من ذوالقرنين و قدرت الله

اى سلمان و اى اباذر! من محم د و محم د منم، من از محم دم و محم د از من است؛ خداوند در اين 
 مان و اى اباذر!اى سل«. يانِمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِ »فرمايد: آيه مى

 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!
اند. اى سلمان و اى هاى ما هرگز كشته نشدهفرمود: مرده ما نمرده و غائب ما دور نشده و كشته

 اباذر!
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين!

د. انت تأييد كردهفرمود: من امير هر مرد و زن مؤمنم، چه گذشتگان و چه آيندگان. مرا با روح عظم
من يكى از بندگان خدايم، مبادا ما را خدا بناميد! درباره فضل ما هر چه مايليد بگوييد به كنه فضل 

 رسيد.ما نخواهيد رسيد و حتّى به مقدارى از يك دهم آن نمى
چون ما آيات و دلائل خداييم و حج ت و خليفه و امين و امام، وجه الله و عين الله و لسان الله 

 شوند. ما را از ميانشوند، و به وسيله ما پاداش داده مىهستيم. به وسيله ما بندگان خدا عذاب مى
بندگان خود پاك نموده و انتخاب كرده و برگزيده. اگر كسى بگويد: به چه جهت و چگونه و در 

شود، دهد سؤال نمىشود؛ زيرا خدا از كارى كه انجام مىاند؟ كافر و مشرك مىكجا چنين شده
 شوند. اى سلمان و اى اباذر!بلكه ديگران مسئول هستند و بازخواست مى

 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين، صلوات و درود خدا بر شما!
فرمود: هر كس به آنچه بيان كرده و تفسير نمودم و شرح داده و روشن ساخته و استدلال نمودم 

لام، اش وسعت يافته براى اسبراى ايمان و سينهايمان بياورد، او مؤمنى است كه آزمايش شده قلبش 
بين است كه به هدف رسيده و كامل شده، و هر كس شك نمايد و دشمنى ورزد و او عارف روشن

 اباذر!منكر شود و متحير باشد و ترديد نمايد او مقصّر و ناصبى است. اى سلمان و اى
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين، صلوات خدا بر شما!

خوريد و چه ذخيره دهم چه مىميرانم به اذن خدا، من به شما خبر مىكنم و مىد: من زنده مىفرمو
ام؛ و ائم ه از اولادم نيز همين كارها هاى شما مطّلعايد به اذن خدا، من از دلهاى خود كردهدر خانه

مه يكى هستيم. او ل كنند و اين اطّلاعات را دارند، هر وقت بخواهند و اراده كنند؛ چون ما هرا مى
ما محم د، آخر ما محم د، و وسط ما محم د است، همه ما محم ديم؛ بين ما جدايى نيندازيد! ما وقتى 

 خواهد.خواهد، وقتى نخواهيم خدا نمىبخواهيم خدا مى
واى، پس واى بر كسى كه منكر فضل و امتيازات و الطافى كه خدا به ما عنايت كرده باشد، زيرا هر 
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 در عالم توحيد السّلامعليهمقام أمير المؤمنين  دربارۀاشعار ملّاى رومى 
 امیرالمؤمنینهى لوجه ال به مقام سعه و احاطۀنسبت  یى رومى در اشعارملّا

 آنجا كه گويد: دارداشاره  الس لامعلیه

 لى بودــود عــان بـهـج دـونـيـپ ورتـص تا

 ين بود و زمان بود على بودـقش زمــا نــت

                                                      
ر يكى از چيزهايى باشد كه خدا به ما عنايت كرده منكر قدرت خدا و مشيت اوست درباره كسى منك

 ما. اى سلمان و اى اباذر!
 گفتند: لب يك اى أميرالمؤمنين، صلوات خدا بر شما!

 تر از همۀ اينها است.تر و عالىتر و عظيمفرمود: خدا به ما چيزهايى داده كه بزرگ
 ده كه بهتر از همۀ اينها است؟پرسيديم: چه چيز به شما دا

ها و زمين و بهشت و جهنّم را از فرمود: ما را مطّلع از اسم اعظم نموده، كه اگر بخواهيم آسمان
جاى بركنيم و به آسمان رويم و به زمين آييم، به مغرب و مشرق رويم و منتهى به عرش شويم، در 

ها و زمين و شمس و قمر و د، حتّى آسماننشينيم در مقابل خدا و همه چيز مطيع ما هستنآنجا مى
ها و جنبندگان و درياها و بهشت و جهنّم؛ اين مقام را خداوند به واسطه ها و درختستارگان و كوه

 اسم اعظم به ما عنايت نموده و بخشيده است.
دا انجام رويم و اين كارها را به امر خخوريم و در بازارها راه مىبا تمام اين امتيازات، ما غذا مى

كنيم. دهيم. ما بندگان گرامى خدا هستيم كه اظهار نظر در مقابل او نداريم و به دستورش عمل مىمى
وييم: گما را معصوم و پاك قرار داده و برترى بخشيده بر بسيارى از بندگان مؤمنش. پس ما مى

كه ما را به اين مقام  و خدا را ستايش« لا أَنْ هَدانَا اللَّّهُ الْحَمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ»
يافتيم. حَقَّّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى هدايت نموده كه اگر او راهنماى ما نبود، راه به اين مقام نمى

 الْكَافِرِينَ و ثابت است عذاب بر كافران كه منظور منكران الطاف خدا به ما هستند.
اباذر! اين است معرفت من به نورانيت! وقتى كسى مرا با اين مقام شناخت،  اى سلمان و اى

هدف رسيده و كامل است، در درياى علم فرو رفته و به مقام فضل رسيده و مطّلع بر بين و بهروشن
 )محقّق(« سر ى از اسرار و گنجينه علوم خدا شده است.

  .100. سخنرانی شرح حدیث عنوان بصری، مجلس 1
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 ودـلى بــود عـى بـى بود و ولـه وصـشاهى ك

 ودـلى بـعود ــرم و جـــسلطان سخا و ك

 دـلى شــد آدم ز عـش  هـك كـلائـود مـمسج

 ودــب لى ــود عـآدم چو يكى قبله و مسج

 م آدم و هم شيث و هم اي وب و هم ادريســه

 هم يوسف و هم يونس و هم هود على بود

 هم موسى و هم عيسى و هم خضر و هم الياس

 ى بودـلــر و داود عـبـمـغـيـپ ح ـهم صال

 ســفـع نـمـر طــهـه ز بــدلاور ك رـيـآن ش

 لى بودـه نيالود عـجـنـهان پــدر خوان ج

 رآنــه قـمـدا در هــه خــرآن كـآن كاشف ق

 ودـى بـكردش صفت عصمت و بستود عل

 درــاك درش از قـه خـاد كّـجـارف ســآن ع

 ودــى بـلــزود عــر افــاز كنگره عرش ب

 لامــدر ره اســه انــراز كــرافـــاه ســآن ش

 ودــى بــلـود عـياسـت نـتا كار نشد راس

 يبرـعه خـلـه در قــى كـايـشــه گـعـلــآن ق

 لى بودـشود عـگـه و بـملـبركند به يك ح

 دمــردم و ديــظر كــاق نـه در آفـدان كــچن

 لى بودـود عـوجـه مـمـاز روى يقين در ه

 اين است  نه فرـن كــخـباشد سـر نــفـاين ك

 ى بودـلـود عـا بـد و تـلى باشـتا هست ع

 



 882  شودبا كسب معرفت حقيقى صاحب ولايت، موانع حضور و ظهور برداشته مى

 انـهـنـدا و ز پـيـه ز پـلـمــج ان ـسر  دو جه

 1ودـلى بـمود عـه بنـبريز كـحق تـالشمس

 شودبا كسب معرفت حقيقى صاحب ولايت، موانع حضور و ظهور برداشته مى
ه که انسان ب شودیمفرج و ظهور باطنی، زمانی برای انسان حاصل  بنابراین

 :مایندفرمیاسرار ملکوت کتاب که در برسد، همچنان الس لامعلیهمعرفت واقعی امام 

در مكتب عرفان وصول به كنه امام مطرح است نه ظهور آن، و »

شناخت واقعى خود امام محطّ بحث و دستور است نه رؤيت عادى و 

خود را  وج هتكند و صورى آن. و بر اين اساس است كه فرد رشد مى

دهد و روح خود را به قرار مى الس لامعليهبه سمت حقيقت و باطن امام 

كم با انطباق گرداند و كمروح او و قلب خود را فانى در قلب امام مى

امور و وظايف و تكاليف، مراتب تجر د و تزكيه را يكى پس از ديگرى 

 و محو در ذات نمايد تا به مرتبه يقين و شهود و اندكاك و فناءطى مى

 و نفس صاحب ولايت نائل گردد.

 فرمايند:خود آن حضرت در خطابشان به شيخ مفيد مى

قَهمُ اللهُ لطِاعتهِ  -أشیاعَناولو أنَ  عَلی اجتمِاعٍ مِن القلوبِ فی  -وَفَّ
لَتْ لَهُم  رَ عنهُم الیُمنُ بلِقائِنا، و لَتَعجَّ الوَفاء بالعَهدِ عَلیهِم لَما تأخَّ

عادَ  ةُ بمُشاهَدَتنِا علَی حقِّ المَعرفةِ و صِدقِها منهُم بنِا. فما یحبسُِنا السَّ
 ؛2.عنهُم إلّا ما یتّصِلُ بنِا مِمّا نَکرَهُهُ و لا نُؤثرِهُ منهم

كه خداوند ايشان را بر طاعت  -و اگر چنانچه پيروان و شيعيان ما”

                                                      
 یوان شمس تبریزی.. د 1
 .044، ص 5، ج الاحتجاج .2
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هاى خود را به هم پيوسته و متّحد دل -خويش موفّق گرداند

ردانيدند، بر اساس وفاى به عهدى كه بسته بودند نسبت به ولايت گمى

ما و حمايت و پشتيبانى از ولايت و لوازم آن، توفيق زيارت و لقاى ما 

گرديد، و سعادت مشاهده ما با معرفت تام  و كامل و از آنان فوت نمى

گرديد؛ پس هيچ امرى موجب صدق آنها نسبت به ما، نصيب ايشان مى

ا از فيض حضور ما نيست مگر آن اعمال و كردارى كه از حرمان آنه

رد و ما از ايشان آوزند و موجب تكد ر خاطر ما را فراهم مىآنان سر مى

 “انتظار نداريم.

حضرت در اين پيام علّت حرمت زيارت و مشاهده شيعيان را عدم 

 دانند، كهتكاليف شرعي ه و صدور امور منهي ه از ايشان مى به توج ه

از آنان سلب  الس لامعليهشود توفيق زيارت و حضور امام جب مىمو

ها به مرتبه معرفت حقيقى صاحب ولايت گردد. و اگر چنانچه همان

نائل شوند ديگر هيچ رادع و مانعى جهت كسب فيض از محضر 

 1«حضرتش وجود ندارد.

إنه وه فعجل الله تعالى فرجه: رُدّ زمان حكايت مرد صابون فروش و فرمايش امام
 رجلٌ صابونى
 در مطلع انوار آورده است که:رضوان الله علیه،  علّامهمرحوم 

مردى صابون فروش بسيار  آقاى حاج آقا معين نقل كردند كه:»

بر صاشتياق زيارت حضرت ولى عصر را داشت و در فرج حضرت بى

 و قرار بود، هميشه گريان و لقاى آن حضرت را مشتاق بود.
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ه گفت: بيا برويم رسیددال حضرت به نزد او روزى يكى از اب

خدمت حضرت! مرد صابون فروش با كمال اشتياق حركت نموده سر 

ند، از دريا او رسیداز پا نشناخت، او را مقدارى راه برد، سپس به دريا 

رفت گذاشت و مىداد، در بين دريا كه قدم روى آب مىرا عبور مى

 باران سختى درگرفت.

هائى را كه پخته است و روى بام آمد كه صابون مرد صابونى يادش

شود و از اكنون همه آنها لِه شده و آب مىخانه خود پهن نموده هم

ريزد، به مجر د اين خيال پايش در آب فرورفت و ناودان پائين مى

به خدا داشته  توج هنزديك بود غرق گردد! آن شخص مصاحب فرمود: 

ر! ات بيرون ببصابون را از كلّهباش و از حضرت استمداد كن و فكر 

خدا شد دوباره روى آب قرار گرفت و مشغول حركت  توج هكه مهمين

كه آن ند؛ همينرسیدشدند تا آنكه از دريا عبور نموده خدمت حضرت 

براى رفيق  مصاحب كه از ابدال بود خواست رخصت دخول و تشر ف

 1« !  رُدّوه فإنه رجلٌ صابونیٌ خود بگيرد حضرت فرمودند: 

 در شهر حلّه السّلامعلیهفرار کردن منتظران ظهور از امام زمان 
 اند که: همینطور مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه در بخشی دیگر آورده

در حلّه مردى بود بسيار عابد و زاهد و عالم، مردم را به انتظار فرج »

و به گريه و نمود، عجل الله تعالى فرجه دعوت مى بقية اللهحضرت 

كرد. تا آنكه جماعتى از مردم كه ندبه و دعا بر تعجيل ظهور دعوت مى

غم  و هم شان دعا بر فرج بود مجالسى ترتيب داده و در آن دعا 
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نمودند، همگى شمشير خريده و انتظار ظهور آن حضرت را داشتند؛ مى

 ا مقامهاكنون بعد از سالنام اين مرد آقاى شيخ على حلّاوى بوده، و هم

 حضرت حجت در خانه او برپاست.

رفته است، در راه خدمت روزى آقا شيخ على از كاظمين به حلّه مى

گردد و بسيار اظهار ادب نموده و تقاضاى ظهور حضرت مشر ف مى

 كند.مى

اى كه خداوند وعده داده فراهم هنوز عده»فرمايند: حضرت مى

 «نگشته.گردند فراهم نشده است و سيصدوسيزده تكميل 

اكنون در حلّه بيش از هزار نفر قربانت گردم هم»كند: عرض مى

حال انتظار فرج را دارند، و اگر ظهور كنيد تمام اين افرادى كه تابه

گريستند، در ركاب مبارك مجالس دعا ترتيب داده، در فراقت مى

 «حاضر براى انجام خدمت خواهند بود.

محب ين ما در حلّه دو تن چنين نيست، و از »فرمايند: حضرت مى

بيش نيستند، يكى تو هستى و ديگرى جوانى است قصاب؛ حال كه به 

حلّه رفتى تمام مد عين را در خانه خود دعوت كن و بشارت مقدم مرا 

كه كسى نفهمد دو گوسفند در بام خانه قبلًا برده و در طورىبده، و به

 «آنجا ببند تا من بيايم.

و مردم را دعوت به منزلش نموده بشارت شيخ على به حلّه درآمد 

ها كردند، عطرها فرمايى آقا را داد. محب ين جمع شدند و شادىتشريف

 فرمايىپاشيده، عودها برافروخته، چراغانى نموده، همگى تشريف

كنند. در اين هنگام نورى سبزرنگ از شمارى مىحضرت را ساعت

 فرود آمد. جانب قبله حركت نموده، بر بام خانه شيخ على

حضرت ولى  عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف از ميان نور در 
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بام خانه قرار گرفتند. اولًا حضرت، جوان قصاب را صدا زدند، جوان 

بر بام برآمد؛ حضرت دستور دادند كه يكى از گوسفندها را نزديك 

ناودان ذبح كند. جوان ذبح نموده، خون از ناودان جارى شد؛ مردم همه 

عجبا! حضرت، جوان را كشتند! مبادا ما را هم صدا زده »گفتند:  باهم

حال، حضرت، آقا شيخ على را صدا زدند. دراين« و روى بام ذبح كنند!

شيخ على بر بام بالا آمد؛ حضرت فرمودند كه شيخ على گوسفند ديگر 

را نزديك به ناودان ذبح نمايد. ذبح نموده، خون گوسفند در ناودان 

س و وحشت مردم را فراگرفت و هركسى به ديگرى جارى شد؛ تر

اكنون است كه حضرت گفت كه شيخ على هم كشته شد! هممى

يك از ما را صدا زده و سر ببرند! هريك بر جان خود بيمناك شده، يك

 كه رفيقش نداند مخفى شده، راه فرار اختيار كرد.طورىاى بهاز گوشه

حال حضرت دراين كم همه رفتند و يك تن باقى نماند؛كم

آقا شيخ على، رفقاى خود را صدا كن براى نصرت و يارى »فرمودند: 

 «من بيايند بالاى بام آنها را ببينم!

آقا شيخ على هرچه صدا زد جوابى نشنيد؛ سپس نزديك آمد، ديد 

 1در خانه يك نفر هم نيست!

كردى در فراق من اين بود يارانى كه گمان مى»حضرت فرمودند: 

دارند و همه حاضر براى نوشيدن شربت شهادت در ركاب من راحت ن

 2«هستند!
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ظهور باطنی و طریق تحصیل معرفت به امام  تحقّقم: فصل سوّ
 السّلامعلیه

 

 

 

ظهور باطنی امام زمان اروحنا لتراب  تحقّق ،که در بخش قبل بیان شدهمچنان

 لامالس علیهبه مقام معرفت امام  که او شودمیمقدمه الفداء، زمانی برای انسان حاصل 

 برسد.  

 علّامهو پاسخ « من مات و لم يعرف امام زمانه»طهرانى در مورد  علّامهسؤال 
 طباطبايى

 :فرمایندمی اسرار ملکوتحضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب 

 فرمودند:مى -رضوان الله عليه -روزى مرحوم والد»
تتلمذ در خدمت استاد وحيد  در زمان اشتغال به دروس طلبگى و

 قد س الله- طباطبايى علّامهعصر و مهذّب و مرب ى نفوس، حضرت 

از ايشان سؤال كردم: مقصود و منظور از اين روايت معروفه  -رمسه



 815  الس لام در عرفان و سلوك إلى اللهمام عليهعلّت انحصار شناخت ا

 1"؛مَن ماتَ و لَم یعرِف إمامَ زَمانهِِ ماتَ مِیتَةً جاهِلِیَّةً " فرمايد:كه مى

مانش جاهل باشد همچو مرگ كه به امام زهر كه بميرد در حالى”

 چيست؟ “جاهلي ت براى او خواهد بود.

 ايشان فرمودند:

مقصود همان ادراك حقيقت ولايت امام است؛ و الّا به صرف »
بر اسم و نسب و كنيه و القاب و شناخت پدر و مادر و اقوام و  اطّلاع

 «شود!سنه ولادت و وفات كه معرفت حاصل نمى

 سپس فرمودند:

ولايت  مسئلهو ادراك  الس لامعليه واقعى امام تشناخت معرف»
الهى و پيمودن  آنان فقط و فقط منحصر در سلوك در مسير عرفان

صورت طريق و ممشاى بزرگان از اهل معرفت است، و در غير اين
 2«اهد شد.ابداً معرفتى و شناختى حاصل نخو

 ى اللهدر عرفان و سلوك إل السّلامعليهعلّت انحصار شناخت امام 
 ارۀدرب طهرانی آیة اللهدر اینجا بسیار ضرورت دارد که توضیحات حضرت 

طباطبایی رضوان الله علیهما آورده شود، تا اینکه مقصود ایشان از  علّامهاین گفتار 

در مسیر عرفان، روشن گردد. ایشان در کتاب  الس لامعلیهانحصار راه شناخت امام 

 :فرمایندمی مهر فروزان

  نجا نكته قابل درك و شايان دقّت و نظر اين است كه:در اي»

طباطبايى تنها راه منحصر به فرد شناخت  علّامهاو لًا: چرا مرحوم 

 ؟اندرا مسير عرفان و طريق سلوك إلى الله دانسته الس لامعليهامام 

چه فردى و به  توس طو ثانياً: اين طريق و مسير چگونه و به 
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نجام گيرد؟ و آيا انسان سر خود و بدون راهنمايى چه شخصى بايد ا

تواند پا به عرصه عرفان و قدم در راه سلوك إلى رهبر و دليلِ راه مى

الله بگذارد و اين عقبات صعب و أوديه هائله را بدون بَلَد و عارفِ به 

 طريق، طى نمايد يا خير؟

دو  بر الس لامعليهدر پاسخ به سؤال او ل بايد گفت: شناخت امام 

؛ يعنى معرفت پدر، مادر، فرزندان، ه است: او ل: شناخت اجمالىگون

زندگانى، حشر و نشر با مردم، تاريخى كه  كيفي تبرادران، خواهران، 

ه در فنون مختلف الس لامعليهدر آن بُرهه زندگانى نمودند، ميزان علم امام 

به قدر وسع و سعه متتب ِّع، مقابله با عوامل مختلف متطر قه در طول 

گشتند؛ و در يك زندگانى، و مسائلى كه در طول حيات با آن مواجه مى

كلام: شناخت تقريبى مسائل اجتماعى و علمى و فرهنگى امام 

 .الس لامعليه

ناميم. ولى آيا در عالم اى مىاين نوع معرفت را ما معرفت شناسنامه

يا آشود؟! و به همين مقدار محدود مى الس لامعليهثبوت، حقيقت امام 

 اطّلاعماوراء اين مسائل، حقايق و عوالمى وجود ندارد كه ما از آن بى

باشيم؟! و آيا مقام ثبوت امام با مقام اثبات آن تفاوتى ندارد؟! و آيا آنچه 

بينيم و مى الس لامعليهامام  را كه ما از ظواهر اعمال و كردار و گفتار

 لامالس عليهوجود امام شنويم، به مقدار نورانيت و حقايق منطويه در مى

ه: ك دو ماست، يا اينكه مطلب چيز ديگرى است؟ در اينجا به مطلب 

 1رسيم.است مى الس لامعليهامام  شناخت حقيقى و واقعى

 -انبأى نحو  ك -و سائر افراد الس لامعليهاختلاف و افتراق بين امام 
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فات امتياز در أعراض و ص صرفاًاختلاف و تمايز جوهرى است، نه 

ها به جميع اصناف و طبقات، بر اساس ظاهرى. علوم و مُدرَكات انسان

باشد. و اين علوم و صُوَر مُرتسمه و علوم حصولى در تعيين آنها مى

هايى در ذهن مدركات از حواس  ظاهر منبعث شده، و با جمع و تفريق

گردند. بلى، ممكن است انسان با رياضاتى شرعيه و آدمى منقوش مى

ى كه موجب تزكيه نفس گردد، بسيارى از مُدركات خود را از شرائط

طريق باطن و با انكشاف عوالم غيب و وصول به مدارج و معارج عوالم 

ود بر اساس شه الس لامعليهعِلْوى اكتساب نمايد، ليكن مدركات امام 

است؛ و آن، حاصل و نتيجه تغيير و تبديل جوهرى نفس اوست، كه به 

طريق إلى الله و وصول به حريم كبريايى حق  و  واسطه حركت و سير

فناء تام  و مطلق در ذات احديت و حذف جميع تعينات ماهوى، هر 

تعينى از تعينات بشرى را كنار گذارده، مندك  در ذات پروردگار و 

هوهويت محضه گرديده است. او ديگر بشر نيست و اوصاف بشرى 

ام خدا، سر  و سويداى او جز را فاقد است. فعل او فعل خدا، كلام او كل

 1خدا نيست.
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بنده در مقام عبوديت و انقياد و مجاهده و مراقبه بايد تا آنجا به پيش برود كه نه تنها در مقام فعل » 

يگر در مقام بروز و ظهور صور مثالى و و كردار، و نه تنها در مقام تصو ر و تخي ل، و به عبارت د
برزخى، هيچ خلاف و انحراف و اعوجاجى در او مشاهده نگردد؛ بلكه بايد پا را از اين مرتبه فراتر 
نهد و حقيقت وجود خود را فراتر از عالم مثال و ملكوت، به صقع جبروت و لاهوت كشاند و نفس 

ر او نسبت اى در نفس و ضميينكه حتّى كمترين شائبهخود را در قربانگاه حريم يار قربانى نمايد تا ا
به آثار و تعلّقات ذات خود وجود نداشته باشد تا اينكه مجبور باشد در مقام امتثال و حكم و تكليف 
آن را از خود بزدايد و نفى نمايد؛ بلكه از آنجا كه ديگر نفسى براى او باقى نمانده است و ذاتى 

آيد، آيد از ذات حق  مىى و خارجى پيدا ننموده، پس هرچه مىسواى ذات حضرت حق  وجود عين
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 س لامالعليهگيريم كه: شناخت امام و با اين بيان، چنين نتيجه مى

الكلمه و بالحقيقه و به نحو اطلاق، و وصول به كنه ذات بتمام معنى

مقد سش، همانا معرفت پروردگار و شناخت واقعى و حقيقى ذات 

 هعلّامواهد بود؛ و لذا مرحوم الكلمه خاحديت، بالحقيقه و بتمام معنى

 طباطبايى فرمودند:
جز از راه عرفان و سلوك إلى الله مقدور و  الس لامعليهراه معرفت امام 
 1«ميس ر نخواهد شد.

 الله، بايد مندكّ و فانى در مقام ولايت شده باشد إلىراهنما و هادى سير و سلوك 
 فرمایند:ایشان در ادامه می

وشن نيز ر دو مبه مطالب گذشته، پاسخ سؤال  توج هبنابراين، با »

تواند راهنما و هادى به شود؛ و در جواب بايد گفت: شخصى مىمى

و راهگشاى به باطن  الس لامعليهحقايق منطويه در سر  و سويداى امام 

و حقيقت حضرتش گردد، كه خود او نيز مندك  و فانى در مقام ولايت 

                                                      
دهد فعل حق  كند، و هر كارى كه انجام مىكند حقيقت علميه حق  را ادراك مىو هرچه ادراك مى

ر كند تا ببيند صلاح و فساد داست كه بدين صورت و شكل ظهور نموده است. او ديگر فكر نمى
ند تا با ك. او ديگر به سلسله علل و اسباب ظاهريه توج ه نمىكجاست و آنگاه صلاح را برگزيند

آميختن آنها و تركيب آنها و حاصل و نتيجه قياس از قضاياى علمى و ظاهرى و اعتبارى بخواهد 
حق  را از ميان اوهام و اباطيل متمايز و مشخص نمايد. در اينجا ديگر فكر او ظهور بلاواسطه اراده 

و ظهور بدون واسطه اراده قدرت حق  است، و كلام او ظهور بلاواسطه علمى حق  است، و فعل ا
كلام و گفتار حق  است. او ديگر از مرتبه بشرى بيرون آمده و رب انى شده است، و از حيطه مدركات 
آدمى خارج گشته و الهى شده است. و به عبارتى رسا و واضح اگر بخواهيم او را در مقام ثبوت 

 «بگوييم: او خداى مجس م و مقيد و محدود در عالم طبع و كثرت است.توصيف نماييم، بايد 
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 812  و فانى در مقام ولايت شده باشد راهنما و هادى سير و سلوك إلى الله، بايد مندك 

الكلمه و بالإطلاق شده باشد؛ و م معنىو مُنمَحِى در ذات احديت به تما

اى از شوائب إنّيت و تعين در او باقى است، ابداً و ابداً به الّا تا شائبه

، واقعاً و بالكلّيه راه نيافته؛ و هر آنچه از اوصاف الس لامعليهمعرفت امام 

و كمالات آنان سخن آورد، از محدوده سعه وجودى و مدركات خود 

بلكه  ؛پندارد امام نخواهد بودآنچه را او امام مى و كند؛تجاوز نمى

 اى از مراتب و منزلى از منازل لايتناهاى او به حساب خواهد آمد.مرتبه

آيد كه استاد بايد از جزئيت بتمامه و از اينجا اين نكته به دست مى

 - كانبأى نحو  -گذشته و به كلّيت پيوسته باشد، و از شوائب نفس

هيچ ظلمت و كدورتى از ظلمات ابتعاد، و حجابى  خارج شده باشد؛ و

از حجب ظلمانى و نورانى بر او ساتر نگرديده باشد؛ و نفس او متّصل 

، بلكه مندك  و فانى در او باشد. بنابراين هرچه الس لامعليهبه نفس امام 

دهد، گويا خود امام انجام داده است؛ و هر گفتارى از او سر را انجام مى

است كه از اين دريچه و مظهر خاصّ  الس لامعليهن نفس امام زند، زبامى

نمايد، يابد؛ و هر آنچه بر ضمير منيرش خطور مىظهور و بروز مى

 1تراوش فيوضات نفس امام است و بس!

كه همان مقام  -و به ديگر سخن و در يك كلام: يك حقيقت واحده

 در دو مظهر -است الس لامعليهولايت و احاطه و كلّيت و نورانيت امام 

و دو مَجلَى ظهور و تجلّى پيدا نموده، و كردار و گفتار و افكار ولى را 

 نمايد.از آبشخور زلال و سرچشمه ماء معين خود سيراب مى

تواند راهگشاى به ذات احديت و چنين استادى مىآرى! اين

حقيقت مقام ولايت مطلقه گردد. ديگر در اينجا بين ولايت و توحيد 
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نه همچون شيخيه كه قائل به افتراق و  1و امتيازى نخواهد بود.فرقى 

باشند، و اختلاف آن دو را اختلاف تمايز بين اين دو مفهوم و معنى مى

دانند؛ و رتبه آن دو را متمايز از هم، و توحيد را اعلى و ماهوى مى

پندارند. تمام اين مسائل، شرك و كفر و الحاد و به اشرف از ولايت مى

 2است. تشي عاز مبانى اصيل و حقيقى و توحيدى اسلام و دور 

روى اين اصل، ديگر تفاوت بين گفتار استاد و امام معنى و مفهوم 

ندارد؛ زيرا استاد واصل و عارف كامل و ولى مندك  و فانى در ولايت 

دهد گويد، و هرچه را كه انجام مىگويد از امام مىامام، هرچه را مى

است. كلام استاد كلام امام، و  الس لامعليهامام  افاضه رشحات وجودى

 3فعل او فعل امام، و ضمير و سر  و سويدايش ضمير امام خواهد بود.

شائبه نور وجود است در اينجا تجلّى حق  است در دو مرآت؛ ظهور بى

در دو موجود. فقط اختلاف امام با استاد اختلاف در شواكل است، 

ت، اختلاف در مظاهر مُلكى و ناسوت اختلاف در صورت و عَرَض اس

وجه قابل تغيير و امتياز است؛ و آن وجهه مشتركه بين آن دو به هيچ

 4«نخواهد بود، و موجب افتراق و بينونت نخواهد شد.

در محضر حضرت  علّامهاز همین جهت بود که در سفر حجی که حضرت 

بازگشت ، حداد رضوان الله تعالی علیهما ، مشرف شده بودند . پس از 

هنگامیکه رفقاء و محبین به زیارت ایشان آمده بودند ، فرموده بودند:  طواف 
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 843  الس لامهیامام زمان عل یجهت تحقّق ظهور باطن ت،یبه فناء در ولا یاله اءیدعوت اول

خانه خدا ، طواف حول مقام ولایت است و امسال  این طواف حول وجود 

 !«نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت حداد بود 

است!  حقيق سخنى عرشى، و كلامى بس عميق، و گفتارى بسو این کلام، 

كه حاكى از سر  سلوك و حقيقت عرفان و توحيد و شناخت واقعى امام 

 2 و 1«و وصول به اعلى مرتبه از معرفت و درايت است. الس لامعليه

ظهور باطنی امام زمان  تحقّقدعوت اولیاء الهی به فناء در ولایت، جهت 
 السّلامعلیه

 فرمودند:حضرت آقا رضوان الله علیه می

سيره اولياى الهى و عرفاء بالله دعوت و ارشاد مردم  دأب و هميشه»

به سوى معرفت و فهم و ادراك حقيقت آن بزرگوار بوده و هست نه 

صرف رؤيت ظاهرى كه آن هنرى نيست. مگر افراد در زمان رسول 

ديدند و صبح و ظهر و شام در مرأى و منظر آنان نبود و خدا او را نمى

نداشتند و از فيض نماز جماعت و سخنها و  پيوسته با او حشر و نشر

مند نبودند؟! پس چه شد كه هيچ كدام اينها اندرز و انذارهاى او بهره

اى سودى نبخشيد و پس از ارتحال آن حضرت همه افراد جز عد ه

انگشت شمار دست از اوامر و دستورات او برداشتند و تمام نصائح و 

عناد سپردند و جانشين  تصريحات او را يكباره به دست نسيان و

بلافصل و منصوب از قِبَل او را كه بيش از دو ماه از انتصاب او 

دينى چون گذشت رها نمودند و به خلافت غاصب جائر ظالم و بىنمى
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ابوبكر رضا دادند و شكم دختر رسول خدا را بين در و ديوار از هم 

ه الهي ه كلي  دريدند و فرزند در رحم او را كشتند و گريبان صاحب ولايت

و ناموس عالم خلقت و واسطه فيض حق بر همه خلائق عالم على 

مرتضى را گرفته و كشان كشان به مسجد رسول خدا براى بيعت با آن 

شمشير به روى او كشيدند، آيا اينها بوده است يا خليفه كذائى بردند و 

 رنبوده است؟ حال اين همه داد و فرياد و سبقت به نماز جماعت پيامب

چه سودى براى اينها آورد؟ آيا پيامبر اكرم بالاتر بود يا حضرت 

 عصر عجل الله تعالى فرجه؟ولى

كه نتيجه آن فقط و فقط  -بنابراين صراط مستقيم و راه مستوى

وصول به عالم معرفت و شهود است و حاصل آن ادراك حقيقى و 

آن  شدن در ولايت شهودى نفس مطه ر صاحب ولايت و ذوب و فانى

وحدت حقيقي ه و معي ت واقعي ه با روح و سر  و جان  تحقّقحضرت و 

 سائر؛ و منحصر است در مكتب عرفان و اولياى الهى -آن بزرگوار

دهند و از مذاهب و ملل و مكاتب به راهها و بوادى ديگرى سوق مى

 مانند.نتيجه و هدف باز مى

 الغرض:

 در نيابد حال پخته هيچ خام

 2«1ايد والسلامپس سخن كوتاه ب

 

                                                      
 او ل. مثنوى معنوى، دفتر .1
  . 152و  150. افق وحی، ص 2



 841  شدیم یحد اد جار یبود که بر زبان آقا یلفظ نیشتریب« فناء»لفظ 

 شدجاری میاد حدّآقای بیشترین لفظی بود که بر زبان « فناء»لفظ 
احوال استاد عرفان خود حضرت حاج سی د هاشم  دربارۀطهرانی  علّامهمرحوم 

  :فرمایدمیحداد رضوان الله علیهما 

رد، و هيچ كلفظى بود كه بر زبان حد اد عبور مي بيشترين« فَناء»لفظ »

ديد، و رفقاى خود را بدان دعوت گريزى را بالاتر از فَناء نميچاره و 

 1«نمود.مى

 خواهی  او را تماشا کنی؟!  با چشمی که به غیر او نظر کرده است، می
 :فرمودندمیطهرانی رضوان الله علیه  علّامهمرحوم 

پس بايد گذشت، از همه چيز گذشت، تا جايى كه غير از خدا نباشد؛ »

شود. اين را بدانيد كه خدا با غير خدا جمع ير جمع نمىچون خدا با غ

غير  كهشود. اگر رفتيد جائىشود، او عزيز است و با غير جمع نمىنمى

 كه غير باشد آنجا خدا نيست.از خدا نبود، آنجا خداست. تا هنگامى

 :اشعار زيباى قيس بن ملو ح عامرى

 ةا عَلَى البُعدِ نَظرَ  لَىیلَ  مِن تُ یتَمَنَّ 
ى بَ یُ لِ   2نَ الحَشا و الْضالعِِ یطفَى جَوا

است با دختر « قيس بن ملو ح عامرى» قضي هگويد، خوب مى

من آرزو كردم كه ليلى را يك نظر از دور نگاه ”گويد: عمويش ليلى. مى

ليلى را يك نظر از دور ببينم؛ چرا؟ براى اين  " آرزو كردم"تَمَنَّّيتُ كنم،
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شكم من را، احشاء من را، سينه من، بين اين أضلاع  آتشِ فراقى كه تمامِ

د سرسوزاند، يك كمى اين آتش فروكش كند، يك كمىمن را دارد مى

 “بشود.

 فَقالَت نسِاءُ الحَىِّ تَطمَعُ ن تَرَى
  المَطامِعِ  بدِاءِ  مُت لَىیلَ  یکَ نَیبعَِ 

! با ئى تو؟گوهاى قبيله ليلى گفتند: چه مىزن”رفتم در قبيله ليلى، 

خواهى ليلى را ببينى؟! بمير به آن دردِ طمع، اين دو تا چشمت مى

عجب طمعى دارى تو! تو با اين دردِ طمع بايد بميرى، و به اين آرزو 

 .“رسیدنخواهى 

 بهِا تَرَى نٍ یبعَِ  لَىیلَ  تَرَى فَ یکَ و 
رتَها باِلمَدامِعِ   سِواها و ما طَهَّ

ير او كه با اين چشم غن چشمىتوانى ليلى را ببينى با ايچگونه مى”

ثار ديدن غير را اى؟! و بعد از اينكه غير او را ديدى با اشك آرا ديده

گويد! عجيب است! واقعاً كه اين خيلى عجيب مى“ اى؟!پاك نكرده

 اشعار يك كتاب حكمت است.

 ثِ و قَد جَرَىیو تَلتَذُّ مِنها باِلحَد
 ثُ سِواها فى خُروقِ المَسامِعِ یحَد

واز غير كه آخواهى از گفتگوى با ليلى لذّت ببرى! در حالتىتو مى”

هاى ليلى كه به گوش تو خورده، هنوز در گوش توست، و استخوان

ها در گوشَت دارد صدا كند، آن آهنگصماخ تو هنوز دارد صدا مى



 845  تیفناء در ولا یبرا الس لامهیامام رضا عل ارتیکلام حضرت آقا در ز

 “ببرى؟! خواهى از صحبت ليلى لذّتوقت مىكند، آنمى

ند، و تواند غير ليلى را ببيبيند نمىپس كسى كه بخواهد ليلى را ب

 1«تواند سخن غير ليلى را بشنود.نمى

 برای فناء در ولایت السّلامعلیهکلام حضرت آقا در زیارت امام رضا 
 فرمودند:حضرت آقا رضوان الله علیه می

گويند برويم آيند مىها مشهد كه مىايد بعضىتا به حال ديده»

م. عرض ادب چيست؟ من معناى خدمت حضرت و عرض ادبى بكني

عرض ادب را نمى فهمم. آخر عرض ادب، يعنى آقا: سلام عليكم 

است، لطف داريد، كسالت  مرحمت عالى زياد، حال شما خوب

نداريد، گرفتارى نداريد؟ حالا شايد اين بندگان خدا در عالم خودشان 

حرف بدى نزده باشند. بالاخره عرض ادب براى آنها اين است كه 

فهمم عرض ادب سان به يك بزرگى عرض حال كند. ام ا من نمىان

خواهد رود نمىكردن پيش امام يعنى چه؟ آدم وقتى كه زيارت امام مى

 بگويد: سلام عليكم، حال شما خوب است، آقا آمدم ...

 هستم، من نابود رود به زيارت كه بگويد: من نيستم، من فانىمى

ارم، من هر چه دارم ريختم. اين هستم، من محو هستم، من وجودى ند

رويم بايد مطرح كنيم، نه مى الس لامعليهكه خدمت امام مطالب را وقتى

اينكه بگويم: آقا سلام عليكم و بعد يك زيارتى و دعايى بخوانيم و 

ثوابى ببريم و خلاصه بگوييم داخل كيسه ما يك چيزى بگذاريد. بايد 

در اين ولايت غرق كنم و همه  ام اينجا كه خودم رابگوييم: من آمده

                                                      
  .23و  22. تفسیر آیۀ نور، ص 1



 السّلامهیمعرفت به امام زمان عل گاهیبخش سوّم: جاتکامل عقول در پرتو انتظار ظهور/ 841

بريزم و خود را خالى و تهى كنم و صفر  مسئلهوجودم را به پاى اين 

ام اينجا كه اى از شوائب وجود در من نباشد، آمدهو هيچ شائبه بشوم

را براى من  مسئلهاين كار را بر سر من بياورى اى امام رضا. و اين 

بندگان خدا در عالم حاصل كنى. عرض ادب، عرض ادب!!! شايد آن 

 خودشان يك چيزى دارند.

 ائم هفرمايد: همه نزد وقتى مرحوم حد اد رضوان الله عليه مى

. معناى بگير، 1گويم بگيررويم و مىگويند: بده، ما مىروند و مىمى

يعنى هر چه داريم بگير تا برسيم و بشويم صفر، صفر مثل مي ت. اين 

 2«معنا بايد باشد.

 برای کشف حقیقت توحید و حصول عرفان الهی و فناء در ذات مجالس توسّل 
 :فرمایندمیطهرانی رضوان الله علیه  علّامهحضرت 

جالس و محافل توس ل به حضرت ولى عصر بسيار خوب است، م»

ولى توس لى كه مطلوب و منظور از آن حق  باشد، وصول به حق  باشد، 

لايت و توحيد رفع حجب ظلمانى و نورانى باشد، كشف حقيقت و

باشد، حصول عرفان إلهى و فناء در ذات اقدس او باشد. اين مطلوب 

م عليه ائم هو پسنديده است. و لذا انتظار فرج كه حتّى در زمان خود 

ت، شده استرين اعمال محسوب مىالس لام از بزرگترين و با فضيلت

 همين بوده است.

اى هتوس ل به حقيقت ولايت آن حضرت براى كشف حجاب

طريق، از افضل اعمال است، زيرا توحيد حق  از افضل اعمال است. و 
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 841  و فناء در ذات یهو حصول عرفان ال دیتوح قتیکشف حق یمجالس توس ل برا

مقد مي ت بر ظهور باطنى  ۀار ظهور خارجى آن حضرت نيز بواسطانتظ

و كشف ولايت آن حضرت همچنين مفيد است، و انتظار ظهور خارجى 

 بر اين أصل محبوب و پسنديده است.

بدون منظور و و ام ا چنانچه فقطّ دنبال ظهور خارجى باشيم، 

محتواى از آن حقيقت، در اين صورت آن حضرت را به ثَمَنِ بَخْسى 

 ايم، زيرا مراد و مقصود،ايم، و در نتيجه خود ضرر بسيارى ديدهفروخته

تشر ف به حضور طبيعى نيست، و گرنه بسيارى از افراد مردم در زمان 

گفتگو  اند، و با آنها تكلّم وهرسیدحضور امامان به حضورشان مى

اند. اگر ما در مجالس توس ل، بهره بودهاند، ولى از حقيقتشان بىداشته

و يا در خلوت به اشتياق لقاى او بوده باشيم، و خداوند ما را هم نصيب 

فرمايد، اگر در دلمان منظور و مقصود، لقاى خدا و حقيقت ولايت 

ه كگرديم نباشد، در اين صورت به همان نحوى به خدمتش مشر ف مى

اند، و اين شدهمردم در زمان حضور امامان به خدمتشان مشر ف مى

غَبْنى است و ضررى است بزرگ كه با جد  و جهد و با كد  و سعى ما به 

محضرش شرفياب شويم، و مقصدى والاتر و بالاتر از ديدار ظاهرى 

كه در حقيقت اين ديدار براى رفع شك  و شبهه از وجود  -باشيمنداشته

يا آن حضرت را براى حوائج ماد ي ه و  -و طول عمر است آن حضرت

يا رفع گرفتاريهاى شخصى و يا عمومى استخدام كنيم، اين امرى است 

كه بدون زحمت توس ل براى همه افراد زمان حضور امامان عليهم الس لام 

 حاصل بوده است.

تر است، آن است كه: ظهور آنچه از همه ذكرش لازم بنابراین

مومى آن حضرت هنوز واقع نشده است، و منوط و مربوط خارجى و ع

پذيرد، ولى ظهور شخصى و  تحقّقبه اسباب و علائمى است كه بايد 
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باطنى براى افراد ممكن است، و به عبارت ديگر: راه وصول و تشر ف 

به خدمتش براى همه باز است، غاية الأمر نياز به تهذيب اخلاق وتزكيه 

 نفس دارد.

رصدد لقاى خدا باشد، و در راه مقصود به مجاهده هر كس امروز د

پردازد، بدون شك  ظهور شخصى به باطنى آن حضرت براى او خواهد 

شد، زيرا لقاى حضرت حق  بدون لقاى آيتى و مرآتى آن حضرت 

 صورت نپذيرد.

كَلَام آن است كه: امروزه راه تشر ف به حقيقت ولايت آن ومُحَصَّلِ

م همين است، ولى نياز به مجاهده با نفس حضرت باز است، و مهم  ه

ام اره، و تزكيه اخلاق و تطهير باطن دارد، و محتاج به سير و سلوك در 

راه عرفان و توحيد حضرت حق  است سبحانه و تعالى، خواه ظهور 

 خارجى و عمومى آن حضرت نيز به زودى واقع گردد، يا واقع نگردد.

كند، و راه وصول را براى ىزيرا خداوند ظالم نيست، و منع فيض نم

 افرادى كه مشتاقند نبسته است.

اين دَرْ پيوسته باز است، و دعوت محب ان و مشتاقان و عاشقان را 

 گويد.لَب َّيْك مى

بنابر اين بر عاشقان جمال الهى و مشتاقان لقاى حضرت او جَلَّّ و 

فان عرهاى متين و استوار در راه سير و سلوك عَلا، لازم است كه با قدم

حضرتش بكوشند، و با تهذيب و تزكيه، و مراقبه شديد، و اهتمام در 

وظائف إلهي ه، و تكاليف سبحاني ه، خود را به سر منزل مقصود نزديك 

كنند، كه خواهى نخواهى در اين صورت از طلعت منير امام زمان و 

قطب دائره امكان كه وسيله فيض و واسطه رحمت رحماني ه و رحيمي ه 

و از هر گونه راههاى استفاده  گردند؛مند و كامياب مىت بهرهحق  اس



 842  تیو ولا دیتوح قتیانکشاف حق یبرا یاله اءیتوسل اول

 هاىشوند، و از جميع قابلي تبراى تكميل نفوس خود متمتّع مى

در آوردن آنها براى وصول به منزل كمال  فعلي تخدادادى خود براى به 

 1«گيرند.بهره مى

 توسل اولیاء الهی برای انکشاف حقیقت توحید و ولایت
 :فرمایندمیر کتاب اسرار ملکوت دحضرت آقا 

 فرمود:مى -رضوان الله عليه -مرحوم قاضى»

 الس لامعليهالشّهداء سی دمن در وجب به وجب صحن حضرت 

 2ام.ها را تا به صبح بيتوته كردهشب

 هم از ايشان منقول است كه:و 

له و جهت فتح باب سالكين إلى ال الس لامعليهالشّهداء سی دبه  توس ل

الشّهداء سی دحجب تأثيرى عجيب دارد و بدون توس ل به  كشف

 3شود.فتح باب نمى الس لامعليه

مرحوم عارف واصل و عالم كامل، سند العلماء الرب اني ين، حاج ميرزا 

در توس لات و ابتهالات به  -سر ه قد س الله -جواد ملكى تبريزى

ارات بود، و عب مشارٌ بالبَنان الس لامعليهحضرت أباعبدالله الحسين 

با سرور و مولايش در كتب، قلب هر ايشان در مقام مناجات و مسامره 

دلى را به لرزه در دهد و دل هر صاحباى را تكان مىخواننده

 4«آورد.مى
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 مرحوم علامه: آنچه به ما دادن در شب نیمه شعبان دادند
ر لیه السلام دحضرت آقا رضوان الله علیه، درباره اهمی ت توسل به امام زمان ع

 شب نیمه شعبان می فرمودند:

را خيلى محترم بداريد. مرحوم آقا، بزرگان، اولياى  نيمه شعبانشب 

گرفتند. اگر من از اسرار شب نيمه خدا در شب نيمه شعبان احيا مى

شعبان كه مجاز به گفتنش نيستم بخواهم براى رفقا بگويم از الان 

قدر كنند! اينخودشان را آماده مىكشند تا شب نيمه شعبان بيدارى مى

آنچه كه به ما دادند از شب نيمه  :فرمودندمهم است. مرحوم آقا مى

 .شعبان دادند

مه به ه ،كه براى ايشان شد و آن مسائلى كه پيدا شد بابى آن فتح 

 1خاطر اين مسئله بوده است.

 

 انسان هرگز نباید دست از طلب فناء و عبودیّت بردارد! 
ضرورت  دربارۀقا رضوان الله علیه در جلسه شرح دعای ابوحمزه حضرت آ

 ند:فرمودمیطلب و درخواست همیشگی 

 فرمايد:خواجه مى

 تا كام من برآيد ندارم طلب از دست

 يا جان رسد به جانان يا جان ز تن درآيد

 بگشاى تربتم را بعد از وفات و بنگر
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 853  بردارد! تی دست از طلب فناء و عبود دیانسان هرگز نبا

 1ن برآيدـفـم دود از كـش درونــكز آت

ين آتش درون يعنى آن طلب؛ يعنى طلبى كه جان بايد به جانان برسد! ا

، البتّه انسان درخواست خودش غير از خدا چيزى را قضي هبرو دنبال آن 

نبايد در نظر داشته باشد ولو چيز صغير، صغير و كبير براى او يكى است. 

 ن عبارتام ا آنچه كه مد  نظر او بايد باشد و هم تش را در او منعطف كند آ

 از چيست؟ آن عبارت از فناى در او و عبوديت در اوست.

از افرادى كه هر كدامشان چند نفر  :فرمودنديك روز مرحوم آقا مى

 :ندو گفت الس لامعليهآمدند پيش امام حسين ، اى بودندافراد كاركرده

كار ما را درست  ،خواهيم كار ما را بسازىما مى !خلاصه امام حسين

تحم ل  :حضرت فرمودند -آيدبه حرف خيلى آسان مىخب - !كنى

  !گفتند نه هيچ فايده ندارد !نداريد

 ،آيديكى از شما حالا بيايد بيينيد چه بر سرش مى :حضرت فرمودند

خلاصه حضرت صدا  ... !يكى يكى !بعدى بيايد ،اگر شما خواستيد

وش خ ،خوش به حالش- !ما :كيست؟ يك كسى گفت :گفتند ،كردند

 !سرش زده به !بلند شد رفت و برگشت ديدند گيجِ ويجِ -عادتشبه س

 !نه :! بقيه گفتند؟چه بلايى سرش درآوردند !زندحرف نمى اصلاًاين 

 !خواهيماگر اينجورى است ما نمى !نه

 دمحم  ى حاج قضي هدر  ]مهر تابان[مرحوم آقا در كتاب این را  نظير 

چهارشنبه را براى تقى آملى كه ايشان در مسجد سهله چهل شب 

ملاقات حضرت بقية الله ارواحنا فداه بيتوته كردند بعد در آن شب آخر 

آيد كه عبارت از همان يك مرتبه احساس كردند يك نورى دارد مى
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وجود حضرت بود و آمد ايشان را گرفت و در خود فرو برد و چنان در 

ان را در تنگنا قرار داد تمام وجود ايشان را و تمام شراشر وجود ايش

ى خودش گرفت كه آن آقاى آملى حضرت را به فشار آن انوار قاهره

بابا  1اسماء جمالي ه و جلالي ه پروردگار قسم دادند كه رها كنند ول كنند.

در  !نخواستيم اين ملاقات را، اين ملاقاتى كه كارمان را به اينجا بكشاند

مت و با ناز و نوازش ما امام زمان با لطافت و با ملاي !به داغانمان بكند

كند، وجود ما را. خواهيم، اين امام زمان كه دارد ما را خُرد مىمى

 حضرت هم ولش كرد.

مگر امام زمانى كه  !؛باخت ،رسیدپولى بنده خدا اگر از من مى

دهد غير از اين است كه دارد اين نفس را از آيد اين را انجام مىمى

 كندكه الآن اين دارد احساس مىكشد؟ اين حالتى ش بيرون مىتعلّقات

است حالت از بين بردن زوايا و آن  تعلّقاتحالت بيرون آمدن از 

و دنيا و  تعلّقاتهاى محكم به هايى است كه با طنابها و روزنهزاويه

 ى خودش داردكثرات مرتبط است، حضرت دارد با آن انوار قاهره

ها را دارد پاره زند و اينىها مها، به اين طنابها را به اين روزنهضربه

كند خب مُردى كه مُردى چه سعادتى بالاتر از اينكه انسان بيايد در مى

الاتر چه سعادتى ب !يك چنين وضعيتى بميرد و فانى در امام زمان بشود؟

 !از اينكه حضرت با تصر ف ولايى خودش بيايد ما را از خودمان بگيرد؟

ال زند و به دنبدنيال را لَه لَه مىاين سعادت چيزى است كه انسان تمام 

كنى؟ نه ول رود حالا به تو رو آورده فرار مىاى مىقضي هچنين يك هم

 گويد بسيار خب.كن! بسيار خب حضرت مى
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 851  در توس ل به امام عصر اروحنا فداه یبهائ خیجناب ش یبایاشعار ز

كند همين حالتى آنچه كه حافظ در اشعارش دارد به او اشاره مى

ت منتهى نتوانس ،شودتقى آملى پيدا مى محم داست كه دارد براى حاج 

زن گفت بيا بپريد مىمى اصلاًآن بنده خدا تحم ل كند حافظ اگر بود 

 1«دَربِ داغون كن؛ يا جان رسد به جانان يا جان ز تن درآيد.

 اشعار زیبای جناب شیخ بهائی در توسّل به امام عصر اروحنا فداه
 يل روانهود از هر مژه چون سـم شـكــاش  گانهــو يــال تــوص ناىـمـت هـب ىـك اـت

 ا نهـو يـجران تـم هـد به سر آيد غـخواه  هـانــشاق نشـت بر دل عـمــير غــاى ت

 جمعى به تو مشغول و تو فارغ ز ميانه

 

 ه را پيش رخت راكع و ساجدـمـدم هـدي  ابدـد و عـه زاهـعـومـه در صــم بــتــرف

 سجدـم ن ـاكـه ســديرم و گگه معتكف   دــه زاهــعـانم و در صومـده رهبـدر ميك

 هـه به خانـطلبم خانيعنى كه تو را مى

 ب خم ارـوى مسجد و من جانـزاهد به س  ى هر كارـان پـريفــتند حــه رفـآن روز ك

 گه ياروهـلـنم او جـكىـب مـار طلـن يـم  دارــب ديــالــحاجى به ره كعبه و من ط

 او خانه همى جويد و من صاحب خانه

 

 وـى تـوئـه تـو كاشانـدم پرتـا كه شـهرج  وـوئى تـانه تـهر در كه زدم صاحب آن خ

 تو انه توئىـتخـه و بـعبـود من از كـصـمق  وـوئى تـانه تـانـه جــه و دير كـدر صومع

 انه بهانهـه و بتخـمقصود توئى كعب
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 ديد ان ـهـد و اسرار نـش شـروانه در آتـپ  ار عيان ديدـن آن گل رخسـمـل به چـبـبل

 دـوان ديـار تـس رخ يـا عكـيعنى همه ج  وان ديدـير و جـعارف صفت ذات تو در پ

 بيچاره منم من كه روم خانه به خانه

 

 ويدـو جـرار تـه اسـمـرون از هـوانه بـدي  دــويــو پــرد راه تــل به قوانين خـاقـع

 دـويـد تو گـت حمـهر كس به زبانى صف  دبويه ـاغ كـته اين بــشكفـچه نـنــا غــت

 خوانى و قمرى به ترانهبلبل به غزل

 

 خدم توست هرچند كه عاصى است زخيل و  تـوسـم تــائى كه دلش پر ز غـبيچاره به

 ستوـرم تـيد كـر و گناهش به امـصيـقـت  تـه دم توســاطفت دم بــيد وى از عــام

 1اين نيست بهانهيعنى كه گنه را به از 
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 لامالسّ يهعل ن امام زما می حر تی در رعا انیع ی وظائف ش : بخش چهارم



 

 

 

 تشيّعدر مكتب  السّلامعليهو جايگاه امام معصوم  موقعيّت
 اربعین در فرهنگ شیعهطهرانی رضوان الله علیه در کتاب  آیة اللهحضرت 

 :فرمایدمی

نه به عنوان يك مرجع براى  امالس لعليهرجوع شيعه به امام معصوم »

چنانچه مقلِّد، به مرجع  -احكام و عالم به احكام و فقه و تشريع است

جهت است كه امام ، بلكه به اين-كندخود و رساله عمليه او مراجعه مى

ناموس عالم خلقت، و حقيقت فيض مُنزَل الهى، و واسطه  الس لامعليه

ى نظام عالم كون، و مرب ى بين حق  و خلق در مراتب وجود، و متولّ

ما با پروردگار است؛ و در برابر  اتّصالنفوس به سمت كمال، و نقطه 

چنين حقيقتى بايد فانى و محو شد و سر تسليم در برابر خواست هميك

و مشيت او فرود آورد، و همچون عبد كه هيچ اراده و اختيارى از خود 

 چنين بود.در قبال مولا ندارد، اين

امام معصوم را فقط در حد  يك مبين احكام تكليفيه كه از  اگر فردى

د  كند بداند، او را در حپيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل مى

يك راوى حديث قرار داده است، با اين تفاوت كه راوى حديث ممكن 

 در اين الس لامعليهاست در نقل روايت دچار خطا و سهو گردد ولى امام 

واند تشود! و اين فرد نمىه خصوص، مرتكب سهو و نسيان نمىمورد ب

 شود. تشي عمد عى 

 بر اين اساس، أبوحنيفه اگر بيايد و بر فرض در بيان مسائل و احكام



 851  وابستگى هويت مكتب شيعه به انقياد مطلق از امام معصوم

طور صحيح در اختيار مردم قرار دهد، ام ا اشتباه نكند و مسائل را به

اندازد و مجلس درس راه مى الس لامعليهكه در مقابل امام صادق همين

كند، از زمره خود را در قبال حضور و وجود آن حضرت مطرح مى

شيعيانْ خارج، و در صف مخالفين و معاندين قرار گرفته است؛ زيرا به 

كه اصل و اساس عبوديت و ديانت است  الس لامعليهولايت امام صادق 

 معتقد نگشته است.

و اهل صلاح، با بينيم بسيارى از عب اد و زه اد از اينجاست كه مى

وجود زهد و تقواى ظاهرى و آثار صلاح در حركت و ممشاى آنها، 

خاتون كه گويند شصت دوره قرآن را بر سر قبر همچون جناب نفيسه

خويش قرائت نموده است، ولى چون ولايت و امامت حضرت صادق 

را نپذيرفته است ما او را در زمره شيعيان به حساب  الس لامعليه

 3و  2و 1.نماييمو امر او را به خداى سبحان واگذار مىآوريم نمى

 وابستگى هويت مكتب شيعه به انقياد مطلق از امام معصوم
 :دنفرمایمیدر ادامه  ایشان

ز امام ، در تسليم و انقياد مطلق اتشي عت و كيان مكتب بنابراين هوي  »

                                                      
 روزى از ايشان -رضوان الله عليه -. تذكّر به اين نكته لازم است: در اواخر حيات مرحوم علّامه1

م ل داشت، الس لام تأبه ولايت و امامت امام صادق عليهشنيدم كه حضرت نفيسه خاتون گرچه نسبت 
 نموده است؛ رضوانولى در آخر عمر براى ايشان تنب ه حاصل شده بود و اعتراف به اين مطلب مى

 الله عليها.
، 0. جهت اطّلاع بيشتر پيرامون احوالات جناب نفيسه خاتون رجوع شود به نور ملكوت قرآن، ج 2

 .231 -033ص 
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ر را دكه انسان هيچ وجودى و اثرى نحوىاست؛ به الس لامعليهمعصوم 

قبال وجود و آثار او مد  نظر قرار ندهد، و ولايت و اراده او را در جميع 

حياتْ بر سليقه و اختيار خود ترجيح دهد، و خود را شوائب وجود و 

و سلطه او قرار دهد، وجودى جز وجود او  در ولايت مندك  و فانى

ى تو خواستى جز خواست و اراده او نداشته باشد، و از هر فرص نبيند

جهت تحكيم پيوند و علقه بين خود و امام خود بهره ببرد، و فقط در 

مطرح باشد و غير او را از قلب خود  الس لامعليهسويداى وجودش امام 

ته در اين شخص متبلور گش تشي عصورت، حقيقت بيرون براند. در اين

در خواهد آمد، و در حريم قدسى و  الس لامعليهو در زمره شيعيان امام 

ملكوتى او وارد خواهد شد و از چشمه معين و زلال او سيراب خواهد 

نگرداند و از اهواء و  تحقّقگشت؛ و الّا اگر چنين حالتى را در خود، م

سليقه و آراءِّ شخصى خود، ولو به ظاهر موج ه و مشروع پيروى نمايد، 

عمر خود را به تباهى و بطالت بسر آورده، دست خود را از وصول به 

)وَ هُوَ فيِ  نايت و الطاف حضرت حق كوتاه گردانيده است،ذيل ع
2 و 1(.الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ 

 

 

  

                                                      
و او در » :101، ص 13معاد شناسى، ج  ؛2( آيه 2؛ سوره مائده) 32( آيه 0. سوره آل عمران) 1

 «آخرت از زيانكاران است.
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جمعه و  ائمّۀفصل اول: وظائف طلّاب علوم دینی و مبلّغین و 
 جماعات 

 

 

 

 در برخورد با مردم السّلامعلیهرعایت انتساب شاگردی امام زمان 
ه نفس قد س اللهمحسن طهرانی  محم د حضرت آیت الحق و الیقین حاج سید

 ند:فرمودمی الزّکیه

خواهد باشد و در هر وضعيتّى كه يك شيعه در هر لباسى كه مى»

خواهد باشد، شاگرد مكتب اهل بيت است. يعنى خودش را در مى

ارتباط با مكتب اهل بيت، او ل بايد عرضه كند؛ اگر پزشك است، وقتى 

ا به عنوان شاگرد امام صادق بايد برود. خواهد برود سراغ مريضهكه مى

ما پزشكى هستيم كه شاگرد امام صادقيم، ما پزشكى هستيم كه نوكر 

امام زمانيم. نه اينكه بلند شود برود، نه اعتنا به اين كند، نه اعتنا به آن 

ه با در مواجه باید هست، علمی وقتى كه يك نفر در يك اشتغالى. كند

ظر ، در نالس لامعلیهم را به مكتب اهل بيت انتساب خودش او ل افراد،

 در نظر بگیرد. مرتبه او ل عبودي ت را بگيرد.بايد در

خواهد خودش را بر مردم عرضه بدارد، در يك طلبه وقتى كه مى
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اى عبودي ت را بايد در نظر بگيرد كه ما اين وسط كاره مسئلهنفسش بايد 

 يك مهندس، يك تاجر، يك پزشك، ايم،نيستيم، ما به نمايندگى آمده

 ضي هقكه در باطن  مسئلهيك صاحب حرفه، تمام اينها آن جنبه رسالت 

 است، آن را بايد هميشه در نظر بگيرند. 

اين فرد با يك آرامش، با يك  ،بينيداگر اين طور باشيم آن وقت مى

صلابت، با يك حري ت و با يك آزادمنشى با تمام افراد يكسان برخورد 

خواهى خواهد حالا باشد. پيش رئيس جمهور مىى مىسككند؛ هر مى

خواهيم برويم پيش ما به عنوان نوكر امام زمان، مى !بروى، برو

جمهور. ديگر براى ما رئيس جمهور و آن خادم دم در فرقى رئيس

كند؟ رعايت مسائل و آداب و احترام و اينها به كند؛ چه فرقى مىنمى

بايد باشد؛ دستور امام است. ولى  جاى خود محفوظ است، اينها همه

 !شوددر باطن هيچگونه تغييرى در رفتار، كردار، ابداً، ابداً پيدا نمى

اتّكاءمان به امام زمان است. وقتى ؛ مطلقاً. چرا؟ چون يك إتّكا داريم

خواهد در اين يكى اتّكايش به امام زمان باشد پيش هر كسى مى

رف بزند، بزند. خيلى آرام، خواهد حمملكت برود. با هر مقامى مى

 !گويد: تو هم بايد مثل من باشى؛ همچين خبرهايى نيستتازه به او مى

احترامى كه دارى، به خاطر امام زمان به تو احترام گذاشتند و الّا اين 

اين  و شود عبودي تى. اين مىموقعي تخبرها نيست. هر شخصى در هر 

 عتشي ما؛ مگر ما منتسب به اختصاص به اهل علم دارد، نه، همه  مسئله

  !نيستيم؟ مگر ما منتسب به اهل بيت نيستيم؟

كند. اين عبودي ت اگر باشد، اين عبودي ت مطلب را جور ديگرى مى

كند. در كارهائى دارد، آن قدمها تفاوت مىدر قدمهايى كه انسان برمى

كند. در بعضى از جاها تفريط دهد، آن كارها تفاوت مىكه انجام مى



 813  توس ط وع اظ و علماء ن،یموجب انحراف د الس لام،هیانتساب به امام زمان عل تیعدم رعا

 1«كند.كند، در بعضى از جاها افراط نمىمىن

ا  وعّ توسّط، موجب انحراف دین، السّلامعلیهعدم رعایت انتساب به امام زمان  
 و علماء

 :فرمایندمیدر ادامه ایشان 

طورى آقا! حالا اگر مطلب اين طور نباشد انسان بگويد: ما همين»

ر جلو طوكنيم، همينطورى حركت مىخوانيم، هميندرس مى

شود؟ اين درس آييم، بعداً هم خدا بزرگ است. اين درس چه مىمى

شود. در اى از صفات حسنه و صفات رذيله با هم توأم مىبا آميخته

شود، حكمها گردد، در كارها مطلب عوض مىقضاوتها مطلب برمى

وض شود، معيارها عكند، قضاوتها قضاوتهاى نفسانى مىتغيير پيدا مى

چون از او ل با عبودي ت نيامده جلو، ؛ كندشها تغيير پيدا مىشود، ارزمى

 از او ل با زد و بند آمده جلو، از او ل با اهواء آمده جلو، از او ل علم را

خوانده است و اين علم همراه با نفس آمده جلو، حالا اين علم در 

ما ش كند.گيرد، نه در خدمت عبودي ت. توجيه مىخدمت نفس قرار مى

طورى بر همين !كنيد اين معاويه همين طورى روى منبر بود؟مىخيال 

 نه آقاجان! !كنيد؟مى تصو رشما اين طور  !مسند خلافت بود؟

هائى كه توجيه كننده بودند اگر همين وع اظ و سلاطين، اگر همين 

هايى كه هائى كه مفترى بر امام و پيغمبر بودند و همينو اگر همين

ند، به رسیدبست مىهايى كه به بنو همينكردند روايت جعل مى

شدند، نبودند، كى معاويه را بر مسند توجيه و تأويل متمس ك مى
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داشت؟ چه شخصى اين خلفا را بر همين مسند خلافت خلافت نگاه مى

كنند، دارد. همين موج هين، همين افرادى كه تأويل مىنگاه مى

هايى كه در هر روز يك كنند، همينآيند توجيه مىهايى كه مىهمين

 كنند، هم اينهاحكم و يك قضاوت و يك برداشت به اجتماع عرضه مى

اجتماعى جلو بروند: هان! ديديد، ديديد جلو  موقعي تدر يك  !ديگر

 اجتماعى عقب بيايند: موقعي ترفتيم؟ ديديد چه طور شد؟ تا در يك 

ه، يشرفت بود، پمسئلهبالاخره گاهى  !آقا! در صدر اسلام هم همين بوده

چه کسانی گرد بوده، گاهى آنجور بوده. اينها ، عقبمسئلهگاهى 

 ؟ اينها همين موج هينند. هستند

زنى؟ از او ل بيا درست بگو؛ جلو رفتى، آقا! چرا درست حرف نمى

بگو: عبد خدا هستيم، خدا توفيق داد؛ عقب رفتى، تكليفمان را انجام 

كنيم؟ چرا نيائيم مثل نحبت چرا درست مثل أميرالمؤمنين ص !داديم

 الشهداء حرف بزنيم؟سی د

 خواهيدكنم، مىگويد: من به تكليفم عمل مىالشّهداء مىسی د   

 خواهيد بكشيد، نكشيد؛ بنده دستخواهيد بكشيد؛ نمىبكشيد مرا، مى

ا است. چر ائم هاين مسير، مسير  به بيعت با يزيد نخواهم داد؛ همين.

 چرا كارى بكنيم كه مردم !ردم از ما سلب بشود؟كارى كنيم كه اعتماد م

و فعلى  موقعي تهائى هستند كه نان را به نرخ بگويند: اينها همان

چرا يك عملى انجام بدهيم كه آن عمل ما در  !خورند؟خودشان مى

و  سائرمردم در  عام هزير نقاب آن ارزشهاى نفسانى و كارهايى كه 

ها را چرا ما هم همان برنامه ؟!ددهناطراف و اطراف جهان انجام مى

چرا اين كار را انجام بدهيم؟ چرا آن طورى كه امام  !داشته باشيم؟

دهند، آن طور نباشيم؟ براى ما دستور مى ائم هو  الس لامعليه



 811  نیطلبه و مبلّغ د تیرمز موفّق الس لام،هیپاسخگو بودن فقط به امام عل

أميرالمؤمنين مطلب چه فرقى داشت؟ همان موقعى كه در زمان رسول 

ه عمر ابن عبدوَد را بر كَند و همان موقعى كخدا، درِ قلعه خيبر را مى

ها را انداخت و همان موقعى كه در جنگ بدر آن حماسهزمين مى

همان بود كه بعد در خانه  موقعي تكرد، براى أميرالمؤمنين درست مى

قرارش دادند و يك نفر به او سلام نكرد و يك نفر سراغ او را نگرفت 

. توتى برايش نداشو او را تك و تنها بعد از پيغمبر رها كردند. هيچ تفا

أميرالمؤمنين حقيقت عبودي ت را او ل در خودش محقّق كرده بود بعد 

 1«رفت درِ قلعه خيبر را انداخت.

 ، رمز موفّقیت طلبه و مبلّغ دینالسّلامعلیهبه امام فقط پاسخگو بودن 
از جمله مسائلی که دائما مورد تأکید و سفارش حضرت آقا رضوان الله علیه 

ت؛ لذا و لا غیر اس الس لامعلیهمبلّغین دینی بود، پاسخگو بودن به امام به طلّاب و 

 ند: فرمودمی

شود، غير از امام مى الس لامعليهاى كه وارد مكتب امام صادق طلبه»

خواهد نبايد كس ديگرى را بشناسد، هر كسى كه مى الس لامعليهصادق 

سى حلّى باشد، هر ك هعلّامبابويه يا خواهد شيخ طوسى يا ابنباشد؛ مى

در  را الس لامعليهخواهد باشد. يك عالم دينى فقط بايد امام صادق مى

وى، هاى دنيگو باشد!  بده بستانمقابل خودش قرار بدهد و به او پاسخ

دنيوى، رعايت مصالح و جو  و  داد و ستدهاى دنيوى، مصالح و منافع

راهى ندارد؛ اين  لامالس عليهاشاعات و شايعات، در مكتب امام صادق 

خواهد وارد مسير علوم اسلامى بشود، بايد اى كه مىمسئله است! طلبه
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خواهد كتاب را باز كند فقط به اين فكر كند كه او بايد به از او ل كه مى

ه كس ديگر. همگو باشد، همين! و نه به هيچپاسخ الس لامعليهامام زمان 

ق باشند. ام ا ما تا وقتى كه همه چيز بايد اين كار را انجام بدهند تا موفّ

واقعى  توانيم يك مبلّغرا در نظر بياوريم و از اين نكته غفلت كنيم، نمى

 م هائو يك راهنما و مرشد به سوى حقيقت و ولايت و توحيد و مكتب 

الس لام باشيم. اين نكته آن چيزى بود كه مرحوم قاضى نسبت به عليهم

 1«آن تأكيد داشتند.

 جامعه و جوانان   توجّهیاد نکردن در بیان احکام بخاطر جلب کم و ز
 شرح حديث عنوان بصرى جلسات  یکی ازحضرت آقا رضوان الله علیه در 

  فرمودند:می

ويد، طور كه بايد بگاين است كه بيايد احكام را آن يك مبلّغ هوظيف»

ا، هگويند ما مسئله را جورى مطرح كنيم كه اسلام در نظر خارجىمى

خواهيم كسى مسلمان ها موج ه جلوه بده! هزار سال مىدر نظر غربى

 زمان نشود، مگر من قيم اسلامم. قيم اسلام يكى ديگراست، آن امام

انند هايى هستيم ماست بس، او فقط قيم است. بنده و امثال بنده واسطه

طور امانت بايد آنچه كه مورد نظر هزارها واسطه، يكى هم اين، كه به

خواهد قبول كند حضرت هست او را بياييم بگوييم، شخص مى

خواهد نكند. الان چهار ميليارد جمعيت خواهد نكند، هزار سال مىمى

 رود آنها رااين دنيا همه كافرند، بشوند پنج ميليارد، چرا امام زمان نمى

ما از مكتب و از مرام دست برداريم به خاطر اينكه  ! چرامسلمان كند؟
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 815  احکام بخاطر جلب توج ه جامعه و جوانان انینکردن در ب ادیکم و ز

ا در نظر ديگران موج ه جلوه بدهيم؟ ما آن واقعيت را بدون اسلام ر

تحريف و بدون جلب منافع خود بايد براى مردم بيان كنيم اين تكليف 

و  جوانان توج هخاطرجلب ماست، قيچى نكينم، كم و زياد نكنيم، به

 طور كه امام فرموده؛ البتهواقعيت را آنبقيه، هى از آن مبانى نزنيم، 

توانيم بياييم حكمى را كه امام صادق توانيم، كى مىمىطور كه نآن

 ،خودمان را نزديك كنيم؟ آنكه هيهات ابدا؛ ولی فرموده آن را بيان كنيم

كند، او هم نيتمان را خالص كنيم، صادق باشيم، امام زمان هم كمك مى

را در ارتباط خودمان با امام درست كنيم، ديگر  قضي هكند. اصل تأييد مى

 ام را كلاه نگذاريم!سر ام

و آن اينكه  زنيماز جمله مسائلى كه ما داريم خودمان را گول مى 

آييم از امام خواهيم مهر دختران خودمان را سيصد سكه كنيم، مىمى

گوييم به عدد اصحاب امام زمان سيصد و گذاريم مىزمان مايه مى

ه چهارد تا سكه! سيصد و سيزده اصحاب امام زمان بالاترند ياسيزده

نج تن تا بالاترند يا پمعصوم بالاترند؟ كدام بالاترند؟ سيصد و سيزده

بالاترند؟ چرا نمى گوييد پنج تا سكه به خاطر پنج تن؟ سر امام زمان را 

 اين است؟ !گذارى؟كلاه مى

اهيم، بگو خوبيا بگو ما پانصدتا مىخواهيم، بيا بگو ما سيصد تا مى 

زمان داريم گذارى؟ چرا با اماممايه مى پانصدتا ديگر، چرا از امام

شد اسلام منع خواهم مهر دخترم هزارتا باكنيم؟ بگو من مىشوخى مى

 دانی!نكرده خودت مى

د به من خواهكه مىعلیه وآله وسلّم فرمودند: كسى صلّی الله پيغمبر

تبعيت كند بايد مهر دخترش را مهرالس نه كند. مهرالس نه يعنى پانصد 

 الس لامعلیهعى مطابق با همان زرهى بود كه اميرالمؤمنين درهم شر
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 1«فروخت.

 نمودن نفوس به صاحب ولایّت و ظهور باطنی  توجّهجمعه، م ۀائمّوظیفه 
، در ضمن ذکر نمودن هعصلاة الجم ۀطهرانی در کتاب ترجم آیة اللهحضرت 

 تماً جمعه ح ۀئم االس لام بر ر و بيان آن طبق روايات معصومين عليهمامورى كه تذكّ 

 :فرمایندمی، لازم است

جمعه لازم و واجب است كه نفوس بندگان  ائم هبر همين اساس بر »

صاحب ولايت الهيه نموده و نشاط و ابتهاج روحانى  توج هخدا را م

براى حركت به آن سمت را به شكل جدى در آنان احيا نمايند و 

 به اوامر و دستورات آن اتّباع و اطاعت و گردن نهادن كيفي تحقيقت و 

حضرت را روشن نموده و واقعيت انتظار فرج و ظهور را كه به معناى 

رساندن استعدادها و تهيوء و آمادگى آنها براى وصول به  فعلي تبه 

ظهور باطنى آن حضرت است، براى مردم تبيين كرده و توضيح دهند 

نيده طور كه از بسيارى شهمان -و مردم را سرگرم اقاويل باطل

در تعيين وقت ظهور و مسائلى كه هيچ واقعيتى در وراى آن  -شودمى

اى نيست جز بازى با عقايد مردم و گذران اوقات به قيل و قال نتيجه

 2«ندارد، ننمايد.
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 811  قائم به وجود امام معصوم است و بس! عی مکتب تش

 

 

 

 

 

در تعظیم شخصیت علماء  السّلامعلیه: رعایت جایگاه امام دوّمفصل 
 و بزرگان دین 

 

 

 

 امام معصوم است و بس!مکتب تشیّع قائم به وجود 
د امام وجوقائم به  ،مکتب شیعهحضرت آقا قد س الله سر ه در این ارتباط که 

 فرمایند:زمان است و بس، چنین می

را تشكيل  تشي عحقيقت  علیهما الس لام امام باقر و امام صادق»

اين  !مجلسى و شيخ انصارى و يا شيخ طوسى و اينها؟ ۀعلّامدهند يا مى

 ون استفاده و استناد و استناره و استضائه از امام صادقبزرگان بد

ن آ !نه هر چه دارند از اين مكتب دارند يا !شدند؟بزرگ مى الس لامعلیه

نشناسى نيست كه ما بياييم آن حقيقت را رها كنيم و وقت اين نمك

نياوريم و بياييم به آنهايى كه بر سر اين سفره نشستند و آن  اسمى از

مند كردند و يك چند قاشقى از غذاهاى اين سفره بهرهچينى خوشه

به عنوان اسوه و راهنما و افتخارات مكتب مطرح را شدند، آنها 
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 1«!شوند؟

ک امور و تر السّلامعلیهبه امام  توجّهه شیعه، در انحصار ضرورت بیداری و تنبّ 
 اعتباری 
 فرمودند: ادامه می ایشان در 

فقها بود، خدا به او  واز علما  و شيخ طوسى مرد بسيار بزرگ»

ى بزرگان، همه سائر !دهد و خواهد دادو مى ،مقامات بدهد ودرجات 

ولى الان كه شيخ طوسى از اين دنيا رفته  ؛اينها به جاى خود محفوظ

اگر آن دنيا ازش بپرسند آيا تو حاضر هستى كه هر ساله برايت هزاره 

گويد يك موى نند؟ مىبگيرند و هر سال بگيرند و اسمت را مطرح ك

 ،خواهيد براى من سالگرد بگيريداگر مى !بدنم هم راضى نيست

را بگيريد، در ضمن اگر خواستيد مطالبى هم  الس لامعليهسالگرد امام 

عيبى  لامالس علیه، بعنوان یکی از شاگردان امام كه من گفتم در آن بگوييد

  !ندارد

 :فرمودندمرحوم آقا مى
ر شود و ديگى ما بسته مىبرسيم يك روز پرونده ما به هر جا كه»
اى كه ؟ پروندهیمباز كنآن را  یمخواهمىدوباره چرا  .شودمیتمام 

 خواهيم باز كنيم؟هزار سال پيش بسته شده الان براى چى دوباره مى
 !ى امام سجاد را باز كنيدپرونده ،باز كنيدپرونده ای را خواهيد مىاگر 

 «ى امام هادى را باز كنيد.پرونده !را باز كنيدپرونده امام جواد 

خدا رحمتش است؛  فلان عالم در دويست سال پيش فوت كرده

آمدن و مطرح كردن و هى هر سال گرفتن، اين در ؛ اینکه دیگر كند
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 812  یو ترک امور اعتبار الس لامهیدر انحصار توج ه به امام عل عه،یو تنب ه ش یداریضرورت ب

 !چه جايگاهى دارد؟ تشي عمكتب 

  !شيعه و غيرشيعه در اين مسئله فرق باشد؟نبايد بين  آیا

 توج هاحساس كند غير از  شيعهه است که رسیدنهنوز زمان آن آیا 

كند اعتباريات و  توج هبه هر چيزى كه بخواهد  ،الس لامعليهبه امام 

 !ات است؟تخي ل

ولى اعلان مسئله، طرح  ؛ندارد یاشكالو  ياد بزرگان خوب است

ا اين ، با اين وضعيت و بقضي هكردن مسئله، انتشار مسئله، تبليغ در 

 ل دارد.آن اشکا ،كيفي ت

 و گذاريمد و يا شهادت افراد ديگر مايه مىآن قدر كه ما براى تولّ 

ايه م الس لامعلیهبراى امام جواد  ، آیاكنيمبراى آنها اين مبالغ را خرج مى

ى مردم به اندازه !كنيم؟مىخرج براى شهادت امام هادى  !گذاريم؟مى

 اطّلاع الس لاملیهعاز امام هادى و خصوصيات امام هادى  ،يك دهم آنها

دانند پدرش دانند امام هادى كيست؟ اصلا مىاصلا مى !و خبر دارند؟

 موقعي ت !؟است داشته چه وضعيتىحضرت  !؟است ى بودهچه کس

 !؟چیست مطالبى كه آن حضرت فرموده !؟است بودهگونه امامتش چ

 اشندب داشته الس لامعليهاز امام توانند اتى كه افراد مىاطّلاعآنقدر  بله

د كرد به سامرا تبعيایشان را  مرد بزرگى بود و متوكل ،امام بودآنست که 

 !و بعد هم در آنجا سم داد و ازدنيا رفت و تمام شد

 همان ينا !باشد و بس الس لامعليهبايد به امام  توج هدر مكتب شيعه 

خودمان ضرر  ،ر كوتاه بياييماز اين مقدا قدرهر چ که است ای  مسئله

 1«!كرديم
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 :دنفرماییمو  دهندمیتذکّر  تشي عفقاهت در کتاب و باز نسبت به همین مسئله در 

ها از روى جهل و كند كه بعضىامروزه گاه انسان مشاهده مى»

خواهند برخى از بزرگان ازمنه سابقه را حتّى بر امام معصوم نادانى مى

ويش، مل خفضيلت بخشند؛ غافل از اينكه ايشان با اين ع الس لامعليه

گونه اند. و يا اينكه هيچموجب تنزيل شخصي ت و مرتبت آنان گشته

عيب و نقص و خطا و عمل ناصوابى را حاضر نيستند به آنها نسبت 

آيند، تو گويى انسان با اين دهند، و در مقام انكار و پرخاش درمى

از دين و شرع خارج گشته و راه ارتداد در پيش  -نعوذ بالله -اعتقاد

 ته است!گرف

 علّامهروزى با يكى از فضلاى مشهد راجع به مطلبى كه مرحوم 

 -رحمة الله عليه -راجع به مرحوم آيةالله بروجردى -قد س سر ه -والد

اگر ما نسبت به گفت: فرموده بودند، مذاكره بود. آن فرد فاضل مى

 هتوج مرحوم آقاى بروجردى خطائى را منتسب كنيم و اشتباهى را م

 ماند!باقى نمى تشي عماييم، ديگر كسى براى ما در ايشان بن

 است من گفتم: نماند! آيا مكتب ما قائم به مرحوم آقاى بروجردى

است؟! آقاى بروجردى شاگردى از  الس لامعليه زمان يا قائم به امام

خت اى است كه بايد سشاگردان اين مكتب است، نه بيشتر! و اين نكته

رداخت.ديدگان يك مجتهد در تمامى احوال بايد بدان انديشيد و بدان پ

كس الس لام باشد و بس؛ و هيچناظر بر حضرات معصومين عليهم

 1«حساب نياورد!ديگرى را در عرض آنان مشاهده نكند و به
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 813  یتوس ط حضرت علّامه طهران یکتاب امام شناس فیعلت تأل

 طهرانی علّامهحضرت  توسّطعلت تألیف کتاب امام شناسی 
توس ط  م شناسیحضرت آقا رضوان الله علیه در توضیح علّت تألیف کتاب اما

 فرمودند:مرحوم علّامه طهرانی می

 ند:فرمودمیطهرانی رضوان الله علیه  علّامهمرحوم »
براى مردم ناشناخته است،  الس لامعليهامام  موقعي تمن ديدم ”

براى مردم ناشناخته است و مردم در تفكّرات نسبت به  ائم ه موقعي ت

كنند ىم تصو ركنند و ر مىولايت اشتباه رفتند و در امامت اشتباه فك

 ،حالا يك قدرى بالاتر ،افراد سائرامام يك فردى است خب مثل که 

من آمدم امام شناسى را نوشتم تا  ؛يك پلّه بالاتر، يك درجه بالاتر

تر توان با امام قياس كرد، نه اينكه بالاتر و پايينبگويم كه كسى را نمى

اسُ بِنا احد، كسى از مردم با اى است كه لايُقامام در يك مرتبه .است

شود، اين هم شاهدش، اين هم شود، تشبيه نمىما مقايسه نمى

 “.شاهدش

 :و بعد فرمودند كه 
 “.نتيجه آن امام شناسى اين جلد هجدهمى است كه من نوشتم”

تمام دوره هجده جلدى مال همين جلد هجدهم است، اين آن 

اى بهيك مرت الس لامعليهن امام زما اینست کهاش اش است، نتيجهنتيجه

شود با امام قياس كرد، نبايد ، كسى را نمىاست كه لايُقاسُ بِه احدٌ

كه فرض مثل اين! بالاتر است، بالاتر يعنى چه؟ الس لامعليهبگوييم امام 

بعد  و را در نظر بگيريد و یک رنگ سفیدی كنيد كه شما يك رنگ سياه

 ! در حالی که این دو رنگاست خرده بهتر از آنبگوييد كه سفيدى يك

 .در دو نقطه مقابل هستند اصلا

مدركات ما، مدركات بشرى و مدركات حصولى است، مدركات  
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امام مدركات شهودى و وجدانى است و اين دو با همديگر تفاوت 

 1«جوهرى دارند و تفاوت ماهوى دارند.

 حریّت عرفاء الهی در طرح مبانی تشیّع
یکی از جلسات شرح حکمت متعالیه لیه در حضرت آقا رضوان الله ع

 ند:فرمودمی

نگاه بکند، عرفایی همچون  رفاهنگامی که انسان به سیره عملی ع»

ميرزاجوادى سی دها، مرحوم آقا يا آقاها، مرحوم قاضىطباطبايى علّامه

فاوت آنها با سائرین متعمل و ر فكّ؛ واقعا در می یابد که تملكى تبريزى

عرفاء در  اينبه این نکته انسان می رسد که چقدر  و متمایز است. و

 بدون اينكه كسى بودند! آزادى و حري تروش و منش خود دارای 

 و ملاحظاتو  آنها را در بند بگيرد و بخواهد دست آنها را بگيرد بتواند

 !آنها را از گفتن حقيقت باز بدارد ،مصالح

 ودـرخ كبـر چـغلام هم ت آنم كه زي

 3«2است آزاد علّق پذيردز هرچه رنگ ت

 در حفظ حريم ولايت و شعائر دينى علّامهاهتمام بليغ و عزم راسخ حضرت 
به تبیین  و اسلام جاهلی تنوروز در طهرانی در کتاب  آیة اللهحضرت 

 :فرمایندمیپرداخته و  مارضوان الله عليه طهرانى علّامهمرحوم ت شخصی 

آيد كه كتب به شمار مىاز معدود افراد شاخص و مبر ز اين م»
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 811  اهتمام بليغ و عزم راسخ حضرت علّامه در حفظ حريم ولايت و شعائر دينى

اعاظم و فحول عرصه معرفت و توحيد با اهتمامى بليغ و  سائرهمچون 

آميز و عزمى راسخ، قدم راستين در ميان نهاد و دامن جد يتى تحسين

هم ت بر ميان بست، و علاوه بر طى  مدارج كمالي ه علوم و فنون ظاهرى 

 فقاهت متعارف و متعارف و وصول به ذروه متلألئ عرفان و بصيرت و

تجر د و توحيد حظّى وافر و نصيبى اوفى  فعلي تو مصطلح، از مراتب 

دست آورد و مشام جانش با نفحات عالم قدس، معطّر و سويداى به

ضميرش از شريعه ماءِّ معين شرع انور سيراب گرديد و با حقايق و 

 افرموز عالم احكام آشنا گرديد و بر اسرار و لطايف اوامر و نواهى إشر

يافت و به اشارات و ظرايف مبانى اسلام مطّلع گشت. بدين لحاظ، كلام 

او حاوى اسرار نهفته و تعابيرش سرشار از رموز ناشكفته و در بياناتش 

 اشارات و تلميحات به ملاكات و علل و اسباب مخفي ه بود.

جانب در طول زمان مصاحبت و معاشرت با آن بزرگ، مواردى اين

ت به آنها از حس اسي ت خاصّى برخوردار بودند و براى را يافتم كه نسب

مله داشتند، كه از جاثبات يا نفى آنها جد يت و اهتمام بليغى مبذول مى

آنها حفظ حريم امامت و ولايت و عدم استفاده از اسامى و الفاظ و 

در افراد عادى، هرچند بزرگ  الس لامعليهعناوين مختصّه به امام معصوم 

 باشند. مقامو عالى

حس اسي ت ايشان در اين مورد به حد ى بود كه جلد هجدهم كتاب 

امام شناسى را در همين راستا، در عدم جواز استعمال لفظ امام در غير 

به رشته تحرير درآوردند. كتابى كه ساليان  الس لامعليهاز امام معصوم 

سال از نشر و پخش آن جلوگيرى به عمل آمد و اخيراً در ميان 
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 1«ها و مَعارِض مشاهده گرديده است.فروشىبكتا

  حرمت استعمال لفظ امام بصورت مطلق بر غیر از امام معصوم
 امام شناسى کتاب شریفدر مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه 

 :دنفرمایمی

 -سلام الله عليهم أجمعين -معصومين ائم هدر روايات وارده از »

زده امام است به خلاف امام مضاف إطلاق لفظ امام براى خصوص دوا

مثل امام جماعت و امام جَيْش كه در آن اصطلاحى نيست و به همان 

 معنى لغوى باقى است.

ما بسيارى از الفاظى داريم كه در اصطلاح از معنى لغوى عدول كرده 

 أمير»و استعمالش در غير معنى اصطلاحى، مُحَر َّم است همچون لفظ 

توان به هر كس كه بر مؤمنين امارت ت مىكه از جهت لغ« المؤمنين

داشته باشد أمير المؤمنين گفت، اما اصطلاحاً )اصطلاحى كه بنياد 

طاهرين حتَّّى بر  ائم هاش خود رسول الله است( به هيچ يك از گذارنده

حضرت بقي ة الله تعالى فى الارضين استعمال اين كلمه حرام است. و 

است عليه أفضل الصلاة و « طالب على بن أبى»فقط از ألقاب خاصّه 

الس لام. و همچون لفظ بَقي َّةُ اللهِ، و المَهْدِى ، و صاحب الزَّّمان كه لغةً 

استعمالشان براى أفراد متّصف به اين أوصاف بلامانع است اما در 

اى كه مذهبش را از إمامان أخذ كرده است جايز اصطلاح امامي ه و شيعه

 نيست.

بالاخصّ در مجلّد او ل مقدارى و در مجلد « سىشناامام»در مجلّدات 

                                                      
  .00. نوروز در جاهلی ت و اسلام، ص 1



 815  از امام معصوم ریامام بصورت مطلق بر غ حرمت استعمال لفظ

چهاردهم به طور تفصيل در اين موضوع بحث شده است. ما خداى 

ناكرده نبايد حقايق را فداى أهواء و آراء شخصي ه بنمائيم و گرنه مفت 

هِ انْعَکَسَ إلَی کُلُّ شَیْ »ايم. ايم و مكتب را فروختهباخته ءٍ جَاوَزَ عَنْ حَدِّ
هِ   .«ضِدِّ

داند. دو مكتب شيعه امامي ه اثنا عشري ه، امام زمان را امام و زنده مى

شوند. و ما در برابر امام زنده شرمسار شمشير در يك غلاف جمع نمى

خواهيم بود كه از زمان رسول الله تا به حال وى را امام بدانيم و خداى 

او را به ناكرده در عمل او را كنار بگذاريم و اين نشان و علامت خاصّه 

 1«خود ببنديم.

 ند:فرمودمیحضرت آقا رضوان الله علیه در این باره 

 ؛شودنبايد پخش بو گفتند که  را گرفتندکتاب جلوى اين و آمدند »

كتاب ده جلد  !شما بيا جواب بده !بشود؟پخش  خوب چرا نبايد

 !به اين دليل اشكال ندارد و كه نخير به اين دليل بنويس

آقاى كوچه بازار و این  نظرش اين است ییقايك آ ،بسيار خوب 

 دانند نظرش اين استهمه هم مى است. عالم بوده است؛ بلکه هم نبوده

بنده  ! بر غير از امام زمان حرام است «امام»و اطلاق  «امام»گفتن  که

 2آن. ۀنظرم اين است و اين هم ادلّ

ننده اخو و دلیل بیاورید، شما هم بياييد جواب بدهيد ،بسيار خوب

به كجا این يا آن را،  و می پذیرد پسنددكند يا اين را مىنگاه مى

 !خورد؟برمى

                                                      
 .554 ، ص13امام شناسى، ج. 1
 .533، ص 13. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج 2
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، حكومت اثنى عشرى است، و آن كه حكومت یدر حكومت اسلام

 در اين حكومت تشي عمبانى نباید آيا  ،قانونش قانون جعفرى است

ه ديگر ن كآال !حتى نسبت به طرح مبانى بايد ضيق باشد؟آیا  ؟!باشد

الان زمان زمان بسط حقايق آن مكتب  !ان هارون و مامون نيستزم

رْ عِبادِ ﴿شعار:  در این مکتب  1.است تشي ع ذِینَ یَسْتَمِعُونَ  فَبَشِّ * الَّ
  3«باشد.عارف مىمعمول و مت 2﴾الْقَوْلَ فَیَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ 

 عطهرانی در عقائد و مبانی مکتب تشیّ علّامهحسّاسیّت و پافشاری 
 فرمودند:حضرت آقا می

از آقايان و بزرگان در يك روزی من با یکی بعد از فوت مرحوم آقا 

آن هم پيرمردى بود و او راجع  .مجلسى نشسته بودم و ملاقاتى داشتم

به امام گفتن به آقاى خمينى نسبت به مرحوم آقا اعتراض داشت كه 

الا ح .ارداين قدر حساس يت هم ضرورتى ند !اس بودايشان خيلى حس 

حالا يك امام  !ما امام جماعت داريم، امام جمعه و امام البلد هم داريم

 !هم باشد اين اشكالى ندارد

خوب اين جاى ايراد است،  ت ايشان بجااسي گفتم كه اگر حس  

و ام ا امام جمعه  ؛همين است كه حرام استم نظر بنده هم و 4نيست

                                                      
 . 030. شرح حکمت متعالیه، مجلس 1
بشارت بده بندگان مرا؛ آنانكه گفتار را اى پيغمبر! : »13و آيه  12ذيل آيه (، 04. سوره الزمر )2

اوند نمايند؛ آنان كسانى هستند كه خددهند و سپس از نيكوتر آن پيروى مىشنوند و گوش فرا مىمى
 «ايشان را هدايت فرموده؛ و ايشانند خردمندان.
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 811  شناسدینم یحد  و مرز چیه عی حقائق تش انیب

فقط اختصاص به چهارده  ،طلقمقيد است و امام م اینها همهامام البلد 

از باب اينكه حضرت پيغمبر هم داراى مقام  - !معصوم دارد و بس

ولايت و حضرت زهرا سلام الله عليها ايشان هم داراى مقام عصمت و 

 .نسبت به چهارده معصوم است مسئله  -ولايت بودند

به اين  شما چراحالا  ؛﴾ائمة الکفر﴿امام كافر هم داريم ما در قرآن 

 ؟!گوئيدنمى، امام بصورت مطلق الكفر ةئمأ

در عرف شيعه فقط منصرف به امام  ،امام گفتن به عنوان مطلق

اگر اين  ،بنابراین. ه استرسیدمعصوم است كه به عصمت ذاتى 

رد مو قضي هبايد اصل  ،حساسيت در غير ما وقع و در غير موضع است

ت كه تى اساسي بررسى قرار بگيرد كه اصلش خلاف است و الّا آن حس 

 1«چه ایرادی دارد؟! بر اساس عرق دينى بوجود بيآيد

 شناسد بیان حقائق تشیّع هیچ حدّ و مرزی نمی
 نگارند که:چنین می اجماع از منظر نقد و نظردر کتاب طهرانی  آیة اللهحضرت 

شناسد؛ حد  و مرز هيچ حد  و مرزى نمى تشي عبيان حقائق نورانى »

ات است. حد  او عناد و عصبي ت و تخي لاوهام و او جهل و خرافات و 

اناني ت و خودباختگى در قبال شخصي تهاى كاذب در مقابل شخصي ت 

است. حد  او ترس و خوفِ از دست دادن منافع و  الس لامعليهامام 

مصالح دنيوى و عالم غرور و ضلالت است. براى يك عالم شيعى و 

حج يت  مالس لاعليهامام معصوم  فقيه مكتب اهل بيت عليهم الس لام فقط

                                                      
 پافشاری در راه خدا، سرانجامش بهشت است» ؛الله تورث الجنة و العصبیة في الشیطان تورث النار

 «و تعصّب در مسیر شیطان نتیجه اش آتش دوزخ است.
 اسفار. 500. جلسه 1
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و سندي ت دارد و بس! و تمامى علماء و فقهاء رضوان الله عليهم از 

 خوار سفره لايتناهى امامصدر اسلام تا انتهاى عالم شرع و تكليف ريزه

اند، و فقط چشم اميد برآن آستان دارند و عنايت و الس لامعليهصادق 

 و بس! طلبندلطف و كرامت از آن درگاه مى

ها به هر مقدار و هر مرتبه در در نزد يك عالم شيعى تمام شخصي ت

ير پوچ و توخالى و غ الس لامعليهقبال شخصي ت و شأن يك امام معصوم 

و به نبايد به فرد ديگرى و ل الس لامعليهبه غير امام  اصلاًمعتبر است، و 

او استمداد  يك لحظه نظرى بيندازد و رأى او را نيز جويا شود و يا از

 1« بطلبد.

 اسرّهم قدّس الله مجلسى علّامه« بحار الانوار»بر  طباطبائى علّامهتعليقه 
 چنین« مهر تابان»طباطبایی بنام  علّامه ۀدر یادنام طهرانی علّامهمرحوم 

 د:ننویسمی

 علّامهرحوم م«  بحار الانوار»تربتَه به كتاب  قد س الله طباطبائى علّامه

نهادند و آن را بهترين دائرة المعارف شيعه از ر ارج مىمجلسى بسيا

، ىمجلس علّامه بودند كهو معتقد ... دانستند؛نقطه نظر جمع اخبار مى

عليهم الس لام  ائم هنفر حامى مذهب و احياء كننده آثار و روايات  يك

 ي تكيفو طولِ باع او قابل تقدير. و از  اطّلاعبوده، و مقام علمى و سعه 

علمي ت « مِرءَّاة العقول» ود در بحث و جرح و تعديل مطالب وارده درور

مات او تا چه حد  قابل شود؛ و اينكه زحاين مجتهد خبير معلوم مى

 در فن  رواياتوليكن معذلك )با وجود اجتهاد و بصيرت تقدير است 

                                                      
 .511، ص اجماع از منظر نقد و نظر. 1



 812  «میبفروش یآن حضرات را به مجلس میستیما حاضر ن: »ییعلّامه طباطبا

و احاديث( در مسائل عميقه فلسفي ه وارد نبوده است؛ و مانند شيخ 

كه  حِلّى علّامه، و ، و خواجه نصير الد ين طوسىمرتضى دسی مفيد، و 

و  اند نبوده است.حافظان مكتب بوده از متكلّمين شيعه و پاسداران و

بنابراين در بعضى از بياناتى كه دارد دچار اشتباه گرديده است، و اين 

گردد. و بر اين اصل بنا شد در امر موجب تنزّل اين دائرة المعارف مى

شود، ايشان يكدوره مرور و مطالعه لانوارى كه طبع جديد مىبحارا

نموده و هر جا كه نياز به بيان دارد تعليقه بنويسند؛ تا اين كتاب پر 

 ارزش، با اين تعليقات، مستواى علمى خود را حفظ كند.
 «ما حاضر نیستیم آن حضرات را به مجلسی بفروشیم»طباطبایی:  علّامه

ان تا جلد ششم از طبع جديد را تعليقه اين امر عملى شد. و ايش

 لّامهعاى كه صريحاً در آنجا نظر نوشتند، ليكن به لحاظ يكى دو تعليقه

اى كه تا اين اندازه حاضر مجلسى را رد  كردند، اين امر براى طبقه

نبودند نظري ات مجلسى مورد ايراد واقع شود خوشايند نشد؛ و متصد ى 

خارجي ه، از ايشان تقاضا كرد كه در بعضى  و مباشر طبع، بنا به الزامات

تر بنويسند؛ و از بعضى از ايرادات صرف نظر از مواضع قدرى كوتاه

 كنند.

جعفر بن  مكتب شيعه ارزشحاضر نشدند؛ و فرمودند: در  علّامه

مجلسى بيشتر است؛ و زمانيكه دائر شود بجهت  علّامهاز  الصّادق محم د

، ايراد عقلى و علمى بر حضرات مجلسى علّامهبيانات و شروح 

معصومين عليهم الس لام وارد گردد، ما حاضر نيستيم آن حضرات را به 

دانم مجلسى بفروشيم. و من از آنچه بنظر خود در مواضع مقر ر، لازم مى

 بنويسم؛ يك كلمه كم نخواهم كرد.
 ار الانوار )ت(طباطبایی، نسبت به ادامه ندادن کار تعلیقه بر کتاب بح علّامهگلایه از 

د؛ و طباطبائى طبع ش علّامهبدون تعليقه « بحار»لذا بقي ه مجلّداتِ 
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 1«گرديد. علّامهاين اثر نفيس فاقد تعليقات 

 عدم جواز سکوت علمای شیعه در مقابل مسائل انحرافی سائر علماء
عدم جواز سکوت علمای شیعه در مقابل مورد حضرت آقا رضوان الله علیه در 

 : فرمایندمیچنین  رافی سائر علماءمسائل انح

حفظ مكتب و مذهب مهمتر است يا حفظ  يك عالم شيعهآیا برای »

براى اين كه فلان شخصيت محفوظ بماند چرا  !فلان شخصيت؟

ن اي ؟! آیاكنيمكارهاى او را توجيه مى ؟!كنيمحرفهاى او را توجيه مى

ن د كه افراد بدوشومىنموجب  توجيه كار و افعال و گفتار و تفكر او،

ه اين در حالى ك .بپذيرنداز او به اين معايب، تمام اين تفكرات را  توج ه

 !شيعهمکتب تفكرات همه تفكرات 

كنند و با اين توجيه ها را توجيه مىآيند و شخصيتافرادى كه مى 

                                                      
 :سندینو یم )تعلیقه(، 511 صفحه ، اجماع از منظر نقد و نظرتاب . حضرت آیة الله طهرانی در ک1

ي ة افتادم قد س الله نفسه الزّك در اينجا به مناسبت حال، به ياد قضي ه مرحوم علّامه طباطبائى حقير»
واسطه  از ادامه آن به« بحار الأنوار»كه چگونه پس از اشتغال به توضيح و نقد مطالب كتاب نفيس 

ر به انتهاء د ندهاختناق و خوف دست برداشته، و آن را تا جلد هفتم به اتمام نرسا ايجاد فضاى
 آوردند.
توانم پنهان كنم در آنچه كه بر جامعه علمى ما مراتب تأثّر و تأس ف شديد خود را نمى اينجانب

رديد؛ گبواسطه تحميل فشار و ايجاد جو  نامساعد بر مرحوم علّامه طباطبائى جهت اين تعليقه وارد 
ين و ما را از ا آوردهاى ما فرود أسفا و هزار بار أسفا از اين ابتلائات كه اين ضايعه علمى را بر حوزه

نعمت عظمى و حياتى محروم ساخت. البتّه اين بنده نيز در ضمير و قلب خود از نفس قدسى و 
سائل ظاهراً بواسطه همان م مندم، و توقّع آن را داشتم كه ايشان گرچهمرد قوي اً گلهملكوتى آن بزرگ

و توه مات عاميانه نتوانستند به طبع و نشر آن مطالب نفيس قيام و اقدام نمايند، ليكن ايشان 
توانستند با استمرار آنها و سپس نشر در موقعي ت مناسب، ما را از اين فيض عظيم محروم ننمايند؛ مى

 «و الله العالم بحقائق الاحوال.
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پوشانند، گذارند و آن نقايص را مىروى نقائص تفكر آنها صحه مى

 !تاينها كارشان مشكل اس

 ؛غلط است ، همهكردن ديگران سب  ومذمت كردن  وجويى عيب 

ش در صحبتو  آمد در كتابش یيك شخص اما نكته اينجاست كه اگر

 يعىبه عنوان يك تفكر ش ،را كه مخالف با مكتب شيعه است یيك مطلب

لط این مطلب غ مقابلدر  بايد، انتشار پيدا كرد تفکّرو آن  مطرح كرد

آن را  ، بیاییم وه عنوان اين كه فلان شخصيت استنه اينكه ب؛ يستادا

و در مقابل آن سکوت اختیار  نیم!رفو و تاويل كتوجیه کنیم. و آن را 

 کنیم.

در سکوت اين  !سكوت در اينجا، سكوت در قبال خلاف است

ه شود گفت كايستادن است، اينجا نمى الس لامعلیه مقابل امام صادق

يد و مطرح نكنيد و كارى نكنيد، مسئله نزنيد و چيزى نگوي یحالا حرف

 !اينطور نيست

كند كه اى را مطرح سئلهمآيد به عنوان يك عالم، اگر شخصى مى

ورد در اين م انسان نبايد ؛است عقايدو  تشي عمکتب مبانى با مخالف 

ا ر الس لامعلیه تمام زحمات امام صادقدر اینجا سكوت  ؛سكوت كند

 !ردبرا از بين مى ائم ههاى اينجا تمام تلاش سكوت در !گذاردزير پا مى

هزار و چهارصد سال ما آمديم با اهل تسنن احتجاج كرديم كه  

ان نسبت هذي -نعوذ بالله -ى ثانى آمد در مقابل وحى ايستاد و خليفه

شود بلند مى عالم شیعی گويى به پيغمبر داد! حالا يك نفررافهخو 

ينيم و بنش ساکت ست! بعد هم بگوييمدروغ ا قضي هاصل اين  :گويدمى

 !حرفى نزنيم و مسائلى نگوييم

ه اينجاست ك !رودمى سؤالز ير  تشي عمبانى و با اين حرف مكتب 
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به  ورا بگیریم  الس لامعليه ى متابعت از امامآن مسئله ما به جاى اينكه

لط خ یمسائل سائربا و آن حقیقت و واقعیت را  آييممى ،او عمل كنيم

 ،هاى روز، شرايط روز، مصالح روزموقعي ت. مسائلی همچون کنیممی

يم آيبا اينها مىو امثال ذالک، آن واقعیت را منافع روز، مقتضيات روز 

له يك آش ش ،كنيمكنيم، با همديگر عجين مىقاطى مىو  كنيمخلط مى

 1«شود.دهيم بيرون! نه اين نمىقلمكارى مى

 بروجردی  ة اللهآیغیرت دینی  دربارۀحکایاتی 
به مناسبتی از در یکی از جلسات شرح حدیث عنوان بصری حضرت آقا 

 که: کنندمیو نقل  کنندمیبروجردی  یاد  آیة اللهمرحوم 

-بروجوردی آیة اللهمرحوم از  -رضوان الله عليه -مرحوم آقا»

كردند. از صداقت ايشان، از خيلى تعريف مى -رضوان الله علیه

 ند وکردمیایشان تعریف ، از عرق دينى و حمي ت هوايى ايشانبى

 فرمودند: مى

يك روز در ايام دهه ماه صفر بود، ايشان در منزلشان بودند، 

آمدند، در همان منزل آقاى دستجات و هيئات مذهبى اينها مى

رفتند. يك روز ايشان در همان اتاق كردند و مىبروجردى عزادارى مى

شنود آيند، مىر بودند كه اين دستجات مىخودشان نشسته بودند، منتظ

براى سلامتى حضرت آيت الله "زند كه يك نفر از بيرون صدا مى

آقاى بروجردى و امام زمان  تشي عالعظمى، مرجع فلان كذا و كذا، عالم 

 !" صلوات
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فرستند، ايشان پنجره اتاقش را كه مشرف بر تا مردم صلوات مى 

 گويد: ى بلند مىكند و با صداحياط بود باز مى

د كه ادبى بواين چه بى !تربيتى بود كه اين حرف را زد؟اين چه بى

 !برود، برود، منزل من نيايد، منزل من نيايد !آمد و اين مطلب را گفت؟

 يعنى ننشست ؛كوتاه نيامد. گويند مرد راست، مرد درستاين را مى 

ا كه قابل م :دبا يك حالت تواضعانه بگويهم كه تعريفش را بكنند بعد 

 !نيستيم

 زنند.اين حرفها را مىهمچنانکه برخی 

ما ”نشستن و گفتن:  .كندزند در دهانش و بيرونش مىنخير، مى 

، “يمگويند، ما قابلي ت نداراين مطالبى را كه براى ما مى”، “قابل نيستيم

اين بيشتر باعث ترفّع و باعث بالا رفتن شخصي ت كاذب فرد در ميان 

گويند چقدر فرد متواضعى مى ؛نه باعث نزول او ،اهد شدجامعه خو

 !كندكنند و گريه مىكنند، تعريفش را مىاست، گريه هم مى

نه آقا! اين حرفها غلط است و اين حرفها را ديگر نزنيد و اگر زديد  

 فلان خواهد شد. اينطورى بايد برخورد بشود. اگر برخورد نشود جامعه

ر وهله اول براى خود انسان مضر  است و خود رود. درو به انحطاط مى

 ى كهدیگر مسائل و مفاسد دو ماندازد و در وهله انسان را به هلاكت مى

 !شود، آن را چگونه ما از مد  نظر دور نگه داريم؟مى قضي همترتب بر اين 

 -رضوان الله عليه -باز اين مطلب را مرحوم آقا از آقاى بروجردى 

 فرمودند: مى كردند،ايشان نقل مى

به مشهد  یخواستند يك سفروقتى ايشان آمده بودند در قم، مى

 ،عتبه بوسى حضرت على بن موسى الر ضا عليهماالس لام جهت مقد س

ا! الآن رفتن كنند: آق. بعضى از اطرافيان ايشان به ايشان پيشنهاد مىبکنند
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اح صلگويند: چرا ايشان مى! به مشهد و زيارت امام رضا صلاح نيست

ت مرجعي   موقعي تگويند: الآن شما تازه به قم آمديد، هنوز نيست؟ مى

 هرسیدشما تثبيت نشده، هنوز آوازه و شهرت شما به اكناف عالم ن

كافى را  اطّلاعاست، هنوز افراد از وجود شما و مرجعي ت شما آن 

رويد به طرف مشهد، در شهرها شويد مىندارند، شما از اينجا بلند مى

ستقبالى كه شايسته و بايسته وجود شريف و ذى جود حضرت آن ا

د و اين شواست، آن استقبال انجام نمى تشي عمولانا و مرجع تقليد عالم 

 براى مرجعي ت، اين خودش موجب كسر است، موجب كساد است.

فرمايند كه: من زيارت امام رضا را به خاطر بروجردى مى یآقا

 1«.من ترك نخواهم كرد !ترك كنم؟ این مسائلاستقبال و 
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 یفیّتک، در السّلامعلیهم: تأثیر میزان ادراک مقام ولایت امام فصل سوّ
 اجتهاد و صدور فتاوی

 

 

 

تفاوت فتوای اولیاء الهی با سائرین، بخاطر اختلاف در میزان فهم و ادراک مقام 
 ولایت 

تهاد و تقلید اج کتاب مۀطهرانی رضوان االله علیه در مقد  آیة اللهحضرت 
 نویسند:می

و تذكّر و تنب هى براى اخوان فضلاء و  مسئلهبراى روشن شدن »

بينم به ذكر داستانى بپردازم كه خود مجتهدين و اهل درايت مناسب مى

ام و حقيقت مبانى رشيقه و رقيقه مكتب بوده قضي هنيز شاهد و ناظر در 

 ام.يافتهولايت و زعماى شايسته و حقيقى آن را بالعيان در

در مشهد مقد س رحل  -قد س سر ه -در سنواتى كه مرحوم والد

اقامت افكنده بودند و معتكف حريم و حرم كبريائى حضرت ثامن 

ارواحنا فداه شده بودند، روزى يكى از علماى معروف طهران كه  ائم هال

آيد و بنده نيز در منزل و به مشهد مشر ف شده بود به ديدن ايشان مى
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ضر بودم. در ضمن صحبت سخن از تخريب مدرسه مجلس حا

خيراتخان و انضمام آن به محو طه آستان قدس به جهت توسعه و رفاه 

حال زائران به ميان آمد، و آن فرد عالم كه خود نيز ظاهراً از متصد يان 

و مسئولان آن مدرسه بود، سخت برآشفت و با شد ت و حد ت اين 

 عارف محكوم نمود و گفت:تخريب را با تعابير تند و غير مت

من پيش از تخريب رفتم طهران و با مرحوم آيةالله خمينى اين 

مطلب را در ميان گذاشتم و گفتم: ببينيد در زمان مسئوليت و اقتدار 

كه همان از بين بردن  -كنند و يك امر خلاف شرع بين راشما چه مى

 دهند!مى دارند انجام -وقف وتغيير و تبديل آن به موضوعى ديگر است

ايشان از شنيدن سخنان من خيلى متغير شدند و لرزيدند و گفتند: 

فوراً با مسئول آستان قدس تماس بگيريد و بگوييد كه اين كار را انجام »

 «ندهند.

ما از نزد ايشان خارج شديم و با مشهد تماس گرفتيم تا پيغام ايشان 

ا ايشان توانستيم برا به فرد مسئول ابلاغ كنيم، ولى هر چه سعى كرديم ن

صحبت كنيم و بالأخره كار از كار گذشت و مدرسه تخريب شد و وقف 

 به كلّى زير پا گذاشته شد و از بين رفت.

 فرمودند: -قد س سر ه -پس از ختم سخنان ايشان مرحوم والد
در زمان موسى بن جعفر عليهماالس لام، منصور دوانيقى عليه ”

جام طواف مشاهده كرد كه صحن اللّعنة به مكّه رفت و هنگام ان

دهد و لذا تصميم گرفت مسجد الحرام براى طواف حج اج كفاف نمى

هاى اطراف مسجد را بخرد و به بناى مسجدالحرام بيفزايد. كه خانه

بعضى از افراد حاضر به فروش شدند و برخى ديگر از فروش 

يد، ردمنازلشان امتناع ورزيدند. منصور دوانيقى در كار آنان متحير گ

پس دستور داد فقهاء را دعوت كنند و در اين باب از ايشان استفسار 
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 نمايد.

را توان كرد؛ زيتمامى فقهاء بالإتّفاق حكم نمودند كه: كارى نمى

ها هستند و أخذ بالقو ه و قهراً غصب و آنان صاحبان شرعى اين خانه

 اى نيست كه از گرفتن اين منازل صرف نظرباشد و چارهحرام مى

 نمايى.

در اين هنگام منصور چاره كار را در استفسار از موسى بن جعفر 

عليهماالس لام ديد و پيكى به مدينه فرستاد و از آن حضرت تقاضاى 

رفع معضله را نمود. امام موسى بن جعفر عليهماالس لام در پاسخ نامه 

 چنين مرقوم فرمودند:

ه مسجد جواز و عدم جواز تخريب اين بيوت و توسع دربارۀ»

الحرام، به اين فقهاء بگو: آيا بناء كعبه مقد م بوده است بر تملّك 

صاحبان اين بيوت يا تملّك صاحبان اين بيوت بر بناء كعبه مقد م بوده 

است؟! و به عبارت ديگر: آيا كعبه در جوار و همسايگى اين افراد 

د و انقرار گرفته است يا اينكه اين افراد به جوار كعبه التجاء آورده

 اند؟!تبر ك جسته

اند و سپس كعبه در جوار اين اگر اينها ابتدائاً در اينجا ساكن بوده

باشد؛ و اگر كعبه پيش از افراد مستقر گرديده است، حق با اينها مى

اينها بنا شده است و اين افراد و پدرانشان و صاحبان اين بيوت پس 

ند، در اين صورت حق با ااز بناى كعبه به اين مكان مقد س پناه آورده

كعبه و بيت الله است كه متعلّق به همه افراد است إلى يوم القيامة، و 

توانند از حق  كعبه بكاهند و آن را محدود نمايند! و اگر اين اينها نمى

افراد با رضا و رغبت و طيب خاطر منازل خود را واگذارنمودند، فبها؛ 

به آنها در كن و در عوض منازلى هاى آنها را تصر ف و الّا قهراً خانه

 «جاى ديگر واگذار نما.

منصور دوانيقى فقهاء را جمع نمود و فتواى امام موسى بن جعفر 
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عليهماالس لام را براى آنها قرائت نمود و همگى از اين حكم و فتواى 

 1“انگيز متحير گشتند.متين و اعجاب

رد آن م ،كردند را نقل قضي همرحوم والد رضوان الله عليه وقتى اين 

 عالم فوراً گفت:

كنيد بين داستان مكّه كه حج  واجب آقا چطور شما قياس مى”

كه مستحب  است؟! و اگر  الس لامعليهاست و بين زيارت امام رضا 

توان براى غسل روز جمعه كه مستحب  صحيح باشد، مى مسئلهاين 

 است، حكم كنيم فردى كه متمكّن از تحصيل آب نيست برود از

جيب مردم پول آب را بدزدد و بچاپد تا اينكه توفيق غسل جمعه را 

 “پيدا نمايد!

اى كه حاكى از نوعى استخفاف به مطلب است ادامه و سپس با خنده

 داد:
مستحب است و تخريب وقف شرعاً  الس لامعليهزيارت امام ”

تواند امر مستحب با امر حرام شرعاً تقابل و حرام است، و كجا مى

 فرماييد!ت نمايد؟! آخر اين چه كلامى است كه مىحكوم

تفاوت  مكّه قضي هفيما نحن فيه با  مسئله اصلاًتازه علاوه بر اين 

دارد؛ در آنجا ابتدائاً خانه كعبه ساخته شد و سپس افراد آمدند و در 

جوار بيت الله سكنى گزيدند، ولى در اينجا ابتدائاً قريه بوده است به 

را آوردند و دفن كردند؛  الس لامعليهدن مطه ر امام نام سناباد سپس ب

 “.الس لامعليهپس در اينجا حق  مردم مقد م است بر حق  امام 

هيچ سخن نگفتند و به سكوت  -رضوان الله عليه -مرحوم والد

خبرى پرداختند و بنده نيز در بهت و حيرت از اين همه جهالت و بى
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ته است كه فرقى بين استحباب را فراگرف ماندم كه چطور اين افراد

و بين غسل جمعه و خوردن گردو همراه با پنير  ائم هزيارت ثامن ال

 گذارند؛ وااسفاه و وامصيبتاه و واجهلا!نمى

 و تمام هستى و تشي عآخر اين درد را به كه بايد گفت كه ناموس 

وجود مكتب حق  و همه سرمايه حيات و همه چيز يك مسلمان، همان 

 باشيم!مامت است؛ و بدون آن همه ما صفر صفر صفر مىولايت و ا

فردا صبح كه در خدمت مرحوم والد به حرم مطه ر مشر ف 

شديم، من به ايشان عرض كردم: آقاجان! اين مطلب ديروز شما را مى

 آن تفكّر نمايند! و به طور كلّى دربارۀفهمند تا بخواهند نمى اصلاًاينها 

امكان ندارد به اين مبانى و مطالب دسترسى  افق ادراك و فهم اين افراد

 پيدا كند.
 پوچ است! السّلامعلیههزار وقف در ازای یک زیارت امام رضا 

 ايشان فرمودند:
 سائرمثل  الس لامعليهكنند زيارت امام بله آقا! اينها خيال مى”

مستحب ات و رفتن به اين طرف و آن طرف است، هزار وقف در ازاى 

؛ است پوچ است و محو است و فانى الس لامعليهرضا  يك زيارت امام

است و آن بايد رأس و تاج همه امور و مسائل  هر چه هست در ولايت

آن سنجيده و ارزيابى  تحقّققرار گيرد، و همه امور بايد در راستاى 

 “شود.

 و سپس فرمودند:
 “دانند.اينها چيزى از دين و شريعت جز مفاهيم و الفاظى نمى”

كنم: اين سخنان از بنده و امثال بنده نيست، در اينجا عرض مى حقير

از فردى است كه در حوزه نجف به كياست و درايت و احتجاج و 

اعلميت و حكمت و اتقان زبانزد همگان و مشارٌ بالبنان بوده است. و 
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اين است فرق بين فقيه و عارفى كه ديدگاهش به احكام بر سرچشمه 

ده شده است، و بين افرادى كه با معرفت وحى و منبع تشريع گشو

ترين مرتبه از مراتب شناخت و ادراك بسر سطحى و عاميانه در پايين

 برند.مى

شود، العاده خطير و حس اس مىفوق مسئلهدر اينجاست كه 

بايد  محم دروحانى و فضلاى مكر م و متولّيان ايتام آل  اخلّاء مخصوصاً

ش باشند و خداى ناكرده به واسطه و شرايط خوي موقعي تسخت نگران 

قدم از جاد ه حق  و صدق فراتر  اتتوه مغلبه هوى و وسوسه شيطان و 

آيند به نگذارند و مسئوليت و تعه دى را كه از عهده حمل آن برنمى

 1«دوش نگيرند و همواره جانب احتياط و حزم را رعايت كنند.

 هنگام تشرّف به مشهد مقدّس لامالسّعليهبه امام رضا علّامه طهرانی صِرف  توجّه
 نویسند:می مهر فروزانحضرت آقا رضوان االله علیه در کتاب 

طهرانى هر سال در فصل تابستان به مشهد مقد س،  علّامهمرحوم »

عتبه بوسى حضرت على بن موسى الر ضا عليهماالس لام مشر ف 

يد شه طباطبايى و مرحوم علّامهشدند. در يكى از سنوات كه مرحوم مى

آيةالله مرتضى مطه رى نيز به شرف تشر ف مشر ف بودند، آيةالله 

 گويند:مطه رى به ايشان مى

طباطبايى قرار گذاشتيم براى زيارت مرحوم حاجى  علّامهما با 

 سبزوارى به سبزوار برويم، شما هم اگر تمايل داريد تشريف بياوريد.

مايل نمودند؛ و آن طهرانى عذرى آورده، از رفتن اظهار عدم ت علّامه
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 دو بزرگوار به زيارت جناب حكيم سبزوارى نائل آمدند.

 طهرانى بعدها فرمودند: علّامهمرحوم 
يد، آكسى كه به زيارت على بن موسى الر ضا عليهماالس لام مى”

تواند وقت خود را به زيارت امثال حاجى سبزوارى صرف چطور مى

 در ولايت دك  و فانىنمايد؟! هزاران حاجى و غير حاجى، همه من

مطلقه آن حضرت، و مستفيض از بحار فيوضات بيكران آن ظهور اتم  

خود را از آن آستان  توج هباشند؛ حيف نيست كه انسان سرمدى مى

خوارانى چون حكيم سبزوارى و غيره ملائك پاسبان، به ريزه

 “مصروف بدارد!

 فرمودند:و نيز مى
سى الر ضا عليهماالس لام با كسانى كه براى زيارت على بن مو”

آيند، نبايد در بين راه قصد زيارت بزرگانى امثال: بايزيد ماشين مى

بسطامى و شيخ أبوالحسن خرقانى و شيخ عطّار در نيشابور و حكيم 

سبزوارى در سبزوار را بنمايند؛ زيرا زائر على بن موسى الر ضا فقط 

كه همه  -غير اونمايد و از  توج هو فقط بايد به شخص آن حضرت 

چشم بپوشد؛ و زيارت على  -فانى و مندك  در ذات او و ولايت اويند

بن موسى الر ضا موجب زيادى مثوبه به هزاران مقابل براى زائر و 

 1«“مزورهاى در بين راه خواهد بود.

 السّلامعلیهدوری از فضای فلسفه و عرفان منشأ لغزش نسبت به علم امام 
 فرمایند:می ملکوتاسرار کتاب ایشان در 

مرجع تقليد بزرگ و استوانه فقه و درايت در عصر خويش، مرحوم »

حسن، صاحب كتاب جواهر الكلام، در باب  محم دآيةالله شيخ 
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، پس از نقل بعضى از اخبار در مورد 135، صفحه 1طهارت، جلد 

 گويد:تحديد آب كر  و اختلاف آنها با يكديگر مى

لًا بأِنَّ  ةِ علیهمو یدفَعُ أوَّ  کَ السّلام بذَِلِ دَعوی عِلمِ النَّبیِّ و الأئمَّ
 الخالقِِ  عِلمِ کَ  لَیسَ  السّلامعلیهم عِلمَهُم لِأنَّ  غَضاضَةَ، لا و مَمنوعَةٌ 

؛ وَجَلَّ روهُ  ونُ کی فَقَد عَزَّ ریفَةِ  بأِذهانهِِمُ  قَدَّ  ؛یهِ علَ  مَ کی اللهُ الحُ أجرَ  و الشَّ
شود: اينكه ما مد عى شويم پيامبر ىمطلب او ل با اين بيان ابطال م”

تشخيص آب كر ( علم دارند، ممنوع  مسئله) مسئلهبه اين  ائم هاكرم و يا

گردد، زيرا علم است، و اين جهالت موجب وهن و كسر شأن آنان نمى

الس لام اين حكم عليهم ائم هآنها با علم پروردگار متفاوت است؛ چون 

هايشان حفظ و بعد نقل اكرم در سينهرا به واسطه روايت آن از پيامبر 

در  -و ممكن است در نقل اين حكم اشتباه كرده باشند -اندكرده

واقع و نفس الأمر قرار كه خداوند حكم را بر اساس همان حد  حالى

 “داده است.

واقعاً عجيب است! خوب اين حرف چه فرقى با كلمات اهل تسنّن 

لمى اين چنين متبح ر در فقه و هم از عاكند؟ آنما مى ائم هنسبت به 

روايت! و از يك طرف چنان مضحك، گويا ايشان ذهن مبارك امام 

نمايند، و نقل روايات و را با اذهان عاديه مردم مقايسه مى الس لامعليه

الس لام را همچون نقل احكام از جانب حضرات معصومين عليهم

كه لغزش و اشتباه چناندانند؛ و همحكايات و اخبار از جانب مردم مى

و سهو و تصحيف در كلمات و تعابير افراد در هنگام نقل مطالب إلى 

م الس لاعليهم ائم هخورد، بايد الزاماً در كلمات ما شاء الله به چشم مى

 طور بوده باشد!هم همين

دانند كه ذهن و نفس به راستى كه خنده آور است! ايشان نمى
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به صُقع ملكوت و منبع و ينبوع و  صالاتّبا  الس لامعليهمقد س امام 

سرچشمه وحى الهى از همان مبدأ جعل و وضع، تلقّى احكام را نموده 

افراد  سائرنحو حفظ و يادداشت كه كار نمايد، نه بهو براى مردم بيان مى

بضاعت از اين نعمت و لطف اعظم الهى نسبت به اولياى خودش بى

 1«باشد!مى

 فرمایند:ایشان در بخشی دیگر می

به اين سادگى كه  مسئلهدر يك  الس لامعليهوقت چطور امام آن»

كه شود در حالىتحديد و اندازه آب كر  است، دچار اشتباه و خطا مى

عقلًا اين اشتباه موجب اشتباه ام ت و انحراف آنان از احكام الهى و بطلان 

ن طهارت و عبادت و تأخير بيان از وقت حاجت خواهد شد! و بطلا

 اين از ابده بديهي ات و اوضح واضحات خواهد بود.

سال از ظهور مكتب اسلام و  1033جاى تعج ب است كه پس از 

لام، الس بيت عصمت عليهمتبيين حقايق رشيقه و رائعه از جانب اهل

رسد، تو گويى زمان، زمان ظهور اسلام و سنوات گوش مىمطالبى به

 او لي ه بعثت و رسالت است!!

 اعتقادات و التزام مسئلهت كه به طور وضوح نقصان و خلأ اينجاس

قت و حقي تشي عبر حقايق اصيل عرفان  اطّلاعبه معارف مبدأ و معاد و 

نزول مراتب اسماء و صفات بر قلب امام حى  زمان  كيفي تولايت و 

و تلقى انوار و افاضات حضرت سبحان از جانب نفس ولى   الس لامعليه

 گردد.شن و آشكار مىزمان، به خوبى رو

حاصل نكند، در وادى حيرت و  اطّلاعو تا كسى از سر  اين معارف 
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بهره سرگشتگى، حيران و مبهوت و از مشارب انوار يقين و معرفت بى

خواهد ماند، گرچه با عباراتى لطيف و توأم با تواضع و ابراز تقد س در 

ايت معرفت ول برآيد؛ زيرا تا جوهر ائم همقام تعريف و بيان شخصي ت 

و اكسير ذوق و چشش سر  عالم وجود كه همانا حقيقت ولايت 

الس لام است به واسط، درس و مطالعه و تدب ر حضرات معصومين عليهم

و تحقيق در رشته فلسفه و عرفان و ورود در وادى مراقبه و رياضت و 

اتّباع كامل از منهج و ممشاى آن بزرگواران و اشتغال به ذكر الهى و 

فيه قلب و سر  حاصل نگردد، مطلب همين است كه مشاهده تص

ى هاكنيم، گرچه شخص در فنون مختلف علم متبح ِّر و در رشتهمى

 1«گوناگون يد طولايى داشته باشد.
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 825  نجف در تدريس فلسفه و عرفان ۀام شديد حوزاهتم

 

 

 

 

 

می و شهودی نسبت کَ مسائل حِحوزه های علمیّه از فصل چهارم: خلأ 
 غمار در ظاهرگراییان ۀو توحید بواسط السّلامعلیهبه مقام ولایت امام 
 عقلانیّتتریالیسم اسلامی و دور شدن از ادینی و م

 

 نجف در تدريس فلسفه و عرفان ۀاهتمام شديد حوز
 فرمودند: میطهرانی رضوان الله علیه  علّامهمرحوم 

على قاضى طباطبائى رضوان الله  محم د سی دآية الله شهيد: حاج »

عظّم: حاج تأليف آية الله الم س الأعْلَىالْفِردَواى بر كتاب عليه كه تعليقه

ه در كحسين كاشف الغِطاء نوشته است، از جمله مطالبى  محم دشيخ 

 مقد مه آن آورده است، اينست كه:
در هر زمان حوزه علمي ة نجف مركز بحث و تحقيقات علمى و ”

فلسفى، و ذَب  از حريم مقد س اسلام بوده است. وليكن برادران ما 

يقين بدانند كه: از مكائد دشمنان دين از امم اجنبى آنست بالقطع و ال

و اسلام را نابود كنند. و  تشي عكه اين حوزه را براندازند و اين مركز 

به اين امر موفّق شدند و سعى بليغ و تمام دارند تا كم كم مردم را در 

امر تقليد به غير نجف سوق دهند. و بعد از اوائل اين قرن، بسيارى 



 امالسّلهیامام زمان عل میحر تیدر رعا انیعیبخش چهارم: وظائف شتکامل عقول در پرتو انتظار ظهور/ 821

در نجف ضعيف شد؛ و در پيامد اين امر، جمعى از أساتيد  از علوم

وَ صارَ در اين حوزه كبيره، از تدريس بعضى از علوم درنگ نمودند، 
ها شَیْ  تی لا یَسُدُّ ظُ، وَ سَدُّ هذِهِ هذَا الامْرُ مِنَ الْجِنایاتِ الَّ ءٌ إلاَّ التَّیَقُّ

ةِ فی تَحْصیلِ  ةِ التّآمَّ یَّ    1.الْعُلومِ بشَِتَّی أنْواعِها الثُّلْمَةِ باِلْحُرِّ

و اين توقّف و درنگ كردن مدر سين را در جامعة نجف از 

تدريس علوم عقلي ه و فلسفه و حكمت و عرفان، بايد از جناياتى به 

                                                      
صفحه يز و صفحه يح. و أيضاً در همين مقد مه از صفحه يا تا صفحه « فردوس الأعلىال» . مقد مه1

يه گويد: و كانَتِ الحُر ي َّةُ التّآم َّةُ فى دِراسةِ العُلومِ مِن مَعقولِها و مَنقولِها و التَّوس ُّعِ فى اقْتِنآئِها و 
رُقاتٍ سَهْلةٍ فى ى النّجفَ الأشرفَ( و فتَحتْ طُتَحْصيلِها علَى أنْواعِها سآئِدَةً علَى تِلْكَ الجامِعةِ) يَعْن

عٌ مِن التّحْليلِ و التّحَر ى العِلمى ِّ و تَنويرِ الأفكارِ فى البَحثِ و التَّّنقيبِ النَّّظرى ِّ، و اجْتَمعَ فيها أيضًا جم
لعَملي ةِ و الد ِّراسةِ العِلمي ةِ، اأكابرِ الحُكمآءِّ المُتشر ِّعينَ و العُرفآءِّ الشّامخينَ و المُرب ينَ لِلنُّّفوسِ بِالحِكْمة 

ي اتِهم و بتَخلُّّقِهم بِأخلاقِ اللَهِ و بخَشْيتِهم فى جَنْبِ اللَهِ و بتَحَلّيهم بالفَضآئلِ الإنْساني ةِ. و ما كانَ من ن
قَي ِّمةِ و دُروسِهمُ العاليَةِ لإلّا خِدمةُ البَشَري ةِ، مَعَ مُراعاتِهمُ الطّريقَةَ المُثْلَى و الشِّّرْعةَ الوُسْطَى فى بُحوثِهمُ ا

وَ تَجَنُّّبِهم عنِ الجُمودِ و الوُقوفِ عن تحصيلِ العلومِ و الر ُّجوعِ إلَى القَهْقَرَى. و پس از آنكه مفصّلًا 
از آقا شيخ محم د باقر اصطهباناتى) استاد علّامه آية الله حاج سي د محم د حسين طباطبائى أعلَى اللهُ 

 گويد:سفه( و مهارت ايشان در تدريس حكمت متعاليه ذكر ميكند، میتعالَى مقامَه در فل

و أيضًا كانَ من مَشاهيرِ المُدر ِّسينَ لِلْحِكمةِ المُتعاليَةِ فى ذَلك الوقتِ، الشّيْخُ العلّامةُ الجامعُ لِانْواعِ 
الهِجْري ةِ القَمري ةِ،  1004ى سَنةَ المُتوَفَّّ العُلومِ: الْحآج ُّ الميرزا فَتْحُ اللَه الشَّّهيرُ بِشَيخِ الشَّّريعةِ الإصفَهانى ُّ

إنّه الَّّذى تَقلّدَ الزَّعامةَ العآم َّةَ و المَرجعي ةَ فى التّقليدِ و الفَتوَى مُد ةً يَسيرَةً فى أواخرِ عُمرِهِ الشّريفِ، فَ
جْري ةِ، كانَ مُدر ِّسًا كبيرًا فى الهِ 1542عِنْدَ قُدو مه من إيرانَ إلَى العِراقِ مُجازًا من عُلمآءِّ إصْفَهانَ سَنةَ 

منَ الجَهابِذةِ فى  و أيضًا كانَ » الحِكمةِ وَ الكَلامِ و الفَلسفةِ العاليةِ و المَعارفِ الد يني ة. تا آنكه گويد:
ازى ُّ رالحِكمةِ و الفَلسفةِ و منَ المُدر ِّسينَ فى هَذِه الجامِعةِ، الشَّّيخُ العلّامَةُ الحكيمُ: الشَّّيخُ أحمدُ الشّي

الهِجري ةِ، الجامعُ بَينَ المَعقولِ و المَنقولِ. و هُوَ أيضًا من أساتذَةِ سَماحةِ شَيخِنا العلّامةِ)  1005المُتوَفَّّى 
رَدْنا إحصآءَّ فلَوْ أ» تا آنكه گويد:« يَعْنى الشّيْخَ محم دا الحسينَ كاشفَ الْغِطآءِّ( أدامَ اللهُ أي امَه.

الكُبرآءِّ فى المَعقولِ و الاخلاقِ و العِرفانِ و الحَديثِ و الر ِّجالِ و علومِ القرءَّانِ  المُدر ِّسينَ و الاساتذَةِ
 «إلخ -فى أوآئلِ هَذا القَرنِ لَطالَ بِنا الكلامُ



 821  نجف در تدريس فلسفه و عرفان ۀاهتمام شديد حوز

حساب آورد كه هيچ چيز نميتواند شكاف آن را مرم ت كند و 

ردن ك خسارتش را جبران نمايد مگر بيدارى مدر سين و اهل علم به پر

 تدريس اين شكاف را با حر ي ت تام ة نفس آزاده خود، در تحصيل و

 “جميع انواع و اقسام علوم.

 و خود مرحوم كاشف الغطاء در اين كتاب گويد:

وَ الظّاهِرُ بَلِ الْیَقینُ أنَّ أقْوَی الْمُساعِداتِ وَ أعَدَّ الاسْبابِ وَ 
الْوَحْیِ وَ کَلِماتِ الانْبیآءِ وَ الْموجِباتِ للِْوُصولِ إلَی مَقاصِدِ امَنآءِ 

عینَ  لامُ إنَّما هُوَ فَهْمُ کَلِماتِ الْحُکَمآءِ الْمُتَشَرِّ  ؛1.الاوْصیآءِ عَلَیْهِمُ السَّ
و ظاهراً بلكه يقيناً، نيرومندترين وسائل كمك، و مهي اترين ”

اسباب و موجبات وصول براى دريافت كردن مرادها و مقصودهاى 

و گفتار انبياء و اوصياء عليهم الس لام فقط منوط به  امناى وحى الهى،

 “كلمات حكماى اهل شريعت را بفهمد.آنست كه آدمى 

اى در اهتمام و لزوم خواندن علم حكمت و عرفان بطور حقير رساله

ام؛ و نام جمع كثيرى از جهابذه علماء و أساطين فقاهت نگاشتهمختصر 

علم فلسفه و عرفان اهتمام أكيد  را از صدر اسلام تا كنون كه به تشي ع

اند، و خودشان با حائز بودن مقام فقه و حديث، از مدر سين داشته

نوز ام كه هاند، ضبط و ثبت نمودهشدهعاليمرتبه اين علوم محسوب مي

 2ه است.رسیدبطبع ن

رجوع به رساله مذكور اينك كه لزوم تدريس و تحصيل حكمت  

 ل عرفان و ربط به عالم ربوبى و جهان، و تحصيمتعاليه و فلسفه ساميه

ماوراء طبيعت و لقاى حضرت أحدي ت، و لزوم مشاهده و معاينه و 

                                                      
 .05. الفردوس الأعلى، ص 1
 . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب سر  الفتوح ناظر بر پرواز روح.2
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برهان يقينى بر ربط قديم با حادث و احاطه و سيطره خداوند خالق 

دانشگاههاى انسان سازى  هاى مقد سه علمي ه كهحكيم و عليم، در حوزه

إشاعه روح و سر  پيامبر و  و آدم پرورى و مكتب تعليم و تعلّم قرآن و

 1 «.شن شد و ضرورت شديد آن مشهود گشتمقام ولايت است رو

 گرى كارى انجام ندادنجف براى مقابله با الحاد و مادّى ۀحوز
ا رضوان الله علیهمطهرانی  علّامهدر کتاب اسرار ملکوت به نقل از آقا حضرت 

 د:ننویسمی

متّقى طهران براى من نقل يكى از علما و فضلاى معروف و مبر ز و »

كرد كه در سفرى كه به عتبات عاليات داشت، ملاقاتى با مرحوم آيةالله 

در نجف اشرف دست  -رحمة الله عليه -ابوالقاسم خويى سی دحاج 

كنند كه: حوزه نجف براى داد، و در ضمن صحبت به ايشان اظهار مى

د و معتقدات گرى و هدم مبانى توحيمقابله با الحاد و ترويج ماد ى

مذهبى كه در اين أزمنه با شد ت و حد ت از طرف ماد يون و جامعه 

غرب در ممالك اسلامى در حال گسترش و نفوذ است چه مسئولي تى را 

 به عهده گرفته و چه كارى و دستاوردى تا كنون صورت داده است؟

ايشان در پاسخ فرمودند: آيا شما به علما و فضلايى نظير مرحوم آقا 

 حم دمرضا مظفّر و شيخ  محم دحسين اصفهانى و آقا شيخ  محم د شيخ

نداريد كه با تأليف كتب ارزشمند خود به مبارزه و  توج هجواد بلاغى 

 اند؟مقابله با تهديدهاى آنان برخاسته

هاى مورد گويد: آيا اين شخصي تآن شخص عالم در جواب مى

                                                      
 .00، ص تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروشو قبض نگرشى بر مقاله بسط . 1



 822  گرى كارى انجام ندادنجف براى مقابله با الحاد و ماد ى ۀحوز

تند در اين علوم و هس حوزهپرورده و نتيجه نظر شما، محصول و دست

اً و و غيره، يا خود منفرد عرفانكسب معارف الهي ه از فلسفه و تفسير و 

اند تا منعزلًا عن الحوزه اقدام به اكتساب و اقتناع اين امور نموده

 اى بساند خود را به سلاح منطق و برهان مجه ز و با اندوختهتوانسته

 دينى وى به نبرد با بىسنگ و ارزشمند از علوم و معارف اسلامگران

الحاد بپردازند؟! ايشان در پاسخ گفتند: نه، حوزه براى آنها كارى نكرده 

 اند.است بلكه خود اينها تنها به اين امر مهم  و حياتى پرداخته

بعد ايشان به مرحوم آيةالله خويى گفتند: چرا شما به درس تفسيرى 

 ؟كه سابقاً در نجف اشتغال داشتيد ادامه نداديد

 آيةالله خويى گفتند: شرايط به نحوى پيش آمد كه ديگر نتوانستم!!

ا وجود طباطبايى ب علّامهايشان در پاسخ آيةالله خويى گفتند: چطور 

شرايط مماثل و تضييقات و ناملايمات به درس تفسير و فلسفه و 

دهد و حوزه معارف الهى را هر روز بيش از پيش رونق حكمت ادامه مى

 گرداند؟!ربارتر مىو توسعه و پ

طباطبايى، رضوان الله  علّامهگويد: ايشان )مرحوم آيةالله خويى مى

عليه( خود را قربانى كرده است! يعنى خود را و مصالح ماد ى دنيوى 

 خود را فداى مصلحت اسلام و رضاى حضرت حق  متعال نموده است.

 فرمايند:كرده و مى توج هآنگاه مرحوم آقا به آن مرد عالم 

آيا اين پاسخ صحيح است؟ و آيا با اين پاسخ ديگر مسئولي تى بر 

تواند پاسخى براى ماند؟ و آيا حوزه نجف مىعهده انسان باقى نمى

وم اى علكتمان حقايق شرع انور و عدم اشتغال به دروس حياتى و پايه
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 1«الس لام، همچون تفسير و فلسفه و عرفان بدهد؟!بيت عليهماهل

 نجف نسبت به حكما و عرفاى الهى مهرى حوزهبى
 مهرى حوزه نجف نسبت به حكما و عرفاى الهىبىحضرت آقا در مورد 

 فرمایند:می

در اينجاست كه ديگر مسائل و قضايا صورت ديگرى به خود »

گيرد و جايگاهى كه بايد از آن نشر معارف عاليه الهى و علوم راقيه مى

صورت مكانى براى پرداختن به ولايت علوى صورت پذيرد، نه تنها به 

آيد، بلكه با نشر اكاذيب و ايجاد صِرف احكام عملى فقهى در مى

 ي عتشهاى والاى مكتب تضييقات و فشارهاى روحى و هدم شخصي ت

و اولياى الهى به ستيز و نبرد با إعلاى كلمه توحيد و معارف سَني ه نبوى 

ه خيزد؛ تا جايى كىالس لام بر مبيت عليهمو عرفان اصيل مكتب اهل

حسين( را كه به تصديق شخص  محم دمرحوم اصفهانى )حاج شيخ 

از مفاخر عالم اسلام است، به واسطه  -رحمة الله عليه -آيةالله خويى

 ، بهالس لامعليههاى طويل در حرم مطه ر مولا أميرالمؤمنين سجده

عه ر مطبهاى عملي ه او دنمايند و رسالهگرى متّهم مىتصو ف و صوفى

و  نظيرگردد. از شخصي تى بىبغداد دستخوش حريق و نابودى مى

عالمى وارسته و انسانى ملكوتى، عارف رب انى و فقيه صمدانى، مرحوم 

جواد انصارى همدانى، هنگام تشر ف به نجف  محم دآيةالله حاج شيخ 

                                                      
جهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين حكايت أسف انگيز در كتمان حقايق شرع انور رجوع شود به:  .1

؛ ده گفتار 015، ص 0؛ مطلع انوار، ج ()ت 045؛ اجتهاد و تقليد، ص ()ت 130روح مجر د، ص 
؛ 505، ص 52؛ ج 200، ص 50ى، ج ؛ مجموعه آثار شهيد مرتضى مطه ر550شهيد مطه رى، ص 

 .200قرآن و مهجوري ت آن، ص 



 113  حسن مسقطى از نجف به جرم دعوت او به توحيد دی تبعيد س

قُلِ  وَ  شود.اشرف در محافل علمى به صوفى ملحد تعبير آورده مى
 1.رَسُولُهُ  وَ  مْ کُ هُ عَمَلَ وا فَسَیَرَی اللاعْمَلُ 

آخر چرا بايد در آستان عرش بنيان صاحب ولايت كبرى كه باب 

مدينه علم رسول خداست، و فيوضات انوار ملكوتى از آنجا بر سراسر 

 امهعلّكند، كار به جايى برسد كه هرگاه عالم وجود پرتو افشانى مى

جمال الد ين  سی دمرحوم حاج جليل، سالك واصل، آيةالله العظمى 

با مرحوم والد در منزلشان به  -رضوان الله عليه -موسوى گلپايگانى

بحث و مذاكره مطالب و معانى توحيدى اشتغال داشتند، به مجر د اينكه 

داد و آمد، مرحوم گلپايگانى بحث را تغيير مىزنگ منزل به صدا در مى

پرداخت؛ او از چه ىفرعى از فروعات فقهى را مطرح و به بحث م

 3 و 2«داشت؟!خوف داشت و چه چيزى ذهن و فكر او را مشغول مى

 حسن مسقطى از نجف به جرم دعوت او به توحيد سیّدتبعيد 
 فرمایند:ایشان در ادامه می

قدر، عارفى كامل و حكيمى آخر جرم و گناه شخصي تى بس گران»

مرحوم آيةالله دست چون نامدار و فقيهى زبردست و متكلّمى چيره

ه بود كه چ -تَغم َّدهُ الله فى بُحبوحة جَنانه -حسن مسقطى سی دالعظمى 

به دستور مرجع وقت بايد على رغم ميل باطنى و عدم رضايت جد ى 

                                                      
خواهد اى رسول ما! به مردم بگو: شما هر كارى كه دلتان مى» . ترجمه:132آيه  ،(4) سوره التّوبة .1

 «انجام دهيد، و بدانيد كه از ديدگان خدا و رسولش دور نخواهد ماند!
  .30و  32، ص 1. اسرار ملکوت، ج 2
، ص 4؛ ج 105، ص 1لاع بيشتر پيرامون اين مطلب رجوع شود به: معاد شناسى، ج جهت اطّ. 3
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به ديار هند و مَسقط تبعيد گردد و حوزه نجف را در ماتم فقدان تلألؤ 

ا اين بود كه بانوار علوم غزيره خود به سوگ بكشاند؟! آيا گناه او جز 

منطقى قوى و بيانى رصين و كلامى آبدار و بهجتى سرشار از توغّل در 

، طلّاب و الس لامعليهتوحيد و انمحاء در حريم قدس ولايت مولا على 

بيت و تشنگان سرچشمه ماء مَعين و كوثر زلال شيفتگان علوم اهل

از معارف علوى را به إعراض از دنيا و دورى از كثرات و اجتناب 

به مبدأ أعلى و حركت به سوى عالم قدس و اشراب  توج هاعتباري ات و 

از بركات و فيوضات آستان ملائك پاسبان حضرت مولى الموح دين 

نمود؟! آيا كسى فعل خلافى از او مشاهده كرده دعوت مى الس لامعليه

بود؟ آيا مرام و ممشاى او بر خلاف سيره و مرام مكتب اولياى حق  و 

هدى بود؟ آيا مردم را به اعراض از دين و اتّجاه به سمت كثرات  ائم ه

اى داد؟ و بالأخره آيا داعيهو امور خلاف اخلاق و صفات رذيله سوق مى

 پرورانيد؟در سر  و سويداى خود مى

آرى! گناه او فقط دعوت به توحيد بود؛ دعوت به وحدت و حذف 

ار و شوائب وجود و آث اعتبارات و امتيازات عالم كثرت و تفويض كلي ه

شئونات حيات به مبدأ اصلى خود بود. گناه او در بيدار نمودن و هشيار 

خبر از حقايق مختفيه در كثرات و نمودن و رشد اذهان مستضعف و بى

 رسائصورت ديگر جا و مكانى براى عرضه ات بود، كه در اينتخي ل

رو به كسادى  ماند و بازار زهدفروشانها باقى نمىها و بضاعتمتاع

گذارد؛ و طبيعى است در چنين شرايطى وجود او خطرى جد ى به مى

 رود و بايد تبعيد شود!!شمار مى



 111  حسن مسقطى به نقل از روح مجرد دی سرنوشت س

  1؛هِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ إلِاَّ أَنْ یُؤْمِنوُا باِلل وَ ما نَقَمُوا مِنهُْمْ 

اينان چيزى را از مؤمنان ناپسند نشمردند جز ايمان به پروردگار »

 «عزيز و ستوده.

گويند به خدمت استاد خود مرحوم آية الحق  و سند التّوحيد آيةالله 

 -ةنفسه الزّكي  قد س الله -على قاضى طباطبايى سی دالعظمى حاج 

 ه و عرضه داشت:رسید
توانم با اين دستور و امر به خروج از عراق من چه كنم؟ من نمى”

ر شوم و اين و مصاحبت با شما دو الس لامعليهاز جوار أميرالمؤمنين 

 “براى من بسيار سخت و ناگوار است!

 مرحوم قاضى به او فرمود:
گويند عمل كن، هرجا بروى خدا با توست، او تو به آنچه مى”

 2«“جليس تو و مصاحب تو خواهد بود؛ برو در امان خدا!

 حسن مسقطى به نقل از روح مجرد سیّدسرنوشت 
كه در كتاب روح  -ان الله عليهرضو- در اينجا به نقل جملاتى از مرحوم والد

 پردازيم:عيناً مى ،مجر د راجع به اين داستان دارند

در نجف اشرف  الس لامعليهوى در صحن مطه ر أميرالمؤمنين »

داد و چنان شور و نشست و طلّاب را درس حكمت و عرفان مىمى

هيجانى برپا نموده بود كه با دروس متين و استوار خود، روح توحيد و 

دميد، و آنان را از دنيا اعراض داده و وص و طهارت را در طلّاب مىخل

 داد.به سوى عقبى و عالم توحيد حق  سوق مى
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أبوالحسن اصفهانى )قد ه( به ايشان  سی داطرافيان مرحوم آيةالله 

رساندند كه اگر او به دروس خود ادامه دهد، حوزه علمي ه را منقلب به 

ه طلّاب را به عالم ربوبى حق  و به حق  نمايد، و همحوزه توحيدى مى

رساند. لهذا او تدريس علم حكمت الهى و عرفان را عبودي ت خود مى

حسن هم امر كرد تا به مسقط براى  سی ددر نجف تحريم كرد، و به آقا 

 تبليغ و ترويج برود.

حسن ابداً ميل نداشت از نجف اشرف خارج شود، و فراق  سی دآقا 

وى از أشكل مشكلات بود. بنابراين به خدمت مرحوم قاضى براى 

فرماييد به درس ادامه اجازه مى»استاد خود آقاى قاضى عرض كرد: 

 «ننمايم، و در اين راه توحيد مبارزه كنم؟! سی ددهم و اعتنايى به تحريم 

 از نجف به سی دطبق فرمان »مرحوم آيةالله قاضى به او فرمودند: 

با توست و تو را در هرجا كه باشى سوى مسقط رهسپار شو! خداوند 

كند، و به مطلوب غايى و نهايت راه سلوك و أعلى ذروه از رهبرى مى

 «رساند.قلّه توحيد و معرفت مى

حسن كه اصفهانى الاصل بوده و به اصفهانى مشهور بود به  سی د

سوى مسقط به راه افتاد، و لهذا وى را مسقطى گويند. و در راه به 

شد. چون به شد، در مسجد وارد مىسافرخانه وارد نمىخانه و ممهمان

چنان ترويج و تبليغى نموده كه تمام اهل مسقط را مؤمن  رسیدمسقط 

اعتنايى به زخارف ماد ى و و موح د ساخته، و به راستى و صداقت و بى

تعي نات صورى و اعتبارى دعوت كرد؛ و همه وى را به مرشد كلّ و 

برابر عظمت او عالم و جاهل، و مردم عامى هادى سبل شناختند، و در 

 و خواصّ، سر تسليم فرود آوردند.

نمود تا وى را او در آخر عمر، پيوسته با دو لباس احرام زندگى مى



 115  حسن مسقطى به نقل از روح مجرد دی سرنوشت س

از هند خواستند، او هم دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود 

ها مسكن ها در مسافرخانهرهسپار آن ديار گشت. و باز در ميان راه

ين نمود. در ميان راه كه برفت و بيتوته مىگزيد بلكه در مساجد مىنمى

خواست از اين شهر به آن شهر برود با همان دو دو شهر بود چون مى

جامه احرام در مسجدى وى را يافتند كه در حال سجده جان داده 

 1است...

كند. حوزه حسن مسقطى را بيرون مى سی دآرى! حوزه نجف 

بهايى را از دست داده است! داند چه گوهر گرانه نمىگمگشته سرگشت

و چه مرد توحيد و شخصي ت الهى و استوانه علم و سند فضيلت را فاقد 

دانست باز جهل بسيط بود؛ ام ا هزار افسوس از شده است! و اگر مى

 جهل مركّب.

حسن هرجا برود، در مسقط برود، در هند برود، در دريا برود،  سی د

ود، او با خداست و خدا با اوست. او ساجد است و راكع، در صحرا بر

او ملب س به لباس احرام است ظاهراً و باطناً، او در داخل عالم ولايت و 

 2«با ولى  مطلق است.

 مولانا در مذم ت قدح اولياء و عاقبت وخيم آن چه زيبا فرموده است:

 دـژ كرد و از تسخر بخوانـآن دهن ك

 ژ بماندـش كـانــد را دهـام احمـن

 س دردـچون خدا خواهد كه پرده ك

 ردـان بـاكـه پـعنـدر طـش انـلـمي
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 سـور خدا خواهد كه پوشد عيب ك

 سـوبان نفـب معيـم زند در عيـك

 دـچون خدا خواهد كه مان يارى كن

 دــنـب زارى كـانــا را جـل مـمي

 اى خنك چشمى كه آن گريان اوست

 ريان اوستايون دل كه او بـاى هم

 تـايسر خندهـه آخـر گريـى هـاز پ

 1ايستدهـن مبارك بنـرد آخر بيـم

تمجيد و تعظيم اولياى الهى در كلام بزرگانى چون حاج شيخ آغا بزرگ طهرانى 
 و حاج شيخ حسين حلّى

 فرمایند:حضرت آقا در توضیح بیشتر مطلب می

وال و وضعي ت البتّه ناگفته نگذاريم كه در همين اوضاع و اح»

بار مذكور، بزرگانى از علما و اعاظم شيعه و مفاخر عالم اسلام با اسف

روحى لطيف و نفسى پاك و ضميرى روشن و زلال و اعتقادى راسخ، 

به صح ت و حقّاني ت مكتب عرفان و علو  شأن و رقاء مرتبه اولياى الهى 

آغا بزرگ اند؛ همچون مرحوم آيةالله حاج شيخ اعتراف و اذعان داشته

كه در كتب مؤلَّفه خود از اعاظم عرفاى  -تغم ده الله برحمته -طهرانى

الهى همچون: آيت كبراى حق ، حضرت سند الاتقان و التّوحيد آيةالله 

العظمى شيخ حسينقلى درجزينى همدانى رضوان الله عليه و ديگر آيت 

د اگراحمد كربلايى، و ش سی دعظماى الهى مرحوم آيةالله العظمى حاج 

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر او ل. .1



 داند نه صرف عدالت عرفيهمحم د كاظم يزدى شرايط فقاهت را حصول ملكه قدسيه مى دی مرحوم س
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على قاضى  سی دبديل مرحوم حاج دهر و عارف بى علّامهمبر زش 

شاگردان و تلامذه مرحوم حاج شيخ حسينقلى  سائرطباطبايى، و 

همدانى، به علو  مقام و برترى رتبه و قداست نفس و طهارت سر  ياد 

 1نمايد.مى

و يا شخصي تى بس جليل المنزله و فقيهى نامدار و نحريرى 

علم و تقوا و زهد و طهارت، حضرت آيةالله  استوانهمقدار، عالى

أعلى الله مقامه كه به كر ات و مر ات از  العظمى حاج شيخ حسين حلّى

اين اولياى الهى و عرفاى بالله به تعبيراتى راقى و مضامينى عالى ياد 

نمود و خود را در برابر علو  مقام و شأن آنان خاضع و متواضع مى

 2«نمود.مى

ه داند نكاظم يزدى شرايط فقاهت را حصول ملكه قدسيه مى محمّد یّدسمرحوم 
 صرف عدالت عرفيه

 کنند که:مرحوم آقا از قول والد مکرم شان نقل می

زمانى كه در نجف اشرف در محضر فقيه نبيل و اصولىِ نامدار، »

به  -اعلى الله مقامه -مرحوم آيةالله العظمى حاج شيخ حسين حلّى

تقليد مشغول بوديم، روزى به مناسبت مبحث موجود، بحث اجتهاد و 

الذّكر از حضرت سخن از فقرات عالية المضامين روايت مذكوره سابق

به ميان آمد. مرحوم حاج شيخ حسين  الس لامعليهامام حسن عسكرى 

 حلّى در بيان اختلاف استنباط از مضامين اين حديث شريف فرمودند:

                                                      
، ص 5، به نقل از نقباء البشر، شيخ آغابزرگ طهرانى، ج 10توحيد علمى و عينى، تعليقه ص  .1
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 -رحمه الله -أبوالحسن اصفهانى سی دها چون مرحوم آقا بعضى”

و آيةالله حاج آقا حسين بروجردى معتقدند كه: مقصود و منظور امام 

از بيان اين فقرات، حصول صفت عدالت است در مجتهد  الس لامعليه

مرجَع، و صرف عدالت عرفي ه در مرجع تقليد مجو ز تقليد از آن فقيه 

كاظم يزدى  محم د دسی شود؛ ام ا بعضى ديگر همچون مرحوم آقا مى

دانند و آنها اين مراتب را بالاتر از حد  عدالت متعارف و مصطلح مى

را حاكى از حصول ملكه قدسي ه كه لازمه طهارت نفس و صفاى سر  

 “شمرند.خاصّ با پروردگار است مى و ربط

 سپس ايشان فرمودند:
است، و اين روايت مراتبى بسيار بالاتر از  سی دحق  با مرحوم ”

 “كند.لكه عدالت مصطلح را بيان مىم

اين صفات و ملكات قدسي ه بحث  تحقّقآنگاه قدرى در اطراف 

 نمودند، و فرمودند: 
اين مضامين حكايت از يك مراتبى بسيار عالى و راقى و دور از ”

و با تعبيرى كه حاكى از صفاى باطن و « كند.ما مى تخي لو  تصو ر

و راقم سطور از بيان آن معذور خلوص ني ت و تواضع ايشان است )

اين مقامات و اين  تصو رتوانم حتّى كجا منِ ... مى»است( فرمودند: 

به حريم قدس حضرت حق  را بكنم؟!  اتّصالمراتب عاليه ايمان و 

اين مرتبه اختصاص به اولياى خاصّ پروردگار دارد، و ما را چه رسد 

 1“يم!در اين مقوله بتوانيم صحبت كن اصلاًبه اينكه 

كنيد! اين مطالب را اين فقيه بزرگوار و نحرير على الاطلاق  توج ه

زند كه بسيارى از معنونين به عناوين إفتاء و مرجعي ت، اينها در وقتى مى

                                                      
جهت اطّلاع بيشتر پيرامون ملكه قدسيه عدالت رجوع شود به: ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج  .1
 .043و  00؛ اجتهاد و تقليد، ص 14، 13، 12، 10، مجلس 5



 112  محاج ه علّامه طهرانى با آية الله خويى در رابطه با لزوم سلوك عرفانى

را اوهام و اباطيل و سلوك در اين راه را فسق و قادح عدالت 

 1«دانستند! ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا!مى

 هرانى با آية الله خويى در رابطه با لزوم سلوك عرفانىط علّامهمحاجّه 
 کنند که:حضرت آقا نقل می

منزل  در -رضوان الله عليه- به ياد دارم شبى به اتّفاق حضرت والد»

به صرف  -رحمة الله عليه- مرحوم آيةالله حاج شيخ مرتضى مطهرى

 افطار مدعو  بوديم؛ پس از افطار فرمودند:
گيرى از اهواء باطله و عدم ه واسطه كنارهمن در نجف اشرف ب”

اختلاط با مسائل غير ضرورى و مُتلف عمر و وقت، و اشتغال به كار 

خود و درس و بحث، به تصو ف و اعتزال معروف شدم. و از يك 

ها بودم، آيةالله طرف چون شاگرد ممتاز و مشارٌ بالبنان در درس

نصايحى را به من  گاهى از باب دلسوزى، -رحمة الله عليه -خويى

 نمودند. گوشزد مى

شبى پس از انقضاء مجلس درس، در راه مراجعت به منزل، ايشان 

حسين! انسان بايد اوقات خود را به  محم د سی دبه من فرمودند: آقا 

درس و بحث بگذراند و وقت خود را به اين امور )اشتغال به اوراد 

خود لى است كه خودبهو اذكار و اربعيني ات( تلف نكند؛ اينها مسائ

شود و نيازى به جد  و جهد و صرف عمر و براى انسان حاصل مى

اتلاف وقت نيست! البتّه ما اين مسائل )عرفان و سلوك( را قادح 

دانيم!! لذا بهتر است شما هم از اين مسائل دست عدالت نمى

 برداريد.

سپس آيةالله خويى گفتند: فلان شخص هم به اين امور اشتغال 
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رفت و  -رضوان الله عليه -على قاضى سی دشت و با مرحوم آقا دا

اى به او نوشت و او را از حشر و نشر با كرد؛ ولى پدرش نامهآمد مى

استاد برحذر داشت و او هم قبول نمود و ارتباطش را با آقاى قاضى 

 “قطع كرد و به ايران مراجعت نمود.

 مرحوم والد فرمودند:
 اب دادم:من به آيةالله خويى جو”

گوييد: طلبه بايد به درس و بحثش برسد و او لًا: اينكه شما مى

گونه مسائل ضايع و باطل نگرداند، شما خود عمر خود را در اين

ترين شاگرد درسى شما هستم؛ كى و كجا من از دانيد كه من قوىمى

درس و بحث خود كم كردم و نسبت به اداى تكليف تحصيل كوتاهى 

 اين نصايح مشفقانه شما شوم؟ نمودم تا مشمول

فرعى بنا به ميل و درخواست شما  مسئلهثانياً: من حاضرم در هر 

مباحثه كنم تا روشن شود كه از نقطه نظر احاطه بر مبانى و تضلّع در 

اصول و فروع و تطبيق كبريات بر صغريات احكام و قدرت استنباط 

 كدام رجحان و برترى داريم!

 رسید: فلانى هم خدمت مرحوم قاضى مىثالثاً: اينكه فرموديد

ولى پدرش او را نهى نمود و او هم ترك كرد، اين را بدانيد كه پدر 

من از دنيا رفته است و بحمد الله كسى نيست كه مانع و رادع طريق 

خواهيد و مسير منتخب و مختار من گردد؛ حال شما هر كارى مى

 “بكنيد!

 آنگاه فرمودند:
كه آيت عظماى الهى و آينه تمام نماى  اىواى به حال حوزه”

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم را همچون دوغ فروش محلّ 

و قصّاب و بقّال غير فاسق بداند، و عدالتى در عِدل عدالت كسبه 

اى كه اكتساب فضائل براى او به حساب آورد! و واى به حال جامعه



 133  نجف و علل زوال آن هی اختناق جو  حوزه علم

هدى صلوات الله  ائم هاخلاقى و اهتمام در تأس ى به رسول خدا و 

غير قادح عدالت بداند! آيا اين مطالب  صرفاًعليهم أجمعين را 

اى پايهشود؟! اين چه حرف سست و بىخود حاصل مىخودبه

ها خوردند و چه است! هيهات هيهات! هزاران هزار، چه خون دل

ها افتادند، آيا كسى را راه بدهند ها كشيدند و به چه بدبختىمصيبت

 1.وارِدٍ  لِّ کُ لِ  شَریعَةً  ونَ کجَلَّ جَنابُ الحَقِّ عَن أن یه ندهند! يا را

 2شود!خود حاصل مىمطالب خودبهفرمايند: اينوقت آقا مىآن

 شرح اين هجران و اين خون جگر

 4«3اين زمان بگذار تا وقت دگر

 اختناق جوّ حوزه علمیّه نجف و علل زوال آن
 د:اینفرممی اسرار ملکوتاب شریف در کترضوان الله علیه حضرت آقا 

طباطبائى و امثال  علّامهها مرحوم قاضى و دانيد در اين سالشما مى»

خواست يك بويى از عرفان ببرد، در چه اتّهامات اينها و هر كسى كه مى

اند دور شد! اينها هم جمع شدههايى بود؟ از هستى ساقط مىو مضيقه

به عنوان حفظ شريعت، به عنوان قبر اميرالمؤمنين به عنوان دين، 

نگهدارى حوزه هزار ساله شيخ طوسى كه الآن بر گردن ماست؛ 

 شودخواهند حوزه را نگهدارند، بسم الله! بفرما نگهدار! ام ا مگر مىمى

                                                      
تر از آن است حضرت بسيار بلند مرتبه» . ترجمه:040، ص 0شرح الإشارات و التنبيهات، ج  .1

 «پروردگار، كه هر فردى بتواند خود را به حريم او وارد نمايد.
 .20؛ مهر فروزان، ص 010، ص 0رجوع شود به مطلع انوار، ج . 2
 مثنوى معنوى، دفتر اول.. 3
  .40و  42، ص 1 . اسرار ملکوت، ج4
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اش يكى اميرالمؤمنين را گول زد؟! عزيز من، اميرالمؤمنين زنده و مرده

آيد و با ارد ... بعد آخر مىددارد، نگه مىدارد، نگه مىاست؛ نگه مى

اندازدتان در قعر جهنّم، و ابداً باكى ندارد! با اميرالمؤمنين كه مُخ مى

 شود بازى كرد!نمى

هاى علمائى كه به خود مغرورند و مشهورند و دنيا را براى طعمه

 ترند.اند، از هر موجودى خطرناكنفسانى خود صيد و شبكه قرار داده

كردم خداوند در اين دنيا حيواناتى قرار داده من يك وقتى فكر مى

شير، پلنگ، اينها هر كدام حيوانات در نده هستند؛ اينها  ،است: گرگ

 شود اينها را به هيچيك از اين حيوانات هستند؟ ديدم كه نمىمانند كدام

حيوانى تشبيه كرد، بلكه بايد حيوان را به آنها تشبيه كرد؛ بعد ديدم كه 

را  اينها حكم تانكشود به اينها تشبيه كرد؛ گ را هم نمىنه، شير و پلن

 فهمد كه زيرنمى آيد جلو، هيچكند و مى. تانك وقتى حركت مىدارند

آن انسان باشد، حيوان باشد، درخت باشد، در باشد، ديوار باشد، هرچه 

 العياذ- رود. علماى سوءكند و مىگيرد و نابود مىباشد، زير خود مى

 دست آوردن مقاصد وكنند كه براى بهطور نفسى پيدا مىاين -بِاللَه

پندارهاى شيطانى خود، هيچ چيزى ]مانع و[ رادعشان نيست؛ شما 

هزار آيه قرآن برايشان بخوانيد، زود چهار تا فرمول جلوى دستتان 

گذارد كه اين آيه راجع به آنجاست، اين آيه راجع به اونجاست، مى

گويد: آقاجان! اين روايت خوانيد، مىوايت مىراجع به اينجا نيست. ر

معارض است با آن روايت، آن را بايد عمل كنى. آقاجان! شما كه ديروز 

دادى، چگونه الآن به مصلحت در فلان مجلس، آن روايت را ترجيح مى

گفتى: آن روايت معارض دهى؛ شما مىخود اين روايت را ترجيح مى

كنى؟! و امثال اينها وز به آن تمس ك مىدارد و قابل عمل نيست، چرا امر
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 ... خيلى عجيب است!

كنيد مسئله از چه قرار است؟ مسئله از اين قرار است  توج هوقت آن

با تانك وارد صحن  -لعنة الله عليه- شنويد كه صد امكه اگر شما مى

 شده است، خيلى تعج ب نكنيد. الس لامعليهاميرالمؤمنين 

به نام مرجعي ت و امثال اينها انحراف از  به خدا قسم آن شخصى كه

صراط مستقيمِ اميرالمؤمنين دارد و با كبكبه و دبدبه وارد صحن 

تر است! و آن ها بدتر و خطرناكشود، او از هزارتا از اين تانكمى

ها براى ها را به وجود آورده است. اين تانكهاست كه اين تانكتانك

 امتحان من و شماست:

 1؛يفى، أنتَقِمُ بهِ و أنتَقِمُ منهالظّالِمُ سَ

كشم، بعد هم از مردم انتقام مى ظالم، شمشير من است، من با او از”

 “كشم.او انتقام مىخود 

صد ام، ظالم است و منتقِم؛ وليكن اين جريانات گُتره نيست، خود 

به خود نيست، از زير نظر پروردگار مخفى نيست، از زير نظر امام زمان 

اى تواند خدا را گول بزند و در يك حجره. صد ام نمىمخفى نيست

                                                      
ام. و در كلمة الله، طبع اين روايت را از مرحوم پدرم شنيده: »542، ص 0. نور ملكوت قرآن، ج 1

گويد:" اين  200آورده است. و در ص  513، حديث شماره 133بيروت، ص  -او ل، دار الصّادق
آورده است  134حديث به طور مرسل وارد شده است." و ام ا حديث ديگرى قبل از اين به شماره 

كه:" يقولُ اللَهُ عَزّوجَلَّّ: إذا عَصانى مِن خَلقى مَن يعرِفُنى، سَلَّّطتُ عليه مَن لا يعرِفُنى." و در ص 
( 5الس لام ( كافى مسنداً از حضرت امام جعفر صادق عليه1با سه سند ذكر كرده است:  200و  202

 ام على  بن الحسين السج اد عليهماالس لام.( أمالى صدوق مسنداً از حضرت ام0إرشاد القلوب ديلمى 
، از ثواب الأعمال صدوق، 010، ص 22و مجلسى) ره( در بحار الأنوار، طبع حروفى اسلامي ه، ج 

الس لام آورده است كه:" قالَ: ما انتَصَرَ اللَهُ مِن ظالم  إلّا بِظالم ؛ مسنداً از حضرت امام محم دباقر عليه
 («500ثواب الأعمال، ص  "وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّّالِمِينَ بَعْضاً )i\:و ذلك قَولُهُ عَزّوجَلَّّ
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 -مخفى كند و بعد خودش بيفتد جلو؛ او با اينكه ظالم و ستمكار است

ولى  -لعنت او لين و آخرين بر او باد، كه جنايتكارى مثل او پيدا نشده

كه  تر است يا آنذلك اگر از نقطه نظر تحقيق بسنجيم، اين خطرناكمع

ش و پشمى گذاشته و عم امه و قبا و ردايى و رفته در از او ل عمر ري

هاى شديد ها هم در بالاى بام، آن عج ههاى نمور نجف و شبسرداب

را خورده، براى اينكه رئيس بشوم؛ نه براى اينكه من خدمتى به دين 

 1«كنم!

 در نجف السّلامعليهطهرانى از ايجاد حوزه مرضىّ اميرالمؤمنين  علّامهإخبار 
 فرمایند:ان در ادامه میایش

شود گول زد؛ اميرالمؤمنين بيدار است و اميرالمؤمنين را نمى»

شاءالله بعداً ببينيد چه خواهد اين دستگاه را برچيند! حالا شما إنمى

روند. حوزه آيد و اينها همه از بين مىهاى خوبى پيش مىدستگاه

شهيد ثانى و اى كه شهيد او ل و شود، حوزه خوب، حوزهتشكيل مى

اى كه پسندند؛ حوزهحلّى و مقد س اردبيلى و امثال اينها مى علّامه

ن به حقايق است. رسیدپاسدار قرآن و علم و عرفان و عقل و درايت و 

هاى خود را به ايثار و گذشت و عبادت و اى كه طلبهحوزه

اى كه كند. حوزهدارى و تفكّر در آلاء پروردگار دعوت مىزندهشب

خوان و مراقب كه هر ساعت از هاى محصّل و جد ى و درسهطلب

دهند و خود را مأمور و عبد پروردگار زندگى خود را بيهوده هدر نمى

عد، كند؛ از اين به بكنند، تربيت مىدانند و بر طبق آن امري ه عمل مىمى

                                                      
  .110و  115، 1. اسرار ملکوت، ج 1
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 شود.شاءالله تشكيل مىآن حوزه إن

يم، وقتى با كارهاى اين خوانآرى! اين صفاتى كه ما در روايات مى

گوييم كه: حمل به ظاهر اش را مىكنيم، تا يك اندازهافراد تطبيق مى

كن! حمل به ظاهر كن! حمل به صح ت كن! حمل به صح ت كن! 

كنيم، انسان ظاهر را هم نبايد از دست بدهد. خُب، اين كار را هم مى

؟! ما حمل كندولى حالا واقعاً حمل به ظاهر كردن، واقع را عوض مى

هاى بيچاره كنيم؛ جماعتكنيم، ما سكوت اختيار مىبه ظاهر مى

يقت كنند! ام ا پيش حقروند دنبال اين مسكينان و از اينها تبعي ت مىمى

ي ه هم محم دالوجود و سر  رحمانى و حقيقت و حقيقةالحقائق و اصل

 مخفى است؟! پيش خود اميرالمؤمنين هم مخفى است؟!

بيند تا همين اخير در صحن نجف اشرف پنج نماز وقتى انسان مى

شود، پنج نماز در اين صحن كوچك! جماعت در موقع مغرب اقامه مى

گويد: همه بايد با هم اتّفاق كنيد و دست اين صحيح است؟ خدا كه مى

از تفر ق برداريد؛ چند نماز در يك مكان مختصر خواندن، اين درست 

اجد اطراف و غير از مساجد خود صحن است؟! البتّه اين غير از آن مس

مثل مسجد عمران و بالاسر و خضراء است؛ در خود صحن، غير از 

رفت، ده ها كه در هر گوشه رواق يك نمازِ ديگر؛ بعد اين آقا مىرواق

آمد؛ تا نزديك طلوع آفتاب چندين نماز دقيقه ديگر يك آقاى ديگر مى

إنَِّ ﴿ فرمايد:ا مىشد. خدجماعت، يكى پس از ديگرى خوانده مى
لاةَ  نماز را بايد او ل وقت  1،﴾مَوْقُوتاً  تاباً کِ  الْمُؤْمِنیِنَ  عَلَی انَتْ کالصَّ

                                                      
نماز) از جانب خداى تعالى( »، تعليقه: 112، ص 1؛ انوار الملكوت، ج 130(، آيه 0. سوره نساء )1

 «بر اهل ايمان در وقت معي ن واجب شده است.
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خواند؛ تمام شد. يك نماز هم بيشتر نخوانيد، در صحن هم يك نماز 

بيشتر نبايد خواند! اگر كس ديگرى بخواهد نماز بخواند، بايد جلوى 

چنين نبايد خود انسان بايستد و او را گرفت، نبايد نماز خواند! هم

نمازهاى متعد د بخواند، يا اينكه مثلًا نماز جماعت ظهر را در اين مسجد 

 وقت دو مرتبه برود همان ظهر را در مسجد ديگر بخواند!بخواند، آن
 بايد حفظ شريعت كرد نه حفظ شخصيّت و مقام

آيا پيغمبر هم  1،﴾ةٌ حَسَنَ  أُسْوَةٌ  اللَّهِ  رَسُولِ  فيِ مْ کُ لَ  انَ کلَقَدْ ﴿

 طور بودند؟!هم همين ائم هطور بود؟! همين

كردند[؛ مگر اين حفظ و به عنوان حفظ شريعت ]اين كارها را مى

شريعت است؟! اين حفظ شكم است، اين حفظ مقام است؛ كدام مقام؟ 

تر است و انسان را بالنّهايه تر و پستآن مقامى كه از هر مقامى رذل

 2«كنيد.ين جاهايى كه ملاحظه مىكشاند به امى

 خطر علماء سوء بر شیعیان، از لشکر یزید بیشتر است
حضرت آقا رضوان الله علیه در ضمن صحبت در مورد خطر علماء سوء به 

 فرمایند: کنند و میاشاره می «الس لامعليه»امام حسن عسكرى از روایتی 

ين علماء كه فرمودند: بعضى از ا الس لامعلیهامام حسن عسکری 

شیعتنا مِنْ جیش یزید بن معاویه علی حسین بن  علی اضَرُّ  ََكاولئِ "
 روند با آن ذهنمى ، بعدگيرنداز ما مىآيند مطالب را اينها مى؛ 3"علی

                                                      
 .51(، آيۀ 00. سوره أحزاب )1
  .110 – 112، ص 1. اسرار ملکوت، ج 2
؛ الإحتجاج على اهل اللجاج) 031الس لام، ص . التفسير المنسوب إلى الإمالى الحسن العسكرى عليه3

: هم أضر  على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن على 023، ص 5للطبرسى(، ج 
 الس لام و أصحابه.عليه
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روند به شيعيان ما تحويل پيچانند، بعد بر عليه ما مىخرابشان مى

ست اين طرف بلد ا .كندكارى مىدست ،بلد است ،دهند! عالم استمى

چون اگر اين مطالب را به  ؛گيرندمطالب ما را ياد مى .و آن طرف بكند

كاسه  .كندپيدا مى توج ه الس لامعلیه شيعه به امام عسكرى  ،شيعه بگويند

گيرد بعد رود منطق امام را ياد مىاين مى .شودو كوزه اينها خراب مى

سازى كردن، كلام قمنط به كندشروع مى ،بر عليه آن منطق و رودمى

رود شيعيان را با اين طرز و بعد مى .كندرا مشو ه مى« الس لامعليه»امام 

به مرت .كندمردم را از امام دلسرد مى .كندفكر تشويش شده، مشوه مى

تواند به خودش كه نمى .بردخودش را بالا مى ،آوردامام را پايين مى

فردی  امام را يكى .آوردمىپیش مردم پایین امام را ؛ ولی امام برسد

مردم را به طرف خودش جذب  با اين وسيله  ،كندتلقّى مى مانند خود

 كند.مى

اولئِکَ اضَرُّ علی شیعتنا مِنْ جیش ”فرمايد: حضرت مىاينها  ۀدربار
بر جيش از يزيد  ؛“یزید بن معاویه علی حسین بن علی و اصحابه

 باید نجاو اي .ما شیعیانى حسين بن على اينها خطرشان بيشتر است برا

 . نشود مبتلاها ببرد كه در اين دامبه خدا پناه انسان 

اينهايى كه داعيه خلافت رسول اللهى را دارند و داعيان نشر و انتشار 

گذرد؟ در اينها چه در اينها چه مى ،دين پيغمبر به همه دنيا هستند

 1«!افكارى هست؟

 

                                                      
  .1051رمضان  10ای ابوحمزه ثمالی، مجلس . سخنرانی شرح دع1
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 دادندفقها فتوا به قتل او می ،اگر شمشیر در دستان امام زمان نبود
 فرمایند:ایشان در ادامه می

وَ لَوْ ” :فرمايدهايش مىالدين عربى در يكى از عبارتمحى جناب»
یْفِ لِأفَْقِهِ الفُقَهاءُ بقَِتْلِهِ  در  س لامالعلیهامام زمان اگر یعنی  ؛"لا بَیَده السَّ

 !دهندمىفتوا به قتل او همين فقها ، دستش شمشير نباشد

فتوا  يك عالمى ،بعد يك فقيهى ،دیبيا  الس لامعلیه امام زمان اگر چرا

اه ر اصلاً بيند راهى را كه تا به حال رفته، چون مى !؟دهدمیبه قتلش 

! اين همه مردم را بر ضد  امام زمان دعوت كرده .ضد  امام زمان است

کنار و را هى الذا  !برخورد كند؟ خواهدمیبا امام زمان  گونهچ حالا

وقتى  ها كهیمثل يهود .گويد اين نيست، اين دروغ استزند، مىمى

لمان ها مس، اگر بگويند پيغمبر حق  است، همه يهودىپيغمبر آمده بود

ماند! و مردم به آنها خواهند شوند. خب كسى دور و بر اين ها نمىمى

 كه حالاولی  گفت که تا حالا به عنوان يهود، براى ما بزرگ بودید؛

ويم پيش پيغمبر بر ه با همهمباید  .مثل هم هستيمدیگر همه  ،مسلمانيم

 !مسئله شرعى ياد بگيريم و از ایشان

 بيا و برو، رتق و فتق، و در باز و اندرونى و بيرونى، همه بنابراین 

نه آن پيغمبرى كه  ؛ اما علمای یهود آمدن و گفتند:روداز بين مى اینها

اين  ،عظيم الجثّه است ،آن پيغمبر .نيست شخص اين ،در تورات است

 این کار را کردند؟ برای آيد! براى چهآن پانصد سال ديگر مى !او نيست

يعنى جلوى هدايت مردم  ؛اين دو روز دنيا بمانند .دنيايشان بمانداینکه 

اى است كه گيرند براى دو روز دنياى خودشان! اين چه فاجعهرا مى

جلويش را ، نگه دارداو را  ؛را بگيرديك نفر جلوى هدايت شخصى 
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براى اينكه زندگى خودش از  !آن را از يك سعادت محروم كند !بگيرد

است، شیطان هم همين كار را دارد  شيطان. این آب و رونق نيفتد

حبت با اين و آن ص !تماس نگيريد !حرف نزنيد !صحبت نكنيدكند؛ مى

 !ار نكنيدك شخص پيش فلان !پيش فلان آقا نرويد !نكنيد

تمام است، ديگر چيزى  قضي هديگر  ،تا حرف زده بشودچون چرا؟  

كه در  د جلوه كندیيا در قالب يهود بيا ؛دنياست ،دنيا بنابراین .ماندنمى

ا در قالب ي !يا در قالب نصارى بيايد بايستد !مقابل رسول خدا بايستد

ي ت كه ما روحان يا در قالب !ها كه بيايد جلوى اميرالمؤمنين بايستدسنّى

 ابيايد در مقابل خدا بايستد تمام اينه !بيايد در مقابل امام زمان بايستد

 دنيا است.

آقا  ،بينى يك صف گذاشتندشود يك دفعه مىلذا روز قيامت كه مى

توى اين صف كه  .آقا شما برو توى آن صف .شما بيا توى اين صف

هودى توى اين ي عجب،بينى مى است از مشرق تا مغرب كشيده شده

حضرت حجت  ،زرتشتى ايستاده ،نصرانى ايستاده ،صف ايستاده

 الاسلام مولانا كذا ايشان همثقه ،الاسلام و المسلمين ايشان هم ايستادند

 !ايستادهسنّی  ،شيعه ايستاده ،اندايستاده

به او می  !قرار گرفتم؟ ام چرا من در صف يهودىآقا من كه شيعه 

ما بر ! فصدر این بيا  !دنيا بوده ام ا نفس تو ؛اشب ،شيعه هستى گویند:

ت آنجا يهودي  .كنيمما بر اساس دل نگاه مى .كنيماساس نفس نگاه مى

 دلت كجاست؟ ،كندو نصراني ت و شيعه و مسلمان فرق نمى

شب بيست و سو م  ظاهرا در مرحوم آقا !هم هستهمین  عكسبر 

فرمودند كه احياء مىهاى يكى از شب ،ماه رمضان، در مسجد قائم

اى دارد؟ عمل راجع به اينكه خلاصه مهم  آن دل است كه چه وجهه
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ظاهر و بيا و برو و رتق و فتق و اينها، اينها جايى ندارد در آنجا، در 

 يك :فرمودندمى ؛كندپيشگاه محكمه و عدل الهى معيارها تفاوت مى

رانى نص ،يستداآيد در صف شيعيان اميرالمؤمنين مىيهودى مى -وقتى

 1«.ايستدمى الس لامعلیه امیرالمؤمنیندر صف شیعیان آيد مى

 فرمایند:حضرت آقا در جایی دیگر می

نمازها، ها، همين بىحجابهمين بى که آيديك روزى مى»

هايى كه ما اينها را  همين !بينيمهايى كه ما اينها را منحرف مىهمين

در آن  ى كه دارند، وتعقّلارند، با آن بينيم، با آن صفايى كه ددين مىبى

نها را آ ،وضعيتى قرار گرفتند كه مطالب از دست آنها به دور بوده، جو 

آنها را به اين شكل  ،شرائط زندگى است. به اين صورت درآورده

ى دينى و تكليف الهى عمل كنند، درآورده كه نتوانستند به آن وظيفه

اند يكى از علل مهم براى اين مسائل مطالبى را كه در دور و بر خود ديده

 و اينها بوده، اينها با آن صفايى كه دارند و با آن خلوصى كه دارند، ما

و آنهايى  ؛مشاهده خواهيم كرد الس لامعليهرا در كنار امام زمان  همین ها

زنند كه دم از دين و ديانت و شريعت و پيروى از آئين رسول خدا مى

ار سالوس و دروغ و ريا و كذب و خيانت و و مكتب اهل بيت، با هز

جنايت، آنها را در صف مقابل كه منتظر براى فرود آمدن ذوالفقار امام 

 .بر فرقشان هست، آنها را مشاهده خواهيم كرد الس لامعليهزمان 

كند، قضاوتى كار خدا كار من و شما نيست. قضاوتى كه خدا مى 

 «شما نيست. كند قضاوت قضاوت من وكه امام زمان مى

 :فرمایندمی الس لامعلیهصادق امام 
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وَ دَخَلَ  أَهْلِهِ  مِنْ  أَنَّهُ  خَرَجَ مِنْ هَذَا الْأمَْرِ مَنْ کَانَ یَرَی السّلامعلیهإذَِا خَرَجَ الْقَائِمُ 
مْسِ وَ الْقَمَر.  1؛“فیِهِ شِبْهُ عَبَدَةِ الشَّ

ی که مردم آنها را از زمره اهل کند، کسانظهور  الس لامعلیههنگامی که قائم »

ولایت می پنداشتند، از تحت ولایت او خارج می گردند و از آن طرف افرادی همانند 

 .«شوندمیخورشید و ماه پرستان، در تحت ولایت او داخل 

 السّلامعلیهدشمنی علماء سوء با امام زمان 
در  الس لامعلیهن مخالفت مردم با امام زما کیفی ت ۀدر کتاب غیبت نعمانی دربار

 کند:هنگام ظهور روایتی را اینچنین نقل می

ائِمَناَ إذَِا إنَِّ قَ ” قُولُ:یَ  السّلمعلیههِ الَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللسَارٍ قَ یَ لِ بْنِ یْ عَنِ الْفُضَ »
ا اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَ قَامَ اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّاسِ أَشَدَّ مِ  م، ی الله علیه و آله و سلّ هِ صلمَّ

الِ الْجَاهِلِیَّةِ!  “مِنْ جُهَّ
 ؟کَ فَ ذَایْ کَ قُلْتُ: وَ 

هِ صلی الله علیه و آله و سلّم أَتَی النَّاسَ وَ هُمْ یَعْبُدُونَ إنَِّ رَسُولَ الل”قَالَ:  
خُورَ وَ الْعِیدَانَ  ائِمَناَ إذَِا قَامَ أَتَی النَّاسَ وَ وَ الْخُشُبَ الْمَنحُْوتَةَ وَ إنَِّ قَ   الْحِجَارَةَ وَ الصُّ

هُمْ یَتَ  لُ عَلَیْهِ کِتَابَ اللکُلُّ هُ هِ لَیَدْخُلَنَّ عَلَیْهِمْ عَدْلُ أَمَا وَ الل”ثُمَّ قَالَ: “ هِ یَحْتَجُّ عَلَیْهِ بهِِ أَوَّ
.  2“جَوْفَ بُیُوتهِِمْ کَمَا یَدْخُلُ الْحَرُّ وَ الْقُرُّ

که  ی: همانا هنگامفرمودی( ملامالس هی)عل صادق امام دمی: شندیگویم لیفض»

از مردم که سر سخت تر از جاهلان زمان  یبا جاهلان شودیم ارویکند رو امیقائم ما ق
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برو رو یهمانا رسول خدا با مردم شود؟یم نیخدا هستند. گفتم: چگونه چن امبریپ

ا که قائم م یامو هنگ دندیپرستیرا م دهیتراش یهاشد که سنگ و ضخره ها و چوب

رده و ک لیحضرت تأو مردم رفته و تمام آنها کتاب خدا را بر ضد  یبه سو ،کند امیق

ها داخل آن یها. سپس فرمود به خدا قسم عدل امام بر خانهکنندیاو استفاده م هیبر عل

  .«شودیکه گرما و سرما بر آن داخل مهمچنان ،شده

 فرمایند:بی در این زمینه میمطلب عجی الس لامعلیهو نیز امام صادق 

 و ، أهلِهِ  مِن أنّهُ  یری انَ کاذا خرجَ القائمُ علیه السلام خَرجَ مِن هذا الأمرِ مَن 
مسِ  عَبَدَةِ  شِبْهُ  فیهِ  دخلَ     ؛القمرِ  و الشَّ

شود از خاندان او كسانى كه گمان مى ،لام قيام كندالس ى كه قائم عليهزمان»

و افرادى به مانند خورشيد و ماه پرستان  شوندمىهستند، از صف آن حضرت خارج 

 .«آيندبه صف او در مى

 فرمودند:و از همین جهت بود که ایشان می 

را سخنان خود کمر امام زمان با که  دشمن امام زمان ما هستيم»

را  قلم و قرطاس قضي هآيد شود مىبلند مىشکنیم! فلان عالمی که می

 ي عتششما برخلاف نصوص  ... ؟زندهيچ كس حرف نمى ،كندانكار مى

 ي هقضآمديد  .گويندو تسنن گفتى، حتى خود اهل تسنن هم دارند مى

 عتشي هاى شيعه است رد كردي! در قلم و قرطاس را كه از اصول و پايه

 اجعه بوجود آوردى!يك ف

  را لامالس علیهخود ما هستيم كه كمر امام زمان  تشي عدشمن بنابرین 

 !هاى نفهم وهابي آدم ونه عبداللهنه ملك ،با اين حرفهايمان شكستيم

دى ي س و آن عمامه به سر تشي عدشمن  !نه آنها دشمن نيستند ما دشمنيم

را سلام الله علیها تكه كردن حضرت زهرا است كه زدن عمر را و تكه

 !هانه وهابى ؛است تشي عاين دشمن  !كندرد مى

http://hadithlib.com/guides/view/8/page:637
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اينهايى هستند كه با انكار حديث قلم و قرطاس آمدند  تشي عدشمن 

تمام استدلال شيعه در اين هزاروچهارصد سال همه را به باد دادند. بعد 

كنيم و بعد مالى مىرا ماست قضي ههم چون اينها در حوزه هستند 

گوييم از اين به بعد صحبت كردن، دشمن شاد بالاى منبر و مى رويممى

امام جماعت و از آن طرف  لذا مسئله ازنظر ما تمام است. ؛كردن است

كتاب را آورد در كويت و به همه نشان داد و گفت ببينيد شيعه  ،كويت

حالا آمده  ،زدهايى كه به خلفاى ما مىبعد از هزاروچهارصد سال تهمت

 !پس گرفته

 ایشاندست شما درد نكند! آقاى شيخ نود ساله حوزه!! وقتى كه 

حال يك فاتحه هم برايش نخوانده ام و بعد از اينكه آن حرف تابه ،مُرد

سلام هم  ، با اینکه مرا می شناخت،شدمرا زد وقتى از جلويش رد مى

مبانى مكتب اهل بيت ! ما در مبانى خودمان شوخى نداريم !كردمنمى

در همه چيز  ؛فروش بشود و ستد و خريد و كه داد چيزى نيست

بخواهيم مسامحه بكنيم، اين يكى از آن طرف آن يكى از آن طرف، آن 

كند! بنده رود در مدرسه اصلا زيارت عاشورا را انكار مىمى یکی

زيارت عاشورا سند  که می گفت: صحبتش را با گوش خودم شنيدم

 ندارد!

 اينها شيعيان هستند!

شان در يك سفرى كه به هند )يا پاكستان( رفته بوده، با آن شنيدم اي

يان آنجا صحبت كرده بود او گفته بوده كه شما به مهر رئيس مفتى

 -ندكناى كه مطرح مىهمين اشكالات پيش پا افتاده- كنيدسجده مى

هدا را از جيبش درآورد و گذاشت روى زمين و رفت ايشان مهر سيدالشّ

د بحث يیحالا بيا :آقا! رفت رويش ايستاد و گفترويش ايستاد. همين 
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تم از خواسطرف گفته بود ما ديگر بحثى نداريم! من همين را مى ،كنيم

خواستم ببينم شما دست از كنيم، مىشما، ما ديگر با شما بحث نمى

 !دارى كه برداشتىبت برمىتعصّ

 1«؟!اينها محافظين شيعه هستند آیا واقعاً

 على را شكستندچه كسانى كمر حضرت 
 نویسند:می افق وحیحضرت آقا در این ارتباط در کتاب 

آيا آن فقيهى كه با انكار هجوم عمر به خانه فاطمه زهراء و آتش »

زدن درب خانه و قتل حضرت محسن بين در و ديوار و كشته شدن 

دخت پيامبر موجبات خشنودى و خرسندى زعماى اهل سنّت و 

و خدمتى كه به آنها نمود در طول هزار و  علماى وهابى را فراهم نمود

چهارصد سال كسى چنين نكرد، ضربه بر فرق مولاى متّقيان وارد 

 ساخت، يا كسانى چون مولانا و محيى الدين و امثال اينها؟!

آيا كسانى كه براى تحقّق وحدت خيالى و پوشالى، قلم بطلان بر 

به مرام و  كشند و در خوش خدمتىمى تشي عمبانى و اصول مسلّم 

لّغ اند، مبتر افتادهقدممذهب اهل سنّت حتّى از خود آنان جلوتر و پيش

هستند، ام ا دلاور مردان عرصه معرفت و فرهيختگان و  تشي عو منادى 

مشعلداران وادى بهاء و عظمت و تجر د و توحيد از خوان لايزال ولايت 

 اند؟نصيبمحروم و بى

ى حكم به سقوط حج يت كلام معصوم اگر امروز يك مرد ابله و نادان

دهد و يا زيارت جامعه كبيره را صادره از غاليان شيعه بشمارد بر او 
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دهيم، ام ا بر شيخ الفقهاء، صاحب شوريم و فرياد وا اسلاماه سر مىمى

جواهر در بحث كر  كه حكم به خطاء و اشتباه معصوم كرده است خرده 

زيارت جامعه را از غلات شيعه بر گيريم و يا بر فقيهانى كه همين نمى

 1«آشوبيم، اين تضاد  و تفاوت چراست؟اند، بر نمىشمرده

 تل به كنه ولايتش عرفان الهى استنها راه معرفت حقيقت امام عليه السّلام و وصو
 فرمایند:سپس در ادامه می

در اينجا به اين كلام قويم مرحوم آية الله العظمى عارف بالله و »

قد س  -علّامه سي د محم د حسين طباطبائى تشي عافتخار عالم بأمرالله 

 رسيم كه فرمود:مى -الله سر ه
الس لام و وصول به كنه ولايتش تنها راه معرفت حقيقت امام عليه»

عرفان الهى است و بس و عرفان بالله منحصراً با سلوك و سير الى 

 «گردد.الله براى سالك حاصل مى

ايد توج ه و عنايت خود را بر روى متون اب عزيز بفضلاء و طلّ

ران كاخلاقى و عرفانى و حكمى بزرگان بيشتر كنند و از درياى بى

معارف آنها، لئالى شاهوار و جواهر ناياب مبانى معرفتى استخراج و 

اصطياد نمايند و از اطوار و حركات كودكانه برخى كه فقط در خور 

و دغدغه به خويش راه  مايگان است طرفى نبستهشؤون اطفال و بى

ندهند و براى رسيدن به معارف لايتناهى مكتب جعفرى هيچ حد  و 

مرزى نشناسند و بر هيچ رادع و مانعى نينديشند و سعادت و فلاح ابدى 

خود را بر غوغاى سفيهان و تطميع دنيا باوران و تهديد زور مداران 

همواره در  ترجيح دهند، و بدانند بزرگان و اساطين علم و درايت ما
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دب ر اند و مطالعه و تنگريستهاين كتاب شريف به ديده تأم ل و دقّت مى

 1«شمردند.در آن را از اهم  و اوجب واجبات علمي ه و تكليفي ه خود مى

 مالسّلاعلّت اساسى ايمان و اعتقاد مردم نسبت به انبيا و معصومين عليهم
 که:دهند همچنین در جایی دیگر اینگونه ادامه می

 زنيم كه علّت و اساسما از اين نكته غافليم يا خود را به غفلت مى»

الس لام و رمز نفوذ آنان در باور مردم نسبت به انبيا و معصومين عليهم

گونگى سخنان و روش ايشان با نفوس و قلوب بشر، همانا توافق و هم

گاه بر خلاف فطرت و عقل مطلبى فطرت و عقل مردم است؛ و هيچ

رانند، و از استقبال مردم نسبت به آنها در راه گويند و حكمى نمىنمى

كنند، ها و هواها و اميال شخصى سوء استفاده نمىوصول به خواست

اى آيند، و بروقت به رنگى ديگر درنمىو هر روز به مقتضاى مصالح آن

شوند، و هر عمل حفظ و بقاى نظم و نظامْ متوس ل به هر خلافى نمى

 2صفتشمرند، و بوقَلْمونيحى را جايز بلكه واجب نمىقبيح و وق

 دهند!براى جذب و گرايش افراد، احكام خدا را تغيير نمى

انبيا و اولياى الهى در تبليغ و ابلاغ حكم الهى تنها و تنها به حقيقت 

نگرند، خواه مردم را خوش آيد يا ناخوش؛ همان و واقعي ت توحيد مى

تك افراد و مخاطبين، انطباق و توافق تك حقيقتى كه با عقل و فطرت

 تام دارد.

چنان بود و الس لام در دوران حكومت خود آناميرالمؤمنين عليه

                                                      
  .004. افق وحی، ص 1
و آن نوعى از چلپاسه باشد كه هر نفس به رنگى نمايد.) برهان( ...  حربا،» نامه دهخدا:. لغت 2

 محقّق(«) مگر فارسيان به معناى رنگارنگ مستعمل كنند.
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شمن ترين داى حكومت كرد كه پس از شهادتش حتّى سرسختگونهبه

و  افتدمىگريهخورده او، معاويه، بارها هنگام شنيدن اوصافش بهقسم

 1“وجود آورد؟!تواند بهعلى را مى مانندديگر زمانه كجا ”گويد: مى

گونه با مأمون الس لام آن امام هشتم، على  بن موسى الر ضا عليهما

خليفه ناپاك و جب ار و ظالم عب اسى سپرى كردن كه پس از شهادت 

پا حضرت، بارها خود براى آن حضرت مجلس تعزيه و مصيبت به

 2گريد!كند و در عزاى آن حضرت مىمى

توانيم بخواهيم يا نخواهيم به عقل و فطرت جوان امروز نمىما چه 

قفل بگذاريم و ادراك آنها را محدود نماييم و تشخيص آنها را در اختيار 

اى كه صدها سال علما و زعماى خود قرار دهيم. همان روش و شيوه

ت بياهل سنّت و جماعت براى تثبيت مسير خلاف و تقابل با اهل

كار بردند و حقايق را از ديدگان مردم پنهان هم بهعصمت سلام الله علي

نمودند؛ و به انواع حيَل و مستمسك، خلاف را صواب و صواب را 

جاى حق علَم كردند، خلاف جا زدند و حق را زير پا نهاده، باطل را به

و على  مرتضى را در زاويه عزلت قرار دادند و تمام اعمال و رفتار خلاف 

را توجيه و تأويل و به دست نسيان و انكار  شرع و خائنانه حضرات

 3«سپردند.
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 خاتمه

 السّلامعلیهظهور امام زمان  ۀبیداری عقلانی، طلیع
 

 قال الله الحکیم:

 م لا يُغَي ِّرُ ما بِقَوْ اللَّهَ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَ

 1حَتَّّى يُغَي ِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم

دهد مگر اينكه آنها مابالنّفس را تغيير خداوند نعمتى را بر مردم تغيير نمى» 

 «بدهند.

خداى تعالى اين معقبات را قرار داده و بر انسان موكل كرده تا او را به امر خدا 

كه دارد دگرگون گردد از امر خدا حفظ نمايند، و از اينكه هلاك شود و يا از وضعى 

نگهدارند، چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومى را دگرگون نسازد 

مگر آنكه خودشان حالات روحى خود را دگرگون سازند، مثلا اگر شكرگزار بودند 

به كفران مبدل نمايند، و يا اگر مطيع بودند عصيان بورزند، و يا اگر ايمان داشتند، به 

                                                      
 .11( آيه 10. سوره رعد)  1
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د، در اين هنگام خدا هم نعمت را به نقمت، و هدايت را به اضلال، و شرك بگراين

 سازد، و همچنين ...سعادت را به شقاوت مبدل مى

 مقصود از جمله:" إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" 
اوند اش اين است كه خد.."، چكيدهو اين جمله، " إِن َّ اللَّهَ لا يُغَي ِّرُ ما بِقَوْم  .

هايى كه به انسان چنين حكم رانده و حكمش را حتمى كرده كه نعمتها و موهبت

مربوط به حالات نفسانى خود انسان باشد، كه اگر آن حالات موافق با  ،دهدمى

ها و موهبتها هم جريان داشته باشد، مثلا اگر مردمى فطرتش جريان يافت آن نعمت

قامت فطرتشان به خدا ايمان آورده و عمل صالح كردند، به دنبال آن بخاطر است

هاى دنيا و آخرت بسويشان سرازير شود، هم چنان كه فرمود:" وَ لَوْ أَن َّ أَهْلَ نعمت

و « 1»وا" آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ الس َّماءِّ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّّبُ الْقُرى

مادامى كه آن حالت در دلهاى ايشان دوام داشته باشد اين وضع هم از ناحيه خدا دوام 

يابد، و هر وقت كه ايشان حال خود را تغيير دادند خداوند هم وضع رفتار خود را 

 عوض كند و نعمت را به نقمت مبدل سازد.

 ميعنى نقمت را ه ؛استفاده بشودنیز  كه از آيه، عموميت است ممكنالبته 

چه در  -شامل شده چنين افاده كند كه: ميان تمامى حالات انسان و اوضاع خارجى

، يك نوع تلازم است، پس اگر مردمى داراى ايمان و -جانب خير و چه در جانب شر

هاى ظاهرى و باطنيش را به ايشان ارزانى اطاعت و شكر باشند خداوند هم نعمت

دادند و كفر و فسق ورزيدند خدا هم  بدارد، و همين كه ايشان وضع خود را تغيير

نعمت خود را به نقمت مبدل كند، و همين طور دچار نقمت باشند تا باز خود را تغيير 

دهند. همين كه تغيير دادند و به اطاعت و شكر بازگشتند باز هم نقمتشان به نعمت 

 .مبدل شود
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 ادروزی در محضر حضرت آقا سخن از تحولات دنیا و منطقه و خصوصا بل

صحبت بود که بسیاری «  بهار عربی « » ربیع عربی »اسلامی ، به میان آمد و راجع 

اعتقاد دارند این تحولات برنامه ای سیاست جهانی جهت تغییر حکومت هاست. 

ا مان در کار است تزایشان فرمودند هر چه باشد این واضح است که دست غیبی امام 

حریت ، هدایت نماید زیرا اگر ظهور در  عموم مردم را به سمت عقلانیت و تفکر و

همین شرایط  غلبه احساسات و تخیلات متحقق گردد ، همان مسائلی که بر سر سایر 

تکرار می شود ونتایج ظهور  عقیم خواهد  ، بار دیگرائمه از جهل و نادانی مردم آمد

قلانی ع حضرت را بپذیرند و با سلوک ،با فهم و تفکر و حریت ،اینکه مردممگر  ؛ماند

 دنبال حضرت حرکت نمایند .

بنا براین این که دیده می شود در مکتب عرفان خیلی به علائم ظاهری ظهور 

توجه داده نمی شود ، از این جهت است که بسیاری از این علائم اشاراتی است برای  

زنده نگاه داشتن عطش مردم و  زمینه سازی برای تهیؤ و آمادگی ، اما آنچه از روایات 

ایجاد یک ادراک و شعور همگانی جهت پذیرش حق  ،انتظار ظهور به دست می آید

 همراه با تعقل و حریت است.

در این زمینه عارف کامل حضرت آیت الله حاج سی د محمد محسن حسینی  

طهرانی رضوان الله علیه پرده از حقائق مقدمات ظهور برداشته و مهم ترین علامت 

 ر جامعه معرفی نمودند.را بیداری عقلانی د السلام علیه تحقق ظهور امام زمان

هجری قمری، در باره زمان تحقق ظهور 1000عيد نيمه شعبان  در روز ایشان، 

  می فرمایند:

 ییها كه اين عقل خواهد بود زمانى ]ظهور امام زمان علیه السلام،[»

هاى فطرى كه در كه خداوند متعال در ما قرار داده است و اين سرمايه

و ما این عقل را به کار  شروع كند به حركت است، جود ما قرار دادهو

 انداختیم.
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ما ظهور كند خداوند  فرمايد وقتى قائمامام صادق عليه السلام مى

شود؟ جَمَعَ بِه گذارد بر سر مردم، با اين كار چه مىدست او را مى

ند رد، از چآوكند و از تشتّت بيرون مىعُقُولَهُم عقول اينها را جمع مى

آورد، از آميخته شدن احساسات با عقل بيرون سونگرى بيرون مى

آورد، ديگر اگر يكى آمد و براى شما گريه و زارى كرد! و شروع مى

تان داد! كرد به اشك ريختن! و قرآن را آورد و به زمين و آسمان قسم

 ر آنگيرد، ديگر دكنيد و تحت تاثير او قرار نمىديگر فقط نگاهش مى

موقع اگر نگاه كرديد و ديديد فلان كس گفته اين كار را بكنيد كه داراى 

كنيد، ش نگاه نمىشوكت و هيمنه و شخصيت است ديگر به شخصيت

كنيد، ديگر اگر ديديد جو و [ نگاه مىبلكه فقط ]به صحت حرفش

جريانات به يك سمتى غلبه كرد و همه از يك مسئله صحبت مى كنند 

ايستيد كنند شما فقط مىارند به يك طرف دعوت مىو همه مردم را د

 [ را.اندازيد نه اين ]احساس[ را بكار مىكنيد، اين ]عقلنگاه مى

شود گفت كه ديگر كم كم آمادگى پيدا آن زمان زمانى است كه مى 

شود، آن زمانى كه انسانها و افراد از تقليد كوركورانه خارج مى

 .گفت" خارج مى شوند شوند، از اينكه" فلان آقامى

 شود كه فلانى يك چنين حرفى بزند؟مگر مى -

شود. يك وقتى ما در كلاس درس شفاى يكى از خب بله! مى -

ها مطرح بودند، خوانديم، در آن موقع بعضىآقايان بوديم و درس مى

ها بود دار بعضىهاى كه خيلى طرفيك صحبتى شد، يكى از آن طلبه

زنيد مخالف با حرف آقاست" گفتم:" ه شما مىگفت:" آقا اين حرفى ك

 !عجب زنند مخالف با حرف بنده است!" گفت:حرفى كه آن آقا هم مى

ندارد، مگر آقا حرفش وحى مُنزَل است؟ نخير! شما دليل  تعجبگفتم: 
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 بياور حرف مرا را رد كن، بطور منطقى رد كن.

و تا  شود شعار،" حرف شما با حرف آن آقا مخالف است" اين مى

كند! صد هزار سال وقتى كه ما در اين شعاريم امام زمان ظهور نمى

گوييم" حرف شما كند، تا وقتى كه مىديگر هم بگذرد ظهور نمى

گويد جاى من نيست، تا وقتى مخالف حرف آقاست!" امام زمان مى

[ در صحبت در اين است كه اين مطلب شما با فلان مطلب ]فلانى

آيم، تا وقتى كه فقط به گويد من نمىن مىتعارض است امام زما

كنيم امام زمان جايش نيست، تا وقتى كه به محاسن و عمامه نگاه مى

ى گذارد، تا وقتكنيم امام زمان پا نمىها و شئون افراد نگاه مىشخصيت

كه ما بدون اينكه خودمان بفهميم و سرنوشت خودمان را بر طبق مبانى 

 يق ندهيم گرچه تمام دنيا بيايند بگويند اينالسلام تطبمعصومين عليهم

 ماند و ظهور نخواهد كرد.كار را بكن، امام زمان در غيبت مى

وقتى كه شروع كرديم به حركت و اين عقل را به كار انداختيم، اين 

مان گفتند و نقل عقل را بكار انداختيم و ديگر هر خوابى را كه براى

ا برايمان گفتند توجه نكرديم، هر اى ركردند گوش نداديم، هر مكاشفه

كه آمد و هرچه گفت توجه نكرديم بلكه نگاه به موازين كرديم كه آيا 

 موازين در اينجا هست يا نيست، آن وقت ...

ان توموازين چيست؟ موازين صدق است! كسى كه صادق است مى

به او اعتماد كرد، ولى اگر بنده از يك نفر، از خود او دروغ شنيدم آيا 

توانم به او اعتماد كنم؟ نه، حالا اگر اعتماد نكردم ولى بلند يگر مىد

 آيد.شدم و دنبالش بروم! در اين صورت امام زمان نمى

شويم به سروصدا و تبليغ و اين امروز بخاطر حرف يكى بلند مى

ما هم  ،طرف حرفش عوض شدهمین فردا كه  ! ام اطرف و آن طرف
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گوييم يا بعد هم مىو  كنيم! مىشويم حرفمان را عوض بلند مى

 الحسن!حجةبن

شود پا روى حق گذاشتن، پا شود چه؟ احساسات، اين مىاين مى

شود پا شود پا روى عقل گذاشتن، اين مىروى عدل گذاشتن، اين مى

گويد من روى مكتب گذاشتن، امام زمان براى چه بيايد؟ ايشان مى

مگر كورى؟ مگر خدا عقل به خواهم بيايم عدل را انجام بدهم، تو مى

[ تو نداده؟ مگر اين معيار در دست تو نيست؟ مگر كورى؟ من ]امام

كنم درك بكن، كه صد گويم حالا آنچه را كه پيغمبر و من درك مىنمى

هزار سال هم به آن نخواهى رسيد و كسى هم از تو توقع ندارد و خدا 

به تو داده عمل  خواهد، ولى به همان مقدارى كه خداهم از تو نمى

خواهم، كار مهمى از تو نخواستم، كردى؟ اين را من فقط از تو مى

خيلى زياد از تو نخواستم، به آنچه كه خدا به تو داده، به آن عقلى كه 

خدا به تو داده، اگر اشتباه كردى  خدا به تو داده، به آن معيارهايى كه

اى نيست، ما هبخشم، اشتباه مسئلاشكال ندارد، من اشتباه را مى

كنيم خدا هم ما را جايزالخطا خلق كرده، جايزالخطا هستيم و اشتباه مى

اى نيست، ولى آن راه را رفتى و اشتباه كردى يا آن راه را هيچ مسئله

نرفتى؟ اگر نرفتى پس چرا توقع ظهور از من دارى؟ چرا؟ بنده تشريف 

رف طهى از اينآورم، هى حالا جشن بگير، هى سمينار تشكيل بده، نمى

طرف دنيا دعوت بكن، ولى راه فتوكپى و زيراكس شده را برو! و آن

اى ندارد. چراغانى بكن، هى شعر بساز، منبر اى ندارد، هيچ فايدهفايده

كنى؟ اى ندارد، مردم را دعوت بكن، به چه دعوت مىبرو، هيچ فايده

ه كنى كه خودت در آن مسير نيستى؟! اين چبه مسيرى دعوت مى

گذارى؟! كنى كه خودت در آن پا نمىدعوتى است؟ به راهى دعوت مى
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 «!اين چه دعوتى است؟

 و در جای دیگر می فرمایند:

اى از دوستان براى ديدن بنده آمده بودند و پرسيدند مدتى قبل عده»

ما كه علم غيب نداريم! غيب »كنند؟ گفتم: حضرت چه زمانى ظهور مى

او دارد كه اگر هم آنها داشته باشند به  اختصاص به خدا و اولياء خاص

گويم و اى خدمت شما مىگويند؛ ولى يك علامت و نشانهكسى نمى

نديدند، آن موقع زمان  عكسى را در ماه آن اينكه: وقتى كه ديگر مردم

كه فعلًا همه ما عكسِ هرچه را كه ظهور حضرت است؛ درحالى

 «بينيم!آسمان مىخواهيم و هرچه را كه بگويند ببين، در مى

كار جاى بهو به 1يعنى وقتى احساسات به عقلانيت تبد ل پيدا كند»

كار بيفتد، آن موقع زمان ظهور حضرت افتادن احساسات، عقل به

 2«است.

 حرکت بسوی عقلانیّت در مردم دنیا، بشارتی به نزدیکی ظهور
 یهجر1431 سال شعبان مهین اناتیدر ب هیحضرت آقا رضوان الله عل

 فرمودند: یمرق

شود كه مردم، كم كم به سمت عقلاني ت امروزه در دنيا مشاهده مى»

هم پيدا است و طليعه آن هم بحمدالله  قضي هكنند. آثار اين حركت مى

 ظاهر شده است.

مردم دارند آن استعدادهاى خودشان را، آن چه را كه در وجود  
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 115  ظهور یکیبه نزد یبشارت ا،یدر مردم دن تی عقلان یحرکت بسو

ينه براى بروز و خودشان به نحو خفا و كمون قرار داده شده بود و زم

دهند. و ظهورش وجود نداشت، كم كم نسبت به آنها واكنش نشان مى

بشري ت، کم کم از مرتبه تقليد خارج  یمردم در همه دنيا، و بطور کل

 بينيم كهرساند؛ لذا ما مىعقلاني ت خودش را مى تبهشود و به مرمى

وع كارها شر شود. انتقادها در دنيا نسبت بهاعتراضها در دنيا شروع مى

شود. ديگر "حالا ايشان اين كار را كرده!"، ديگر كم كم جايى ندارد، مى

"آن شخص آن كار را كرده"، در اينجا ديگر خريدارى ندارد. اين جنبه 

شود كه طليعه آن ظاهر عقلاني ت و رجوع به فطرت احساس مى

ده ش اى كه دادهشود. و اين اگر به همين كيفي ت جلو برود آن وعدهمى

اى فراهم است و اولياى الهى آن وعده را دادند كه ان شاءالله زمينه

 كند.خواهد شد كه مقد مه براى ظهور حضرت است، انسان مشاهده مى

انقلاب فكرى و انقلاب عقلى و انقلاب اعتقادى كه بايد افراد  آن

آمادگى براى آن رشد عقلى را داشته باشند، و الّا  اگر نداشته باشند، 

كند؟  گر گدا كاهل بود تقصير صاحبخانه مى یضرت با آنها چه كارح

 چيست؟! 

از آن تقليد  را من آن آمادگى را داشته باشم. بايد خودم بايد

اى كوركورانه ادوار گذشته سنين و مئات در بياورم تا اينكه بتوانم شم ه

 روناز رائحه آن وادى را، به مشام جانم استشمام كنم. بايد خودم را بي

بياورم؛ بايد خودم را از اين حصر نجات بدهم تا ببينم چه خبر است! 

چه فضايى وجود دارد! ام ا اگر نه بيايم، هى سرپوش بگذارم  ببينيمتا 

هى خودم را گول بزنم، هى دنيا بيايد من را بفريبد، هى ظواهر و مسند 

ا در و كرسى و اينها من را از رسيدن به آن حقيقت باز بدارد و هى مر
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  1«زندان بيشتر گرفتار كند، راه به جايى نخواهم برد.

 حرّيّت اهل توحيد در زمان رفع جُمود و تحجّر
 فرمودند:مرحوم علّامه طهرانی می

 استاد آية الله علّامه طباطبائى قد َّس الله نفسَه ميفرمود: حضرت»
اين مشروطي ت و آزادى و غرب گرائى و بى دينى و لا ابالى گرى ”

از جانب كفّار براى ما سوغات آمده است، اين ثمره را داشت كه كه 

ديگر درويش كشى منسوخ شد، و گفتار عرفانى و توحيدى، آزادى 

نسبى يافته است؛ و گرنه شما ميديديد: امروز هم همان اتّهامات و 

براى سالكين راه خدا وجود  هاآويختن ارقتل و غارتها و به د

 2«“داشت.

 34 صفحه ع،ی در کتاب فقاهت در تش هیآقا رضوان الله علرو حضرت  نیا از

 :ندیفرما یم

توانيم امروز نمى چه بخواهيم يا نخواهيم به عقل و فطرت جوان ما»

قفل بگذاريم و ادراك آنها را محدود نماييم و تشخيص آنها را در اختيار 

اى كه صدها سال علما و زعماى خود قرار دهيم. همان روش و شيوه

ت بيسنّت و جماعت براى تثبيت مسير خلاف و تقابل با اهل اهل

كار بردند و حقايق را از ديدگان مردم پنهان عليهم به للهعصمت سلام ا

نمودند؛ و به انواع حيَل و مستمسك، خلاف را صواب و صواب را 

جاى حق علَم كردند، خلاف جا زدند و حق را زير پا نهاده، باطل را به

ا در زاويه عزلت قرار دادند و تمام اعمال و رفتار خلاف و على  مرتضى ر
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 111  جويى در نسل جوانارمغان مبارك تكنولوژى و فناورى جديد در ايجاد روح حقيقت

حضرات را توجيه و تأويل و به دست نسيان و انكار  هشرع و خائنان

 سپردند.
 جويى در نسل جوانمبارك تكنولوژى و فناورى جديد در ايجاد روح حقيقت ارمغان

بينيم كه زمانه در حال تغي ر و تحو ل است؛ مردم اكنون مى ولى

واسطه تحو لاتى در تبادل اطّلاعات در سطح جهانى، و دسترسى به

اند و همگانى به مطالب و حقايق، در فضاى جديدى قرار گرفته

سخنان اطمينان حاصل نمايند.  توانند از صح ت و سقمخوبى مىبه

تواند با سرپوش گذاردن بر اكنون ديگر يك روحانى و عالم سنّى نمى

يع لاينكَر، اذهان و افكار و اميال مخاطبين روى حقايق تاريخى و وقا

 خود را در اختيار خويش قرار دهد.

تكنولوژى جديد و فناورى شگرف امروز گرچه داراى  هاىپديده

معايب و نواقصى است، ولى اين ارمغان مبارك و هديه خجسته را براى 

هاى ظلم و عصبي ت و كتمان و نسل امروز مهي ا نموده است كه پرده

و هوس كه همچون سد ى محكم در دهانه جريان رودخانه و هوى 

ها و نفوس مستعد ه قرار گرفته مسيل آب گوارا براى سيراب نمودن دل

اند و چشمه خروشان و زلال بودند، ديگر اثر خود را از دست داده

معرفت بر بستر نفوس و قلوب جويندگان و پويندگان حق و حقيقت، 

 گردد.سارى و جارى مى

امروز بيش از آنكه به سخنان ما گوش فرا دهد، به عملكرد و  جوان

انديشد و آن را با موازين فطرى و عقلانى خويش به محك رفتار ما مى

هاى فقهى و فلسفى و اخلاقى در برابر گذارد. تأليف كتابو سنجش مى

آيد؛ و حساب نمىيك دروغ و يك تزوير و يك خلاف، پشيزى به

خطابه در برابر رويكرد خلافِ اخلاق، سودى  و عظبرگزارى مجالس و

 نخواهد بخشيد.
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ديگر سخن از طهارات و نجاسات با نسل جوان ثمرى  امروزه

اشند، بهاى عملي ه كه متكفّل احكام و تكاليف ظاهرى مىندارد، و رساله

در فضاى فرهنگ و باورهاى نسل جديد چندان مشكلى را حل 

زه و خمس و زكات بدون ارائه مبانى نخواهند كرد. تكليف به نماز و رو

 1«قابل هضم و قبول، مثمر ثمر نخواهد بود. واخلاق و اعتقادات رصين 

 السّلام در لزوم تحقيق جهت شناخت و پذيرش دينامام صادق عليه فرمايش
 نویسند:ایشان در ادامه چنین می

 فرمايند:الس لام مىصادق عليه امام»

جالُ  مَن دَخَلَ فی هذا الدّینِ  جالِ، أخرَجَهُ مِنهُ الرِّ  فیه؛ أدخَلوهُ  ماکبالرِّ
نَّةِ، و تابِ کِ بال فیهِ  دَخَلَ  مَن و  ؛یزولَ  أن قبلَ  الجِبالُ  زالَتِ  السُّ

واسطه اعتماد به افراد و حسن ني تى كه به آنان دارد، كه به كسى”

د رسبدون تحقيق و تأم ل شخصى در اين دين وارد شود، روزى فرامى

طور كه او را در دين داخل كردند از دين خارج خواهند كرد؛ انكه هم

واسطه تأم ل و تدب ر در كتاب الهى و سنّت و روش پيامبر ولى كسى كه به

ها از جاى خود بجنبند او به اين دين متدي ن شود، اگر كوه ىگرام

 2«“خواهد جنبيد و متزلزل نخواهد شد.ن

 حلّ مشكلات امروزىاحكام ظاهرى در  صرف كفايت بيان عدم
 دهند:سپس ادامه می

امروزه ديگر از آن اجتهادِ گذشته طرفى بسته نخواهد شد،  بارى،»
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خصوص طيف هاى عملي ه مشكلى را از نسل امروز، بهو نشر رساله

 -اى معدودبه جز عد ه -جوان، حل نخواهد كرد. مردم در زمان سابق

و تكاليف ظاهرى اى براى ديانت خويش جز همان احكام دغدغه

و عاميانه اعتقادات و باورهاى دينى، فارغ  طديدند؛ و در فضاى بسينمى

از قيل و قال مدرسه و خانقاه، به مسموعات و مكتوبات مستمر و رايج 

سپردند؛ و هر سخن و يا دادند و دل و دين بدان مىگوش فرامى

ن را ، آشنيدنداعتقادى ولو صحيح اگر در مقابل اين سنّت و شيوه مى

و تحقيق در مسائل اعتقادى و  صشمردند؛ و تفح مردود و محكوم مى

كلامى و معارف مبدأ و معاد، تنها و تنها چند درصد فضاى دين و 

نمود، و نود و چند درصد شريعت را در ذهن و نفس آنان اشغال مى

 اين فضا به مسائل شرعي ه ظاهري ه اختصاص داشت.

عكس گذشته و در تقابل با آن واقع شده امروزه مطلب كاملًا به ولى

است. يعنى دغدغه نسل امروز، احكام طهارات و نجاسات و حيض و 

ها گردد كه عطش پاسخاى مىنفاس نيست؛ نسل امروز به دنبال چشمه

هاى فطرى و عقلانى خود هاى سؤالات و توقّعات و خواستو جواب

معارف مبدائى و معادى امروز تا پاسخ ابهامات  انرا برطرف نمايد. جو

ه هاى عملي ه و تكليف بتوان با ارائه رسالهخويش را پيدا نكند، كجا مى

 انجام احكام ظاهرى، جواب مشكلات او را داد و او را قانع نمود؟!

هاى عملي ه سابق، زمين تا هاى عملي ه امروز با رسالهرساله بنابراين

ته با خواندن جزواتى آسمان تفاوت دارد. اگر مجتهدى در زمان گذش

توانست تكليفى را براى ساير افراد در صرف و نحو و درايه و اصول مى

 دهوبيان نمايد و بدين وسيله دَين و التزام خود را به شارع مقد س اداء نم

 باشد، امروز ديگر اداءِّ دين و تعه د، صورت ديگرى پيدا كرده است.
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هاى گوناگون در ههاى مختلف و نظري امروز با هجوم ايده نسل

بخصوص از ناحيه - مسائل مختلف كلامى و فلسفى و عرفانى

در مرتبه او ل، اصل دين و التزام به مبانى براى او  -فكران دينىروشن

ساز خواهد شد؛ و با توجه به جذّابي ت و ظاهر آراسته اين مشكل

 و بتواند خود را از نتايج و پيامدهاى شوم مشكلها ها و سفسطهمغالطه

منحرف آنها برهاند و مسير حق و مكتب راستين را در گردباد حوادث 

 جديد پيدا كند.

آورم روزى يكى از مراجع و فقهاى بزرگوار، به عالمى خاطر مى به

 آموخته چنين پندى داد كه:فلسفه
واسطه براهين و مبانى دقيق فلسفه و كلام، روى به دين به ردمم”

هاى عملي ه و عمل به واسطه همين رسالهآورند؛ بلكه بهو مذهب نمى

حلال و حرام است كه ملتزم به آداب و سنن شرعي ه و مذهب 

 “شوند!!مى

كنيم، آن هم از مرجعى كه شنويم و چه احساس مى! چه مىعجبا

مسئولي ت شرعى بسيارى از افراد و مقلّدين را بر عهده و گرده خويش 

ر در زمان ما جايگاه و منزلتى قرار داده است! عزيز من! اين سخن، ديگ

ها از تاريخ مصرف آن سپرى شده است؛ بلكه با عرض ندارد و مد ت

معذرت و جسارت بايد گفت: اين نوع مرجعي ت، ديگر در ميان نسل 

امروز و تفكّر جديد جايگاه و اعتبارى ندارد! آرى براى افرادى كه 

ميانه از كسبه لوحانه و عاچنان در همان باورها و فضاهاى سادههم

برند، شايد منفعتى داشته باشد. آيا با طرح مسائل كوچه و بازار بسر مى

شبهات و اشكال و ايرادهاى كلام جديد پاسخ  بهتوان حلال و حرام مى

 داد؟!
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در مرجعي ت گذشته صرفاً با اطّلاع از مبانى صرف و نحو و درايه  اگر

م آن روز را حل و توانستند تا حد ى مشكلات فقهى مردو اصول مى

رفع نمايند، در مرجعي ت فعلى بدون اطّلاع و إشراف تام بر مبانى 

آوردهاى كلام جديد، حكمت و عرفان و اخلاق و نيز احاطه بر دست

  1«و الزام به تكليف وجود نخواهد داشت. واامكان صدور فت

 قول خواجه شيراز، رحمة الله عليه: به

 ـدـه سـازد سكنـدرى دانـه آيننـه هـرك دـدان نـه هركه چهره برافـروخت دلبرى

 دــرورى دانــن سـيــدارى و آي لاه ـك تنشس هركه طرف كُلَه كج نهاد و تند نه

 دـپرورى دانكه دوست، خود روش بنده كنـه شرط مزد مـبندگى چو گدايان ب تو

 دـاند رىـاگـميـى كيـفتـداصـه در گـك وزمـت سـافيـد عــت آن رنـّـهم لامـغ

 دـه هـركه تـو بينى ستمگرى دانـو گر ن هـد، نِـكو بـاشد ار بيـامـوزىـا و عـوفـ

 دـرى دانـوه پـيـاى شهـچـى بـه آدمـك ـمستـدانــه و نـوانــدلِ دي مــتـاخــبب

 دـراشد قلندرى دانـتـر بـه سـركـه هـن و اينجاستـر ز مـتكـه باريـكتـن زارـه

 دـوهرى دانـدانه جـدر گوهرِ يكـه قـك ات مرـوسـال تـش ز خـه بينـنقط دارِـم

 دـرى دانـستـر دادگـرد اگـگيـان بـجه دش ه خوباناكس كه شقد  و چهره هر آن به

 2ه لطف طبع و سخن گفتن دَرى داندـك اهـود آگـى بُـظ كسـعر دلكش حافـش ز

 : فرمودندیکی از جلسات شرح حکمت متعالیه میآقا در  حضرت

كنم كه آن زنجيرى كه به دست و پاى ما زده شده مشاهده مى بنده»

بود و چشم و گوش ما را بسته بود و اين طور به ما و ملت القاء شده 

بود كه هر كسى كه آمد و عمامه سرش گذاشت ديگر مسئله تمام است، 
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اى را مطرح كرد ديگر تمام است، هر كسى كه هر كسى كه آمد و مسئله

كرد واجب الاطاعه است و ديگر تكان داد و تبسمى سرىاصه آمد و خل

اين مسئله جايى ندارد، آن زنجير باز شد و اين باور در ميان مردم به 

 وجود آمد.

برد تا اينكه حتى كسانى كه مشكل است حالا خوب زمان مى منتهى

برايشان از دست دادن يك باورى كه دهها سال با او زندگى كردند، 

است، خوب واقعا مشكل است، باورهايى كه دهها سال خيلى مشكل 

با آن باورها زندگى كردند و با خون و گوشت و پوستشان عجين شده 

در بيايد و بيرون كشيده شود و حقايق  هدو مخفى شده، يك يك بخوا

د بروحيانى جايگزين سلائق شخصى بشود، اين كار دارد و زمان مى

 گوييم.د، ما بر حسب ظاهر مىالبته ديگر بسته به مشيت خدا دار

 تیروا الس لامعلیهراجع به ظهور حضرت مگر از امام صادق  مثلاً ما

   ؟شودنداريم که اگر خدا بخواهد در يك شب همه مسائل عوض مى

ما واقعا به چشممان ديديم كه چطور همه چيز يكدفعه كن فيكون  و

ور ، حالا زمان ظهي هقضگردد به اين برمى قضي هشود، همه چيز از اين مى

هم لعل اينكه همينطور باشد، يك مرتبه مردم به يك باورى برسند، 

هاى خودشان شوك وار، شوك زننده و وارد كننده كه تمام آن اندوخته

زير و رو كند و حلاجى كند و غربال كند، آنچه كه در اين  بهرا يك مرت

 ماند فقط حق است و امام است و معصوم است و بس.مى

رود، هر شخصى در هر وضعى و در هر چيز ديگر كنار مى مهه

خواهد باشد همه اى و در هر شكلى و در هر شأنى از شئون كه مىقيافه

ماند، نه مى یماند؛ امام معصوم واقعرود و فقط امام معصوم مىكنار مى

كنم، نه! او مجسمه است. آن ساپورت براى آنكه من الان دارم مطرح مى



 141  بانایزن در خ کی دنیبخاطر ترس یعلامه طهران دیقهر شد

آيد در جلسه شود مىاست. آن آقايى كه بلند مى دموكارهاى خ

گويد ما بايد عدالت امام مهدى را به همه كند و مىمهدويت صحبت مى

كند، تو دارى اين حرف آيد مشت را باز مىجهان صادر كنيم، خدا مى

دنيا صادر جای خواهى آن عدالت امام زمان را به همه تو مى ؟زنىرا مى

بود؟! براى بنده از اين كارت دعوت هر  اينت؟! كني؟! اين بود عدال

كردم فرستند، خيلى جالب بود خيلى عجيب! وقتى كه نگاه مىسال مى

يك جرياناتى كه در آنجا هست؛ مسيرى كه اين جريانات آن مسير را 

آيا همانى است كه مورد نظر آن كسى است كه براى او داريد  ،رودمى

 1«! قضايا اين است؟!ست؟اين ادهيد؟! اين مجالس را تشكيل مى

 ابانیزن در خ کی دنیبخاطر ترس یعلامه طهران دیشد قهر
 فرمودند:حضرت آقا قد س سر ه می

ف شديم، در برگشت با ماشين روز با پدرم صبح حرم مشر  يك»

بنده، ايشان عقب نشسته بودند، اتفاقا سالهاى اخير حيات ايشان هم 

گشتيم، آن موقع دور حرم امام رضا مىبود، وقتى كه داشتيم از حرم بر 

شد با ماشين رفت، يك زنى ميخواست از خيابان رد بشود، من مى

تا ما رد بشويم و اتفاقا خط عابر هم نبود،  ايستادرم اين بود كه او تصو 

من يك همچنين تصورى كردم حالا شايد اشتباه كردم يا او يك 

م يكدفعه آمد و من همچنين تصورى كرد كه... همين كه نزديك شدي

ايستد و رفتم تا نزديكش و ترمز كه كردم، اين رفتم با تصور اينكه مى

به  خدا نياورد ،ترسيد! به او نزدم، فاصله داشتم ترسيد! يكدفعه آقا
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 روزگارت، ديدم مرحوم آقا رنگش قرمز شد وگفتند:
چرا اين كار را كردي؟! چرا يك مسلمان را لرزاندي؟! تو بايد ”

قيامت پاسخگو باشى، بخاطر اين عملى كه انجام دادى در فرداى 

 “ايستند و از تو سوال خواهند كرد!روز قيامت تو را مى

كردم آن يك ترساندن زن آن هم نه عمدى من خيال مى ببينيد

بيشتر  گويند توداد ايستاده من بروم، ولى مىايستاده، حركاتش نشان مى

رسى ا كم كنى كه وقتى به او مىبايست ملاحظه كني، سرعت را مثلمى

 با آرامش و سكونت نفس رد بشود، با خيال راحت رد بشود.

است كه ما بايد در اين درسها بفهميم! اين  ییهاآن اين نكته اينها

 مبانى كى بايد براى مردم توضيح داده بشود؟! 

وقت شما ببينيد تفاوت ره از كجا است تا به كجا، مردم بايد به  آن

انى رو بياورند تا امام زمان بيايد!، به اين مسائل، به اين مبانى؛ و اين مب

ايشان تا شب ديگر با من حرف نزدند، هر چه گفتيم بابا غلط كرديم، 

 بشتوبه كرديم ديديم خلاصه نه! فايده ندارد! ديگر ايشان با من تا 

حرف نزدند، فردا مثل اينكه ما را بخشيد، يك زن را ما ترسانديم كه 

مم بود، حقم بود يعنى به نظرم اين بود كه كارم درست است والا حق

گرفتم... آن موقع گردنمان از آن  دانستم مى ترسد ترمز مىاگر مى

شد حالا چه برسد به اين، چرا تو كم توجهى پشت فرمان زده مى

 كردي؟!

فهمم بعد از اين جرياناتى كه اتفاق الان دارم يك خورده مى من

براى خود من هم خيلى مفيد بوده براى افكارم، بالاخره افتاد، شايد 

شود، بالاخره يك جورى چيزهايى براى انسان همين جورى كه نمى

بايد بشود كه يك چيزهايى بفهمد، الان يك مقدارى از حال ايشان را، 



 145  نمانده است! یباق یکس یجز پاسخ به فطرت برا یراه چیه

، كنمزنى كه فقط يك خورده ترسيد، دارم درك مى يكآن موقع براى 

رد ى قرار بگيموقعي تشود كه انسان در يك فهمم كه چگونه مىدارم مى

حاد برقرار كند، با آن احساس، با كه با احساس مردم و با درون مردم اتّ

دهد، با آن مادرى كه اش دارد جلوى دستش جان مىآن پدرى كه بچه

حال آن  .اتحاد برقرار كند ،دهددخترش دارد جلوى دستش جان مى

 تواند طوريش نشود؟!...؟! مىتواند زنده بماندوقت ديگر آدم مى

شاءالله در خود افراد، در خود طلاب يا در خود اهل علم، هم  ان

اين مسائل و اين قضايا كم كم بيايد و آن نفس و ضمير و فطرتى كه 

دست نخورده به دور از مسائل شأنى و صنفى و شخصيتى آن فطرت 

رد، حد بگيبيايد و همراه با ساير افراد در اصناف مختلف يك شكل وا

خواهد يك چيزهايى انجام بشود، كم كم مى كهشود گفت آن وقت مى

 1«خواهد به وجود بياورد.يك تحولاتى مى

 نمانده است! یباق یکس یجز پاسخ به فطرت برا یراه چیه
 دهند:سپس اینگونه ادامه می

هاى ما بايد بدانند اين را بخواهيم و اين راهم بايد بدانيم، حوزه و»

يم قطار به ريل ديگرى افتاده، ما خودمان را سوار اين قطار نخواه

رويم و در جهت نور و رستگارى و فلاح كرديم، همراه با اين قطار مى

رود و ما جا مانديم! اگر سوار نكرديم قطار مى یكنيم، ولمى حركت

رود و ما جا مانديم زمانه به دور ديگرى اين است، قطار دارد مى همسئل

نويسد؛ بله هى افتاده و تاريخ جريانات ديگرى را دارد مىبه چرخش 
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زنيم كه هى وضع رويم دست و پا مىرويم، پايين مىآييم بالا مىمى

خودمان را تثبيت كنيم فايده اى ندارد، هيچ راهى جز پاسخ به فطرت 

نه براى دانشگاهى مانده، نه بارى اهل علم مانده و نه براى بازارى 

چ كس نمانده، پاسخ به فطرت بايد داده بشود، به هر مانده، براى هي

ميزانى كه اين پاسخ به تأخير بيفتد صدمات و لطمات بيشتر خواهد شد 

خواهد باشد، هر و در هر زمانى كه پاسخ به فطرت انسان، هر چه مى

حالا بايد پاسخ  ،خواهد باشدخواهد باشد، هر انتظارى مىعى مىتوقّ

 داد.

خوب باز  در دست من كه چيزى نيست! ؟آقا در دستت چيست

خ شود پاسبا اين حرفها نمى؛ صلاح بر اين است كه باز نشود !نه كن.

 به سوال داده بشود.

كند و دروغ آيد راحت در چشم شما نگاه مىكسى كه مى آن

انگار دارد از نان و پنير و خيار و گردو اينها  ،اين قدر راحت ،گويدمى

 اىيك همچنين مسئله گوید[]می صاف ،ه انگارزند، انگار نراحت مى

، يعنى برگشته فرمايند؛ اين اصلاًاى هم مىنبوده، يك خنده خيلى مليحه

ديگرى شده و بالاخره مسائل اين  صيتاين شخصيت تبديل به شخ

اين پاسخ به فطرت بايد هر چه زودتر داده  نیاماند. بنابرطورى نمى

تم، اگر داده نشود معلوم نيست كه چه بشود، بنده هم بارها اين را گف

  1«كند.مسائلى است، زيرا فطرت، انسان را رها نمى
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 غزل شيواى حافظ شيرازى درباره حضرت صاحب الزّمان أرواحنا فداه
 فرمایند:می روح مجر دحضرت علّامه طهرانی در کتاب 

در وصف حضرت صاحب الزّمان  بایچقدر ز یرازیجناب حافظ ش»

ز غيبت و انتظار وى ياد كرده، و خود را از مشتاقان و سروده، و ا

شيفتگانش معر فى نموده است؛ و ليكن با چه عبارات نمكين، و اشارات 

ارى اختيار بر زبان انسان جدلنشين، و كنايات و استعاراتى كه حقّاً بى

 الغيب است: لسانشود كه او مي

 (1) ىـبت الــمثانى و المـثالو جــاو ا كــر  اللــيالــىـالــله مـ  ســـلام

 (2) و دار بالــلّوى فـــوق الــر مـال وادى الاراك و مــن عــلـيها ىـعلـ

 (3) و ادعــو بـالتّـــواتر و التّــوالى ان جــهانــمـگوى غــريب دعـــــا

 (4) نــگـه دارش بــه  لطف لايزالى ه  رو آرد خــدا راـهـر مــنزل ك به

 (5) هـمه جمعي ت است آشفته حالى ر زلـفشـاى دل كه در زنــجي منـال

 (6) كـه عـمرت باد صد سال جلالى ال ديگر افروزـخــطّت صــد جم ز

 (7) زيــان مــايه جــاهى و  مــالى بايد كه باشى ور نه سهل استمى تو

 (8) ىكــه گــرد مـه كشد خطّ هلال ادـآن نـقّـاش قــدرت آفــرين ب بر

 (9) و ذكـرك مـونسى فـى كلِّ حال ى فــى كـلّ حِين ـراحــت فــحبّـك

 (11) مبـاد از سوز ســوداى تـو خالى ا قــــيامتـدل  من ت  ســويــداى

 (11) مــن بــد نـام  رنــد  لا ابــالى يابــم وصـال چون تو شاهى كـجـا

 1 (12) له حـسبى من سؤالىو علـم ال داند كه حافظ را غرض چيست خدا

در تعليقه گويد: اين بيت هم در آن غزل است و گويا از خواجه  و
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 باشد:

 (13الِ )رُ عَنِ الْوِصـقَ الْبَشيـى نَطَـمَتَ رىـعْـتَ شِـيْـا لَـةً يـابَـصَب وتُـأم

: سلام خدا باد پيوسته و هميشه تا گويدمیبيت او ل و دو م  در

وع و روند، و طلآيند و مىاً يكى پس از ديگرى مىكه شبها مرتّبوقتى

غروب موجب پياپى در آمدن آنهاست، تا زمين و خورشيد و ماه و 

هاى دو صدايه و سه صدايه كه رشتهستارگان باقى است، و تا وقتى

نوازند و قدرت و تاب ها و سازها مىآهنگهاى چنگ وها تارها و نغمه

ن سرود باقى است )زيرا مثانى به معنى و توانشان براى بلند داشتن اي

اى است كه تار و چنگ ميدهد، و مَثالى در أصل مَثالِث صداهاى دوباره

شود.( بر وادى بوده است يعنى صداهاى سه باره كه از آنها شنيده مى

حج ت است )زيرا سرزمين اراك سرزمين  حضرتاراك كه منزلگاه 

د دارد.( و بر آن كسى حجاز است كه در آنجا فقط درخت اراك وجو

اى كه در قسمت نهائى در كه بر فراز آن زمين سكونت دارد و بر خانه

 آن بالاى رَمْلها و شنها بنا شده است.

: دعاگوى غريبان جهانم، و بطور تواتر گويدمیدر بيت سو م  سپس

و پشت سر هم من دعا ميكنم و دعاگو هستم؛ كه باز روشن است: آن 

كند غير از شد ت غربت و تنهائى ظهور نمىغريب جهانى كه از 

 حضرت حج ت كسى نيست.

گرچه اصلش  -در بيت چهارم ميرساند: او كه محلّ ثابتى ندارد و

و دائماً در عالم در گردش است، اى  -از مكّه و از وادى الاراك است

نمايم تا با لطف دائمى خودت او خداوند مهربان از تو درخواست مى

گزيند نگهدارى شود و در آن مسكن مىكه وارد مىرا در هر منزلى 
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 كنى.

: اى دل! در فراق او ناله مكن، چرا كه گويدمیدر بيت پنجم  و

اش را از نماياندن مخفى گرچه در غيبت است و چهره و رخساره

كه كنايه از هجران و  -ميدارد، و ليكن بواسطه گيسوان و زلف سياه او

ند كسب جمعي ت كنند و به مقصود آشفته حالان ميتوان -غيبت است

 نائل آيند.

: اينك كه رشد و بروز جمال در تو فزونى گويدمیدر بيت ششم  و

يافته است، خداوند عمر تو را طويل گرداند و از گزند حوادث مصون 

 بدارد.

: توئى ولى  والاى ولايت كه قوام كون و گويدمیدر بيت هفتم  و

بر قرار و مقرون به بقاء و صح ت و  مكان بر تو قائم است؛ و تو بايد

آرامش بوده باشى، چرا كه در رأس مخروطى، و بر همه ما سوى 

حكومت دارى. و در برابر اين امر مهم  و ارزشمند، زيانهاى جانى و 

ضررهاى مالى هر چه هم فراوان باشد، به من و يا به جهانيان برسد، 

 مهم  نيست بلكه خيلى سهل و آسان است.

: آفرين بر دست قدرت پروردگار كه تو گويدمیت هشتم در بي و

را در اين چندين قرنى كه تا به حال گذشته، حفظ و نگهدارى نموده 

است؛ همان نقّاش قدرت كه بر گرد ماه بر فراز آسمان خطّى به شكل 

كشد تا مردم ماه را ببينند، با آنكه بدون شك  تمام كره ماه هلال مى

بيند، و در غيبت و پنهانى ميگذارد، و آن را نمىكسى  اموجود است، ام 

فقط از اين كره آسمانى به قدر هلالى نمايان است بطورى كه اگر كسى 

اى نيست، فقط هلالى بر آسمان موجود است. پندارد كرهنظر كند مى

امام زمان هم موجود است همچون كره تام  و تمام، ام ا كسى آن را 
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و فقط به قدر ضخامت هلالى از آثار او در  كندىبيند و ادراك نمنمى

جهان مشهود است و مردم از آن منتفع ميگردند، ولى بايد ظهور كند و 

از پرده خفا برون آيد و چون بَدْر و ماه شب چهاردهم نور دهد و همه 

 جهان را منو ر كند.

طور معنى نكنيم، معنى آن چه توج ه كنيد: اگر اين بيت را اين خوب

عريف كردن از ماه آسمانى به پنهانى، و خطّ هلالى در شبهاى ميشود؟! ت

 نخستين طلوع آن بر گرد آن كشيدن چه مدحى را متضم ن است؟!

اگر مراد از ماه را سيما و چهره محبوب فرض كنيم و خطّ هلالى  و

را هم محاسنش بدانيم كه بر گرد آن روئيده است، با آنكه اين استعاره 

ه آسمان و اختفاى آن در شبهاى نخستين جز با آن استعاره قرص ما

ذلك اين استعاره نيز بمقدار هلالى كه نمايان است، دو مفاد است مع

وجود حضرت صاحب الزّمان ندارد؛ زيرا آن انسانى كه در  امنافاتى ب

خارج بر گرد صورتِ چون ماهش محاسن روئيده است، با توصيف 

اوصافى كه در اين غزل غربت و ولايت و سرورى و پادشاهى و سائر 

 تواند مراد و مقصود باشد.آمده است، غير از آن حضرت نمى

: من پيوسته با تو سر و كار دارم. محب ت گويدمیدر بيت نهم  و

توست كه راحت دل من است در هر حال، و ذكر توست كه أنيس من 

 است بطور پيوسته و مدام.

جود است و آنها نظير اين مضمون در سائر غزلهاى حافظ مو گرچه

راجع به خود ذات أقدس حق  تعالى است، و ليكن در اين غزل به قرينه 

تواند بوده باشد. پس ضمير سائر ابيات غير از حضرت حج ت نمى

 مخاطب ذِكْرُكَ و حُب ُّكَ راجع به اوست.

: دريچه گويدمیبه همين طريق مفاد بيت دهم است كه در دعا  و
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ات بخش من است، و پيوسته آن خون در قلب من كه مملو  از خون حي

جنبش و حركت و ضربان و خروش است، هيچگاه از معامله و سر و 

كار داشتن و تلاش براى بدست آوردن محب ت و رضاى تو خالى نباشد. 

را شاه، و خودش را رِند و گداى لا  دو در بيت يازدهم مخاطب خو

ا با آن شاه با ابالى خوانده است؛ و وصال اين درجه پست و زبون ر

عظمت و با تقوى و داراى عصمت و طهارت، بعيد به شمار آورده 

« چون تو شاهى»است. در اين بيت هم معلوم است كه: مراد وى از 

 باشد.نمى غير آن صاحب ولايت كلّي ه إلهي ه

در بيت دوازدهم خيلى روشن و واضح از سخنان و تخاطب فوق  و

ارد كه: اينها كه گفتم همه اشاره و كنايه بطور رمز و اشاره، پرده بر ميد

و استعاره و رمز بود كه چه ميخواهم بگويم؛ صراحت نبود و من 

توانستم آن وجود أقدس را چنانكه بايد و شايد خواستم يا نمىنمى

سوزان خود را براى لقاء و ديدارش در قالب غزل  عشقمعر فى كنم، و 

كه در دل من چه مراد بوده است،  آورم؛ ام ا خداوند عليم و خبير ميداند

 و او كفايت ميكند از كلام و سؤالى كه من بخواهم آن را بر زبان آورم.

: من از شد ت عشق و آتش وَجْد بالاخره گويدمیدر بيت إلحاقى  و

خواهم مرد، و در انتظار فرج او جان خواهم سپرد؛ و مانند يعقوب در 

بر در است كه چه موقع  فراق يوسف كور خواهم شد و چشمم پيوسته

بشير، بشارت از لقاء وصال ميدهد؛ و يوسف گمگشته بيابانى در چاه 

غربت در افتاده، غريب و تنها، سرگشته و متحي ر مرا بشارت ديدار 

ميدهد، و با فرج او و لقاى او چشمانم بينا ميگردد، و چون مرده از قبر 
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 1«يابم.برخاسته زنده ميگردم و حيات نوين مى

 خواهیم که:پایان از خداوند می در

تُعِزُّ بهَِا الاَْسِْلامَ وَاَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بهَِا النِّفاقَ  ،مَةٍ یفی دَوْلَةٍ کَر کَ یْ اَللّهُمَّ انِّا نَرْغَبُ الَِ 
عاةِ الِی طاعَتِکَ، وَالْقادَةِ الِی سَب هایوَاَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنا ف رامَةَ کَ  ، وَتَرْزُقُنا بهِالِکَ یمِنَ الدُّ

نْ   . خِرَةِ وَالاْ  ایالدُّ
پروردگارا! ما جميع گروه شيعيان با تضر ع و ابتهال بدرگاه تو از سويداى  بار»

اسلام و ياورانش را  ،اى پسنديده پيش آورى كه در آن دوراندل خواهانيم كه دوره

سربلند فرموده و نفاق و پيروانش را ذليل و خوار گردانى. و ما را از داعيان 

قرار دهى. و بدين سبب از مواهب عاليه  دتراه خوه بفرمانبردارى و از رهبران آنها ب

 «جودت در دنيا و آخرت روزى ما فرمائى. ۀو نفائس خزان

مْ وَ زِدْ وَ بارِ  دٍ، وَ النَّ  خاتَمِ  وَ  الْمُرْسَلینَ  سَیِّدِ  عَلَی کْ اللَهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّ بیّینَ مُحَمَّ
هِ وَ لوِآئِهِ وَ وَزیرِهِ وَ وَلیِّ عَلَی أخیهِ وَ وَص  بَعْدِهِ  مِنْ  مُؤْمِنةٍَ  وَ  مُؤْمِنٍ  لِ کُ یِّهِ وَ صاحِبِ سِرِّ

تهِِ  فیِ خَلیفَتهِِ  وَ  دّیقَةِ ا الْعَذْراءِ  الْبَتولِ  عَلَی وَ  الْمُؤْمِنینَ، أمیرِ  طالبٍِ  أبی بْنِ  عَلیِّ : امَّ  لصِّ
هْراءِ، فاطِمَةَ  بْرَیکُ الْ  دِ  وَ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  عَلیِّ  وَ  الْحُسَیْنِ  وَ  الْحَسَنِ  یعَلَ  وَ  الزَّ  لیٍّ عَ  بْنِ  مُحَمَّ
دٍ  ابْنِ  جَعْفَرِ  وَ  دِ  وَ  موسَی بْنِ  عَلیِّ  وَ  جَعْفَرٍ  بْنِ  موسَی وَ  مُحَمَّ  ابْنِ  عَلیِّ  وَ  عَلیٍّ  بْنِ  مُحَمَّ

دٍ  لَ نِ عَلیٍّ وَ الْخَلَفِ الْقآئِمِ الْمَ بْ  الْحَسَنِ  وَ  مُحَمَّ لَ اللهُ تَعالَی فَرَجَهُ وَ سَهَّ هْدیِّ عَجَّ
مَنهَْجَهُ وَ جَعَلَنا مِنْ شیعَتهِِ وَ تابعِیهِ وَ ناصِریهِ وَ الذّابّینَ عَنهُْ وَ الْمُحامینَ لدَِوْلَتهِِ وَ 

 .تهِِ کَ شَوْ 
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 ریکِ وَ مُنْ  اللَهُمَّ الْعَنْ أعْدآءَهُمْ وَ مُخالفِیهِمْ وَ مُعاندِیهِمْ وَ غاصِبی حُقوقِهِمْ 
 .ینِ الدّ  یَوْمِ  إلَی مَناقِبهِِمْ  وَ  فَضائِلِهِمْ 

نا و الهادی إلَی الحَقِّ صِراطَنا، المَرحومِ ینا و مُرَبّ یّ اللَهُمَّ أعلِ دَرَجَةَ استاذِنا و وَل
لِهِ یی سَبکنی الطِّهرانی، و اجعَلنا مِن سالِ ید محمّد محسَنِ الحُسَ یالمَبرورِ، الحَآجِّ السَّ 

قیالمُستَق کَ نَ عَلَی مَنهَجِهِ فی صِراطِ یالثّابتِ و رِهِ، و کنَ لِأدَاءِ شُ یم، و اجعَلنا مِنَ المُوَفَّ
ن. اللَهُمَّ یرَمکنَ الأیبینَ لحُِقوقِه، و احشُرهُ فی زُمرَةِ محمّد و عِترَتهِِ الأطیمِنَ المُؤَدّ 

ا ی کَ ن، و ارحَمنا برَِحمَتِ یفی الغابرِ نَ، و اخلُف عَلَی عَقِبهِِ ییفی أعلَی عِلّ  کَ اجعَلهُ عِندَ 
 ن.یأرحَمَ الرّاحِم

 نیوآخِرُ دَعوانا أنِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَم


